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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که "

کنم توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این از 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "گنجینه تمام

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در 

 پهناور جهان منتشر نمود. "

 )ره(امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

ستفاده کنیم؟ آن هشت خواهیم توانست از این گنج ا

 سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 ت. "مقدس و جهاد اس

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز 

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. 

 (العالی)مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 سه





 پیشگفتار
 سپهبد علیکتاب حاضر، روایتی جامع از زندگی و زمانه امیرالشهدای نیروهای مسلح، 

ت. در است که از رهگذر مطالعه آثار مرتبط با آن شهید بزرگوار تدوین شده اس صیادشیرازی
، از تولد تا شهادت صیادشیرازیتلاش شده است تا زوایای مختلف زندگی شهید  ،این اثر

 روان و یکدست، به قلم درآید.بررسی شده و با نثری 
  :است صیادشیرازیهای مختلف زندگانی شهید بندی کتاب حاضر، مبتنی بر دورهفصل

 «لابیارتشی انق»فصل اول، از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی را پوشش می دهد و با نام 
 آمده است. 

که از  ،کنددر کردستان را روایت می صیادشیرازیفصل دوم، مقطع زمانی حضور شهید 
 است.  1360ابتدای پیروزی انقلاب تا مهرماه 

ا بکه  ،فصل سوم و چهارم، مربوط به دوران فرماندهی ایشان بر نیروی زمینی ارتش است
 ، از یکدیگر تفکیک شده است. 1361نقطه عطف آزادسازی خرمشهر در خرداد 

عفای با است 1365گانی ایشان است که از مرداد فصل پنجم، مربوط به دوران پایانی زند
ت، که شهادت ایشان اس 1378شهید بزرگوار از فرماندهی نزاجا آغاز شده و تا فروردین 

 ادامه دارد. 
اران و هایی شیرین و آموزنده از زبان خانواده، یروایت «صیاد دلها»فصل ششم، با عنوان 

 دگانی ایشان دارد. نزدیکان آن شهید سعید در باب منش و سبک زن
های آن شهید سعید که حاوی مضامین نوشتهفصل هفتم نیز مشتمل است بر برخی دست

 اخلاقی و کاری است. 
در پایان این اثر، چهار ضمیمه نیز آورده شده که در ضمیمه اول، بیانات رهبر معظم انقلاب 

 اللهآمده است. ضمیمه دوم، مشتمل بر نوشتارهای آیت صیادشیرازیاسلامی درباره شهید 

 پنج



است.  صیادشیرازیرفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ درباره تعاملات ایشان با شهید  هاشمی
که توسط شعرای  ،است صیادشیرازیضمیمه سوم، تعدادی شعر در مدح و منقبت شهید 

برگزیده شهید در مقاطع  هایمختلف، سروده شده و ضمیمه چهارم نیز، تعدادی از عکس
 مختلف زندگی ایشان است.

ألیف این در نهایت، از نویسنده این اثر، آقای دکتر میلاد موحدیان که مسئولیت تدوین و ت
 آوریم.اثر را بر عهده داشتند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل می

 «صیادشیرازیشهید سپهبد »هیئت معارف جنگ 
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 چهارده



1 

 قدمهم
رود، رویدادهای خرد و کلانی را شود تا روزی که از دنیا میاز روزی که زاده میآدمی 

دیگر، خارج از اراده طبیعی بینی بوده و برخی گذارد که برخی از آنها قابل پیشپشت سر می
در ابتدای امر خیلی روشن نیست و به  آنهاخورند؛ رویدادهایی که خیر و شر بودن وی رقم می

وا شَ کرٌ لَ یئًا وَ هُوَ خَ یرَهُوا شَ کوَ عَسَیٰ أَنْ تَ »: تعبیر قرآن کریم ئًا وَ هُوَ شَرٌُّ یمْ وَ عَسَیٰ أَنْ تُحِبُُّ
هُ کلَ  چه بسا چیزهایی را دوست ندارید و آن برای شما خیر : أَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ عْلَمُ وَ یمْ وَاللَُّ

داند و شما است و چه بسا چیزهایی را دوست دارید و آن برای شما شر است و خدا می
 1«دانید.نمی

برای اینجانب که تا قبل از این، هیچ ارتباطی با ارتش و نظامیان گرانقدر آن نداشتم، تماس 
و پیشنهاد همکاری در حوزه تاریخ دفاع مقدس از سوی  2جاااز سوی مدیریت راهبری نخبگان 

نمود؛ لکن این پیشنهاد را پذیرفته و از سوی ایشان به ایشان، در بادی امر، قدری غریب می
تا پروژه پژوهشی خود  ،معرفی شدم صیادشیرازیامیر سپهبد شهید علی  عارف جنگهیئت م

تا قدری راجع  افتادم،تکرار نام شهید صیاد در آن روزها، به صرافت با را در آنجا تعریف کنم. 
ت او . هرچه بیشتر مطالعه کردم، ارادت و محبتم به شخصیمبه این شهید عزیز مطالعه کن

که چرا زودتر با این شخصیت والَ و با  ،گرفت بیشتر شد و حسرت و اندوهی وجودم را فرا
این دغدغه در ذهنم شکل گرفت که چرا شهدای گرانقدر  ،عظمت آشنا نشده بودم؟ از طرفی نیز

مظلوم واقع شده و به جامعه و نسل جوان و حتی قشر  اینقدرارتش جمهوری اسلامی ایران 
اند. وقتی شناخت افرادی مثل من که همواره دغدغه مذهبی نیز، به درستی معرفی نشده

                                                           
 .216بقره:  .1
 ؛ مدیر محترم نخبگان اجا.جناب ناخدا یکم سیدعباس علوی .2
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که در زمره امرای بزرگ ارتش بوده،  صیادشیرازیاند، از شهید موضوعات این چنینی را داشته
 !دبو تا این حد ناقص است، پس تکلیف بقیه روشن خواهد

شهید صیادشیرازی و  بود تا اولین جلسه در هیئت معارف جنگ ذهنماین دغدغه، گوشه 
های دیگر اکنون در عرصهبا حضور امرای گرانقدری که روزگاری در عرصه جهاد نظامی و هم

برگزار شد. در اولین مواجهه، دیدن امرایی که  هستند، جهاد، برای اسلام و وطن مشغول به کار
زد، مرا ولی جوانی و نشاط در کلام و رفتارشان موج می ،هرچند سن و سال بالَیی داشتند

گاه به این واداشت که در دل، خدا را سپاس گویم اولین ای رقم زد تا که تقدیر را به گونه ،ناخودآ
ا در این مجموعه به انجام رسانم. آنکه بیش از کار پژوهشی خود در حوزه تاریخ دفاع مقدس ر

یش، عشق و محبت به اسلام و نظام هایش گرم و گیرا بود و در لَبلای صحبتهاهمه صحبت
، نشان از آن داشت که مدتی طولَنی صیادشیرازیزد و خاطراتش از شهید و ایران موج می

بود.  1سرتیپ دکتر اسدالله حیدریهمراه و همکار آن شهید سعید بوده است، امیر بزرگوار 
خاطراتی که ایشان از شهید صیاد نقل کرد، ذهن من را بیش از پیش متوجه آن شهید کرد؛ تا 

هیچ تردیدی،  جایی که در جلسه دوم که بحث تعیین موضوع تحقیق مطرح شد، من بدون
 سپهبد علی زندگی و زمانه شهید) لامسرباز کوچک اس ام را در بابپیشنهاد دادم تا پروژه

شد. با  ، با روی خوش پذیرفتهتعریف کنم؛ پیشنهادی که از سوی امیر حیدری (صیادشیرازی
توان یک اثر جامع و ، به نظر رسید که میصیادشیرازیتر آثار منتشرشده از شهید مطالعه دقیق

خواننده را با جزئیاتی از زندگی و زمانه این شهید عزیز آشنا کند مستند تهیه کرد که مطالعه آن، 
های تاریخی و زمانی و مکانی حوادث و در کنار پرداختن به شخصیت شامخ ایشان، به زمینه

روایتی از زندگی و : گذاری شدنیز اشاره کند و اینچنین شد که اسم این کتاب، بدین نحو نام
 .ازیصیادشیر زمانه شهید سپهبد علی 

                                                           
شهید صیادشیرازی و استاد  ؛ معاون هماهنگ کننده هیئت معارف جنگامیر سرتیپ دکتر اسدالله حیدری .1

 راهنمای این پژوهش.
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بلکه محوریت  ،نگارنده قصد نگارش کتابی درباره دفاع مقدس نداشته ،ملاحظه مهم اینکه
که البته لَجرم بخش مهمی از آن  ،قرار داده است صیادشیرازیاین کتاب را زندگی و زمانه شهید 
ها نپرداخته و تنها مواردی لذا این اثر، به جزئیات همه عملیات ؛نیز مرتبط با جنگ تحمیلی است
 ،. در نگارش متن نهاییه است، در آن پررنگ بودصیادشیرازیرا بررسی کرده که نقش شهید 
محور و اساس کار قرار گیرد )نه حتی روایت نگارنده یا روایات  ،تلاش شده تا روایت خود شهید

رع بر روایت شخص دیگران( و اگر استنادی به سخنان دیگران است، جهت فهم بهتر مطلب و ف
 اللهاست. برای مثال، از خاطرات روزنوشت آیت صیادشیرازییعنی شهید  ،اصلی داستان

رفسنجانی که در آن دوره، فرمانده جنگ بودند، برای تبیین بهتر موضوعات مرتبط با دفاع  هاشمی
 ایم که در متن کتاب ملاحظه خواهد شد.ها، استفاده کردهمقدس و عملیات

نیز بنایی بر  دیگر اینکه پژوهشگر، متخصص امور نظامی نبوده و اساساً نکته مهم 
 نگارش یک اثر تخصصی نظامی نداشته، و لذا از ورود به جزئیات تخصصی نظامی پرهیز

به مسائل  صیادشیرازیلب و رویکرد شهید امط اهمُّ به بیان  ،کرده و به صورت عمومی
که لَزم بوده، کلمات نظامی در پاورقی، . البته هرجا ه استاصلی و عمومی جنگ پرداخت

توضیح داده شده تا به فهم بهتر مطلب کمک کند. از سوی دیگر، اگرچه نگارنده تلاش 
لف، نباید ؤ، اما به دلیل صبغه دانشگاهی مه باشدپسندی داشتکرده تا قلم آسان و مخاطب

دن مطالب و دوری انتظار خلق یک رمان ادبی از وی داشت؛ بلکه تلاش اصلی بر مستند بو
 است. از اغراق یا شبه آن بوده

به شخصیت توان این اثر را از جهات مختلفی از سایر آثار فراوانی که راجعمی ،در مجموع
اند و هریک به نوبه خود کار ارزشمند و قابل تقدیری است، شده نوشته صیادشیرازیشهید 

برداری از قریب و زمانه شهید، بهرههای زندگی جامعیت نسبت به همه دوره : متمایز دانست
به ایشان به نگارش درآمده است، داشتن صبغه دانشگاهی و علمی در  تبی که راجعبه اتفاق کُ 

نگارش اثر و اجتناب از ورود تخصصی به مسائل نظامی یا نگاشت یک رمان ادبی، استناد به 
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تبی که مطالبی از خود ک: ه راجع به شخصیت داستان )در وهله اوله شدمنابع اصلی نگاشت
های دیگران راجع به شهید است.(، و در کتبی که مشتمل بر گفته: شهید دارد و در اولویت دوم

های سیاسی رخدادها در حدی که برای پرداختن به زمینه ،مندی اثر و همچنیننهایت روش
 این کتاب مفید است.

اول تا پنجم، هر یک  فصول: شودکتاب حاضر از هفت فصل و چهار ضمیمه تشکیل می
دار روایت مقطعی از زندگی و زمانه این شهید بزرگوار است؛ از ولَدت تا انقلاب اسلامی عهده

)فصل اول(، از ابتدای انقلاب اسلامی تا فرماندهی نیروی زمینی ارتش )فصل دوم(، دو فصل در 
)فصول سوم و چهارم(، و  دوران فرماندهی نیروی زمینی ارتش با نقطه عطف آزادسازی خرمشهر

های پس از فرماندهی نیروی زمینی ارتش تا شهادت )فصل پنجم(. در فصل ششم، در نهایت سال
 شده در وصف منش شخصیتی و سیره زندگانی وی آورده صیادشیرازیخاطراتی از یاران شهید 

هفتم نیز، بخشی از است که برای خواننده کتاب، جذابیت و آموزندگی زیادی دارد. در فصل 
 های آن شهید عزیز که صبغه کاری یا اخلاقی دارد، آورده شده است. نوشتهدست

شده، خود مشتمل بر چهار قسمت  م آوردهئبخش پایانی کتاب که با عنوان ضما ،همچنین
مرور  صیادشیرازیدر ضمیمه ابتدائی، بیانات رهبر فرزانه انقلاب راجع به شهید بزرگوار : است
 هاشمی اللهد شد؛ سپس در ضمیمه دوم، هر آنچه در کتب خاطرات روزنوشت آیتخواه

های جنگ تحمیلی و پیش و پس از آن وجود رفسنجانی راجع به آن شهید بزرگوار در طول سال
در رهگذر بیانات دو تن از  صیادشیرازیشود. هدف از این کار، مرور شخصیت داشته، آورده می

های مطرح سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. بخش بزرگان انقلاب اسلامی و شخصیت
است و در بخش  صیادشیرازیسوم نیز، مشتمل بر تعدادی از شعر شاعران در وصف شهید بزرگوار 

آورده شده  وی های منتخب آن شهید عزیز در مقاطع مختلف زندگانیچهارم، تعدادی از عکس
است. در پایان نیز، آدرس کتابشناختی همه آثاری که در این پژوهش بدان ارجاع داده شده است، 

 تا علاقمندان بتوانند به منابع اصلی در این حوزه مراجعه نمایند. ،به صورت کامل آورده شده
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 ،ابراز دارم دانم تا نهایت سپاس و شکرگزاری خود را به درگاه ایزد مناندر پایان، لَزم می
 ترین مردان مرد روزگار را به این بنده سراپاکه توفیق تحقیق و پژوهش درباره یکی از بااخلاص

من لم یشکر المنعم من المخلوقین، لم یشکر »به اعتبار  ،تقصیرش عنایت فرمود. همچنین
دکتر ، از زحمات استاد محترم، امیر سرافزار ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ «الخالق

بویژه همسر  ،آورم. همراهی خانواده عزیزکمال تشکر و قدردانی را به عمل می اسدالله حیدری
که در اینجا صمیمانه از ایشان  ،بزرگوارم نیز در سیر انجام این پژوهش، نقش مهمی را ایفا کرد

که در طول انجام  معارف جنگاندرکاران هیئت از مجموعه دست ضمناً کنم. گزاری میسپاس
الخصوص یادگاران کنم؛ علیپروژه، صمیمانه به اینجانب یاری رساندند نیز قدردانی می

)ریاست محترم هیئت معارف جنگ( و امیر  گرانقدر دفاع مقدس، امیر سرتیپ ناصر آراسته
های )جانشین محترم ریاست هیئت معارف جنگ( که با راهنمایی هاشمی سید حسامسرتیپ 

مسعود  2ارزشمند خود، بر غنای مطالب این اثر افزودند و اساتید ارجمند آقایان امیر سرتیپ
که با مطالعه و  گویانجاتعلی صادقی 2و امیرسرتیپ ابوالقاسم کیا 2، امیر سرتیپبختیاری

نمودند و همچنین سرکار بررسی دقیق کتاب، در رفع اشکالَت و ابهامات آن، کمک شایانی 
که به ترتیب در امر ویراستاری  و آقای محمد لواسانی ، آقای حامد خدمتیخانم الهه آموزگار

آرایی و طراحی جلد، به اینجانب یاری رساندند. امید که این کتاب، زمینه ادبی و فنی، صفحه
را  آشنایی و شناخت و به تبع آن، فرصت الگوگیری و عمل به منش و روش آن شهید بزرگوار

راهم آورد و آن شهید سعید ابتدا برای نگارنده و سپس برای خوانندگان ارجمند و فرهیخته آن ف
 شاءالله.را دعاگوی ما در دنیا و شفیع ما در عقبا قرار دهد؛ ان

 میلاد موحدیان
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 صیادشیرازیگذری کوتاه بر زندگی و زمانه شهید 
متن کتاب و در فصول بعدی، به تفصیل به شرح زندگی و زمانه این شهید بزرگوار اگرچه در 

و به منظور آشنایی اجمالی خواننده محترم، گذری کوتاه بر  اینجاکن در ی، له شده استپرداخت
 خواهیم داشت. صیادشیرازیهای زندگی و زمانه امیر سپهبد شهید علی ترین سرفصلاصلی

شود. گ جهان به دیده ـ شمال خراسان ـ در شهرستان درگز ۱۳۲۳در سال  صیادشیرازیعلی 
 در مشهد ـ به دلیل شغل پدرشـ  را خود بود. از اینرو دوران کودکی دار ژاندارمریپدر او درجه

گذراند. آخرین سال دوره  و آمل ، گنبددر شهرهای گرگاننیز جوانی را  همقدس و اغلب دور
وارد دانشکده افسری  ۱۳۴۳سپری کرد و سپس در سال  متوسطه را در دبیرستان امیرکبیر تهران

التحصیل و برای فارغ پس از اخذ مدرک کارشناسی، از دانشگاه افسری ،۱۳۴۶در سال  شد.
مدتی در مناطق غرب  ،اعزام شد. با اتمام دوره مقدماتی طی دوره مقدماتی توپخانه به اصفهان

فرمانده  ،بان توپخانه، معاون آتشبارافسر دیده ی همچوندر مشاغل شیریندر قصر ،کشور
 به خدمت خود ادامه داد. کرمانشاه ۸۱و سپس لشکر آتشبار در تبریز

، برای گذراندن دوره تخصصی پس از طی آموزش زبان انگلیسی در تهران ،۱۳۵۱سالدر 
سپس به عنوان استاد در مرکز آموزش توپخانه اصفهان به تدریس  ؛اعزام شد توپخانه به آمریکا

و  همزمان با تدریس در اصفهان، به همراه سایر همرزمانش، شهیدان کلاهدوز پرداخت.
ها، قبل ی مذهبی و انقلابی را گسترش داد و به واسطه همین فعالیتها، فعالیتپرستبقارِ اَ 

منتقل شد. او که چند روزی در  انفرادی پادگان بازداشتگاهاز پیروزی انقلاب بازداشت و به 
بهمن به پیروزی رسید، از زندان آزاد شد و کار ۲۲انفرادی بود، هنگامی که انقلاب اسلامی در 

 سازماندهی ارتش را آغاز کرد.
هایی بود که در تهیه طرح ی،پس از پیروزی انقلاب اسلام اقدامات ویاولین از جمله 

، ، پادگان مریوانمنجر به شکستن محاصره شهرهای سنندج کردستاندر  مقابله با ضدانقلاب
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با درجه سرهنگی  ءبا دو درجه ارتقا ،هاشد. پس از تحقق و اجرای موفق این طرح و سقز بانه
 64 کردستان، 28لشکرهای  ،منصوب شد. به این ترتیب به فرماندهی عملیات غرب کشور

، سپاه پاسداران قزوین ۱۶نیروهای مخصوص و بخشی از لشکر 23کرمانشاه، تیپ ۸۱ ،ارومیه
. اما همچون ندتحت فرماندهی وی قرار گرفت ،انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی کردستان

 ،به مصاف دشمن می رفت و در این راه ،مانندبا شجاعت و شهامت بی ،یک سرباز و بسیجی
با وجود  صیادشیرازی مجاهدت ارزشمندی را از خود نشان داد و چند بار هم مجروح شد.

ها و شهامت فراوانی که از خود نشان داد، به دلیل مخالفت با ها، از خود گذشتگیفداکاری
کشور  لغو و از مسئولیت فرماندهی عملیات غرب ش، درجات تشویقیَ صدرهای بنیسیاست

برکنار شد. اما با وجود جراحت و ناراحتی جسمانی، دعوت همرزم و دوست خود شهید 
مبنی بر ادامه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پذیرفت و تا زمان برکناری  کلاهدوز

 به مدت چهار ماه، در معاونت طرح و عملیات سپاه انجام وظیفه کرد. صدربنی
به ریاست جمهوری، وی با درجه سرهنگی بار دیگر به ارتش  یئپس از انتخاب شهید رجا

کشور را  غربشمال، قرارگاه عملیاتی غربشمالفراخوانده شد و پس از عزیمت به منطقه 
را  اشنویه و تشکیل داد و با همکاری نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران، شهرهای بوکان

تشکیل قرارگاه مشترک عملیاتی  ،صیادشیرازیاز جمله اقدامات دیگر شهید  پاکسازی کرد.
که در این زمینه سردار شهید  ،)ع( بودءسیدالشهدا سپاه و ارتش موسوم به قرارگاه مشترک حمزه

نیز با وی همکاری داشت. فرماندهی ارشد  (فرمانده فقید سپاه کردستان) محمد بروجردی
 بود. صیادشیرازیاین قرارگاه به عهده شهید 

که از امیران متعهد، شجاع  ارتش رئیس وقت ستاد مشترک پس از شهادت سرلشکر فلاحی
و در انسجام نیروی زمینی ارتش پس از پیروزی انقلاب  فترو فداکار ارتش به شمار می

)فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش(  بود، سرلشکر ظهیرنژاد ای ایفا کردهنقش ارزنده یاسلام
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نیز در نهم  صیادشیرازیارتش برگزیده شد و سرهنگ علی  به سمت ریاست ستاد مشترک
 ، با حکم امام خمینی)ره(، به فرماندهی نیروی زمینی ارتش، منصوب گردید.1360مهرماه 

در مدت پنج سالی که وی فرماندهی نیروی زمینی را به عهده داشت، خدمات بزرگی را 
بر همین  و ای انقلابی و بسیجی بودهای نبرد ارائه کرد. او دارای روحیهدر ارتش و صحنه

، اتحاد، اتفاق و هماهنگی بیشتری بین نیروهای 1اساس، پس از انتصاب به فرماندهی نزاجا
از  ای که در مبارزه با عناصر ضدانقلابمسلح به وجود آورد. ایشان علاوه بر خدمات شایسته

رفت. وی مار میخود به جای گذاشت، در جنگ تحمیلی نیز، از فرماندهان نامی ایران به ش
سازی همچون های بزرگ و سرنوشتدر دوران فرماندهی نیروی زمینی ارتش، عملیات

 و ... را هدایت و فرماندهی کرده است. المقدس، بیتالمبین، فتحالقدسطریق
، طی حکمی از سوی امام خمینی)ره(، 1365در بیست و سوم تیرماه  صیادشیرازیشهید 

شد و مسئولیت فرماندهی نزاجا در یازدهم مردادماه  منصوب به عضویت شورای عالی دفاع
نماینده . در این دوره از زندگی، او با آنکه ه شدسپرد همین سال، به سرهنگ حسنی سعدی

های نبرد حضور در شورای عالی دفاع بود و مسئولیت اجرایی نداشت، در صحنه )ره(امام
آفرینی کرد و موجب ، نقش، در عملیات مرصاد1367یافت و بویژه در مردادماه سالمی

اردیبهشت  ۱۸در  همچنین صیادشیرازیاضمحلال منافقین و شکست نهایی جبهه دشمن شد. 
با پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع و  ،به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان ارتش ۱۳۶۶

. آن شهید والَمقام در مقام یافت اءبه درجه سرتیپی ارتق )ره(موافقت حضرت امام خمینی
، به درخواست رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم 1368مهرماه 

سمت معاونت بازرسی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و سپس در شهریورماه  رهبری، به
نیروهای مسلح  ، با حکم فرماندهی معظم کل قوا، به سمت جانشینی رئیس ستاد کل1372

  منصوب شد.
                                                           

 مخفف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران .1
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 علاوه بر انجام وظایف و اجرای دقیق مسئولیت خویش در، صیادشیرازیشهید سپهبد 
همچنان فعالَنه با اختصاص  ،از اتمام جنگ هاگذشت سالنیروهای مسلح، پس از  ستاد کل

های موجود در بخشی از اوقات کاری خود به فرهنگ دفاع مقدس، یکی از مهم ترین رسالت
معارف داشت. تشکیل هیئت پژوهشی و آموزشی  عهده ثبت و ضبط تاریخ جنگ را به عرصه
و پرداختن به مسائل مربوط به دفاع مقدس از ابتکارات ارزنده شهید  1373در سال  جنگ

 بود. صیادشیرازی
زمان با عید هم، ۱۳۷۸فروردین  ۱۶شجاع ارتش جمهوری اسلامی ایران، در  این فرمانده

 فروردین ماه همان سال، 21در  ل آمد و چند روز بعد،ئبزرگ غدیرخم به درجه سرلشکری نا
. روح پاکش با اولیاء الله یافت ارتقاءشهادت، به درجه سپهبدی  پس از نیل به مقام شامخ

 1محشور باد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 28تا19، نشر اجا، صصکتاب صیاد دلها، تدوین احمد حسینیا .1
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 صیادشیرازیشهید  سیر زمانی زندگی
  استان خراسان ، تولد در شهرستان درگز۱۳۲۳خرداد. 

  ورود به دانشکده افسری۱۳۴۳مرداد ،. 
  و اخذ درجه ستوان دومی. لیسانس از دانشکده افسری اخذ دانشنامه ،۱۳۴۶خرداد 

  در شیراز و مقام دوم دوره چتربازی کسب مقام اول دوره رنجری ،۱۳۴۶مهر. 

  در اصفهان مقدماتی توپخانهگذراندن دوره  ،۱۳۴۷تا مهر  ۱۳۴۶مهر. 

 ۱۳۴۷تبریز 2، انتقال به لشکر. 

 ۱۳۵۰شجاع ، ازدواج با دخترعموی خود، خانم عفت. 

 ۱۳۵1برای فراگیری زبان انگلیسی و موفقیت در آن ، عزیمت به تهران. 

 ۱۳۵۲، و کسب مقام اول بالستیک واسنجیه ماههطی دوره سهبرای  اعزام به آمریکا 
 در این دوره.

 1353  اصفهان. توپخانه 44گروه، انتقال به 1354تا 

 1354  طی دوره عالی توپخانه در اصفهان.1355تا ، 

  و سپس پیروزی انقلاب بازداشت به دستور فرمانده مرکز توپخانه، 1357بهمن 
 .و آزادی اسلامی

 ۱۳۵8ردیگبا درجه سر در کردستان ، درگیری و برخورد با عوامل ضدانقلاب. 

 ۱۳۵۹کشور با درجه سرهنگی ، انتصاب به عنوان فرمانده عملیات غرب. 

 ۱۳۵۹بنی  و خلع دو درجه توسط ، عزل از سمت فرماندهی عملیات غرب کشور
 .صدر

  توسط امام خمینی)ره( انتصاب به عنوان فرماندهی نیروی زمینی ارتش، ۱۳۶۰مهر. 
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  اندازی قرارگاه مشترک عملیاتی سپاه و ارتشراه ،1360مهر. 

 ۱۳۶۵استعفا از سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش ،. 

  نده امام خمینی)ره( در شورای عالی دفاعی، انتصاب به عنوان نما۱۳۶۵تیر. 

  ره(، پذیرش استعفای شهید از فرماندهی نزاجا از سوی امام خمینی1365مرداد(. 

  (.از سوی امام خمینی)ره تیپیبه درجه سر ارتقاء، 1366اردیبهشت 

  هدایت و فرماندهی عملیات مرصاد۱۳۶۷مرداد ،. 

  نیروهای مسلح ، انتصاب به عنوان معاون بازرسی ستاد کل۱۳۶۸مهر. 

  حلنیروهای مس ستاد کل رئیس، انتصاب به عنوان جانشین ۱۳۷۲شهریور. 

  سرلشکری از سوی مقام معظم رهبریبه درجه  ارتقاء ،۱۳۷۸فروردین. 

  در مقابل درب منزلش دلشهادت به دست منافقان کور ،۱۳۷۸فروردین. 
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 فصل اول
 ارتشی انقلابی)از ولادت تا انقلاب اسلامی(

 1357تا بهمن 1323خرداد

 اسلامی(فصل اول: ارتش انقلابی )از ولادت تا انقلاب 
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 مقدمه
های ابتدایی حیات آن شهید بزرگوار را تا وقوع انقلاب اسلامی بخش اول کتاب، سال

، تحصیلات صیادشیرازیکند؛ در این دوره، به معرفی خاستگاه خانوادگی علی تحلیل می
حضور در دوره سه ماهه  ر رنجری،، گذراندن دوره دشوادانشگاه افسری بهابتدایی وی، ورود 
پردازیم. های ایشان در آستانه انقلاب اسلامی می، و در نهایت، فعالیتآموزشی در آمریکا

کند تا با سیر رشد این ، به خواننده اثر کمک میصیادشیرازیمطالعه این دوره از زندگی علی 
تری از شود و با دید بهتر و واقعی شخصیت والَمقام در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی آشنا

بشود؛  ـ که دوره بعد از انقلاب اسلامی است ـ آن شخصیت، وارد دوران اصلی زندگی شهید
شوند؛ بلکه پیشینه دوران نوجوانی و بویژه های بزرگ، به ناگاه بزرگ نمیبدون تردید شخصیت

ان پختگی و میانسالی است. ساز بزرگی و بزرگواری شخصیت ایشان در دور، زمینهآنهاجوانی 
 لذا مطالعه این دوران از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

 ولادت، خانواده و تحصیلات ابتدایی
از توابع شهرستان  در روستای کبود گنبد 1323خردادماه سال 23در  صیادشیرازیعلی 

، مادر رضوی واقع است، به دنیا آمد. پدر ایشان زیادخان که امروزه در استان خراسان درگز
و پدربزرگ ایشان صیادخان نام داشت. تیره عشایری این خاندان به تیره اخت  ایشان شهربانو

سالگی 12در  کردند. زیادخانزندگی می که در سرزمینی بین فارس و کرمان ،گرددافشار بر می
که علی  ،شودکند و در شهرستان درگز ساکن میبا برادرانش به طرف استان خراسان کوچ می

به اقتضای شغلش که در اصطلاح آن روزها،  آید. البته زیادخاننیز در همین شهر به دنیا می
علی دوران  ،شد. بنابراین، مجبور به سکونت در شهرهای مختلفی میشده مینامید 1امنیه

طی کرد. علی دوران  ، مازندران و گرگانکودکی خود را در مناطق مختلفی از جمله مشهد

                                                           
 فعلی است. امنیه همان ژاندارم سابق یا افسر نیروی انتظامی .1
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به شهرهای باز به دلیل اقتضای شغل پدر، بعد از آن،  ابتدایی خود را در شهر گرگان گذراند و
های آن نسل دوباره گرگان نقل مکان کرد. مثل خیلی از بچه ،، گنبد و در نهایت، آملشاهرود

و روزگار، علی نماز را در مکتب خانه یاد گرفت؛ البته داشتن پدر و مادری نمازخوان نیز بر 
 تأثیرنی، آن هم در سنین کودکی، تقویت اعتقادات مذهبی و تمایل علی به انجام فرائض دی

 1بسزایی داشت.

 اخلاق علی در سنین کودکی
: گفتاز همان کودکی، حواسش به پدر و مادرش بود. به خواهر و برادرهایش میعلی 

لاق اخ« جا بشویید! تا مادر به زحمت نیافتد.ی خود را همانهاروید، لباسوقتی حمام می»
 ههای خودش زبانزد بود. پدرش برای او بارانی خریدبین هم سن و سال ،علی در محله هم

ون پسر چ»: پوشید. وقتی پدر از او علت را سؤال کرد، پاسخ داداما علی بارانی را نمی ،بود
لم دها بخرد، من هم مان، پدرش رفتگر است و پول ندارد برای فرزندش از این لباسهمسایه

 «آید بپوشم.نمی
در سنین دبیرستان، پدرش به خاطر ساخت خانه، حسابی زیر بار قرض رفته حتی وقتی 

آورد در آن اتاق و بهشان را می هابود، یک اتاق از خانه را اختصاص داد به کلاس درس. بچه
 وقتی در تهرانکرد. حواسش به خواهر برادرها هم بود؛ داد و درآمدی هم کسب میدرس می

نمود و بعد هم که در دانشکده افسری کمک هزینه مشغول به تحصیل شد، تدریس هم می
گردد، دستش پر باشد و بتواند برای کرد تا وقتی به شهرستان برمیپولش را ذخیره می گرفت،می

 2اش سوغاتی بخرد.خانواده

                                                           
 .12و11اسناد انقلاب اسلامی، صص ، انتشارات مرکزصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .1
 .9تا3، انتشارات روایت فتح، صص، تدوین رضا رسولیصیادشیرازیکتاب یادگاران؛ دفتر شهید  .2
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 آموزماجرایی درس
برادر کوچکش را که به باغ مردم رفته در سن هشت نه سالگی بود که مادرش او را فرستاد تا 

ها، خودش نیز وسوسه ولی او با دیدن منظره میوه چیدن بچه ؛و مشغول میوه چیدن بود، برگرداند
همراهی کند. همین که از پرچین باغ بالَ رفت، با یک مار مواجه شد که با  آنهاشد که با 

شد که زمین افتاد و با  هول قدراینکشید. علی درآوردن نیش خود، برای علی خط و نشان می
پای برهنه شروع به دویدن کرد. بعد از چند دقیقه، وقتی که مطمئن شد به اندازه کافی از مار 

چرا »: دور شده است، از حرکت ایستاد و در همان عالم کودکی، شروع کرد به محاکمه نفسش
اده، خودت هم وسوسه شدی وقتی مادرت تو را برای بازداشتن دیگران از یک کار اشتباه فرست

ای بود برای علی تا این تقدیر زیبای الهی، درس آموزنده« که همان اشتباه را مرتکب شوی!
 1بعدها بارها از این تجربه دوران کودکی در امور مختلف زندگی و کاری، استفاده کند.

 تحصیلات متوسطه
و در رشته ریاضی، در دبیرستان  تا کلاس قبل از دیپلم )یعنی پایه یازدهم( را در همان گرگان

به تحصیل پرداخت و با اینکه کمکی هم نداشت، همیشه جزو « فخرالدین اسعد گرگانی»
بیاید و  نفرات اول کلاس بود. تصمیم گرفت سال آخر دیپلم )یعنی پایه دوازدهم( را به تهران

و با  شودمیمقدمات ورود خود به دانشگاه را فراهم آورد. همه فکر و ذکرش این بود که نظا
ی هاها، او را تشویق به ادامه تحصیل در رشتهاینکه اطرافیان به علت ممتاز بودنش در درس

ن راه و کرد، به فکر ادامه دادکردند، اما خود او که دیگر روزگار جوانی را آغاز میدیگری می
 2رسم پدر بود.
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  سال کنکور و دوست ناباب!
 برای ادامه تحصیل، با همراهی یکی از دوستانش صورت گرفت و هر سفر علی به تهران

ه دو در یک خانه در تهران ساکن بودند. اما پس از چندی زندگی در تهران، دوست علی ب
و به دور  انحرافات اخلاقی آلوده شد. هرچند علی توانست خود را از دوستی با آن فرد رها کند

نتوانست  سوء خود را در کنکور گذاشت و علی تأثیردوستی از انحرافات و پاک بماند، اما این 
 به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کند. 

نیز  که پدر علی یعنی زیادخان ،بود 41یا  40یعنی سالهای حدود  ،درست در همین شرایط
در حین مأموریت در تهران، توسط چند دژبان مورد توهین و تمسخر قرار گرفت و موی سر او 

هم که کاسه صبرش لبریز شده بود، به شاه و دستگاه حکومتی بد و بیراه  زیادخان شد. تراشیده
شرایط اقتصادی نیز بر علی جوان، بود و همین کار باعث اخراج و زندانی شدن او گردید. لذا  گفته

و علی باید در کنار درس خواندن، با درآمد اندکی که از تدریس به  ه بودتر از گذشته شدسخت
، 1343سال روزی علی، در نهایت در مردادگذراند. با تلاش شبانهآورد، روزگار میدست می

 1وارد دانشکده افسری شد و فصل جدیدی از زندگی را در قالب یک ارتشی و نظامی آغاز کرد.

 فرمانده مؤدب و متخلق ارتشی
شخصیت علی جوان، در یک محیط نظامی، در حال شکل گرفتن بود. در این بین، علی 

ارتش شاهنشاهی،  ی بالَیهاتا از فرماندهان ارتشی که در عین حضور در رده کردمیتلاش 
اخلاق و احترام را نیز در مواجهه با زیردست رعایت کنند، بیاموزد. خاطره  و بودند ادب توانسته

دلنشینی که علی از آن روزها در خاطر دارد، داستان فرمانده گروهان متدین، بااخلاق و مؤدبی 
 هاو به بچه شانداست که در همان روزهای ابتدایی، همه دانشجویانش را در زیر یک چادر ن

تابع مقررات هستیم!  اینجاما »: گویم بنویسیدهایتان را بیرون بیاورید و آنچه میدفترچه: گفت
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اش ستبر باشد و به غرور یک افسر باید همیشه سینه ضمناً نوکر شخصی کسی نیستیم! 
 1«ش افتخار بکند.سربازیَ 

 های تردیدزمزمه
صر های دانشکده افسری، سردوشی و درجه بدهد. عآموختهقرار بود شاه بیاید و به دانش

مع کرد جروزی که قرار بود فردایش مراسم برگزار شود، فرمانده گردان، همه چهار گروهان را 
نید که در هایتان دعوت کتوانید از خانوادهو ضمن بیان نکاتی، به این موضوع اشاره کرد که می

عتقادات ادری نباشند! تمام غرور جوانی علی و امراسم فردا شرکت کنند؛ البته به شرطی که چ
با خود  قدر از این جمله فرمانده گردان ناراحت شد که، به ناگاه به جوش آمد و آناو مذهبی

تری نیز در زمزمه خطرناک«. جای تو نیست! اینجاآمدی.  اینجاتو اشتباه کردی که به »: گفت
ادری که خواهر و مادرمان چ ،ما عقب افتاده هستیم واقعاً نکند »: درون علی شکل گرفت که

دار و مؤدب در در همین گیر و دار گفتگو با نفس بود که همان فرمانده گروهان دین« هستند!
وجه تدانشجویان »: ، به بالَی جایگاه آمد و گفته بودحالی که خشم تمام صورتش را پر کرد

این  ...«است، خواهرمان چادری است ری کنیم که مادرمان چادکنند که ما افتخار می
کند، تردیدهای علی ریزد و حرارت آن را خاموش میها مثل آب سردی که روی آتش میحرف

 را دوباره به یقین تبدیل کرد.
تر، از قشر پایین خصوصاً در آن روزگار، نیروهای جوان ارتش از متن مردم بودند و م

 آنهابود. حتی  در عمق وجود ایشان رخنه نکردهبود،  که طاغوت تعیین کردهمشی سوئی خط
طاغوتی نبودند. برای  ،خورد، در عمق جانهم که کمی ظاهرشان به طرفداران طاغوت می

 حجاب شدهالقائات فرهنگی زمانه، بی تأثیرهمسران ایشان تحت  مثلاً بودند افرادی که  ،مثال
اند. تجربه سال قبل از آن، چادری بوده دو یکی که تا ،های متدین بودندولی از خانواده ،بودند
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درجات بالَی ارتش  اخذ در ارتش شاهنشاهی نشان از آن داشت که صیادشیرازیحضور 
)یعنی سرهنگی به بالَ(، جز با سرسپردگی کامل به تاج و تخت پهلوی میسر نبود و بودند افراد 

ترین ولی به دلیل مشاهده کوچک ،زیادی که شخصیت علمی و تجربی بالَیی داشتند
شدند یافتن به درجه سرتیپی محروم می ارتقاءاعتنایی به رژیم پهلوی در عملکرد ایشان، از بی

 1ماندند.و در همان درجه سرهنگی متوقف می

 گروهان مسئولیت
بیایید و منشی »: گفت فرمانده گروهان علاقه خاصی به علی داشت. روزی او را صدا زد و

علی که بیشتر بنا داشت یک افسر رزمی باشد تا اینکه مشغول به کار اداری و « گروهان شوید!
ولی فرمانده گروهان گفت منظورش از منشی شدن علی، به  ؛دفتری بشود، ابتدا مخالفت کرد

کاستن از اعتراضات ایشان  ،خاطر رعایت عدالت در بحث نگهبانی دادن دانشجوها و همچنین
به اینکه علی دیپلم ریاضی داشت، از یک فرمول ریاضی برای برقراری عدالت  است. با توجه

که همین باعث تمام شدن  ،در بحث نگهبانی دادن و سایر امور دانشجویان استفاده کرد
 2که در برابر استدلَل ریاضی علی، پاسخی نداشتند. اعتراض دانشجویان شد؛ چرا

 درگیری با فرمانده بر سر روزه ماه رمضان
داران یکی از ابتکارات افسر جوان این بود که در ماه مبارک رمضان، برای اینکه روزه

گیرها را با علامت نگیرها را برای سحری بیدار نکنند، یک کروکی کشید و روزهروزهاشتباهی 
تا اشتباهی افرادی را که قصد  ،دادها این کروکی را به نگهبان میمعینی مشخص کرد و شب

ای طراحی کرده و در ند، بیدار نکند. علی خیلی خوشحال بود که نمودار پیشرفتهروزه ندار
اما وقتی که نمودار را به  ،شونددارها متهم به ایجاد مزاحمت برای بقیه نمیروزه ،نتیجه
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کند، ناگهان با واکنش تند و منفی فرمانده مواجه  تأییدفرمانده گروهان جدید داد تا برای اجرا 
علی که از این حرف فرمانده به شدت « گیرد!امسال کسی روزه نمی»: شد. فرمانده گفت

اش در دانشکده افسری را زیر ساله خشمگین شده بود، تصمیم گرفت که همه زحمات سه
: رو به فرمانده کرد و گفتادبی فرمانده بدهد. علی پا گذاشته و پاسخ درخوری به این بی

حالَ خواهی »: فرمانده گفت« شود که فریضه الهی را انجام ندهیم و روزه نگیریم!؟مگر می»
  «شود!دید که می

ای زد و به سرعت این فرمان فرمانده را که نباید روزه بگیرید علی دست به اقدام هوشمندانه
خواستند روزه بگیرند گفتند ما هم ه نمیحتی آنهایی هم ک ،در گروهان منتشر کرد. در نتیجه

 ؛خواهیم روزه بگیریم. یکباره وضعیت روحی و روانی گروهان عوض شد. فرمانده شب آمدمی
داری است و دانشجو نباید همین خدمت ما در ارتش، عبادت و روزه»: سخنرانی کرد و گفت

ام من دستور داده د.مانو از انجام وظایفش باز می شودمیکه بدنش ضعیف  چرا ،روزه بگیرد
آن شب در غذاخوری، روی میز گروهان آنها غذایی « که جیره گروهان ما را در سحر قطع کنند!

های دیگر، هرکدام یکی از اما اتفاقی عجیب رقم خورد. دانشجویان گروهان ،نگذاشتند
رد. البته وقتی فرمانده گروهان دانشجویان این گروهان را در غذای سحری خود شریک ک

است، با حالتی مسخره سخنرانی  متوجه شد که با همدستی دانشجویان، حرف او زمین مانده
خواسته دانشجویان را امتحان کند و ببیند که کدام در روزه گرفتن مقاوم کرد و گفت که می

 1هستند و دوباره جیره گروهان را وصل کرد.

 مهارت در شنا
که اعلام شد قرار است  ،برگشته بودند 1346ازه از تعطیلات نوروز سال دانشجویان ت

 به شیراز های رنجری )تکاوری( و چتربازیامسال، به جای اردوگاه تابستانی، برای طی دوره
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بود که در بینی شده هایی، یک آزمون جسمانی سنگینی پیشبروند. برای گذراندن چنین دوره
بود که اگر  کرد. شایعه شدهمیان آن، شنا کردن طول یک استخر پنجاه متری جلب توجه می

با یک درجه تنزل، ستوان سوم خواهد شد. برخی از  کسی موفق به طی این دوره نشود،
دانشجویان که شنا بلد نبودند، دست و پای خود را گم کردند. چگونه باید در این مدت کوتاه، 

 گرفتند!؟اد میشنا ی
دید، به آنها قوت قلب داد و گفت که با فرمانده گروهان علی که نگرانی دوستانش را می

کند و همین کار را هم کرد. دو سه کند و استخری را برای تمرین هماهنگ میصحبت می
خواهند شنا تمرین کنند، کسانی که می»: که منشی گروهبان اعلام کرد ه بودروزی نگذشت

هوا، هوای « بروند و از استخر استفاده کنند! توانند به اقدسیهو فردا صبح می بعدازظهر
 اردیبهشت ماه بود و استخر هم استخر روباز و آن هم در منطقه اقدسیه که شمال شهر تهران

در آن فصل،  که طبعاً است. ترس از عقب ماندن از دوره، جز تمرین شنا در این استخر روباز 
 گذاشت.نمیای چارههم داشت،  سردی نسبتاً آب 

گی وقتی علی و دوستانش به استخر رسیدند و تنی به آب زدند، فهمیدند که به این ساد
دت مزدند و بعد از ای در استخر دست و پا میشود در این آب سرد شنا کرد. چند دقیقهنمی

گاه بیرون می الله که دویدند تا گرم شوند. هیبتای میو چند دقیقهآمدند کوتاهی، ناخودآ
کند ای شنا میدوست صمیمی علی بود، با کمال تعجب مشاهده کرد که علی بسیار آرام و حرفه

کند. هنگام وقفه عرض استخر را طی میکند، بیتوجه به اینکه داخل آب یخ شنا میو بی
ب سرد آاین وضعیت چرا با ما آمدی و در این تو که شنا بلد بودی! با »: برگشت، به او گفت

 «شنا کردی؟
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معلوم است که تو هنوز من را نشناختی! با جمع بودن برای  اولًَ »: پاسخ صیاد دو جمله بود
درجه که کار هرکسی 20شنا کردن در استخر سرپوشیده با آب  من لذت بخش است؛ ثانیاً 

 1«کنیم.است؛ مهم این است که بتوانیم در این شرایط شنا 

 دوره رنجری
های سنگین جسمانی و همچنین تست پزشکی، صیاد جوان با موفقیت در گذراندن آزمون

در حد فاصل اتمام دوره دانشجویی در دانشکده افسری و تعیین توپخانه به عنوان رسته نظامی، 
را طی کند. دوره آسانی  رفت تا دوره رنجری و چتربازی حسب علاقه شخصی خود، به شیراز

توانستند دوره را به پایان ببرند. نفر اولی که آمدند و نمیها در اوان آن، از پا در مینبود و خیلی
و از ادامه کار  شد به عنوان ارشد دوره انتخاب شد، پس از چند روز، به بیماری عفونی دچار

توانمندی مناسب برای اداره این جایگاه را نداشت که  ،بازماند. فرد دیگری نیز انتخاب شد
توانست این تعداد دانشجو را مدیریت و فرماندهی کند و به تعبیر نظامی، ارشد باشد. و نمی

علی « رسد!از تو گزارشاتی به ما می»: فرمانده، علی را احضار کرد و با ناراحتی به او گفت
اند که امتیاز به ما خبر داده»: فرمانده گفت« چه گزارشی؟»: که نگران شده بود، سؤال کرد

بینم که بتوانی تو از همه بیشتر است! پیشنهاد شده که تو را بگذاریم ارشد؛ هرچند در تو نمی
 «ارشد شوی!

بلکه به دنبال انجام  ،اممن هیچ وقت دنبال ارشد بودن نبوده»: علی با تسلط کامل پاسخ داد
علی  ،به هر حال« دهم و اگر ندادند هم مهم نیست.انجام می ،ام. اگر مسئولیت دادندوظیفه

بود، توانست نفر دوم  افکنی همراههای پیلفرسا که روزانه با تمریندر این دوره سخت و طاقت
ولی چون پسرعموی نفر اول، در  ،شود. هرچند خود علی معتقد بود که حقش بوده اول شود

. هرچند این تقدیر ندکرد اعلام اولبه عنوان نفر داده و او را آنجا استاد بود، نمرات او را بالَتر 
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دار بگیرد قرار بود نفر اول دوره از دست شاه، تفنگ دوربین چرا کهالهی هم تقدیر زیبایی بود؛ 
 1، با شاه پهلوی در یک قاب عکس قرار نگرفت!صیادشیرازیو چه خوب شد که علی 

داد، به این دوره رنجری در دورانی که به دانشجویان افسری آموزش می صیادشیرازیبعدها 
 دوره رنجری را که ما در دوران دانشجویی دیده»: پردازداین دوره می تأثیراشاره کرده و به بیان 

 وقت فرصتش پیش نیامده بود که من به مفهوم واقعی، از این دوره به خوبی استفادهبودیم، هیچ
، های کردستانخداوند متعال توفیق داد و به صحنه انقلاب رسیدیم و کوهستانکنم. تا اینکه 

 شاهد و ناظر است که چقدر ما را برانگیخت تا برای تحقق اهدافی که خداوند بر دوره رنجر
متوجه شدم که این دوره به بود، تلاش کنیم. آخرین باری که آزمایش کردم و  ساخته مترتبما 

خورد و کمکم کرد، زمانی بود که با جمعی از شما دانشجویان، به کردستان رفتیم. دردم می
دیدم که ها را برای تشریح عملیات بالَ و پایین می رفتیم و میها و تپهوقتی که آن کوهستان

شود ان ادامه دارد و میهنوز هم حالش را دارم، برایم معلوم شد که این نعمت الحمدلله همچن
 2«.از آن استفاده کرد

 انتخاب رسته
پیاده،  3گیرد که در رستهبعد از اتمام دوره دانشجویی در دانشکده افسری، علی تصمیم می

به ادامه خدمت بپردازد. اما فرمانده گروهان اصرار داشت که علی به رسته توپخانه برود و خود 
، از دوستان الله اسدیهای بعدی، به همین نظر رسید. هیبتنیز در مشورت صیادشیرازی

صیاد روزی در »: کند، ماجرای انتخاب رسته او را بدین صورت نقل میصیادشیرازینزدیک 

                                                           
 .28تا26، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صصصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  1
 .25و24، انتشارات ایران سبز، صصفرسنگی کتاب منش فرماندهی، تدوین احمد نوروزی .2
نوع کار و وظایف  های نظامی که از نظر مأموریت،، اصطلاحی است برای مشخص نمودن یک دسته از تخصص«رسته» 3

، های نظامی، تألیف محمود رستمیترین ارتباط با یکدیگر هستند. )از کتاب فرهنگ واژهمشاغل نظامی، دارای نزدیک
 (.450انتشارات ایران سبز، ص
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ای را انتخاب کنیم. وقتی شنید که من یک بحث جدی با من مشورت کرد که چه رسته
من رسته پیاده را دوست : توپخانه را انتخاب کنم، کمی به فکر فرو رفت و گفتخواهم رسته می

ها در ذهن دانشجویان معرفی ، رسته پیاده را مقدم بر سایر رسته1346دارم. البته شرایط سال 
دانستند. در حال تبادل افسری را با پیاده بودن مترادف می کرد و افراد زیادی بودند که اساساً می

که یکی دیگر از دوستانمان وارد شد و علی از او هم همین سؤال را کرد و  ،نظر و گفتگو بودیم
فهمیدم  ،و علت را هم توضیح داد. درست در روز انتخاب رسته «.رسته توپخانه»: او پاسخ داد

 1«فرم مربوطه، هر سه انتخاب را توپخانه نوشته بود. که علی هم با ما همراه شده و در
علی که حالَ دوره دانشجویی خود را در دانشکده افسری به خوبی به پایان رسانده بود، 

به اصفهان  رفت. پس از مدتی نیز پدر و مادرش را از گرگان برای طی دوره توپخانه، به اصفهان
منتقل شد و  به لشکر تبریز ،دوره کوتاه هم سپری شد و علی که دیگر افسر شده بودآورد تا این 

 2دومی، در آن لشکر شروع به کار کرد. ستوانبا درجه 

 های درس آموزش توپخانهکلاس
نفر ستوان دوم شروع شد. بودن در یک  20های درس آموزش توپخانه با شرکت کلاس

کلاس، فرصت مناسبی بود که روزی هشت ساعت، دانشجویان در کنار هم باشند. ستوان 
در ساعت اول هر روز، قبل از شروع کلاس، با خط خوبی که داشت،  صیادشیرازیعلی 

نوشت. با گذشت زمان مشخص شد که این ت استاد و درس را روی تخته سیاه میشخصام
و بعدها « بسم الله الرحمن الرحیم»یا « به نام خدا»که ابتدا عبارت  چرا ؛ر او هدفدار استکا

نوشت و گاهی هم با بعضی از کم آیاتی از قرآن کریم و گفتاری از امامان را روی تخته میکم

                                                           
 .24، انتشارات ایران سبز، صب هرچند دیر، تألیف هیبت الله اسدیکتا .1
 .26و25، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صصصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .2
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کرد. البته برای اینکه همه را راضی کند، گاهی دوستان، مطالب نوشته شده را شرح و تفسیر می
 یک یا دو بیت شعر حماسی یا عبارتی نغز هم می نوشت.

ها باشکار دیگری که علی در این ایام آغاز کرد، آموختن زبان انگلیسی بود. در راحت
کرد. به هرکسی که )همان زمان استراحت(، کلمات و جملات انگلیسی را با خود تمرین می

کرد بیشتر صحبت کند تا سعی میگفت. رسید، به شوخی یا جدی، چیزی به انگلیسی میمی
های بعد، خوب مسلط شود. با اینکه از صفر شروع کرده بود، کار را به جایی رساند که در سال

اش هم کمک پرداخت و از این راه به اقتصاد خانوادههای خصوصی به تدریس میدر آموزشگاه
لب، بر تخته سیاه کلاس، با کرد. نکته جالب اینکه در این دوره، هر روز در کنار سایر مطامی

 In the name of God»1»: نوشتخط خوب می

 ترجیح سه چیز بر سه چیز دیگر
توان این سه شاخصه را شناختند که میدر دوران دانشجویی، صیاد را با سه ویژگی مهم می

های ارزیابی یک دانشجوی تراز به حساب آورد؛ اولین ویژگی، ترجیح کارهای از ملاک
رفت. اش سر میتیمی بر کارهای فردی بود؛ از کار کردن روی طرح به تنهایی حوصله گروهی و

برداری، آتشبار تیر یا ...( به عنوان رئیس گروه معرفی نقشه مثلاً کافی بود او را در یک گروه )
کرد. البته باعث ریزی و نوشتن وظایف و توجیه اعضای گروه میکنند، آن وقت شروع به برنامه

گرفتند، ولی در نهایت چون نتیجه خوبی می ،که صدای دانشجویان دیگر هم دربیاید شدمی
همه راضی بودند. ویژگی دوم این افسر جوان در دوران دانشجویی، ترجیح کار عملی به 

رفتند، روز شادی او بود. دقت برداری به صحرا میکارهای تئوری بود؛ روزهایی که برای نقشه
 اصلاً زبانزد بود و همه دوست داشتند در گروهی که او هست، کار کنند.  برداری،علی در نقشه

بانی را به آتشبار تیر، آتشبار بانی، دیدهگروه شدن با او سرقفلی داشت! نقشه برداری را به دیدههم

                                                           
 .36و35صص، انتشارات ایران سبز، کتاب هرچند دیر، تألیف هیبت الله اسدی .1
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شمرد و تمام اینها تیر را به هدایت آتش و همه این کارها را به صورت عملی بر تئوری مقدم می
دانست. ویژگی سوم او نیز گرفت که صیاد حرکت را بر ماندن برتر میسرچشمه می از اینجا

کرد با کسی مشاجره لفظی یا برخورد فیزیکی تلاش می .ترجیح گفتگو بر دعوا و مشاجره بود
کرد. سعی ها و ایجاد تفاهم بین دیگران به خوبی عمل مینکند. در مقابل، در رفع کدورت

 1های قضیه را متقاعد کند.رفکرد با استدلَل، طمی

 مهارت در جنگ سرنیزه
در حال خدمت بود. در آن دوران،  تبریز پیاده 2، در لشکرصیادشیرازیستوان دوم علی 

ها شکل گرفته بود و چون که یک نوع رزم انفرادی است، به دستور شاه، در یگان 2جنگ سرنیزه
ولی به  ،تری به نسبت بقیه داشتصیاد در دوره رنجری آن را آموخته بود، با اینکه درجه پایین

 داد. یک روز فرمانده لشکر که نامش سرلشکر یوسفیعنوان استاد این فن، گردان را آموزش می
کرد و این بود که سه چهار دقیقه کار می صیادشیرازیبود، برای بازدید آمد. مدل کار ستوان 

طلبد. از که این فن، عملیات جسمی خیلی سنگینی را می داد؛ چرایک دقیقه استراحت می
ه بود. در ای سر رسید که صیاد، فرمان استراحت داددر همان لحظه دقیقاً قضا فرمانده لشکر 

 ؛دادندبرای خودشیرینی، استراحت نداده و به کار خود ادامه می این مواقع، فرماندهان معمولًَ 
ما تابع »ولی صیاد که آن جمله فرمانده گروهان دانشکده افسری در جانش نشسته بود که 

، با اینکه فرمانده لشکر را سر تمرین حاضر دید، «نه نوکر شخصی کسی! ،مقررات هستیم
 رمان استراحت را صادر کرد.ف

                                                           
 38و37همان، صص .1
گیرد. آموزش جنگ سرنیزه، آخرین تلاش سرباز برای نابودی دشمن است و در مسافت کم و سینه به سینه خصم انجام می .2

شود: اعمال مقدماتی، اعمال اصلی، میدان آموزشی جنگ سرنیزه، خلع سلاح جنگ سرنیزه به چهار بخش اساسی تقسیم می
 (334، انتشارات ایران سبز، صهای نظامی، تألیف محمود رستمیب فرهنگ واژهنمودن دشمن. )از کتا
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ولی او  ،همه همراهان سرلشکر داشتند دست و پا می زدند که صیاد به کار خود ادامه دهد
با اطمینان از درستی کارش، اجازه داد تا این یک دقیقه زمان بگذرد و سپس تمرین را شروع 

کرد که زودتر این شدند و خود صیاد هم در دلش آرزو میها به کندی طی میولی ثانیه ،کند
به جای »دستور  صیادشیرازیاین یک دقیقه تمام شد و ستوان  بالأخرهیک دقیقه به پایان برسد. 

داد و همه شروع به تمرین کردند. بعد از چندی، فرمانده لشکر جلو آمد و گفت سرکار « خود
انجام دادن به طور که تو گفتی نیست. بعد شروع ستوان! صبر کن. تفنگت را به من بده. آن

. وقتی حرکت ( کردصیاد غلط آموزش داده استو ) بوددرست  به نظرشبه صورتی که  حرکت
خواهی، از صیاد سؤال کرد که درست است سرکار ستوان؟ صیاد تأییدبه نشانه  ،را به انتها رساند

هم بدون رودربایستی پاسخ داد خیر تیمسار! خیلی برای فرمانده لشکر سخت بود که از یک 
شد و تفنگ را به سمت صیاد پرت کرد  پایه، این پاسخ را بشنود. به شدت برافروختهفسر دونا

ای و گفت خوب خودت انجام بده ببینم. صیاد سی قدم به عقب رفت. این سی قدم، فاصله
نامه آمده بود و ینئطبق همان چیزی که در آ دقیقاً بود که برای انجام این عملیات لَزم بود. 

تیمسار که از تمرین و نظم  را انجام داد. 1بود، آن حرکت دوره رنجری به خوبی آموختهصیاد در 
های لشکر در مسابقه ستوان خوشش آمده بود، دستور داد پس از دو هفته تمرین، تمام یگان

جنگ سرنیزه شرکت کنند. پس از دو هفته، مسابقه برگزار شد و تمیسار شخصاً به بازدید 
وبت به گردان ستوان صیادشیرازی رسید. همانند تمرین قبلی و حتی بهتر ها پرداخت. نیگان
، جنگ سرنیزه انجام گرفت. اما بلافاصله پس از پایان کار، سرگردی آمد و به تیمسار از آن

دهد. بعد ادامه داد که این های جنگ سرنیزه را اشتباه درس میاین ستوان، یکی از درس گفت:
را به جای پنج شماره، در سه شماره انجام می دهد. صیاد که  2لنددوم، تمرین سخمه بستوان

                                                           
 نام این حرکت، سُخمه بلند است. .1
سخمه بلند، یکی از اعمال اصلی جنگ سرنیزه است که برای اجرای آن، از حالت محافظ باش، پای راست را همزمان با  .2

 کند.ه را به سوی دشمن، هدایت میسرنیز دهنده،دهند و دست چپ به نام دست پیشبدن و سرنیزه با شتاب به جلو حرکت می
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را مطالعه  نامهآئینایشان »: را مطالعه کرده بود، در حضور تیمسار پاسخ داد نامهآئینبه تازگی 
شود که این جنگ سرنیزه نوشته شده که وقتی ورزیده شدند، می 17نکرده است. در صفحه

ید حرف صیاد به او در تائفرمانده  «.سه شماره انجام دهند حرکات را به جای پنج شماره در
پس از آن، نام و آوازه ستوان علی صیادشیرازی در  1«همین است! به کارت ادامه بده.»: گفت

فرمان ستوان،  باروز بعد از مراسم صبحگاه،  3ای تمام لشکر پیچید و به دستور تیمسار، هفته
 پرداختند.می همه پرسنل به تمرین جنگ سنیزه نیز

عصر همان روز، خبر دادند که همه افسرها باید به آمفی تئاتر بروند. فرمانده لشکر یعنی 
بله، منِ سرلشکر »: شروع به سخن کرد اینگونه، پشت تریبون آمد و همان سرلشکر یوسفی

هایی که در آن جمع بودند، از ماجرا هیچ کسی جز همان«. ولی آن ستوان بلد است ،بلد نیستم
اطلاع نداشتند. جلسه متشکل از همه کارکنان لشکر و فرماندهان مختلف آن بود. برای سرتیپ 

چنین باشد و افسر او این مثلاً خیلی امتیاز بود که  ما )یعنی فرمانده توپخانه لشکری(، فرمانده
ها به طرف او برگشت. را در آن جمع صدا زد و او بلند شد و همه چشم صیادشیرازی لذا ستوان

، در بین همه لشکر شاخص شد. گردانی که صیاد صیادشیرازیاز همین جا بود که ستوان دوم 
و طبیعی بود که این پیشرفت به مذاق  هاداد، شده بود الگویی برای سایر گردانآن را آموزش می

ای خوش نیاید و تیمسار نیز این را فهمیده بود. لذا روزی در میان جمعی از نظامیان گفت: عده
بینم که اگر بخت یه این جوان آنقدر لیاقت میصنام این آدم را به خاطر بسپارید. من در نا»

 «نده نیروی زمینی ارتش ایران شود.یارش باشد و از شر حاسدان در امان بماند، روزی فرما

                                                           
های نظامی، تألیف محمود کند. )از کتاب فرهنگ واژهرا نگهداری می در این حالت، پای چپ کشیده شده و سنگینی بدن

 (489، انتشارات ایران سبز، صرستمی
 32تا28، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صصصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  1
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 انتقال به کرمانشاه
 ،رسم نبود که یک لشکر از یک جا کنده شود و به جای دیگری منتقل شود ،در آن روزها

های بالَ رسیده بود که این لشکر یک فرمانده دارد )همان اما چون سر و صدای این لشکر به رده
گوید و نه هیچی، لشکر را ( که فرد محکمی است و نه اعلیحضرت میسرلشکر یوسفی

 صیادشیرازیسال از عمر خدمتی ستوان  . یکحرکت دادند یکپارچه به سمت مرز غربی کشور
های فراوانی نیز همراه نیز در این شرایط طی شد. سالی که علیرغم آموزندگی زیاد، با سختی

صورت مسلح ه روز را با لباس نظامی و بدوستانش ناگزیر بودند تمام شبانه که او و بود؛ چرا
ه قدر این لشکر امتیازش از نظر توان و قدرت و مدیریت بالَ رفتمر آندر چادر بگذرانند. آخرالأ

که از آن ترسیدند و لشکر را منحل کردند و هر گردان آن را به یک لشکری دادند. گردان  ،بود
 1منتقل شد. زرهی کرمانشاه 81در آن بود، به لشکر صیادشیرازیای هم که توپخانه

یتی مهم در مرز  مأمور
ابلاغ شد که باید به مأموریتی  صیادشیرازیبه ستوان  1350ی عید نوروز سال هانزدیکی

های خواست به محیطدر مرز برود. خودش هم با توجه به روحیه ماجراجویی که داشت، می
پرخطر اینچنینی برود. نیروهای عراقی چند روز قبل، سه خمپاره به سمت مرز شلیک کرده 

وزارت خارجه داده شود و بر  تا به شد،می آوریجمعکه باید اسناد این اقدام نظامی  2،بودند
برداری، مهارت خوبی اساس آن، برخورد مناسب سیاسی صورت گیرد. افسر جوان در نقشه

داشت و از همین جهت نیز برای این کار انتخاب شد. در همان روزهای ابتدایی سال جدید 
 ،از آنها نیروی کمکی بگیردکه  ،مراجعه کند راهی مرز شد. قرار شد به یگانی نظامی در سومار

 خواهی خودت را به کشتنبرای چه می»: ای داشت که به صیاد گفتولی آن یگان فرمانده
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بود به نام پاسگاه نی خزر در نزدیکی پاسگاه  ، بعد از نفت شهر، یک پاسگاه ژاندارمریو ایلام ای بین کرمانشاهدر منطقه .2

 هلاله، که مورد تاخت نیروهای عراقی قرار گرفته بود.
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: ولی پاسخ شنید« اند و باید آن را انجام دهم!مأموریتی به من داده»: صیاد پاسخ داد« بدهی!؟
ای که افسر توپخانه« دهم!خودت را به کشتن بدهی، من نیروهایم را نمی خواهیمیاگر تو »

و چند نیرو « دهم!من به تو نیرو می»: داشت سخنان این دو را می شنید، پنهانی به صیاد گفت
و دو ماشین جیپ در اختیار صیاد گذاشت. وقتی صیاد به طرف مرز حرکت کرد، آن چند نیرو 

: اد کشیدخواهی ما را کجا ببری؟ صیاد بر سر ایشان فریهم شروع کردند به اعتراض که می
کنم و اگر خطری باشد، متوجه بینید که من خودم در پیشاپیش شما حرکت میها! میبزدل»

 نظر رسیدند. نیروها لنگان لنگان صیاد را همراهی کردند تا به پاسگاه مورد «من است.
در آن پاسگاه، حدود صد و پنجاه نفر عشایر منطقه که به جوانمرد مشهور بودند، برای 

ولی چون نظامی نبودند، هرکدام در حال  ،بودنده به استخدام درآمد سط ژاندارمرینگهبانی تو
و هوای خود بودند و خیلی سازمان و انضباط و فرمانبری نداشتند. صیاد به فرمانده آن پاسگاه 

داخل  هاتوضیح داد که چه مأموریتی دارد. رئیس پاسگاه گفت که محل اصابت این خمپاره
برداری کنم و تو تنها چند باید آنجا را نقشه بالأخرهمن »: مرز عراق است. صیاد به او گفت

ها که با دوربین تحرک اینها را دیده بودند، چند گلوله شلیک عراقی« به من بده. 1یتأمیننیروی 
شلیک نکنند، ، هرچند صیاد این چند نیرو را توجیه کرد که در مرز تا قبل از فرمان او، کردند

ی نیز بدون اینکه صیاد دستور بدهد، اقدام متقابل کردند. صیاد که دید اوضاع تأمیننیروهای  اما
ای ندید جز اینکه در زیر آتش دو طرف، به صورت مخفیانه و خزیده، از خراب شده، چاره

ر ها برساند و کاها، حرکت کند و خود را به محل اصابت خمپارهها و نیلَبلای بوته
 2برداری خود را انجام دهد و برگردد.نقشه

                                                           
م زدن سازمان و از بین بردن این نیرو، به منظور اعلام خطر نزدیک شدن دشمن، فریب دادن، به تأخیر انداختن و بر ه .1

های نظامی، تألیف رود. )از کتاب فرهنگ واژهعناصر او، در حدود مقدورات خود در جلوی منطقه پدافندی مقدم به کار می
 (874، انتشارات ایران سبز، صمحمود رستمی
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وق و شتا با  ،برداری را تکمیل کردصیاد تحقیقات محلی کاملی نیز انجام داد و کار نقشه
هدی ممستقر بود ببرد. فرمانده لشکر که سرلشکر  ذوق برای فرمانده لشکر که در کرمانشاه

او را به  هبالأخرنام داشت، و فرمانده بددهنی هم بود، بعد از دو روز معطل کردن صیاد،  خزائی
داده  حضور پذیرفت. صیاد نقشه را باز کرد و خوشحال از اینکه یک کار خوب و درخور انجام

م را خوانی با مقیاس بزرگ، تبحر لَزاست، شروع کرد به گزارش دادن. فرمانده که در نقشه
و من را ت»: بیراه گفتن و جای اینکه سؤالَتش را مطرح کند، شروع کرد به صیاد بد نداشت، به

هند العاده مأموریتت را ندگویم فوقمی؟ خواهی سر من کلاه بگذاریای و میسر کار گذاشته
جا شده بود، یک آن با خودش فکر کرد که همینه افسر جوان که حسابی برافروخت« و...!

ین زیر پایش بگذارد و دیگر در این لباس نماند و جواب درخوری به ااش را بکند و درجه
که رئیس  است. سرگرد دیگری در اتاق سرلشکر بوده که دید فرمانده رفت ،سواد بدهدفرمانده بی

توانستی باید او را تو اگر می»: رکن دو اطلاعات بود. صیاد تا آمد او را قانع کند، سرگرد گفت
رگرد بود، رو به سه آمد که دیگر خونش به جوش این را گفت، افسر جوانتا « کردی!قانع می

ست و برشان کسی نی و سرگرد که دید دور« فهمید!کدام شما به اندازه خر هم نمیهیچ»: گفت
 کسی متوجه این توهین نشده، از این حرف صیاد جوان گذشت و چیزی نگفت.

های شهر کردن خیابان وع کرد به گزعلی با همان حال گرفته از لشکر بیرون آمد و شر
بود ه . تصمیم گرفت که ماجرا را به رئیس ستاد لشکر که این مأموریت را به او دادکرمانشاه

شد، برای فرمانده لشکر ه او که آدم باسوادی بود و حرف صیاد و دقت کارش را متوج ،بگوید
ولی  ،دقیقی بوده و نقشه را به درستی طراحی کرده، کار صیادشیرازیجا انداخت که کار ستوان 

ولی حاضر  ،برد ای که برایت توضیح دهد. فرمانده لشکر اگرچه به اشتباهش پیتو اجازه نداده
های بالَی ارتش، به عذرخواهی نشد و همین جریانات موجب شد که افسرجوان نسبت به رده

 1بدبین شود.
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برداری دقیقی کرده بود که همراه وضوع دیگری، نقشهدر م صیادشیرازیالبته بعدها دوباره 
بودند و تیمسار به محض دیدن صیاد، به ه رفت با فرمانده توپخانه لشکر به دفتر تیمسار خزائی

تا صیاد آمد پاسخ « دوباره تو آمدی اینجا!؟ امیدوارم این بار مرا عصبانی نکنی.»: بوده او گفت
قبل هم شما اشتباه کردید، فرمانده توپخانه وسط حرفش پرید و اجازه ادامه بدهد که دفعه 

صحبت را به او نداد. این بار فرمانده لشکر که درستی کار صیاد را فهمیده بود، او را تشویق 
فرمانده لشکر »: کرد به صیاد و گفت کرد. وقتی از دفتر او بیرون آمدند، فرمانده توپخانه رو

تو باید حرف او را نشنیده  ،ه چیزی نداند یا چیزی بر خلاف میل شما بگویدممکن است از نقش
اما صیاد معتقد بود که باید حرف حق را محترمانه گفت؛ ولو اینکه آن فرد « .بگیری

 1ترین مقام نظامی باشد.رتبهعالی

 ازدواج با دخترعمو
شد، همان وضع ولی هرکس که معرفی می ،ها بود که علی به دنبال ازدواج بودمدت

ر همان دتواند با او زندگی کند. به سراغ پدر و مادر کرد نمیدید، احساس میظاهرش را که می
ز، شهر خودشان رفت. گزینه پیشنهادی خانواده، دختر عموی علی بود که در شرایط آنْ رو

ام دوره های اولیه انجام شد و قرار شد بعد از اتمحجاب در خانواده آنها برقرار بود. صحبت
 بود، عروسی انجام شود.ه دبیرستان که یک سال از آن ماند

همسر او به طور صددرصد دینی و سنتی انتخاب شده بود و تمام مراسم معمول، به سادگی 
های غیرضروری انجام گرفت. خمیرمایه اصلی این انتخاب، و با دوری جستن از بریز و بپاش

که در همسر انتخابی  ،ته رعایت حجاب کامل بوداعتقادات مذهبی، عفت و پاکدامنی و الب
عقیده ی و همأرتراز و هماز نظر اخلاقی، آنچنان هم آنهااو، به بهترین شکل وجود داشت. 
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گفتند آنها از نظر که چند نفر از کسانی که با آنها ارتباط خانوادگی داشتند، می ،بودند
 1ند.مثل خواهر و برادر هست ،رفتاری و خصوصیات اخلاقی

برای مراسم عروسی، قرار بود پنج روزی بیشتر مرخصی بگیرد. فرمانده گردان این دست و 
 جناب سروان شیرازی که از مشهد»: بود گفته تا اینکه سروانی که آنجا نشست ،کردآن دست می

مرخصی را امضا تا این را گفت، فرمانده گردان، برگه « آورد.ای چیزی میبیاید، برای شما سجاده
روزهای آخری که صیاد قصد برگشت از مشهد « ما چاکر علی آقا خان هم هستیم!»: کرد و گفت

به پادگان را داشت، این داستان را با پدرش که روزگاری او نیز نظامی بوده است، مطرح کرد. 
شود. یک چیزی برایش بخر. صیاد از سر دلسوزی گفت، پسرجان! حالَ طوری که نمی زیادخان

گیرم که روحیه افرادی مثل این فرمانده گردان که تمایل به رشوه نمی خصوصاً پاسخ داد که من م
طوری پیشرفت نمی کنی گرفتن دارند، تقویت نشود. پدر از سر خیرخواهی گفت، علی جان! این

 2پیشرفت کند. اینگونهولی علی دوست نداشت که  .شویو اذیت می
باشد و لذا با ه های ناپسندی را قبول داشتصیاد کسی نبود که چنین عادت ،به هر حال

کرد و اگر کسانی اقدام به آوردن سوغاتی برای او حساسیت فراوان این فرمانده را کنترل می
کرد برای علی دردسر دانست، تلاش میکرد. فرمانده هم که میکردند، با ایشان برخورد میمی

برد و گنهکار ره به جایی نمی»: گفتولی او بیدی نبود که به این بادها بلرزد. می ،درست کند
فرمانده  سرانجام تیر شد ورفته روابط آنها تیرهه رفت« شود.گرفتار مجازات الهی می ،در نهایت

 3خانه لشکر قرار داد.را در اختیار توپ صیادشیرازیای، با ارسال نامه
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 و انجمن حجتیه صیادشیرازی
بود، دو جوان که از ه که هنوز صیاد پا در وادی سی سالگی نگذاشت ،در همان روزگار

به سراغش آمدند و او را به جلسات مذهبی  ،بودنده در پادگان باخبر شد او روحیات مذهبی
کرد تا جوانان را از افتادن در تلاش می 1،انجمن حجتیهروزها  هفتگی خود دعوت کردند. آن

من نیاز داشتم که یک جایی »: کنددامان بهائیت نجات دهد. چنانکه خود صیاد نیز نقل می
دانستم که دورنمای حرکت اینها )یعنی انجمن حجتیه(، تقویت اسلامی بشوم. آن موقع نمی

ولی از بستر  ،نیست )ره(مقداری ضعیف است و همسو با خط امامنسبت به انقلاب یک 
 ،به هر حال« کردم؛ چون من نیاز داشتم کمی در بُعد مکتب و اسلام تغذیه شوم.استفاده می

بار رژیم طاغوت، محملی برای تقویت خود از لحاظ در آن فضای خفقان صیادشیرازی
 2گاه انجمن برای او پناهگاه نشد.هیچولی به تعبیر خودش،  ،بوده اخلاقی و دینی یافت

، مشغول ی منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز که صیاد در اصفهانهابعدها و در سال
بود. بنا بر گفته خود  خدمت بود، اولین بستری که برای شناخت اسلام فراهم شد، انجمن حجتیه

ها را تعلیم و یادگیری و آشنایی با معارف اسلام. در ضمن ما انجمنیبستری بود برای »: صیاد
« دانستیم. منتها فرق اینها با بقیه این بود که هیچ طرحی برای مبارزه با شاه نداشتند.ضدشاه می

کم های امام خمینی)ره(، صیاد کمبا نزدیک شدن به ایام انقلاب، و با منتشر شدن مداوم اطلاعیه
، به اندازه کافی او را سیراب )ره(های امامکه اعلامیه از انجمن بیشتر کرد؛ چرا فاصله خود را

کرد. این فاصله گرفتن صیاد از انجمن سبب شد که تعدادی از دوستانش نیز به او تأسی کرده می
 3و انقلاب بود، گام بردارند. )ره(و همراه با صیاد، در مسیر او که مسیر امام

                                                           
امام  و تلاش برای فراهم کردن زمینه ظهور بهائیت تشکیلاتی بود که با هدف اصلی دفاع از اسلام در مقابل انجمن حجتیه .1

 تأسیس شد. به نام شیخ محمود حلبی شیعه به رهبری یک روحانی ۱۳۳۲عصر)عج( در سال 
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یکا  مقدمه سفر به آمر
هرچند زبانش  صیاد اعلام شد که قرار است بین افسرها، آزمون سراسری زبان برگزار شود.

اما مدتی بود که از درس و کتاب دور مانده بود. در همان فرصت کم، تلاش کرد و در  ،خوب بود
ها به صورت ای که آمریکاییشش ماهه تا در دوره ،آمد این آزمون قبول شد. بلافاصله به تهران

اول شد. زبان، نفر در کلاس  هاایدورهدر بین هم کردند، شرکت کند. آنجا همفشرده برگزار می
 خواهد برای تربیت متخصص در رشته هواسنجیمدتی طول نکشید که اعلام شد نیروی زمینی می

که بعد از  ،بفرستد. داوطلبان برای گزینش به مرکز معرفی شدند بالستیکی، دو نفر را به آمریکا
برای این دوره انتخاب  81و علی الهی، هر دو از لشکر صیادشیرازیهای مختلف، علی آزمون

 1برد و بعد از زیارت امام رضا)ع(، آماده سفر شد. شدند. علی همسرش را به خانه پدرش در مشهد

یکا  سفر به آمر
شد. محل استقرار  ، با همراهی دوستش، عازم آمریکاصیادشیرازیبود و علی  1351سال

نظیر بود. ایشان، مرکز توپخانه ارتش آمریکا بود که از نظر امکانات و تکنولوژی، در دنیا بی
سیل واقع بود. علی از ایران با خود، قرآن کریم و در شهر فورت 2این مرکز در ایالت اوکلاهما

، صیاد خودش را مقید کرده آنجابود. در ه با زبان انگلیسی را برداشت 3و جزوات مکتب اسلام
گذاشت در زد و نمیبود که روزی یک صفحه قرآن بخواند. انگار قرآن داشت با او حرف می

داد، دور بماند. نکته جالب این سفر آنکه چه به او آرامش و قوت میغریب، علی از آنکشور 
 4افق را از روزنامه سان رایز صیادشیرازیماه مبارک رمضان نیز در این سه ماه قرار گرفته بود و 

                                                           
 55، انتشارات سوره مهر، صکتاب در کمین گل سرخ، تألیف محسن مؤمنی .1
 های جنوبی کشور آمریکاست.از ایالت .2
 رسید.به چاپ می ایست که در خصوص معارف اسلامی و در حوزه علمیه قممکتب اسلام، نام مجله .3

4. Sunrise= طلوع خورشید 
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کرد. در بین هفت هشت ایرانی کرد و با آن، لحظه اذان را محاسبه میاستخراج می 1و سان ست
کرد. اینکه این دو نفر سر میز ناهار غذا بودند، تنها یک نفر با علی همراهی می آنجاکه 
کردند که چرا ناهار انگیخت. وقتی سؤال میخوردند، سؤال و ابهام دیگران را برمینمی
پرسیدند که روزه چیست و همین شنیدند که روزه هستیم، بلافاصله میخورید و پاسخ مینمی

 2کرد برای آن!شد برای طرح و بحث موضوعات دینی که علی سرش درد مییسؤال سرآغازی م

یکا  تبلیغ در دل آمر
مشغول طی دوره تخصصی بود، روزی وارد اتاق محل  در همان ایامی که صیاد در آمریکا

با این  ،استه شده اقامت خود شد و مشاهده کرد که یک کاغذ یادداشت روی میز گذاشت
با من تماس بگیرید. رفقای  مضمون که من خانم فلانی هستم و این شماره من است. لطفاً 

تو که »: است، از سر شوخی، به علی گفتنده علی تا دیدند که خانمی شماره برای او فرستاد
جه وقتی تماس گرفتند و از پشت تلفن متو« اهل این چیزها نیستی! شماره را بده ما زنگ بزنیم.

سال است و موضوع گفتگو نیز با آن چیزی که اینها فکر  50شدند که سن خانم بالَی 
دهد. آن زن از صیاد وقت ه کردند، تفاوت دارد!، گوشی را به علی دادند تا او خودش اداممی

 ملاقات خواست و در روز ملاقات، با شوهرش به محل اقامت صیاد آمد.
ایم شما خیلی آدم مذهبی هستید و دائم او را شنیدهشروع کردند با صیاد صحبت کردن که 

شما »: تا اینکه صیاد به ایشان اعتراض کرد و گفت ،کردندخطاب می« مرد مذهبی»با عنوان 
گویید مرد مذهبی. ما این را قبول نداریم. هر هستید که در مذهبتان این طوری شده که می

بعد از آن، سؤال « یست، ما کار نداریم!مسلمانی مذهبی است. حالَ اگر هر مسیحی مذهبی ن
« درست است که خدای شما محمد است؟»: دیگری مطرح کردند که صیاد را برآشفت. گفتند

                                                           
1. Sunset غروب خورشید =    

 51و50اسلامی، صص، انتشارات مرکز اسناد انقلاب صیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .2
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من خیلی برای شما متأسفم! »ای درنگ، با تندی به زبان انگلیسی پاسخ داد که صیاد بدون لحظه
دارید، هنوز اطلاعی درباره آخرین دین رسمی خدا  یکرده هستید و دکترشما که تحصیل
« در دنیا نباشد و مرده باشد!؟ الآنشود که یک آدم بشود خدا و بعد هم آن آدم ندارید!؟ مگر می

این آخرین گفتگوی  ،عذرخواهی کردند و این گفتگو بعد از دقایقی به پایان رسید؛ هرچند آنها
 1نبود و تازه شروع گفتگوهای دینی او با افراد مختلف بود. تبلیغی صیاد جوان در آمریکا

 گزارش به ایرانتهدید 

شرکت  علیه ویتنام که در جنگ آمریکا هلیکوپتریک شب با چند نفر خلبان صیاد جوان 
، دهای ویتنامی جنگ داشتیچریکشما با »: داشتند، شروع به بحث کرد. صیاد به آنها گفت

، اما درفتنو باید از بین می دهم مجرم بودن آنها؟ بر فرض که دکشتیمی ها رازن و بچه چرا
ها هم با این توجیه که آن خلبان« هم نابود کردید؟ ار آنهاکه  دجانوران جنگل چه گناهی داشتن

ها ؛ اما صیاد چیزی گفت که آمریکاییدادندآمد، جواب میما مأمور بودیم و فرمان از بالَ می
« د!هم دار ا، آمادگی پذیرش ظلم ردظلم کن دناکسی که بتو»: خوردند. او گفت قدری جا

ه شروع به گریه کرد و در حال گری آنهاکه حتی یکی از  ،گذار بودتأثیرهای او به حدی صحبت
 هایش در جنگ ویتنام را نیز تعریف کرد.بعضی از جنایت ،کردن

بلند شو »: در همین حال و هوا، سرپرست دانشجویان ایرانی از راه رسید و به صیاد گفت
صیاد هم به همراه تعدادی از دوستانش از سالن بیرون آمدند. به محض . «بیا بیرون کارت دارم

حضرت آقا، این کارهای »: سرپرست خطاب به صیاد گفت، از سالن در آمدند آنهااینکه 
تحمل  رکنی؟ من دیگنی که تو داری کار سیاسی میادمی چکنی؟ هیکه می چیست خطرناک
که  اولًَ »: صیاد جواب داد« بفرستم ایران! ات ریم گزارش کارهاهخواندارم و می را این رفتار
یکی از اهداف  رمگ ثانیاً . دنوشن عاقل و بالغند و با حرف من اغفال نمیاها خودشآمریکایی

                                                           
 53و52همان، صص .1
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شنایی نظامیان ملل متحد با هم نیست؟ یعنی ما نظامیان ایرانی حق نداریم آ ،این دوره آموزشی
 «؟دجنگیدنمی ویتنام درای نیم که همکاران آمریکایی به چه انگیزهابد

 اینجاآقاجان، »: های مذهبی کشاند و گفتسرپرست صحبت را به بحث ،در این موقع
مدیم انیست. ما که نی اینجاها بازیآمریکاست! جای این شیخ اینجانیست!  حوزه علمیه قم

 اینهاو از روی دست  اینجاشده، تا بیاییم ه ن دلَر هزینان کنیم. ما به اندازه وزنمامسلم اکسی ر
به »: صیاد جواب داد« فرستم.به ایران می اچیزی یاد بگیریم! من هر طور شده گزارشت ر کی

بعد از این قضیه  «ام که بترسم!کن. هرزگی نکردهبارش کنی، گزارش ی گزهخواهرکسی که می
ها استفاده تنها این اقدامات خود را کم نکرد، بلکه از هر فرصتی برای بحث با آمریکاییه ن هم

 1کرد.کرده و نظرات خود را بیان می

 آغاز و پایان هر کاری با نام خدا
 2کردند، اسپنسرگذراندن دوره، به آنجا سفر میهایی که به جهت برای خارجی هاآمریکایی

گذاشتند؛ یک اسپنسر شخصی و دیگری نظامی. این اسپنسر نظامی که از حرکات و می
سکنات علی متوجه روحیات مذهبی او شده بود، روزی صیاد را برای شام دعوت کرد. علی 

د که در دین ما، هر کاری را بوه بود، به او گفته هایی که با این فرد کرددر صحبت ،پیش از این
بود که شامی بدهد و در حین ه کنند. آن اسپنسر نظامی این طرح را ریختآغاز می« بسم الله»با 

کنیم. سفره را انداختند به علی بفهماند که ما هم در مسیحیت، قبل از آغاز غذا، دعا می ،شام
خوردن. صیاد به آن اسپنسر  اش، شروع کردند به دعا کردن و سپس غذاو خودش و زن و بچه

غذا که تمام شد، علی رو به « ای بگویم!به تو نکته بعداً تا  ،این را داشته باش»: نظامی گفت
 یک لحظه جا آنها« گویید؟حالَ که شام تمام شده، چه می»: خانواده میزبان کرد و گفت

                                                           
 14تا12، نشر صیام، صصکتاب دلم برایت تنگ شده، تدوین علی اکبری .1
کند که میهمان هم از نظر اخلاقی و روحی ناراحت نباشد و به معنای میزبان مراقب. چنین کسی در نقش میزبان، مراقبت می .2

 کنند از این طریق بفهمند در کشور او چه خبر است.کشند و سعی میهم از طریق آن، از فردی که میهمانشان است، اطلاعات می
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ما بعد از »: گفتعلی فرصت را غنیمت شمرد و « ما دیگر چیزی نداریم!»: خوردند و گفتند
هایی که به ما داده، کنیم و او را به خاطر نعمتصرف غذا، به درگاه خداوند شکرگزاری می

 1«گوییم.سپاس می

 گفتگو با خانم دکتر حقوقدان
لی اهل هند بود. روزی ع آمریکایی دیگری بود که خانمش دکترای حقوق داشت و اصالتاً 

ت کند. داد که برای ایشان غذای ایرانی نیز درس ولو دوستانش را برای افطار دعوت کرد و ق
ی دعوت وقتی علی و دوستانش رفتند، دیدند که میزبان، چند آمریکایی دیگر نیز برای میهمان

ها درست درست است شیعه را ایرانی»: کرده است. خانم دکتر شروع کرد به سؤال پرسیدن
پاسخ  هاینگونصیاد که پیش از این مطالعاتی در حوزه تاریخ اسلام و شیعه داشت، « اند؟کرده

طلب مو بعد « شیعه یعنی پیرو. پیرو چه کسی؟ shieh means follower»: این سؤال را داد
معرفت داشتند  هاایرانی» :دادرا رساند به اطاعت شیعیان از دستور پیامبر اسلام)ص( و ادامه 

لام)ص(، راه که این دین را انتخاب کردند. آنها بعد از پیامبر اس ،فهمیدندو بهتر از هرکسی می
ه زبان هم ب آنچناندر حالی که صیاد به اذعان خودش، « .را گم نکردند و خط را درست گرفتند

تعال مولی خداوند  ،ن دفاع کندانگلیسی مسلط نبود که بتواند به این فصاحت و بلاغت از دی
کرد و در مثل زبان مادری، به انگلیسی صحبت می اینجابود که در ه در او توانمندی قرار داد

 بود.ه داشتع، تسلطش بر زبان نیز، جمع حاضر را به حیرت وااش از تشیُّ کنار دفاع جانانه
امامی دارید که هزار و گویند که شما آن زن بلافاصله سؤال دیگری مطرح کرد و گفت می

ها که با شود. یکی از این ایرانیچند صد سال است که زنده است و به زودی هم ظاهر می
ما امامی  ،بله» :شده بود، بلافاصله پاسخ پرتی داد کهه شنیدن این سؤال، تعصبش برانگیخت

صیاد پرید وسط حرفش که داری چه  «کند.داریم که وقتی قیامت فرا برسد، او نیز ظهور می

                                                           
 54، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صیادشیرازیصکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .1
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دهد. این گویی!؟ او که فهمید پرت و پلا پاسخ داده، گفت، همین علی آقا جوابتان را میمی
ع و دین اسلام، حدود دو ساعتی به درازا انجامید و در طول این مدت، گفتگوی علمی پیرامون تشیُّ 

از  شد، پاسخ می داد.مطرح میعلی با توجه به مطالعات پیشینش، به سؤالَت و شبهاتی که 
آیا شما قبول دارید که خداوند قادر است و هر کاری »گوید:جمله اینکه در پاسخ سؤال آن زن می

این از مواردی است »شهید اضافه کرد: « بله.»گفتند: « دهد؟که بخواهد انجام دهد، انجام می
 1«ژه.که خدا اراده فرموده این امام بماند برای انجام مأموریت وی

یب مژده پدر  شدن در بلاد غر
است یا خیر و اگر ه کردند که آیا ازدواج کرد، افراد مختلفی از علی سؤال میدر آمریکا

یعنی « on the way»گفت که ازدواج کرده، آیا فرزندی دارد؟ او در پاسخ همانند خودشان می
 do you want» گفتند کهخودشان می بچه در راه است. آنها طبق همان اصطلاح رایج بین

blue or pink? »برای من مهم نیست که »: گفتخواهی یا دختر؟ و صیاد میپسر می یعنی
علی روزانه با قرآن مأنوس بود و « پسر باشد یا دختر. مهم برایم سلامتی جسم و روح اوست.

تا اینکه روزی به این آیه از قرآن  ،کردیادداشت می را رسیدآیاتی که برایش جالب به نظر می
قینَ إِماماً »کریم رسید که  ةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَُّ اتِنا قُرَُّ یَُّ نا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرُِّ . این آیه 2«رَبَُّ

تا در قنوت نمازهایش بخواند. روزی  ،نحوی که آن را حفظ کرد به ،گذاشت خیلی در صیاد اثر
گشت به محل اقامت، زمانی که مشغول زمزمه این آیه شریفه بود، به صندوق پستی در مسیر باز

ای از ایران کرد و دید نامهه شد، مراجعمیه ها در آن قرار دادکه به نام او قرار داده شده بود و نامه
پسرم فرزندت »: شده بوده بود. بالَی نامه نوشت برای او رسیده است. نامه از پدرش زیادخان

علی بلافاصله این « خوب است...! آنها. حال 3گذاشتیم متولد شد! دختر بود. اسم او را مریم
                                                           

 55همان، ص .1
 روشنی ما باشند، و ما را پیشوای اهل تقوا قرار ده.پروردگارا، ما را زنان و فرزندانی مرحمت فرما که مایه چشم: 74فرقان،  .2
 های مهدی و محمد.و دو پسر با نام و مرجان های مریم، چهار فرزند دارد. دو دختر با نامصیادشیرازیشهید  .3
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جا از خداوند طلب کرد که این ای که تازه آن را فراگرفته بود، تطبیق داد و همانخبر را با آن آیه
 1مصداق آن آیه شریفه قرار دهد.فرزندش را 

یکا  با رتبه اول پایان دوره در آمر
بود که امتحانات ه شد و زمان آن رسیددوره سه ماهه کم کم به روزهای آخرش نزدیک می

آزمایش برای این دانشجویان در  10شود و عیار هر فردی مشخص گردد. پایانی دوره برگزار
، به عنوان شاگرد اول 100از  94با احراز رتبه  صیادشیرازیکه ستوان علی  ،بوده نظر گرفته شد

دانشجوی آمریکایی و دو دانشجوی ایرانی بود، برگزیده شد. شگفتی 18 شاملکه  ،Aکلاس
به عنوان نفر ممتاز این  صیادشیرازیهنگامی بیشتر شد که در مراسم اختتامیه، نام ستوان یکم 

در  کشور متحد با آمریکا15دانشجو از  44شد و در دنیا شناخته میدوره که با نام ملل متحد 
پیش رفت و لوح تقدیر را از دست  ،شد. او در میان تشویق حاضرانه آن حضور داشتند، خواند

های محلی این خبر را پخش کردند که نفر ممتاز دوره فرمانده آموزشگاه گرفت. تمام روزنامه
از ایران است. این آغاز دیگری بود بر شکوفایی  صیادشیرازیبالستیک، ستوان علی  هواسنجی

 2و موفقیت بیشتر صیاد جوان، در ادامه مسیر حرکتش.

یکا  بازگشت از آمر
بعد از طی  صیادشیرازیبه روزهای زمستانی خود رسیده بود که ستوان علی  1352سال

و کسب رتبه ممتاز، به محل خدمت خود یعنی  بالستیک در آمریکا موفق دوره هواسنجی
که در  توپخانه 396برگشت. به او ابلاغ کردند که به گردان کرمانشاه زرهی 81توپخانه لشکر

صیاد فرمانده  ،است. پرسنلی که تا پیش از اینه غرب مستقر بود، منتقل شد آباداسلام
آتشبارشان بود، برایش مراسم تودیع گرفتند و به او یک جلد قرآن کریم هدیه دادند. آن زمان 
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 66، انتشارات سوره مهر، صکتاب در کمین گل سرخ، تألیف محسن مؤمنی .2
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بدهند. مفهوم این کار  هدیه کریمخیلی معنا داشت که در یک محیط نظامی، به کسی قرآن 
خواستند بگویند که ما همه مسلمانیم و از کسی چون صیاد که این بود که با زبان بی زبانی می

است، سپاسگزاریم. برنامه روزانه علی این بود ه در ایجاد محیط مذهبی در بین ما تلاش کرد
و خود به تنهایی در زمستان گذاشت اش را در کرمانشاه میکه همسر جوان و کودک شیرخواره

افتاد تا قبل صبح راه می 03: 30ها ساعت شد. صبحغرب می آبادسرد کرمانشاه، عازم اسلام
 1از صبحگاه به پادگان برسد. یکی دو ماه نیز به این منوال طی شد.

 دیدار با فرمانده نیروی زمینی ارتش
ای غرب مشغول خدمت بود، روزی نامه آبادپادگان اسلامدر صیاد در همان روزهایی که 

، نفر ممتاز بالستیکی توپخانه در آمریکا که در دوره هواسنجی صیادشیرازیابلاغ شد که ستوان 
 ارتش یعنی ارتشبد غلامعلی اویسیشده است، برای ملاقات با فرمانده نیروی زمینی ه شناخت

به تهران آمد. با اینکه دعوت از سوی فرمانده نیروی زمینی بود ولی روز اول و  2بیاید. به تهران
رفت، به او وقت ملاقات به مقر فرماندهی در لویزان تهران می صیادشیرازیدومی که ستوان 

شد. در روز سومی که به ها معطلی، دیدار به روز بعد احاله میاز ساعتشد و پس نمیه داد
دفتر فرماندهی رفت و دید اوضاع مثل دو روز گذشته است، شروع کرد به اعتراض که این چه 

ولی با گذشت سه روز،  ،کندوضعی است که فرمانده نیروی زمینی من را دعوت به ملاقات می
بود ه کند. سرلشکری در همان اتاق انتظار نشسترا علاف میاست و مه هنوز به من وقت نداد

که او هم منتظر ملاقات بود. خواست صیاد را آرام کند. گفت جناب سروان! شما باید افتخار 
افتخارش دارد با این »: خواهی فرمانده نیروی زمینی را ببینی. صیاد پاسخ دادکنی که می
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 1357تا  1351های ، فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی در طول سالارتشبد غلامعلی اویسی .2
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این موضوع را  سرلشکر که داخل رفت، ظاهراً « !شود، ضایع میشودبرخوردهایی که با من می
 بود و بلافاصله به صیاد اجازه ملاقات دادند.ه طرح کرد با ارتشبد اویسی

ای بود که مشغول خواندن نامه کل این ملاقات چهار پنج دقیقه بیشتر طول نکشید. اویسی
گفت که کرد و میبودند. مدام از زیر عینک صیاد را نگاه میه راجع به صیاد فرستاد از آمریکا

صیاد توضیح « باید بروید درس بدهید. الآنجناب سروان! شما برای ما افتخار آفریدید. شما »
نیاز  چرا کهو آن پادگان، امکان پذیر نیست؛  در کرمانشاه اصلاً داد که آموزش چنین موضوعی، 

اصفهان وجود دارد. ارتشبد سری تکان داد  به تکنولوژی مدرنی دارد که فقط در مرکز توپخانه
ه و جلو آمد و با صیاد دست داد و از او تشکر کرد و با هم خداحافظی کردند. چند روزی نگذشت

به مرکز آموزش  جهت تدریس خود را سریعاً  صیادشیرازیمرکز آمد که ستوان تلگرافی از  ؛بود
 1توپخانه در اصفهان به جهت تدریس، معرفی کند.

 های دینی در اصفهانشروع فعالیت
های مذهبی خود را از فعالیت مجدداً ، فرصت مغتنمی بود که او حضور صیاد در اصفهان

که برخی  ،سر بگیرد. در طول هفته، حدود هفت هشت جلسه مرتبط با مسائل دینی و... داشت
که از علمای  الله سیدحسن خادمیتدریس بود. برای مثال در حوزه علمیه متعلق به آیت آنهااز 

داد. غ، انگلیسی درس میهای مبلُّ به طلبه صیادشیرازیتراز اول اصفهان در آن مقطع بوده، 
جلسات دیگری نیز داشتند که با رفقای مشترکشان، بر روی قرآنی که به زبان انگلیسی ترجمه 

ها کم و بیش در کردند که چقدر با متن عربی، تطبیق دارد. این فعالیتبود، مطالعه میه شد
ارتش شد. یکی از  2سیت ضداطلاعاتداشت که در آخر هم موجب حساه اصفهان ادام

: افسرانی که دانشجوی صیاد بود، به او مراجعه کرد و از سر دلسوزی به صیاد گفت
                                                           

 62و61انقلاب اسلامی، صص، انتشارات مرکز اسناد صیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .1
شان این بود که هایش به شاه نزدیک بودند و کار اصلیارتش، سازمانی مخوف بود در دل ارتش که سرکرده ضداطلاعات .2

 های سیاسی پرسنل ارتش باشند.گیریافکار را در داخل ارتش کنترل کنند و مراقب جهت
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ضداطلاعات ارتش مرا خواسته که در مورد شما تحقیق کنم و مراقب شما باشم که با چه »
کنترل است و ممکن است برخی صیاد در اینجا متوجه شد که تحت « گیرید!کسانی تماس می

 از افرادی هم که با او رفت و آمد خانوادگی دارند، مأمور ضداطلاعات ارتش باشند.
برای بازدید از  هایی که از انگلستانروزی قرار شد صیاد به عنوان مترجم یکی از ژنرال

عد از اتمام کار، ژنرال انگلیسی که از صیاد آمده بود، حاضر شود. ب مناطق تاریخی اصفهان
 ای شد تا ضداطلاعاتخوشش آمده بود، فندکش را به او یادگاری داد. همین موضوع بهانه

ارتش صیاد را بخواهد و به بهانه این فندک یادگاری، سر صحبت را با او باز کند. سرهنگی که 
خود من ابتدا بیشتر از سی درصد به شاه اعتقاد »: آغاز کردبود، اینگونه ه در ضداطلاعات نشست

سپس برای اینکه از صیاد حرف « شود.گذرد، شناختم بیشتر میاما هر چه بیشتر می ،نداشتم
فکر  اصلاً من در این مورد »: صیاد جوان زیرکانه پاسخ داد« ست؟ینظر شما چ»: بکشد، گفت

مگر شما مسلمان »: سرهنگ گفت« .ن مختلف استام. بیشتر مطالعات من درباره ادیانکرده
مگر اشکالی دارد آدم اطلاعاتش »: صیاد گفت« کنید.نیستید که راجع به ادیان دیگر مطالعه می

خلاصه این سرهنگ ضداطلاعات کمی گیج شد و در نهایت به « از سایر ادیان هم زیاد باشد.
 1گویند.که راجع به او می آنچناناین نتیجه رسید که صیاد خیلی هم مذهبی نیست؛ 

های تکمیلی را به ارتش روی سوژه صیاد دقیق شد و بررسی البته بعدها که ضداطلاعات
العاده عمل آورد، نتیجه تحقیقات خود را به شرح زیر اعلام کرد که نشان از شخصیت فوق

شناسند، فرماندهانی که او را می در مورد سوژه، با افسران و»: در آن روزها دارد صیادشیرازی
شده است. همگی وی را افسری بسیار جدی، فعال، باایمان از لحاظ خدمتی و ه مصاحب

)فرمانده مرکز( آن است که در ارتش ما، نظیر  شناسند و حتی نظر تیمسار نظریمذهبی می
داده  کارش را به نحو احسن انجامکند که این افسر کم است. سوژه در موقع خدمت سعی می

مند بوده و به حرفه خود پایبند و حداکثر راندمان را به دست آورد. به خدمت نظام علاقه
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ها و برخوردها، حد متانت و تعادل را رعایت نموده و با هیچ کس شوخی باشد. در صحبتمی
باشد. از لحاظ تعصبات می کند. نامبرده پایبند به خانواده وو مزاح خارج از حد پسندیده نمی

 1«استادی، کلیه فرماندهان و دوستان و همکاران او از وی راضی هستند...

یت چهل روزه در کردستان  مأمور
 کرد تا ظرف چهل و هشت ساعت،را مأمور می صیادشیرازیای آمد که ستوان ابلاغیه

که فرمانده عملیات  ، خود را به سپهبد یوسفیبرساند و در شهر سنندج خودش را به کردستان
 2همان فرمانده لشکر صیاد بود در زمانی که وی در لشکر بود، معرفی کند. سپهبد یوسفی آنجا
شود که بیاید در منطقه کردستان و میه ، مأموریت دادسپهبد یوسفیکرد. به خدمت می تبریز

او  2به تحرکات عراق در مرز پاسخ بدهد. ،یک قرارگاه تاکتیکی درست کند تا در صورت لزوم
 یکی از این افراد وکند، باید در اختیارش قرار گیرند کند افسرهایی که معرفی میهم شرط می

 بود. صیادشیرازیهم ستوان 
بود. در همان صبحگاه اول، صیاد ملاحظه کرد که افسرهای دعوت  محل قرارگاه در مریوان

ولی دیگران از سرگرد  ،شده همه از حیث درجات نظامی از او بالَتر هستند. او ستوان یک بود
از بقیه کمتر بود. سپهبد شروع کرد به اش به پایین نبودند. رفت و آخر همه ایستاد؛ چون درجه
و... صیاد در دلش  4، آن یکی رئیس رکن3معرفی افراد. فلانی رئیس ستاد، این یکی رئیس رکن

وقتی به صیاد رسید، او را « خواهد بگوید!؟این سپهبد، هنگام معرفی من چه می»: گفتمی
. چون اهل نماز است، من به او ام بیاید پیش مناین ستوان را من گفته»: معرفی کرد اینگونه

                                                           
 77، انتشارات سوره مهر، صکتاب در کمین گل سرخ، تألیف محسن مؤمنی .1
های خفیفی موجب درگیری های مرزی بین ایران و عراق، از دوره پهلوی بروز پیدا کرده بود و هر از چند گاهی،درگیری .2

که در رأس نظام سیاسی عراق  بین طرفین می شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام نوپای جمهوری اسلامی، صدام
قرار گرفته بود، وسوسه شد تا با حمله به ایران و در شرایطی که هنوز ساختارهای سیاسی و نظام جدید به خوبی مستقر نشده 

های دلیرمردان ارتش و سپاه و نیروهای مردمی، پس از هشت سال جنگ است، به اهداف شوم خود دست یابد که با فداکاری
 بس و پذیرش قطعنامه شد.یک از اهداف از پیش طراحی کرده خود دست نیافت و مجبور به قبول آتشتحمیلی، به هیچ
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این حرف سپهبد در آن جمع خیلی معنا داشت. سپهبد «. گویداعتماد دارم که به من دروغ نمی
عملیاتی منصوب کرد؛ سمتی که به تبع آن، صیاد باید دائم در کنار  1او را به عنوان آجودان

شناسایی آن، بعدها خیلی برای خودش و بود. حضور صیاد در این منطقه و سپهبد حاضر می
های کشور مفید واقع شد؛ زمانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن گروه

 کشور انتخاب شد.  ، او به عنوان فرمانده قرارگاه غربطلب در کردستانتجزیه
ها داشت. صیاد خیلی برکات و آموزشبرایش ین سپهبد، حضور چهل روزه صیاد در کنار ا

کاری و تلاش نظم ،خلقی و همچنیندستی و خوشهایی همچون پاکدر خاطراتش، ویژگی
روزی را برای این فرد شمرده است. حتی زمانی که ماه مبارک رمضان فرا رسید و صیاد شبانه

از فردا دیگر ناهار خدمت شما »: این سپهبد اهل روزه نباشد، به او گفت گمان کرد که احتمالًَ 
گیریم!؟ ما هم نیستم. سپهبد برگشت و نگاهی به صیاد انداخت و گفت مگر ما بد روزه می

 2«گیریم.روزه می

 ماندن در اصفهان
در  و برگشت به اصفهان صیادشیرازیبه پایان رسید و ستوان یکم  مأموریت در کردستان

کرد. دوره که تمام شد، تدریس هم می اصفهان مشغول گذران دوره عالی بود و در همین حین،
آمدند تا از بین دانشجویان برتر، برای گارد شاهنشاهی انتخاب کنند. صیاد که هیچ دوست 

داشت که نکند چون امتیاز من همه وجودنداشت وارد گارد شود، دائم در دلش این ترس و وا
بالَست، من را به گارد بفرستند. تصمیمی که فرماندهان ارشد پادگان گرفتند، خیال صیاد را 

شد که ستوان  اینگونهراحت کرد. به او اعلام کردند که به عنوان استاد باید در اصفهان بماند. 

                                                           
بوده و در مواردی همچون کمک به فرمانده در تقسیم صحیح ساعات و هماهنگی  ، افسر ستاد شخصی فرماندهآجودان .1

های فرماندهی وی و همچنین، نظارت بر فعالیت افرادی که در خدمت شخص فرمانده های شخصی و مسئولیتبین فعالیت
 (17، انتشارات ایران سبز، صهای نظامی، تألیف محمود رستمیکند. )از کتاب فرهنگ واژههستند، ایفای نقش می

 66تا64، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .2
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های منتهی به انقلاب اسلامی لدر ساگذشت، که حدود سی سال از عمرش می صیادشیرازی
 1به عنوان استاد دانشکده توپخانه، در اصفهان ماندگار شد.

 مجادله با فرمانده نظامی اصفهان
 2. در این زمان، سرلشکر ناجیمانده بود حدود یک سال و نیم به پیروزی انقلاب اسلامی

گیری بود. دائم به نقاط مختلف اصفهان شد. فرد پرکار و البته سخت فرمانده مرکز توپخانه
نگهبان بود و  صیادشیرازیکرد و بر همه چیز تسلط کامل داشت. آن شب پادگان سرکشی می

 زد. نگهبانهم در حد فاصل زمان اندکی، مدام به محل نگهبانی صیاد سر می سرلشکر ناجی
باش بدهد و خود نیز در صحنه با لباس موظف بود به محض ورود فرمانده، پاسدارها را آماده

طور بگذرد، نمازش قضا و تجهیزات نظامی کامل حاضر باشد. صیاد دید که اگر همین
لذا تصمیم گرفت امور را برای دقایقی به استوار پاسدارخانه بسپارد و خود برای وضو  ،شودمی

همین که تجهیزات نظامی همراهش مثل اسلحه و فرنچ و... را از خود جدا کرد  و نماز برود.
تجهیزات را به خود بست و  مجدداً پیدا شد. صیاد  که وضو بگیرد، سروکله سرلشکر ناجی

فرنچت تو چطور افسر نگهبانی هستی که »: با حالت تحقیرآمیزی به او گفت برگشت. ناجی
 «رسم.را درآورده بودی!؟ فردا به حسابت می

صبح او را خواستند و برایش پرونده تشکیل دادند و فرستادند تا دادگاه نظامی تصمیم بگیرد. 
تا اینکه یک روز وقتی صیاد آمد سوار سرویس شود، به  ،حدود یک ماه گذشت و خبری نشد
مگر خبر نداری؟ »: پاسخ شنید« چه شد؟ این پرونده ما»: یکی از این مسئولَن آجودانی گفت

ساعت بازداشت نوشتند و ما در همان دو سه روزی که رفتی برای آموزش، بدون 48برایت 

                                                           
 69، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .1
اصفهان و در کوران حوادث انقلاب، فرمانده نظامی شهر اصفهان بود، که  فرمانده مرکز توپخانه سرلشکر سیدرضا ناجی .2

، بر پشت بام مدرسه رفاه، همراه چند تن دیگر از سران 57بهمن ماه سال 26بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر شد و در 
 ند، اعدام انقلابی شدند.ارتش که در کشتار مردم دست داشت
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صیاد برافروخته « اینکه به تو اطلاع بدهیم، آن مدت را جزو زمان بازداشتت حساب کردیم.
 تلفنی با دفتر ناجیرفت خانه و « است!؟ه شد و گفت که به چه حقی برای من بازداشت نوشت

 1تماس گرفت و با اصرار وقت ملاقات گرفت.
چرا برای من »: سر ساعت مقرر به دفتر سرلشکر رفت و در همان بدو ملاقات به او گفت

بود و تنها حکم بازداشت برایش نوشته ه بازداشت نشد اصلاً )حال آنکه  «بازداشت نوشتید؟
سر نگهبانی فرنچ را درآورده  چرا کهدادم؛ باید تو را تحویل دادگاه می»: گفت بودند(. ناجی

چه اشکالی دارد؟ مگر نباید نماز بخوانیم؟ روزی »صیاد با جسارت تمام پاسخ داد که « بودی.
، گفتند که دین تو چیست؟ من همان موقع گفتم بودای نامهکه من وارد ارتش شدم، پرسش

عشری. آیا من که دین دارم و مسلمان هستم، نباید نماز بخوانم؟ در نماز هم که اسلام اثنی 
 بلافاصلهباشد، ه برای اینکه پاسخی داد ناجی« باید فرنچ را در بیاورم تا بتوانم نماز بخوانم!

صیاد با « کنیم، خودش عبادت است!همین صبحگاه و شامگاهی که برگزار می»: گفت
در کدام »: صیاد دوباره گفت« بله!»: گفت« شما شیعه هستی؟»: وابی تمام گفت حاضرج

حرف  ناجی« کند!؟رساله نوشته که به جای نماز، صبحگاه و شامگاه برگزار کردن، کفایت می
کردند به ها حمله میاگر در حین نمازخواندن تو، چریک»: صیاد را قطع کرد و گفت

این احتمال یک میلیونم هم »: صیاد با یک محاسبه ریاضی به او گفت« چه؟پاسدارخانه 
که دید از پس صیاد  ناجی« توانم برای این احتمال اندک، نمازم را نخوانم!رود! و من نمینمی

 2آید، شروع کرد به نصیحت کردن او و این بگو مگو به پایان رسید.بر نمی

                                                           
، انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری ، تألیف محسن کاظمیصیادشیرازیهای سفر شهید کتاب یادداشت .1

 51و50انقلاب اسلامی، صص
 75تا73، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صصصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .2
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 هانشروع انقلاب در اصف
 ،، برای حکومت ایجاد حساسیت کرد و در نتیجهاولین جایی بود که بعد از تهران اصفهان

که فرمانده نظامی اصفهان بود، کورکورانه و خشک  حکومت نظامی در آن برقرار شد. ناجی
شد و مردم را تهدید به برخورد سخت خیابان حاضر میکرد و خودش در دستورات را اجرا می

کرد؛ هرچند که بخش زیادی از خود افسران نظامی، تمایل به اجرای دستور و نظامی می
علت اصلی این بود که  1.کردندتیراندازی به سمت مردم نداشتند و لذا خیلی اطاعت نمی

های کاری، خیلی واسطه گرفتاری کردند یا بههای سازمانی زندگی میها که در خانهارتشی
به واسطه برقراری حکومت  و فرصت حضور در بین مردم و چشیدن فضای انقلاب را نداشتند

نظامی، مجبور بودند در خیابان حاضر باشند و از نزدیک صدای مردم مظلوم و انقلاب را بشنوند 
های انقلاب در جامعه مزمهها هم که تا پیش از این، خیلی خبری از زخود ارتشی بدین ترتیب،و 

 شد.ها میدر فضای انقلاب قرار گرفتند و این خود باعث بیداری ارتشی اینگونهنداشتند، 
کنید، سرلشکر ه رسید که با مردم به صورت جدی مقابلدستور می نتیجه آنکه وقتی از تهران

 ،رسیدولی تا به مرحله دستور و اجرا توسط بدنه ارتش می ،کرددستور را دریافت می ناجی
حدود هفت  ،که کسی حاضر به اجرا نبود. برای مثال شد؛ چراماند و متوقف میناکام می عملاً 

در مصلای شهر جمع شدند و سخنران با استناد به  ماه مانده به پیروزی انقلاب، مردم اصفهان
صحیح است. »دادند که کرد و مردم هم شعار میآیات قرآن، شاه را مهدورالدم معرفی می

ها بود، گر این صحنههم به اذعان صیاد که با لباس شخصی، نظاره هاو ارتشی« صحیح است.
  2ند.را با سر و با تبسم با مردم تکرار می کرد« صحیح است»

                                                           
 75همان، ص .1
 81و80همان، صص .2
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 های انقلابی و تشکیلاتیفعالیت
شد و همین هم باعث جذب ن و مسلمانی شناخته میبین همه به تدیُّ  صیادشیرازیسروان 

ارتش به او  شد. در این بین بودند کسانی که به عنوان جاسوس ضداطلاعاتافرادی به او می
خوانی در زمانی که استاد نقشه اعتماد کند.توانست به همه نزدیک می شدند و لذا خیلی نمی

رسد شما به تشکیلاتی به سراغش آمد و گفت که به نظرم می یروزی سروان جوان بود، اصفهان
کنیم که ما را هم وصل کنید. صیاد با خواهیم خواهشهایی دارید. ما میوصلید و یک برنامه

ولی این افسر جوان خیلی  ؛اشت، ابتدا منکر شدهمان ذهنیتی که از ضداطلاعات ارتش د
 سید حسامقرار شد که صیاد به منزل ایشان برود. نام این جوان،  ،اصرار کرد و در نهایت

ایشان و برادر خانمش سروان بود. صیاد وقتی وارد خانه ایشان شد و دید  1هاشمی
شان نیز وضعی اسلامی حاکم است، به آنها د و بر خانهنمحجبه دار انهمسر، 2گویاصادقی

را همواره  سید حساماعتماد کرد و این سرآغاز دوستی شد که بعد از انقلاب نیز ادامه داشت و 
نیز  هاشمی سید حسامنگاه داشت. در این ملاقات، صیاد با برادرخانم  صیادشیرازیدر کنار 

اولین هسته تشکیلاتی خود را ایجاد کردند  اینهانام داشت، آشنا شد و  گویاصادقی علینجات که
 کردند.و هفتگی با هم جلساتی را برگزار می

 3با یوسف کلاهدوز شد. او در تهرانمحدود نمی البته ارتباط تشکیلاتی صیاد به اصفهان
داد. در همان گرفت و خبر میدر ارتباط بود و خبر می 4پرستبقارِ با حسن اَ  و در شیراز

                                                           
، مشغول خدمت صیادشیرازیشهید  اکنون به عنوان جانشین هیئت معارف جنگ، همامیر سرتیپ سید حسام هاشمی .1

 باشد.می
 .اسلامی ایران و مؤلف کتب متعددی در حوزه دفاع مقدسدوم ارتش جمهوری ، سرتیپگویانجاتعلی صادقی .2
در  بود. ایشان گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قائم مقام فرمانده سپاه تا پیش از شهادتاز بنیان یوسف کلاهدوز .3

پاسداران، در ارتش جمهوری اسلامی ایران  . ایشان پیش از ورود به سپاه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد1360مهرماه سال
 مشغول به خدمت بود.

، به درجه 1363سرهنگ زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی بود که در سال پرستحسن اقارب .4
 رفیع شهادت نائل شد.
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با خانواده به شیراز رفت. در  ،پرستاقارب )شهید( روزهای پرهیاهوی مبارزه، به دعوت
الله شرکت کرد که در آن آیت ،محفلی که انقلابیون در مسجد جامع شیراز برگزار کرده بودند

جشن هنر شیراز بود.  بویژه ،، مشغول سخنرانی و برملا کردن جرائم رژیم پهلوی1دستغیب
ساز های دستکه نیروهای نظامی در میان مردم، نارنجک ،هنوز مراسم به پایان نرسیده بود

موجب زیر دست و پا رفتن بسیاری  وپرتاب کردند و جمعیت از مسیر باریک بازار، متفرق شد 
 2از زنان و کودکان شد.

صیاد و دوستانش در این شرایط، خانواده را به شهرستان فرستاده بودند تا در صورت 
آمد و  به اصفهان از تهران پیش نیاید. به دعوت صیاد، کلاهدوزدستگیری، برای آنها مشکلی 

اند و گارد شاهنشاهی را تحت کنترل خود دارند، لی که در تهران به وجود آوردهدر آنجا از تشکُّ 
فرار نکنند و تا لحظه آخر  هاقانع کرد که از پادگان، صیاد و دوستانش را سخن گفت. کلاهدوز

ای را به آنها معرفی واسطه در پادگان باشند که در صورت نیاز، انجام وظیفه کنند. کلاهدوز
ها باید در پادگان اینهاآورد و را می )ره(های امامکرد که این واسطه هر روز برای صیاد اعلامیه

 3کردند.تقسیم می

 تلاش برای آزاد کردن انقلابیون از زندان
که متمرکز در توپخانه بود، هم نفوذ داشت و هم  ،صیاد در محیط نظامی اصفهان

کرد و لذا باید مسیری را پیدا می ؛نه ولی در نیروی انتظامی ،تشکیلات مخفی راه انداخته بود
جو کرد تا فردی را یافت به نام رادمرد که در وتا در آنجا نیز بتواند اعمال نفوذ کند. پرس

                                                           
سومین شهید محراب است، که تا پیش از شهادتش، نماینده امام)ره( در استان فارس و  الله سیدعبدالحسین دستغیبآیت .1

 بود. امام جمعه شیراز
 86تا84، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صصصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .2
 90و89همان، صص .3
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بود. صیاد وقتی متوجه شد که تعدادی  1کرد و فرمانده گروهان احمدآبادخدمت می ژاندارمری
برند، با این شخص تماس شده و در آن زندان به سر می های مؤمن و انقلابی دستگیراز بچه

سازی نمایشی، رو به استوار گرفت و با هم راهی بازداشتگاه شدند. رادمرد با یک صحنه
در  اینهاقربان! »: استوار گفت« را برای چه چیز بازداشت کردید؟ اینها»: نگهبان کرد و گفت

هیم. آنها را بیرون غذا بد اینهاخواهیم به می»: داد و او باز پاسخ« کردند!تظاهرات اخلال می
« .مسئولیتش با من»: رادمرد هم پاسخ داد« برایمان دردسر نشود قربان!»: استوار گفت« کن!

 2آزاد کرد. را و همه

 آمادگی بدنه ارتش برای انقلاب
جوانان، روحیه  بویژه ،ولی بدنه ارتش ،اگرچه سران ارتش، به رژیم پهلوی وابستگی داشتند

بهمن، وارد 22انقلابی داشتند؛ به نحوی که صیاد وقتی در یکی از روزهای منتهی به 
نیز مانند مردمی که  اینهاآسایشگاهی شد که متعلق به نوجوانان ارتشی بود، ملاحظه کرد که 

 اتکنند، یک سری شعار سر داده بودند که البته با واکنش تند ضداطلاعدر بیرون تظاهرات می
بودند. صیاد که این داستان را شنید، ه را با باتوم برقی، به حد مرگ زد اینهاارتش روبرو شده و 

ها کرد و به ایشان روحیه داد و قول داد که پیگیری کند که به آنها را تشویق به ادامه این برنامه
 3اند.را زده اینهاچه حقی، 

                                                           
، نام داشت و در شهرها شهربانی در روستاها، ژاندارمری . در آن دوران، نیروی انتظامیصفهانای چسبیده به شهر امنطقه .1

وجود آورد.  های انقلاب اسلامی ادغام شده و نیروی انتظامی یا همان ناجا را به، با کمیته1370که بعدها در فروردین سال
 شود.این نیرو هم اکنون به اسم فراجا یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شناخته می

 91، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صصیادشیرازیکتاب خاطرات امیر شهید سپهبد  .2
 11هنری، ص، انتشارات حوزه های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .3
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ین جاویدشاه  تمر
که  کرده دو روز مانده به پیروزی انقلاب، صیاد در حین گشت شبانه مشاهد در همان یکی

انی که دید فرمانده دژب ،در میدان شامگاه، کسی تمرین جاویدشاه می دهد. خوب که نگاه کرد
آنها  دوره خود او در دانشکده افسری بوده است، دارد واحد خودش را تمرین می دهد و بههم

ند همین فرد، چ چرا کهشاه بگویند. برای صیاد خیلی عجیب بود؛ دهد که جاوید فرمان می
یروهای نروز قبل به صیاد مراجعه کرده بود و درخواست داشت که سفارش او را به روحانیون و 

ج بار جاوید به واحد دستور داد که پن ،ملاحظه او را بکنند. وی برای آخرین بار تامردمی بکند 
گفت  سربازی تعادل خود را از دست داد و اینقدر جاوید شاه شاه بگویند که در همین حین،

رباز سکه به او حالت بیهوشی دست داد و فرمانده به سرگروهبان گفت که پنجاه تومن به آن 
 جایزه بدهند!

وقتی تمرین تمام شد، صیاد یقه رفیقش را چسبید و گفت مرد حسابی! تو خیلی احمقی. 
با حالت او دهی! م و خودت می آیی، تمرین جاویدشاه میبه من می گویی که سفارشت را بکن

گویی چکار کنم؟ صبحگاه گفتند که چرا جاویدشاه را آهسته درماندگی پاسخ داد که می
تر شوند. صیاد قرار گذاشت که فرداشب به خانه او برود تا از گفتم تمرین کنم تا قوی ؟گفتید

 1نزدیک و در محیط امنی، وی را نصیحت کند.

 ومگو با معاون سرلشکربگ
آید، افسر نگهبان از رفت که وقتی معاون سرلشکر میصیاد افسر نگهبان بود و توقع می

دفترش بیرون بیاید و خبردار بدهد. روزهای پایانی عمر رژیم شاهنشاهی بود و صیاد هم دیگر 
ولی در اتاق ماند و  ،با اینکه دید معاون سرلشکر آمده .حوصله این تیپ کارها را نداشت

دهی؟ نمی شآیی و گزاراعتنایی نکرد. سرتیپ خودش آمد و به صیاد توپید که چرا بیرون نمی

                                                           
 .13و12، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .1
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 صیاد که دیگر تحمل سروکله زدن با این وابستگان حکومت پهلوی را نداشت، متهورانه پاسخ
حالَ نوبت »: ددا بعد از آن صیاد ادامه« گزارشی نداشتم که بدهم و لذا بیرون نیامدم!»: داد

اید که یک عده جوان پانزده . شما طبق چه مقرراتی، دستور دادهکنممن است که از شما سؤال 
تا این حرف را زد، پشت « اند؟شانزده ساله را با باتوم برقی بزنند؟ مگر اینها چه گناهی کرده

که حالَ صیاد « کنید!؟نفهمیدم! شما من را بازخواست می»: گوش سرتیپ قرمز شد و گفت
چه اشکالی دارد؟ مگر من و شما چه فرقی با هم »: بود، پاسخ داده دیگر آب از سرش گذشت

ی دیگر باید جای شما را بگیرم. باید بدانم که با چه منطقی، به حداریم؟ من جوانم و چند صبا
 ،بوده هنوز سخن صیاد تمام نشد« اید!؟را ضرب و شتم کرده اینهاجان چند نوجوان افتاده و 

صیاد به دفترش برگشت و « برو دفترت تا فردا بگویم چکار کنی!»: که سرتیپ فریاد زد
 1دانست که چه سرنوشتی در انتظار اوست.نمی

 شنیدن صدای انقلاب
داد. شب طبق همان وعده به منزل رفیقش رفت که روز قبل در پادگان، تمرین جاویدشاه می

و  2آیاتی از قرآن کریم که راجع به تسلیم بودن در برابر فرمان الهی بود نشروع کرد به خواند
های صیاد حواسش جای دیگری است و به حرف اصلاً این رفیقش را نصحیت کرد. اما دید او 

اند از صبح حکم بازداشت شما را به من داده»: شنید پاسخ ،جویا شدکه توجهی ندارد. علت را 
مهمی نیست. شما  مسئلهاینکه »: صیاد با خونسردی پاسخ داد« کنم! کاردانم که چهو من نمی

هایش را تمام کرد و از خانه این دوست و رفیق سپس حرف« طبق مسئولیت خودت عمل کن!
 ای رفت.همدوره

                                                           
 .14و13همان، صص .1
 .112بقره:  .2
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به وی  صبح که صیاد به پادگان رسید، دژبان حکم بازداشت او را به دلیل تحریک نوجوانان
و را روانش که مسئول بازداشت صیاد بود، به وی اختیار داد که انشان داد و همان دوست س

که  ،دداره برای بازداشت به زندان ببرد یا اینکه در اتاق کار خودش، به صورت بازداشت نگ
این فرد  که ،بوده حال و هوای انقلاب، همه جا را فراگرفت اینقدرصیاد دومی را انتخاب کرد. 

 باشد.ه شتخواند تا در بیرون از پادگان، هوای او را دانماز میآمد و با صیاد اوقات نماز می
 که صیاد از رادیو 57بهمن سال22یکشنبه  شب سوم بازداشت بود؛ حدود ساعت یازده

با  «الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.بسم»شنید: 
ولی بعد از قدری  ،کنم و از پادگان خارج شوم بروم و این نگهبان را خلع سلاح»: خود گفت

، هنوز یکسره شده ولی در اصفهان تأمل به این نتیجه رسید که به احتمال زیاد، کار در تهران
کرد که پادگان، ه تا صبح صبر کرد. آفتاب که طلوع کرد، صیاد مشاهد« آید!سروصدایی نمی

 1داران آمدند و او را از بازداشتگاه آزاد کردند.دارد. افسران و درجهحال و روز دیگری 

                                                           
 16تا14، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .1
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 مقدمه
دار تبیین پیش روی شماست؛ فصلی که عهده فصل دوم این کتاب با نام منجی کردستان

 57است. در این بازه زمانی )یعنی بهمن صیادشیرازی سپهبد ای حساس از زندگانی شهیددوره
(، ایران اسلامی آبستن وقایع تلخی در گوشه و کنار خود بود؛ از کردستان و آذربایجان 60تا مهر

گوشه گوشه این خاک بستر  .خوزستان ،تا بندر ترکمن و سیستان و بلوچستان و در سمت دیگر
طلبان و بدخواهان ملت ایران در ابتدای وقوع انقلاب های مذبوحانه و جنایتکارانه تجزیهتلاش

دردسر خود در تصمیم گرفت تا زندگی آرام و بی صیادشیرازی ،اسلامی بود. در این دوره
به های تا آن منطقه را از لوث وجود گروهک ،را رها کرده و راهی کردستان عزیز شود اصفهان

رد، طعم آزادی و امنیت را بچشند. خلق کردستان و کوموله پاک کند و مردم مظلوم کُ اصطلاح 
وی به درجه سرهنگی و انتصاب به  ءدر آن مقطع، موجب ارتقا صیادشیرازیموفقیت سرگرد 

خود و  روزی و مجاهدانهت نیز با تلاش شبانهمَ شود. وی در این سِ ب میفرماندهی منطقه غر
ارتش و سپاه و نیروهای مردمی، شهرهای بسیاری را از لوث وجود منافقین پاکسازی  با بسیج

دو سال و نیمه، فراز و فرودهای بسیاری دارد که روایت آن را در این  حدوداً کند. این دوره می
 فصل به مطالعه خواهیم نشست.

 حفظ و نگهداری پادگان اصفهان
اولین مشاهده صیاد بعد از آزادی از بازداشتگاه این بود که دید تعدادی از سربازها و 

جا به اند. همانحالت تظاهرات، به بیرون پادگان رفتهاند و با داران، پادگان را به هم زدهدرجه
 همه ذهنش خطور کرد که این کار درستی نیست و نباید اجازه داد که نظم و انضباط پادگان ب

شناختند، شروع کرد به بخورد. چون با پادگان به خوبی آشنا بود و همه هم او را به خوبی می
 سامان بخشیدن به پادگان.
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ارتباط خوبی داشت و پادگان نیز به بیت  2الله طاهریو آیت 1الله خادمیبا بیت آیت
الله نزدیک بود. با هوشمندی تمام، تظاهرات ارتشیان را به سمت بیت آیت الله طاهریآیت

پیغام فرستاد که ایشان در آنجا به  الله طاهریهدایت کرد و از آن طرف نیز، برای آیت طاهری
اگر اینها به داخل  چرا کهارتشیان فرمان دهد که برگردند به طرف پادگان و به داخل شهر نروند؛ 

ها چه بلایی بر سر پادگان و نبود گروهککردند، معلوم رفتند و پادگان را خالی میشهر می
ها آوردند، چنانکه در بسیاری از شهرهای دیگر، پادگانخانه و توپخانه و... میاسلحه خصوصاً 

 3آرایی کردند.را به تصرف درآورده و با همین سلاح و تجهیزات، علیه انقلاب صف
های ده و تحویل دادگاهآن روزها، فریادرس نظامیانی بود که توسط مردم دستگیر ش صیاد

گناهانی بودند بودند تا به جرمشان رسیدگی شود. چه بسا در میان ایشان، بیه شده انقلابی داد
اما مستحق آن احکام صادره نبودند  ،داد و یا کسانی که مجرم بودندکه صیاد آنان را نجات می

ادگان بود که به اعدام محکوم و یا به بازگشتشان امیدی بود. یکی از آنان تیمسار شعیبی معاون پ
 4ولی صیاد به نجاتش شتافت و شهادت داد که او مستحق چنین کیفری نیست. ،بوده شد

داشت، مسئول  ، با توجه به مقبولیتی که در بین انقلابیون اصفهانصیادشیرازیسروان 
اتفاق عجیبی افتاد و آن اینکه سربازانی هم که  ،اما در همین گیرودار ؛های این شهر شدپادگان

بودند، از فضای ابتدای انقلاب سوء استفاده کرده و ه ها فرار نکرداز پادگان )ره(به فرمان امام
از پادگان فرار کردند و پادگان در همان شب اول مسئولیت صیاد، به طور کلی خالی از سرباز 

ر کس داوطلب است، برای نگهبانی از پادگان بیاید. شد. صیاد به پرسنل کادر اعلام کرد که ه
ولی در آن روزها، این اعتباریات  ،با اینکه بحث درجات نظامی خیلی در ارتش مطرح است

سرگرد و سرهنگ بودند، برای  مثلاً شان از صیاد بیشتر بود و بود و کسانی که درجهه رنگ باخت
                                                           

 و نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان قانون اساسی بود. ، زعیم حوزه علمیه اصفهانالله سیدحسین خادمیآیت .1
 و نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری بود. ، امام جمعه شهر اصفهانالله سیدجلال الدین طاهریآیت .2
 17و16، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .3
 94، انتشارات سوره مهر، صکتاب در کمین گل سرخ، تألیف محسن مؤمنی .4
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ه آمد فرصت همدلی که به برکت انقلاب پیش نگهبانی اعلام آمادگی کردند. صیاد نیز از همین
با همین  ،ریخته پادگان، کمال استفاده را برد. در نهایتهمه بود، برای ساماندهی به وضعیت ب

تعداد حدود سی نفر از داوطلبان، کار حفاظت پادگان به خوبی انجام گرفت؛ به نحوی که 
 1مفقود نشد. نیز های اصفهانحتی یک فشنگ در پادگان

 شهر اصفهان سیس بسیجتأ
رفتند. شاید کلاس اخلاق و یا درس دیگری نفر بودند که جایی می ۶یا  ۵ ،در خودرویی

 ،خواند. در میان خبرهارادیوی خودرو روشن بود و مجری خبرها را یکی پس از دیگری می بود.
 صیادشیرازیسروان  است.ه شد فارسراهی خلیج کانستلیشن مریکایی آ ناواعلام کرد که 

ه نشد درگیر جنگ با دشمن بعثی ایران هنوز و بود ۱۳۵۸سال  کرد. بلافاصله خودرو را متوقف
بینی هم تعداد زیادی از صاحب نظران نظامی پیش ۱۳۵۹تیرماه و یا مردادماه سال  حتیبود. 

راننده خودروی سواری ژیان در یکی از  !۱۳۵۸چه برسد به سال  ،کردندجنگ را نمی
به آرامی در کنار خیابان متوقف شد. صیادشیرازی خطاب به  های شهر اصفهانخیابان

به  اولًَ پس،  .جایی این ناو معلوم است که جنگ اتفاق خواهد افتاداز جابه»: همراهانش گفت
ای بهتر است با هم به جایی برویم و جلسه رویم. ثانیاً دیگر نمی خواستیم برویمجایی که می

 2«را در این خصوص برگزار کنیم.
برگزار شد، مقرر شد که  و نیروهای سپاهی اصفهان صیادشیرازیای که با حضور در جلسه

استاد  تأمینبینی کند و سپاه دویست مسجد را در اصفهان برای تبلیغات و جذب مردم پیش
در طرح اولیه که در آن جلسه برای آموزش نظامی نیروهای مردمی نیز به ارتش محول شد. 

: در آن جلسه گفت صیادشیرازیکه  ،بوده عنوان شد، نیازمندی استاد چهارصد نفر برآورد شد
                                                           

 19و18صص، انتشارات حوزه هنری، های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .1
، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی تدوین علی اعوانی ،از سرتیپ ناصر آراسته کتاب سخن آشنا، .2

 38و37ایران )نشر اجا(، صص
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که کنار ایشان  1محمود ریاحی «!کنمساعت چهارصد نفر استاد را آماده می۴۸من ظرف »
 تو»: پاسخ داد «گویی؟!علی جان! حواست جمع است چه داری می»: به او گفت ،بوده نشست

 ریاحیامیر  ساعت بعد گذاشت. ۴۸را  آتیقرار جلسه  «کنم.هیچی نگو، من درستش می
 : کندروایت می اینگونهادامه ماجرا را 

نزدیک  تقریباً شهید صیاد. . ماندیم من و کردند و رفتنددوستان سپاهی جلسه را ترک »
به دانشکده توپخانه به راه افتادیم. در آن  آنجاو از  که با هم به طرف مرکز توپخانه ،غروب بود

ها نشستیم و سپس شهید صیاد کس در آنجا حضور نداشت. ما در یکی از کلاسهیچ ،موقع
ما شبه من هم مأموریت دادند و گفتند  .طرحی را برای همین کار آماده کنم من باید»: گفتند

موظف هستید ظرف امشب مسئولین چاپخانه مرکز را پیدا کرده و هر ساعت از شب که شده 
قبل  تا ،های مؤمن را پیدا کنیدنفر از نیروها و بچه ۲۰تعداد  ضمناً آنها را به چاپخانه بیاورید و 

من دیگر حرفی « طرحم را به آنها اعلام کنم. که من ،باشند اینجاراسم صبحگاه از شروع م
رفتم. خود شهید مشغول  ،ه بودنزدم و به دنبال مأموریتی که شهید صیاد به من واگذار کرد

شب بود که توانستم چند نفر از کارمندان  ۱۲اش شد. من حدود ساعت ریزی برنامهطرح
 .آنها را به چاپخانه مرکز بیاورمچاپخانه را پیدا کنم و 

شد که خطاب به یک شهید صیاد فرم بسیار زیبایی را طراحی کرده بود. فرم در این خلاصه می
آقای عزیز! شما چه تخصصی دارید؟ چند روز در هفته و »: گفتدار ارتش میافسر یا یک درجه

یعنی فرم را طوری طراحی  «...توانید تدریس کنید؟ منزلتان کجاست؟ وچه ساعاتی از روز را می
ها های مرکز آمدند و فرمشد. چاپچیریزی کار، به بهترین شکل استفاده میکه برای برنامه ه بودکرد

، تماس گرفتند توپخانه ، فرمانده مرکزشهید صیاد همان شب با سرهنگ افلاطونی را چاپ کردند.
خواهم تا صحبتی کنم و دقیقه زمان می ۲۰و درخواست کردند که من فردا در صبحگاه عمومی 

 پذیرفت. نفوذ داشت، سرهنگ افلاطونی چون فردی انقلابی بود و در اصفهان
                                                           

 است. صیادشیرازیرزمان و دوستان نزدیک شهید ، از همیر سرتیپ دوم محمود ریاحیام .1
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دود هزار مشکل توانستم حداند با مأموریت دوم من بعد از نیمه شب شروع شد که خدا می
ها چاپ فرم ،بیست نفر از نیروهای مؤمن و انقلابی را جمع کنم. قبل از شروع مراسم صبحگاه

ها مستقر شوند شده در عقبه گردان. طرح شهید صیاد این بود که نفرات انتخابه بودشده و آماد
ز پر اتوزیع کنند و پس  هاشده را بعد از اعلام شهید صیاد بین نفرات گردانهای چاپو فرم

نیروها  آوری کرده و تحویل ما دهند. البته ما اینها را جمعفرم ،هه شدکردن اطلاعات خواست
 مسئول یک آنهاها تحویلشان شد و هرکدام از یم و فرمه بودرا در این خصوص آموزش داد

رینی یار شورآفبس غرا وگردان شدند. شهید صیاد در جایگاه پشت میکرفون رفتند و سخنرانی 
ر ادامه دکه همه به این کار اشتیاق پیدا کردند و سپس  ،کردند و همه را به نحوی تحریک کرد

ل مسئولین شود، همین جا پر کرده و تحویها توزیع میها بین یگاناین فرم الآن»: سخنرانی فرمودند
پر کردن  ه به نحوی بود کهه شدو دیگر به بعد ارجاع نداد. شکل فرمها و اطلاعات خواست «.بدهید

و حدود ها تکمیل شد جا فرمکشید، هماندقیقه طول نمی ۱۰دقیقه یا حداکثر  ۶الی  ۵آنها بیش از 
 داوطلب ارائه آموزش در طرح امید صیاد شدند. ،نفر ۴۰۰نفر به جای  ۸۲۰

های سپاه هم بچه .جلسه تشکیل شد های سپاه اصفهانبا بچه ،شدهبرابر همان زمان اعلام
باعث  .نفر اعلام کردند ۸۲۰را  توپخانه مرکز ند. شهید صیاد آمار داوطلبینه بودخوب کار کرد

داوطلب از بین نیروهای ارتشی  ۸۲۰ ،ساعت ۴۸که چگونه در عرض  ه بودتعجب همه شد
برابر  آماده ارائه آموزش به نیروهای مردمی شدند.داشتی و به صورت مجانی بدون هیچ چشم

شد  اختصاص داده تصمیمات جلسه، محلی در دادگاه نظامی اصفهان جهت تشکیلات بسیج
اعم از ارتشی  ،نیروها این به عنوان فرمانده بسیج انتخاب شدند و از 1صالحی هالو سروان عطاء

                                                           
و فرمانده کل ارتش  1384تا  1382های در سال نیروهای مسلح جانشین رئیس ستاد کل امیر سرلشکر عطاءالله صالحی .1

 باشد.فرماندهی کل قوا می. هم کنون نیز مشاور 1395تا  1384جمهوری اسلامی ایران از 
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ستاد بسیج تشکیل شد. بدین نحو بسیج ، کمتر(مردمی و سپاهی )سپاهی خیلیو نیروهای 
 1«اصفهان شکل گرفت.

و بسیجی در قلبش  دانست و عشق به بسیجهمواره خود را یک بسیجی می صیادشیرازی
های پس از جنگ و در جریان بازدید از نمایشگاه فرهنگی کشید؛ به نحوی که در سالشعله می

نیز یک  صیادشیرازی، از آنان خواست تا دعا کنند ه بودشد میثاق که به همت بسیجیان برگزار
ست که بگویم بسیجی نفسش به نفس ا این ،گذردآنچه که در قلب من می»: بسیجی باشد

امل الهی دارد و متصل به کده انقلاب اسلامی رنگ یدارد و چون پد انقلاب اسلامی پیوند
 .اش تابناکپس بسیجی زوال ندارد و جاوید است و آینده ،پروردگار یکتاستقدرت لَیتناهی 

 2«.هستم نیز بسیجی شوم «سرباز کوچک اسلام»خوشا به حالتان، دعا کنید من که 

 سفر به کردستان
شد،  از اولین مناطقی که پس از انقلاب اسلامی، آبستن حوادث و تحرکات ضدانقلاب

نفر از پاسداران  52بود که به او خبر دادند در کردستان،  بود. صیاد در اصفهان منطقه کردستان
اند و همه تجهیزات ایشان ، قتل عام کردهانقلاب اصفهان را در روستایی در نزدیکی سردشت

تا از نزدیک به تحقیق  ،، به کردستان بروند3رحیم صفویاند. تصمیم گرفت با را به غارت برده
که استاندار وقت اصفهان،  ،و تفحص از این واقعه بپردازند. دنبال یک مسیر ارتباطی بودند

                                                           
 41تا39هادقی، انتشارات ایران سبز، صصکتاب شهید صیاد در کلام یاران، تألیف محمود .1
 113، انتشارات ایران سبز، ص، تدوین سید حسام هاشمیصیادشیرازیهای ویژه شهید کتاب یادداشت .2
، از فرماندهان دوران دفاع مقدس و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی .3

 و دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور نیروهای مسلح.  1386تا 1376های سال
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، برگ جدیدی از زندگانی را به ایشان معرفی کرد. آشنایی صیاد با دکتر چمران 1دکتر چمران
 2ملاقات کردند و قرار شد با هم به کردستان بروند. با چمران بود. در تهران صیادشیرازی

از اهم حوادث شوم و ناگواری که در تاریخ نظامی سیاسی انقلاب اسلامی رخ داده، همین 
هایی به اسم است که چند ماه نگذشته از پیروزی انقلاب اسلامی، گروه وقایع تلخ کردستان

هایی که به اسم خلق مردم و خلق، دست به شورش و یورش و کشت و کشتار بزنند. گروهک
ها از کردستان، با استفاده از شرایط به وجود آمده در ابتدای انقلاب )مانند خالی شدن پادگان

انضباطی حاکم بر ارتش و...(، از انجام هیچ بازی به یک سال و بیسرباز یا تقلیل زمان سر
جنایتی در آن مناطق فروگذار نکردند. دولت نوپای جمهوری اسلامی ایران نیز که در ابتدا 

را فیصله دهد، نه تنها موفق به بهبود اوضاع نشد، بلکه  مسئلهآمیز، تلاش کرد تا از راه مسالمت
 تفاده از حسن نیت و بردباری نظامتا با سوءاس ،قرار داد ر ضدانقلابفرصت بیشتری را در اختیا
ی خود افزوده و اهداف شوم خود را که در نهایت تجزیه ایران هااسلامی، بر دامنه فعالیت

ها به جایی رسید که مسلحانه به مراکز کار این گروهک ،اسلامی بود، محقق کنند. سرانجام
گناه و های شهر را غارت کرده و مردم بیها و فروشگاهحساس شهرها حمله کرده و بانک

 3دفاع را به گلوله ببندند.بی
با دخالت  عملاً اداره شهرها و انتصابات مسئولین شهرها ای بود که حتی اوضاع به گونه

احزاب کومله و دموکرات تعدادی از افسران و درجه داران و  .احزاب کومله و دموکرات بود
و این افراد در بحث  ه بودندسربازان بومی طرفدار خود را در پادگانهای ارتش سازماندهی کرد

 ،. همچنیندادندبرای آنان انجام می چشمگیری هایاخبار و اطلاعات کمک آوریجمع
پست کنترلی  ،احزاب کومله و دموکرات در محورهای ورودی و خروجی شهرهای مورد نظر

                                                           
خرداد  31بود، که در  و نماینده امام در شورای عالی دفاع وزیر دفاع دولت موقت مهندس بازرگان دکتر مصطفی چمران .1

 به شهادت رسید. 1361
 23تا21، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .2
 33تا31، انتشارات ایران سبز، صصگویاصادقی، تدوین نجاتعلی تا قله آربابا نه خانکتاب گرد .3
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از  را داشتند و کلیه رفت و آمدها به شدت کنترل میشد؛ بخصوص افراد نظامی و پاسداران
 به زعم آنان اگر ،بازداشت و و پس از بازجوئی کردندمی و خودروهای سواری پیاده هااتوبوس

، دکتر مصطفی صیادشیرازیدر این شرایط بود که سرگرد  شدند.آزاد می ،ندمورد خاصی نداشت
 عزیز شدند. و یارانشان وارد کردستان چمران

یور  عملیات شیندرا  (1358)شهر
 صیادشیرازیو این روحیه برای  ه بودبا اینکه وزیر دفاع بود، لباس چریکی پوشید چمران

رفتند و سپس از راه  به سنندج آنجاو از  نمود. ابتدا به کرمانشاهکه خود ارتشی بود، جذاب می
رسید. می نظر ریخته بهرساندند. وضع پادگان در همان ابتدا، درهم هوایی، خود را به سردشت

ـ  که جاده بانه شدمیای بود؛ چون یک طرف آن مشرف به دره پادگان در محاصره ضدانقلاب
کرد )یعنی به صورت پرتگاهی بود که به خوبی قابل کنترل بود(. سه سردشت از آن عبور می

شد به آسانی از داخل شهر، به پادگان اشراف داشت. که می ،طرف دیگر نیز شهر سردشت بود
 1گردید.ای بود که از خیابان اصلی شهر منشعب میتنها راه ورود به پادگان، کوچه

که خبر رسید در یکی از  ،نفر 52خواستند شروع کنند به تحقیق راجع به شهادت آن می
مقداری مهمات ذخیره کرده و قرار  ، ضدانقلاب2به نام شیندرا های نزدیک سردشتدهکده

در دست گرفت و حدود چهل تیر  3بروند. صیاد یک تفنگ ژ آنجاشد گروهی برای بازدید به 
را در شیاری که  آنهاشد. خلبان  فشنگ برداشت و همراه هفت نفر دیگر، سوار بر هلیکوپتر

. صیاد از دور آلونکی دید و به سمت آن رفت. پیرمرد و ه کردبود، پیاد کنار روستای شیندرا
که یا فارسی بلد نبودند یا  ،کردندزندگی می آنجاپیرزنی به همراه یک بچه هفت هشت ساله 

کردند فارسی بلد نیستند؛ لذا به سؤالَت صیاد جواب ندادند. همین که صیاد در وانمود می
                                                           

 21عرشان، ص، انتشارات گویاصادقی، تدوین نجاتعلی کتاب عملیات شیندرا .1
کیلومتر فاصله دارد. این روستا در محور 24قرار دارد و تا نوار مرزی غربی،  ، در شرق شهرستان سردشتروستای شیندرا .2

 و در فاصله بیست کیلومتری از آن قرار دارد. سردشت بانه
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ای از بغل گوشش رد شد و صدای صفیرش شنیده حال گفتگو با ایشان بود، یک دفعه گلوله
 1اند.شد. فهمید که توی تله افتاده

رفت به شهید ایم. خلبان فهمید که درگیر شده به نیروها اشاره کرد که پناه بگیرند. فوراً 
خبر داد. شدت درگیری بالَ نبود. منتها ما در موضع ثابتی ایستاده بودیم و تیراندازی  چمران

آمد و افرادی در جلوی  کردیم. فشنگمان کم بود. در این وقت، چند فروند هلیکوپترهم نمی
را داخل آنها دیدم که با یوزی پیاده شد. در آن موقع، درگیری شدید  ما پیاده شدند. شهید چمران

 کرد.بود. ایشان هم تیراندازی می
خورد. بعدازظهر بود و نزدیک تاریک شدن هوا. بعدها فهمیدم که خلبان در آنجا تیر می

د عابدی است. ایشان مانند به نام سرگر الهی هوانیروزهای حزباین خلبان یکی از چهره
 کرد.کار می مشاور با شهید چمران

تیر به کتفش خورد و همین مسئله باعث شد که در عملیات وقفه بیافتد و هلیکوپترها، 
نیروها را سوار کنند و بروند. چون بین ما و آنها حدود پانصد متر فاصله افتاده بود، کسی متوجه 

ایم. فهمیدم که ما ایم. دیدم هلیکوپترها رفتند و ما تنها ماندهاین صحنه جا مانده نشد که ما در
صیاد با  دانستیم که در کجا هستیم.سیم داشتیم، نه نقشه و نه اصلًا میاند. نه بیرا جا گذاشته

سیم و نقشه داشت و نه شناخت درستی از منطقه، هدایت و راهبری گروه را نه بی اینکهوجود 
تور داد تا آرایش سگرفت. نیروها را به طرف نوک تپه حرکت داد و در بالَی تپه، به آنها د عهده بر

 نیروهای ،دورتادور بگیرند. از آنجایی که نیروها شناختی نسبت به صیاد نداشتند و در واقع
به بعد من فرمانده شما  از این»: بودند، صیاد خود را به ایشان معرفی کرد و گفت چمران دکتر

شود با چهل تیر فشنگ دفاع کرد، دست توسل به دامان امام دید نمیصیاد که می« هستم!
چه در دوران زد و بلافاصله، یک طرح عملیاتی به ذهنش خطور کرد. همه آن )عج(زمان

آمد. تاکتیک در این  او ، به یاریه بودو تاکنون نیز خیلی به کارش نیامد ه بودتحصیل آموخت
                                                           

 45، انتشارات عرشان، صکتاب میراث؛ چهل حدیث در رهبری، تدوین احمد نوروزی .1
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 شرایطِ  ،عبور از منطقه خطر، در شرایط محاصره دشمن. شرایط: شدیک جمله خلاصه می
را  آنهاشود تا دارد به ایشان نزدیک می شد که ضدانقلاببغرنجی بود. هر لحظه احساس می

 زنده بگیرد.
ه عبور از محل خطر در شب، طریق: روش را در عرض چند دقیقه به نیروها آموزش داد

متری و سایر  پیاده رفتن، حفظ و نگهداری تفنگ به طوری که سر و صدا نکند، خیزهای صد
ها. ستون را طبق آرایش گشتی رزمی سازمان داد و همراه با نیروها به طرف دره سرازیر آموزش

 ،کیلومتر راه بود23 . تا سردشتبود اعتمادقابل نما داشتند و نه راهنمای همراه، شد. نه قطب
روی، های شهر را دید. بعد از حدود چهار ساعت پیادهشد از همان مسافت زیاد، چراغولی می

ولی  ،تا سردشت جاده امن بود اینجارسیدند. اگرچه از  کُلتهروستای پل به پاسگاه ژاندارمری
به علت خطرات  اینها چرا کهخواست؛ شیر میعبور از همین پاسگاه ژاندارمری، خود دل

زدند. صیاد نیروها را دورتر از پاسگاه، روی دیدند، میای را که از راه دور میاحتمالی، غریبه
از دور صیاد را دید، که زمین خواباند و خود به تنهایی به سمت پاسگاه حرکت کرد. نگهبان 

خود را معرفی کرد و سپس با  بلافاصلهدر نزدیکی صیاد فرود آمد. صیاد  وتیری شلیک کرد 
درخواست نگهبان، اسلحه را کنار گذاشت و دست بر روی سر، به طرف پاسگاه حرکت کرد. 

بعد از نماز »: گفت آنهااین ماجرا ختم به خیر شد و همه نیروها به سلامت برگشتند. صیاد به 
شاید این اولین تجربه موفق صیاد در فرماندهی « ، نماز شکر نیز به جای آورند!ءمغرب و عشا

وقتی صیاد و همراهان را در  و هم ارتشی. چمران بودندنیروهایی بود که هم سپاهی در آن 
آغوش کشید و از آن  سلامت کامل زیارت کرد و از فرماندهی او شنید، صیاد را به گرمی در

 1و صیاد شکل گرفت. حظه، پیوند قلبی چمرانل
مأموریتی که شرح آن گذشت، در شرایطی انجام گرفت که مشکلات و معضلات زیادی 

کرد به عنوان فرمانده این گروه بود و همین مسائل، کار را دشوار می صیادشیرازیپیش روی 
                                                           

 35و34، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .1
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وضعیت منطقه، نبودن سازمان رزم منطقی  بینی شده، عدم شناخت)از جمله نبودن طرح پیش
کننده و...( ولی علیرغم و منظم، نداشتن وسایل ارتباطی، مشخص نبودن یگان پشتیبانی

با هدایت  ،مشکلات یادشده، فرمانده عملیات توانست به یاری خداوند متعال و همچنین
 های لَزم را به دستائق شده و موفقیتف صحیح و بموقع در آن شرایط نامساعد، بر ضدانقلاب

دهی سازمان: برای ساماندهی به این عملیات عبارتند از صیادشیرازیورد. عمده اقدامات آ
های گذشته، گیری از تجارب و آموزشگیری بموقع، خطرپذیری، بهرهبموقع پرسنل، تصمیم

 1ضرت ولیعصر)عج(.تر توکل به خداوند متعال و توسل به ححفظ خونسردی و از همه مهم

 مذاکره یا مبارزه؟
 2؛عملیات کوچک و بزرگ انجام شد 9، در هفده روز ایام حضور صیاد در منطقه کردستان

توان لکن موضوع مهمی که از رهگذر بررسی خاطرات صیاد در ایام حضور در کردستان می
بدان دست یافت، تفاوت فکری است که در دولت موقت راجع به غائله کردستان وجود داشت. 

بوده،  کند که در حوالی نیسان که یکی از روستاهای محل حضور ضدانقلابصیاد روایت می
کند جمعی در حال فرار هستند. به خلبان بوده که مشاهده می هلیکوپترزنی با ول گشتمشغ

نزنید ما از شما »زند که کند کسی فریاد میرا بزند. ناگهان مشاهده می اینهادهد که دستور می
کننده به اصطلاح مذاکره هیئتهمان  اینهاصیاد دید که  بعداً  «هستیم. هیئتهستیم! ما یک 

 در حال مذاکره بودند، آنان را به سردشت آنهاهستند و کردهای ضدانقلاب که با  3حسن نیت
 ند.ه بودآورد

                                                           
 60و59، انتشارات عرشان، صصگویاصادقی، تدوین نجاتعلی کتاب عملیات شیندرا .1
 38تا34، انتشارات عرشان، صصگویاصادقی، تدوین نجاتعلی برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به: کتاب عملیات شیندرا .2
بودند که برای خاتمه به غائله  هیئت حسن نیت دولت موقت، متشکل از تعدادی از وزرای دولت موقت مهندس بازرگان .3

 در کردستان شدند. ، مشغول مذاکره با ضدانقلابکردستان



 69 / نزاجا( یتا فرمانده یکردستان )از انقلاب اسلام یفصل دوم: منج

 

شود و با حالت ناراحت می کند. دکتر چمرانتعریف می صیاد این موضوع را برای چمران
مشخص بود  کاملاً « اند!؟چرا برای مذاکره آمده اینهادر این داغی عملیات، »: گویدمیسف أت

که معتقد  که دو طیف فکری مختلف در دولت موقت وجود دارد؛ یکی تیپ فکری دکتر چمران
داند و تیپ فکری معنی میرا بی آنهااست و مذاکره با  به قاطعیت در برخورد با ضدانقلاب

 1 دیگری که معتقد است باید با ضدانقلاب مذاکره کرد.
پس از هفده روز به پایان رسید. صیاد در همان  حضور صیاد در کردستان ،به هر حال

 مسئلهتوانست تا حدودی در حل کردستان و در روزهای آخر حضور خود، طرحی را که می
با احترام آن را  قرار داد. چمران کردستان کارساز باشد، تهیه کرد و در اختیار شهید چمران

، آن طرح را مورد بررسی قرار دهند. آن شب آخر، صیاد به شد که در تهرانپذیرفت و مقرر 
به صبح رساندند و  آنجارفتند و شب را در  64به پادگان لشکر ، از سردشتاتفاق دکتر چمران

 2، در حالی که لباس شخصی پوشیده بودند، با هواپیما راهی تهران شدند.روز بعد

 (1359)اردیبهشت  آبادعبور از گردنه صلوات
و  ه بودکننده به جایی نرسید. تلاش هیئت مذاکرهه بودخیلی وخیم شد کردستاناوضاع 
اعلام و نزدیک بود که در کردستان  ه بودرا به کلی به تصرف خود درآورد ، سنندجضدانقلاب

به فکر راه چاره  در اصفهان، ه بودخودمختاری کامل بکند. صیاد که دلش در کردستان ماند
که  صیادشیرازیارائه کند.  صدربود. طرحی به نظرش رسید که قرار شد به رئیس جمهور بنی

آمد و طرح را برای رئیس جمهور توضیح  ، به تهرانه بوددر آن زمان، به درجه سرگردی نائل آمد
، به صیاد اجازه اجرای طرح را داد. سرگرد ه بودکه از این طرح خوشش آمد صدرداد. بنی

نیروهای نخبه درجه یک در اصفهان را به  قبلاً ، با دوراندیشی خاصی که داشت، صیادشیرازی

                                                           
 43تا38، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .1
 38، انتشارات عرشان، صگویاصادقی، تدوین نجاتعلی کتاب عملیات شیندرا .2
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ند. پس از اخذ ه بودکه باعث قوت گرفتن این لشکر شد ،کردستان تزریق کرده بود 28لشکر
هم به  نیروها را سوار کرد تا با 130به اصفهان آمد و با یک هواپیمای سی ،رئیس جمهور تأیید

 1.سنندج بروند
بود و به محض نشستن هواپیما در فرودگاه،  به کلی در تسخیر ضدانقلاب شهر سنندج

خودشان را به پادگان  ،آتش ضدانقلاب بر سر صیاد و یارانش باریدن گرفت. به هر طریقی بود
های سپاه )تعدادی از بچه کرد، ایجاد پیوند بین نیروهارساندند. اولین کاری که صیاد باید می

خوبی انجام داد. طرح عملیات را بر این اساس  که این کار را به ،بود و تعدادی هم از ارتشیان(
کردند و در پایان آغاز کردند. ابتدا باید از چهار محور، ارتباط سنندج را با ضدانقلاب قطع می

که  ه بودکردند. صیاد به این نتیجه رسیدپاکسازیشان می ،که محاصره کامل شد، بخش بخش
بندی در جنگ شهری، باید ابتدا شهر را محاصره کرد و ارتباطات را قطع کرد و سپس بخش

 2به صورت مسلط وارد شد و پاکسازی کرد. ،کرد و در هر بخش
کرد، از وصل می را به سنندج که جاده قروه آباداز همه این چهار محور، گردنه صلوات

زرهی قزوین به دلیل  16لشکر 3که تیپ ه کردحساسیت بیشتری برخوردار بود. صیاد مشاهد
تا این تیپ بتواند وارد عمل  ،نبود امنیت، حاضر به پیشروی نیست. قول داد که راه را باز کند

یدا کنند و از او پیروی کنند. ت پأتا بقیه دل و جر ،کردشود. همیشه خودش نفر اول عمل می
فرود آمد. زیر  آبادشد و نفر اول در بالَی ارتفاع صلوات لذا خودش سوار اولین هلیکوپتر

. پیاده شدند و به سمت آنها حرکت کردند که موجب فرار پایشان پر بود از ضدانقلاب
 شد.ضدانقلاب 

ها و ها، فرهنگمشکلی که بعدها در دفاع مقدس نیز ادامه داشت، اختلاف روحیه، انگیزه
تا اینکه  ،های سپاه و ارتش بود. صیاد همه را آموزش داد و همه به راه افتادندهای بچهآموزش

                                                           
  37و36 (، صص1398هجدهم)، انتشارات حوزه هنری، چاپ های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته. 1
 33تا24، صصهمان 2
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مسیر را تحت نظر نیز این  به مسیری رسیدند که معبر انفرادی بود و تک تیرانداز ضدانقلاب
داشت. صیاد که جلودار نیروها بود، همین که خواست از مسیر عبور کند، تیری به نزدیکش 

در بخش توپخانه  اصابت کرد و گرد و خاک به صورتش پاشید. بلافاصله با آموزشی که سابقاً 
درآمد سیم به صدا ، آتش توپخانه را هماهنگ کرد. به محضی که توپ شلیک شد، بیه بوددید

های سپاه، بدون اینکه صیاد و زنید؟ ما خودی هستیم. این گروه از بچهکه چرا ما را می
 هه کردند و بدین ترتیب، بدون اینکه اراده بودعبور کرد آنهاضدانقلاب متوجه شوند، از بغل 

صیاد توانست با یاری  ،باشند، ضدانقلاب به محاصره صیاد و یارانش درآمده بود. بدین ترتیب
 را پاکسازی نماید. آنجارا گرفته و  آبادخدا، مدخل گردنه صلوات

توانند حرکت کنند. پاکسازی شده و می آبادسپس به فرمانده تیپ خبر داد که گردنه صلوات
را صیاد در نفربر جلویی سوار شد و تیپ زرهی  تا سنندج آبادفاصله ده کیلومتری گردنه صلوات

ای از اقتدار حکومت مرکزی تا جلوه ،را رهبری کرد. تیپ زرهی با تانک و نفربر حرکت کرد
سنندج به محاصره نیروهای صیاد  ،باشد و همین، روحیه خوبی به رزمندگان داد. با این کار

 1به تله افتاد. در آمد و ضدانقلاب
 مقداری اولًَ  به فرماندهانش این بود که ، دستور صیادهادر این پاکسازی گفتنی است که،

هر  و بعد از پاکسازی ندان همراه داشته باشش... با خودو حبوبات ،روغن آرد، خواربار، ،آذوقه
این خواربار را در اختیار ایشان قرار  کنند وبا ماموستا )روحانی( و بزرگ روستا دیدار  روستا،

و برادران سپاهی  ندبرای اهالی روستا سخنرانی داشته باش فضا،و در صورت مساعد بودن  دهند
تا اخبار و  بپردازندکرد مسلمان هم به عضوگیری جوانان علاقمند و مستعد  و پیشمرگان

 نمایند. را به موقع گزارش اطلاعات ضدانقلاب

                                                           
 47تا42همان، صص 1
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 (1359)اردیبهشت  و تسلط بر سنندج پاکسازی ضدانقلاب
و بنابر طرح صیاد، نوبت پاکسازی بود.  ه بودبه محاصره رزمندگان درآمد شهر سنندج

 که بانگ تکبیر و درود بر امام، شهر را پر کرد. بسیاری از ،چهار پنج ساعت بیشتر نگذشت
هایشان را زیر خاک مخفی کردند و خود را مردم عادی ند، تفنگه بودکه ترسید ضدانقلاب افراد

جا زدند. کل این عملیات که منجر به محاصره شهر سنندج و تسلط کامل نیروها بر شهر شد، 
. همه ذیل یک ه بودامید و حال، زمان مسلط شدن بر اوضاع شهر فرا رسیدروز به طول انج 20

و  مسلمان کرد، نیروهای ژاندارمری از سپاه و ارتش، پیشمرگان: نده بودفرماندهی واحد درآمد
صورت، پایه حرکت ضربتی و منسجم ، همه و همه با هم یکپارچه شدند. بدین شهربانی

 شد. جمهوری اسلامی علیه ضدانقلاب گذاشته
سپس شهر را به چند قسمت تقسیم کردند؛ در هر قسمتی که مثل یک پایگاه مقاومت بود، 

و  ، شهربانی، ژاندارمریسپاهی، یتمرکزی از نیروهای کمیته دفاع شهری متشکل از ارتش
کم مسلمان مستقر شدند. بسیاری از مردم که امنیت به وجود آمده را دیدند، کم پیشمرگان

کردند. این تجربه بسیار را معرفی می آنهادادند و سران ، اطلاعات میآمدند و از ضدانقلابمی
توان بدون حضور و مشارکت مردم، امنیت را به طور که فهمید نمی خوبی برای صیاد بود؛ چرا

شود نمی ،که با زور سرنیزه و تفنگ ه بودداد کرد. تجربه حکومت طاغوت نشان کامل برقرار
پیشنهاد کرد که نیروهای استانی را از نیروهای  صیادشیرازیامنیت را برقرار کرد. در ادامه، 

موجب شد  در کردستان صیادشیرازیرگرد تجربه حضور مثبت س ،بومی بگذارند. به هر حال
ها بود که مدت ،او را به عنوان مسئول منطقه کردستان منصوب کند؛ البته در عمل صدرکه بنی

 1تنها به این مسئولیت رسمیت داد. صدرصیاد مسئول منطقه بود و بنی
، مشکلات و معضلاتی را نیز برای فرمانده این عملیات در پی آزادسازی سنندجعملیات 

از مردم و خردسالَن شهر سنندج به منظور جلوگیری و  استفاده ضدانقلاب: داشت؛ از جمله
                                                           

 53تا47، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
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ارتشی ممانعت از تحرک نیروهای نظامی در منطقه و شهر، عدم هماهنگی لَزم بین نیروهای 
و سپاهی در بعضی مواقع، عدم شناخت کافی از نحوه و چگونگی عمل ضدانقلاب و 

های مقطعی که در قبل داشتند، پایبندی روحیه بالَی ضدانقلاب به واسطه پیروزی ،همچنین
رزمندگان اسلام به رعایت بسیاری از حدود شرعی و در مقابل، عدم پایبندی ضدانقلاب به 

بودن منطقه و سرمای نسبی هوا و وجود برف در ارتفاعات، و در  این موضوع، کوهستانی
عدم وجود امکانات برای ارتباط مخابراتی فراگیر، هماهنگ، متمرکز، منضبط و مطمئن  ،نهایت

 رزمندگان اسلام در آن منطقه بود. پیشرویبین نیروهای خودی. اینها همگی از مشکلات 
که به اهم آن موارد اشاره  ،زیادی نیز مشاهده شدالبته در این عملیات، نقاط مثبت و قوت 

های مختلف رویه در کل عملیات، استفاده از تجربیات و آموزش هماهنگی و وحدت: شودمی
کشی در مناطق آلوده، های چریکی، رعایت قواعد و اصول تاکتیکی ستونبرای مقابله با جنگ

ترین شرایط توسط فرمانده عملیات یعنی سرگرد های مناسب در سختاتخاذ تصمیم
های لَزم برای خنثی کردن بینی، استفاده صحیح از اصل غافلگیری و انجام پیشصیادشیرازی

، اتخاذ تدابیری برای حداقل کردن تلفات به نیروهای مردمی و مقاومت احتمالی ضدانقلاب
ناپذیری و قدرت ایمان، صبر، شجاعت و خستگیغیرنظامی ساکن در منطقه، و در نهایت 

 1 .صیادشیرازیفرمانده ایشان سرگرد  بویژهبدنی و روحی رزمندگان اسلام، 

 (1359)اردیبهشت  تشکیل قرارگاه عملیاتی مشترک ارتش و سپاه
بود.  سپاه، تشکیل قرارگاه مشترک ارتش و صیادشیرازی، اولین اقدام پس از آزادسازی سنندج

ایشان از فرمانده لشکر درخواست کرد که مکان مناسبی را برای ستاد عملیاتی مشترک ارتش و 
سپاه در اختیار بگذارد. فرمانده لشکر هم گفت به پاس خدمات ارزنده شما، همین ساختمان 

شده است، در اختیار شما باشد. جدیدی که برای ستاد لشکر ساخته شده و هنوز اشغال ن

                                                           
 173تا171، انتشارات ایران سبز، صصگویاصادقی، تدوین نجاتعلی آبادو گردنه صلوات کتاب عملیات آزادسازی سنندج 1
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ساختمان جدید با امکاناتی که لشکر در اختیار گذاشت و در دو طبقه بود، محل مناسبی برای 
تشکیل قرارگاه مشترک بود. لذا بدین ترتیب، اولین قرارگاه مشترک غیرسازمانی، برای اولین بار و 

با اضافه شدن برادران ارتشی و  در سنندج تشکیل شد. این ستاد بعدها صیادشیرازیبه ابتکار 
 ، ایفا کرد.ی دیگر کردستانهاو پاکسازی سپاهی، خدمات ارزنده ای در مبارزه با ضدانقلاب

 (1359)خرداد  عملیات سخت آزادسازی پادگان بانه
بود. تا سقز،  و بانه ، مقصد اول، سقزسپاهبعد از تشکیل قرارگاه عملیاتی مشترک ارتش و 

 سقز از 2تیپ هموار بود و به راحتی طی شد. شهر سقز نیز پاکسازی و به کنترل تقریباً مسیر 
بود، جاده نامناسبی داشت و از آن لومتر راه یک 50. از سقز تا بانه که حدود درآمد 28لشکر

بود و راهی  که به طور کلی در دست ضدانقلاب ،بود بدتر، پادگان شهر زیر پای ارتفاع آربابا
 به پادگان نبود جز عبور از داخل شهر، که آن هم به طور کامل در دست ضدانقلاب بود.

رفت. وقتی به پادگان شهر  به بانه ، از سقزهلیکوپترمنطقه، با صیاد برای بررسی وضعیت 
برد. علاوه بر اینکه شهر بانه رسید، مشاهده کرد که پادگان در یک وضعیت بحرانی به سر می

بود، پادگان شهر هم در محاصره قرار داشت. تنها راه ارتباط با  در تصرف کامل ضدانقلاب
ر تنگ بود که تعداد شش بود. حلقه محاصره آنقد هلیکوپترپادگان، از طریق هوا و با استفاده از 

د دو قلم کالَ که شامل نکردند تا بتوانرا اسکورت می 214کوپتر کبری، دو فروند فروند هلی
توانست روی نمی هلیکوپترشد را داخل پادگان بیاندازند. برای همین کار هم، فشنگ و آرد می

های های آرد و جعبهزمین بنشیند. در همان ارتفاع پایین، سربازان از داخل هلی کوپتر، کیسه
 1آمد.به پرواز درمی هلیکوپترانداختند پایین و بلافاصله، دادند و میمهمات را با پا هل می

. عملیات در دوم ه بودعمل شد آبادهمان ترتیب عمل شود که در گردنه صلواتقرار شد به 
به خوبی پیشروی  خان هآغاز شد و ستون به حرکت درآمد و تا نزدیکی گردن 1359خرداد سال 

                                                           
 57تا56، انتشارات ایران سبز، صصگویاصادقی، تدوین نجاتعلی تا قله آربابا کتاب گردنه خان 1
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کردند. قرار بود تا میی هلیکوپترکرد. خلبان کشوری و خلبان شیرودی، نیروها را پشتیبانی 
شد که یک ستون دارد بدون اجازه  ولی به ناگاه متوجه ،کسی حرکت نکند ،صیاد دستور نداده

کند. فریادهای صیاد نتوانست جلو حرکت را بگیرد و این ستون زرهی، در شب حرکت می
تلخی و کندی  ها برای سرهنگ صیاد بهشد. تا صبح، لحظه گرفتار کمین ضدانقلاب

 آمد.که کاری از دستش بر نمی گذشت؛ چرامی
آسمان که روشن شد، خلبان کشوری بر فراز آسمان با صدای اندوهناکی این جمله را در 

این دو خلبان قهرمان، از همان  «.توانم بگویمسفم. چیزی نمیأمت»: پاسخ به صیاد مخابره کرد
تلاش کرد  صیادشیرازیافتادند. اوضاع که آرام شد، سرهنگ  آسمان، به جان ضدانقلاب

 ،سازمان دهد. در این بین مجدداً هایی که در جاده سرگردان بودند را به ستون برگرداند و ماشین
ند یا باید روی عکس امام ه بود. به او گفته بودپاسداری را دید که از دست ضدانقلاب فرار کرد

این کار را بکند، به شدت  ه بودکنیم. او هم که حاضر نشدمیخمینی ادرار کنی یا اعدامت 
نگهبانش را از پا دربیاورد و  ه بودمر هم با زیرکی خاصی، توانستند. آخرالأه بوداش دادشکنجه

 فرار کند.
راه افتادند. خود  ستون را جمع و جور کرد و سازمان داد و به طرف بانه صیادشیرازی

و شهر بانه، یک گردنه دیگر هم بود که چون احتمال کمین  تاد. بین گردنه خانسرهنگ جلو اف
ترتیب دادند و به این شکل، به مدخل شهر بانه نزدیک  آنجابرن هم در شد، یک هلیمی داده

با شلیک گلوله دودزا،  آنهاتا  ،شدند. سرهنگ صیاد تصمیم گرفت با پادگان شهر ارتباط بگیرد
، شروع به پرتاب ه بودکه این تدبیر را فهمید مسیر حرکت لشکر را مشخص کنند. ضدانقلاب

 به طرف پادگان نرود. اصلاً دودزا کردند تا لشکر را گمراه کنند. لذا صیاد تصمیم گرفت 
 آنجابرن در گرفت. تشخیص صیاد این بود که هلیرا می باید هر طور شده، ارتفاعات آربابا

خواست می و موقعی که هلیکوپتر ه بودسنگربندی کرد که ضدانقلاب چرا ،ممکن نیست
های سنگین را از چند محور بر روی شد. چند روز که گذشت، سلاحپذیر میبنشیند، آسیب
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ریختند که آتش سنگینی روی ارتفاع بریزند و نفرات در دو  اینگونهمتمرکز کرد. طرح را  آربابا
گروه، یکی از جناح راست و دیگری از جناح چپ، شروع کنند به خزیده رفتن تا برسند به 

کمر ضدانقلاب  تح آرباباآزاد شد. با ف ارتفاع آربابا ،با همین تدبیر بالأخرهبالَی ارتفاع. 
ساعت، 48که این ارتفاع هم به شهر و هم به پادگان اشراف داشت. در مدت  شکست؛ چرا

 1را پاکسازی کرده و مقتدرانه وارد شهر شدند. شهر بانه
قرار ای بر سر راه فرماندهی در تحلیل این عملیات نیز، مشکلات و معضلات عدیده

شده یا ابلاغ تدبیر عملیات برای شرایط و مقاطع بینیداشت؛ از جمله عدم وجود طرح پیش
از طرفی، عدم وجود  ؛عدم شناخت کافی از تاکتیک ضدانقلاب ،همچنین ؛احتمالی عملیات

هماهنگی و از سوی دیگر، عدم  2تجربه لَزم در بین پرسنل در برخوردهای نامنظم و پارتیزانی
های تابعه عمل کننده، و در نهایت، عدم وجود زمین و منطقه لَزم و کافی در نیروها و یگان

کافی برای اخذ آرایش تاکتیکی مناسب در حرکت و متکی بودن یگان به تنها جاده موجود بین 
 3.و بانه سقز

 (1359)خرداد  و سقز به دیواندره بازگشایی محور سنندج
 ،و مشکلاتی که برای پادگان آن شهر پیش آمده بود با توجه به وضعیت شهر مریوان

گرفت، انجام می که فقط توسط هوانیروز، های آنبخصوص نحوه تدارکات و پشتیبانی
بازگشایی این محور در دستور کار قرار گرفت و قرار بر این شد که ساعت چهار صبح حرکت 

این برنامه را دستخوش تغییر کرد. حوالی  افتاد که ولی اتفاقی ،به سمت مریوان آغاز شود

                                                           
 92تا79، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
های غیرنظامی سازمان یافته که هواخواه یک گردد که علیه دشمن توسط گروههایی اطلاق میجنگ پارتیزانی، به فعالیت 2

های نظامی، تألیف شود. )از کتاب فرهنگ واژهمی جنبش بوده، لیکن اعضای شناخته شده نیروهای نظامی نیستند، اجرا
 (331، انتشارات ایران سبز، صمحمود رستمی

 106و105صص، انتشارات ایران سبز، گویاصادقی، تدوین نجاتعلی تا قله آربابا کتاب گردنه خان 3
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را فراخوند و از او خواست تا همه  هاشمی حسام سید ، سروانصیادشیرازیشب،  12ساعت 
فرماندهان را تا رده گروهان و گردان، در اتاق توجیه احضار کند. همه که جمع شدند، 

 اطلاع موثق یافتیم که ضدانقلاب»: وارد اتاق جلسه شد و با مقدمه کوتاهی گفت صیادشیرازی
 ،اند. بنابراینسیر، برای ما کمین گذاشتهاز جزئیات عملیات ما باخبر است و در تمام طول م

؛ شودمیسازماندهی شده و شما هم توجیه شدید، انجام  عملیات ما به همان نحوی که سابقاً 
 کند. ما به جای حرکت به سمت مریوان، به طرف دیواندرهمنتها مسیر و هدف عملیات تغییر می

حرکت خواهیم کرد. این موضوع را فقط شما فرماندهان بدانید. لَزم نیست حتی به نیروهایتان 
 «نیز اطلاع دهید.

حرکت  ، به سمت دیواندرهبا تدبیر صیاد، نیروها صبح به جای حرکت به سمت مریوان
در محور مریوان، رزمندگان اسلام توانستند از  کردند. با توجه به تمرکز نیروهای ضدانقلاب

این فرصت استفاده کرده و ضدانقلاب را غافلگیر کنند. اندک نیروهای ضدانقلاب که در 
ارتفاعات، عظمت ستون رزمندگان را دیدند، با شلیک چند گلوله توپخانه، فرار را بر قرار 

انده به غروب آفتاب، رزمندگان اسلام توانستند ترجیح داده و از مهلکه گریختند. تا دو ساعت م
 نیروها را برقرار کنند. تأمیندور،  تا ارتفاعات اطراف را به کلی تصرف کرده و با دفاع دور

و بجز یک درگیری کوچک در  ادامه داد با طلوع آفتاب، ستون به حرکتش به سمت دیواندره
، ستون به ورودی شهر دیواندره که یک 11حوالی ساعتمسیر، با مشکل خاصی مواجه نشد. 

دور ستون برقرار  تا دشت وسیعی بود، رسید. دستور توقف صادر شد و مانند دیروز، دفاع دور
از شهر گریخته بود  شد. گروهان ضربت و یگان برادران سپاهی وارد شهر شدند. ضدانقلاب

کرد مسلمان، در  سپاهی درآمد. برادران سپاهی و پیشمرگان و شهر دیواندره به تصرف برادران
آن روز، گروهان ضربت و یک گروهان ادغامی به  بعدازظهرمستقر شدند و  شهر مریوان

گونه درگیری پیش رفتند و در بین راه، هیچ ، تا سقزو برادر رحیم صفوی صیادشیرازیفرماندهی 
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 صیادشیرازیرانه به دیواندره و سقز نیز با فرماندهی مدبُّ  محور سنندج ،نداشتند. بدین صورت
 و فداکاری رزمندگان ارتشی و سپاهی، پاکسازی شد.

یوان  (1359تیر ) پاکسازی مر
رسیده بود. تدبیر جدیدی که صیاد برای این جنگ تدارک دیده  نوبت به پاکسازی مریوان

های چریکی بود؛ بدین بود و پیش از این سابقه نداشت، به کار بردن توپخانه سبک در جنگ
که تخصص  آنجاند. از ه بودصورت که دو توپ به جلو ستون و دو توپ به عقب ستون داد

اگر  ،. بنابراینه بودرا مشخص کرد هاریزی آتش کرده و هدفصیاد توپخانه بود، از قبل، طرح
کردند و بالعکس. در مسیر از ستون عقب به آنها کمک می هاکرد، توپستون جلویی گیر می

که با واکنش پرقدرت  ،کردندمستقر در برخی روستاها مقاومت اندکی می حرکت، ضدانقلاب
به شهر  بالأخرهآمدند. های سفید به نشانه تسلیم بیرون میلشکر اسلام، تسلیم شده و با پرچم

که  1رسیدند و آن را پاکسازی کرده و مسئولیت شهر را به برادر پاسدار حاج احمد متوسلیان
اد این بود که وقتی یک شهر را پاکسازی مسئول پادگان بود، واگذار کردند. مدل سرهنگ صی

 گذاشت.کرد، سپاه همان شهر را مسئول کنترل شهر میمی
قرار  ، در بین راه، صیاد و همراهانش، مورد هجوم ضدانقلابدر مسیر برگشت از مریوان

هایی که صیاد از مرکز هلیکوپترکه با مقاومت مختصر رزمندگان اسلام و کمک  ،گرفتند
در تحلیل خود از موفقیت  صیادشیرازی، این غائله نیز به خوبی ختم به خیر شد. ه بودفراخواند

انگیزه »به نحوی که  ،دانستها، آن را مرهون تلفیق دو عنصر انگیزه و تخصص میاین عملیات
های برای نیروهای ارتشی. در صحنه های انقلابی است و تخصص غالباً مال بچه غالباً 

کند و دیگری می تأمیناش را عملیات، یک جریان دو طرفه به وجود آمده که یکی کمبود انگیزه

                                                           
به اسارت درآمد و تاکنون خبر موثقی از حیات یا شهادت  در سفر به لبنان 1361که در سال جاویدالأثر حاج احمد متوسلیان 1

 ایشان در دست نیست.
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با  صیادشیرازیدر حقیقت،  1«کند. این مرحله کمال است.هم کمبود تخصصش را کامل می
، علاوه بر نجات این منطقه گیری از عملیات مشترک نیروهای ارتشی و مردمی در کردستانبهره

از بحران، سبب شد که نیروهای مردمی تجارب سودمند و پرارزش در عملیات رزمی به دست 
 ،های بسیار خوبی را در صحنه عمل از برادران ارتشی خود فراگیرند و در واقعآورده و آموزش

و از  2این عملیات مشترک، مدرسه آموزش و آمادگی فرماندهان سپاهی در امور نظامی گردید
 طرفی، انگیزه انقلابی ارتشیان افزایش یافت.

 (1359)تیر  در کرمانشاه تشکیل قرارگاه عملیاتی غرب
، بنی صدر وی را از منطقه در منطقه غرب کشور صیادشیرازیهای بعد از افتخارآفرینی
ای که با حضور فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش )شهید سرلشکر احضار کرد. در جلسه

و چندتا از شهرهای منطقه را  حالَ که سنندج»: ( تشکیل شد، بنی صدر به صیاد گفتفلاحی
صیاد پیشنهاد تشکیل « ریزی کنید تا بقیه مناطق هم پاکسازی شود!اید، بروید برنامهآزاد کرده

های مستقر در منطقه را تا از طریق آن، لشکرها و یگان ،یک قرارگاه مرکزی در منطقه را داد
ایشان )یعنی »: گفت صدرمنسجم کند. فرمانده نیروی زمینی به رئیس جمهور بنی

« تواند چنین مسئولیتی بر عهده بگیرد.نمی ،( درجه سرگردی دارد و با این درجهصیادشیرازی
از اختیار خود استفاده کرد  صدرلذا بنی« ای لَزم است به او بدهید!هر درجه»: گفت صدربنی

، به درجه ارتقاءداد و وی با دو درجه  صیادشیرازیبه سرگرد  3و برای اولین بار، درجه موقت
 4سرهنگی نائل شد.

                                                           
 77تا67صص ، انتشارات حوزه هنری،های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
 51، نشر اجا، صکتاب صیاد دلها، تدوین احمد حسینیا 2
شود. )از کتاب ای اضطراری یا در شرایط ویژه به فردی نظامی اعطا میای که طبق برنامه زمانی خاص در خلال دورهدرجه 3

 (1098انتشارات ایران سبز، ص، های نظامی، تألیف محمود رستمیفرهنگ واژه
 .30، انتشارات ایران سبز، صگویاصادقیکتاب در کمینگاه دشمن، تدوین نجاتعلی  4
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که از این مقطع، به سرهنگ صیاد معروف شد، کار خود را با تعویض  صیادشیرازی
 آغاز کرد. در همین مقطع، سرتیپ ظهیرنژاد فرماندهان لشکرهای تابعه قرارگاه عملیاتی غرب

بود، به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب شد.  که تا پیش از این، فرمانده ژاندارمری
تعدادی از فرماندهان لشکری که صیاد ایشان را جابجا کرده بود، نزد فرمانده نیروی زمینی 

، از صیاد بدگویی می کردند. از سوی دیگر، حضور برادران سپاهی در یعنی سرتیپ ظهیرنژاد
ه به ابتکار صیاد و با هدف استفاده از ظرفیت برادران سپاهی انجام ک ،قرارگاه عملیاتی غرب

مشاورین بنی صدر  ،و عوامل ستادی نیرو و همچنین گرفته بود، خوشایند سرتیپ ظهیرنژاد
و عوامل ستادی در  صیادشیرازینبود و همین عوامل بعدها، زمینه برخی اختلافات میان 

 که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. ،روی زمینی شدفرماندهی نی

 حل اختلاف در شب عملیات
بعد از مدتی که برنامه عملیات آماده شد، سرهنگ صیاد متوجه شد که بین دو تن از 

که باید حل و فصلش  ،فرماندهان که یکی ارتشی و دیگری سپاهی است، اختلافی پیش آمده
دانست و لذا با قاطعیت بر روی این اختلافات حساس بود و آن را سم می ،کند. از همان ابتدا

کرد. وقتی با این دو فرمانده صحبت کرد، متوجه شد که بر سر را حل می مسئلهشد و وارد می
! بیایید با هم چند آیه هابچه»: افتاده، اختلاف پیش آمده. صیاد برادرانه گفتپاپیش مسئلهیک 

 خصوصاً تر شود. متر و روشنا قلبمان نسبت به مقدساتی که داریم، قویت ،قرآن بخوانیم
سپس آن دو را وادار به روبوسی کرد تا در شب عملیات، این « وحدت که برای ما مهم است!
 اختلاف آفت ادامه کار نشود.

ه نام داشت، به سختی، زخمی شد در حین عملیات، برادر پاسدار که ناصر کاظمی بعدها
 درآید. همین برادر ارتشی که سرهنگ رامتین رفت که به محاصره ضدانقلابو خوف آن می بود

برادر کاظمی را از دره به بالَ خارج کرده و با برانکارد نام داشت، با یک طراحی دقیق، توانست 
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 ، به بیمارستان منتقل کند. بعدها وقتی سرهنگ صیاد برای عیادت از کاظمیهلیکوپترسپس با 
اند که با هم صمیمی شده و برادر کاظمی به بیمارستان رفت، دید که چنان سرهنگ رامتین

 1حاضر نیستند از یکدیگر جدا شوند.

 فرصت دوباره خدا
 و کرمانشاه ، کردستانفرماندهی صیاد در قرارگاه، مشتمل بر مناطق آذربایجان غربی

 ،انتظار بود. در این بین نیز از کل این منطقه وسیع مورد شد؛ لذا پاکسازی ضدانقلابمی
که صیاد آن را به  ،شدمشاهداتی از حملات پراکنده ارتش بعث به مرزهای ایران مشاهده می

صیاد  ،نهادجمهور وقت، خیلی به این گزارشات وقعی نمیکرد. هرچند رئیسمرکز مخابره می
بخواهد تا حضوری به منطقه بیاید و آثار حملات پراکنده ارتش  صدرتصمیم گرفت تا از بنی

 بعث را از نزدیک مشاهده کند.
به  مبنی بر اینکهبروند. علیرغم تذکر صیاد  شیرینبه منطقه آمد و قرار شد به قصر صدربنی

برای برگشت که هوا تاریک است، به مشکل بر  چرا کهبرویم ) هلیکوپترصلاح نیست با 
از نزدیک  صدرراهی قصرشیرین شدند. بنی هلیکوپترخوریم(، همراهان قبول نکردند و با می

را مشاهده  ه بودها منهدم شده یا آسیب دیدبعثی توسطهای مرزی ایران که ساختمان پاسگاه
که صیاد  همانطورولی  ،شدند هلیکوپترکرد. شب که تصمیم به بازگشت گرفتند، سوار بر 

؛ ضمن اینکه سه چراغ نبودمساعد منطقه، برای پرواز شبانه  میزان روشنایی ،ه بودبینی کردپیش
افراد داخل  دچار اشکال گردید. هم روشن شد و هدایت آن هلیکوپترخطر برق موتور 

، صدر، مشاور بنیجمهور، فرمانده وقت نیروی زمینی، استاندار کرمانشاه، رئیسهلیکوپتر
بودند و در صورتی که اتفاقی برای این پرواز  صیادشیرازیفرمانده وقت سپاه و سرهنگ 

 شود.افتاد، معلوم نبود چه آسیبی به این انقلاب نوپا، وارد می

                                                           
 63تا59، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
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شد؛ همان دعایی که پیش از این نیز، مایه  )عج(صیاد مشغول خواندن دعای امام زمان 
را با سختی روی  هلیکوپتر، . خلبان در منطقه آلوده به حضور ضدانقلابه بودنجاتش شد

که شکسته شده بود، بیرون آمد و بعد از آن که ملاحظه  هلیکوپترزمین نشاند. صیاد از پنجره 
خارج  هلیکوپتررا از  آنهاخارج نشده، احساس خطر کرد و بازگشت تا  هلیکوپترکرد، کسی از 

بردند و بعد که به سلامت به شهر  در همه از این پرواز جان سالم به ،کند. به لطف خدا
مند شد؛ البته به صیاد علاقه ،پیش از صیاد را مورد دلجویی قرار داد و بیش صدربازگشتند، بنی

در پی این حادثه، امام خمینی)ره(  1که به جدایی تلخی منجر شد. ،نپایید این علاقه دیری
جمهور وقت توصیه کرد که این نعمت بزرگ زندگی ثانوی خود را پیامی صادر کرده و به رئیس

 2به اسلام و کشور نمایند. پیش وقف خدمت از بیش

یوان بازگشایی محور سنندج  (1359)مرداد  مرحله دوم؛ به مر
سید بود. ستون پیش از رسیدن صیاد، به فرماندهی  به سنندج جاده مریوان مقصد بعدی،

. صیاد که نگران بود این ستون هم به سرنوشت ستون قبلی ه بودحرکت کرد 3هاشمی حسام
در  هاشمی حسام سید به این ستون رساند. هلیکوپتردچار بشود و کمین بخورد، خودش را با 

که محافظ صیاد باشد. صیاد گذاشت به همراه یک خودرو  انتهای ستون یک تانک اسکورپین
خواهم از ستون بگذرم و بیایم سیم زد که میبی هاشمی ، بهه بودکه به انتهای ستون ملحق شد

ما را زدند، : زد سیم فریاداز پشت بی هاشمی در همین حین، یکدفعه حسام .به طرف شما
 4کشتند و صدا قطع شد.

                                                           
 99تا93، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
 109، ص13صحیفه امام، ج 2
 که هم اکنون با درجه سرتیپی، جانشین هیئت معارف جنگ در اصفهان صیادشیرازی، از یاران قدیمی سید حسام هاشمی 3

 است. وی در این ماجرا، چند تیر خورد که موجب جانبازی ایشان گردید. صیادشیرازیامیر سپهبد شهید علی 
 134تا129، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 4
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رساند.  1به سرعت خودش را به کمینگاه صیاد کمین خورده است. معلوم بود که ستون
کمین  گرفتاراست،  مشاهده کرد که جلو ستون که متشکل از فرماندهان و راهبران ستون بوده

کبری بر روی  هلیکوپتراست. دور و برش را نگاه کرد. دو قبضه توپ بر زمین و یک فروند  شده
را به خود جلب کرد. همه را به سمت کمینگاه هدایت کرد. به هلیکوپتر  آسمان، توجه صیاد

شلیک  ها هم به سمت ضدانقلابفرمان داد جاهایی که امکان سنگربندی دارد را بزنید. توپ
ند. از نرا دور بز آنهاتا  ،به بالَی تپه فرستاد 2به فرماندهی ستوان دادبین را شد. گروهی ضربتی

طرف دیگر، نیروهای کمکی نیز رسیدند و در مجموع، توانستند از این مخمصه دشوار رهایی 
ند. تقدیر ه بودنفر نیز مجروح شد 35یازده نفر از افراد در کمین افتاده شهید و  اما .پیدا کنند

ته یاری خداوند متعال، الهی این بود که صیاد خودش را به این ستون برساند و با تدبیر خود و الب
 3د.ستون را از این خطر قطعی نجات ده

 (1359)تیر  دانشجویان در کف میدان نبرد
به اتفاق سروان  ،به مریوان پس از بازگشایی محور سنندجگوید می هاشمی حسام سید

هم چند روز  صیادشیرازیآمدیم و شهید  مرخصی به تهران برایچند روزی  ،حسین شهرامفر
فردا صبح  گفت کهبا من تماس گرفت و  ،در همان ایام که در تهران بودیم .به مرخصی رفت

موسی  سید .برویم امام علی)ع( به دیدار جناب سرهنگ سید موسی نامجو در دانشگاه افسری
استاد ما بود و بعد  دانشگاه در همین ،فرمانده دانشگاه افسری بود و در زمان دانشجویی نامجو

یکی از اعضای فعال کمیته انقلاب  ،علاوه بر فرماندهی دانشگاه افسری ،از انقلاب هم
شهید صیاد شرح مفصلی از  .رأس ساعت مقرر به دیدار ایشان رفتیم .بود در ارتش اسلامی

و  ، بانهسقز ،دیواندره و آزادسازی شهرهای سنندج، اقدامات دو ماهه حضورمان در کردستان
                                                           

 ، اتفاق افتاد.به سنندج ، حدفاصل مریوانهای گردنه گاراناین کمین در پیچ 1
 ، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.1376تا1373های حدفاصل سال احمد دادبینسرتیپ  2
 93، انتشارات ایران سبز، صد نوروزیکتاب منش فرماندهی، تدوین احم 3
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و نگهداری مناطق آزاد شده  تأمین ،مشکلات عمده مامریوان را بیان داشت و فرمودند یکی از 
که آنها هم به  ،شهرهای آزاد شده به عهده سپاه پاسداران است تأمیناست. درست است که 

ی تدارکاتی بین هاجاده تأمینولی در  ،علت تازه تأسیس بودن، با کمبود نیرو مواجه هستند
در  همین مرکز آموزش ژاندارمری مثلاً شهر و بعضی از مناطق آزادشده نیروی کافی نداریم. 

یک گردان رزمی از  ،درآوردیم ضدانقلابمارنج و موچش که چند روز قبل آنجا را از چنگ 
ست و در هاکه عصای دست ما در انجام عملیات ،در آنجا زمین گیر شده است 28لشکر

 است. شرکت نموده از جمله همین عملیات آزادسازی شهر مریوان ،چندین عملیات پاکسازی
پیشنهاد کرد شما یک گردان از دانشجویان دانشکده افسری را که  صیادشیرازیشهید آنگاه 
 .مرکز آموزش موچش بفرستید و به کردستان ،بستانه دارندروز آموزش اردوگاه تا 45به مدت 

تمام امکانات  .جا طی نمایندتوانند آموزش رزم در کوهستان و جنگل را در همینمی اینها
 .محل زیستی در این پادگان آموزشی موجود است. منطقه هم کوهستانی است و هم جنگلی

چون خودش  شهید نامجو .شودمییک گردان رزمی ما هم آزاد  ،با حضور این دانشجویان
و موضوع  با پیشنهاد موافقت نمود ،افسری انقلابی و در جریان کار شهید صیاد در کردستان بود

و  در دانشگاه افسری ویکی دیگر از افسران انقلابی و همکار نامج النسبرا با سرگرد شریف
 ،ضمن اینکه پیشنهاد را پذیرفت النسبسرگرد شریف .مطرح کرد کمیته انقلاب اسلامی

 .داوطلب شد که سرپرستی گردان دانشجویان را در این مأموریت پذیرا باشد
علاوه بر اینکه یک  ،حضور یک ماه دانشجویان دانشکده افسری در این منطقه عملیاتی

ی هارا در بحث پدافند و نگهداری آزاد کرد و این گردان در عملیات 28گردان رزمی لشکر
آن هم در  ،یک تجربه جنگی و آموزش عملی گشت و کمین روزانه و شبانه ،بودبعدی مؤثر 

ی جزئی برای دانشجویان سال سوم بود و بعد از مراجعت هامنطقه ناامن و با درگیری
به منطقه عملیاتی  شهید نامجو همین دانشجویان با پیشنهاد ،در ابتدای جنگ ،دانشجویان

 .آفریدند هااعزام شدند و در آنجا حماسه و آبادان خرمشهر ،اهواز
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یور  در مسیر سردشت  (1359)شهر
 در دست ضدانقلاب کاملاً مقصد مهم بعدی بود؛ شهری که به غیر از پادگان،  سردشت
مستحکمی در مقابل کوچک سردشت، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، به دژ  نسبتاً بود. پادگان 

؛ به صورتی که ارسال تدارکات و رفت و آمد ه بوددرآمد آنهاضدانقلاب مبدل شده و به محاصره 
 های نیرویهلیکوپتربود و  ممکن هلیکوپتربه این پادگان، تنها از راه هوایی و آن هم به وسیله 

از افراد  بسیاری(، نقش اصلی را در تدارک پادگان به عهده داشتند. تعداد زمینی ارتش )هوانیروز
تعدادی از نیروهای داوطلب مردمی،  ،های مختلف نظامی به همراه فرماندهان و همچنینیگان

 جهت تقویت نیروهای نظامی در داخل پادگان حضور داشتند.
کرد. ستون در مسیر کمین خوردند و در  آماده پیشروی به سمت سردشتصیاد گردانی را 

به این ستون در محاصره رساند.  هلیکوپترافتادند. صیاد خودش را با  محاصره ضدانقلاب
شده و  پنچر تعدادی همها نامنظم و وضعیت اسفناکی را مشاهده کرد؛ نیروها پراکنده، ماشین

دید، مجروح ند و هر طرف را میه بودرفت بین گرفته و ازتیرخورده، و بعضی از مهمات هم آتش
 .ه بودو شهیدی روی زمین افتاد

 از همان پایین، صیاد اطراف را به دقت زیر نظر گرفت. دید از یک ارتفاعی، ضدانقلاب
از گردان را انتخاب کرد و به فرماندهی خودش، حمله کردند و آن زند. یک دسته ها را میبچه

ای نبود و باید آن ولی چاره ،تپه را از تصرف ضدانقلاب پاکسازی کردند. شب بود و هوا سرد
های شب با لذا شب را در دامنه همان ارتفاع به سر بردند که نیمه؛ کردندارتفاع را حفظ می

ضدانقلاب در قالب گله گوسفند به نیروهای صیاد نزدیک شبیخون ضدانقلاب روبرو شدند. 
ولی صیاد به نیروها دستور داده بود به علت کمبود تجهیزات و مهمات، تا  ،شده بودند

نزدیک نشده است، کسی شلیک نکند. با نزدیک شدن ضدانقلاب، نیروهای  کاملاً ضدانقلاب 
با مجروحیت  ،ار و مار کردند. در نهایتصیاد با مسلسل به جان ایشان افتادند و ضدانقلاب را ت

چهار نیرو، سنگرها را نگه داشتند. صبح که رسید، به کمک نیروها، آنجا را سنگرسازی کردند 
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و لذا در شب بعد هم که ضدانقلاب به ایشان حمله کردند،  ه باشدتا امنیت بیشتری داشت
 1توانستند به خوبی از خود دفاع کرده و خطر را دفع کنند.

کرد تلاش می که ضدانقلاب ،آمد بعدها باز هم تجربه مشابهی برای صیاد و همراهان پیش
را غافلگیر  آنهاتا با استفاده از گله گوسفند، خود را استتار کرده و به رزمندگان نزدیک کند و 

یک نکنند؛ بعد ای شلداد، تا نزدیک شدن کامل گله، گلولهکند که صیاد به نیروها دستور می
را به آسانی  آنهاگرفتند و رزمندگان در تیررس رزمندگان اسلام قرار می کاملاً هم ضدانقلاب 

آمد، تعدادی گوسفند نیز مجروح شد که آوردند. حتی در یک مورد که بعدها پیشاز پا درمی
 2درآورند. غذارا ذبح کنند تا نیروها دلی از  آنهاصیاد دستور داد 
عزیز  روزها که صیاد و یارانش مشغول پاکسازی مناطق مختلفی از کردستاندر طول این 

که  ،ه بودریخته و آشفتهمقدر بهنصیاد گذشت. اوضاع و احوال آ بودند، ساعات سختی بر
خواندند. در آن شرایط کردن بند پوتین را هم نداشتند و با پوتین نماز می حتی فرصت باز

کردن پرسنل در دسترس  غذایی ستون نیز تمام شده بود و تنها غذایی که برای سیر بحرانی، جیره
توسط  هلیکوپترهای فراوان و با که آن هم با تحمل سختی ،شدبود، در نان و پنیر خلاصه می

 3شد.می برایشان آورده خلبانان ایثارگر هوانیروز

 دیگر هرچه خدا خواست
سامان گرفت و قرار شد این بار با فرماندهی مستقیم  و روز، ستون سر بعد از گذشت دو

( شکل Uتا جایی که به یک پیچ یو ) ،دادند دهند. مسیر را ادامه خود صیاد، به مسیر ادامه
بارید. شدت گرفت. آتش بود که از هر طرف می رسیدند و از اینجا بود که حمله ضدانقلاب

زد.  حاوی مهمات، با شلیک ضدانقلاب منفجر شد و انفجار مهیبی را رقم حتی یک تریلی
                                                           

 105تا101، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
 115همان، ص 2
 38، انتشارات ایران سبز، صگویاصادقیکتاب در کمینگاه دشمن، تدوین نجاتعلی  3
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ولی باز  ،صیاد تلاش کرد تا ستون را حفظ کند و هر طور شده، ستون را از پیچ سخت عبور داد
کرد، لحظه به لحظه لَغرتر حملات ضدانقلاب ادامه داشت و ستونی که صیاد آن را رهبری می

 شد.جروحین آن افزوده میشد و بر تعداد شهدا و ممی
هم جرئت ادامه حرکت نداشت و راننده تانک  کار به جایی رسید که حتی تانک اسکورپین

تا من پشت سر شما  ،خواهید شما برویدروم. اگر میمن از این جلوتر نمی»: به صیاد گفت
کرد و تانک و سایر صیاد شجاعانه و با اینکه فرمانده بود، در جلو ستون حرکت می« بیایم!

شد که بخشی از ستون از حرکت مانده و زیر  متوجه ،نیروها در پشت سر او. بعد از لحظاتی
و  ه بودد خارج شداست. کنترل ستون از دست صیا ، گرفتار شدهآتش سنگین ضدانقلاب

رفت و احتمال شهادت افتادند. لحظات به سختی جلو مینیروهایش یک به یک روی زمین می
باخت و مأیوس کم داشت دل مییا اسارت صیاد و همه نیروهایش وجود داشت. صیاد کم

چنین که ناگهان با تلنگر یکی از نیروهای مخلص، به خود آمد. صیاد خودش این ،شدمی
 : کندیروایت م

های مخلص و لَیق و کاردان سپاه است، برادر از چهره الآندیدم یکی از برادران سپاه که 
برادر شیرازی! »: متبسم که برای من آن چهره ملکوتی بود، گفت ای، با چهرهجعفری هالفتح

کدام بینید؟ اینها هیچمگر نمی»: گفتم« م!ه بودمن تا به حال شما را در این وضعیت ندید
گیج  اصلاً اند تا گلوله بخورند. هرچه می گویم آمادگی ندارند که بجنگند. همینطور ایستاده

زنیم. چندتا فشنگ داریم و تا آخرش می بالأخرهناراحت نباشید! »: گفت« اند!کردههستند. کپ
 «دیگر هرچه خدا خواست!

جنگد باره به یاد خودش آورد که برای چه میمثل پتکی بر سر صیاد فرود آمد. دو هاین جمل
جا طرح جدیدی به . قلبش قوت گرفت و در همانه استآمد اینجاو به دنبال چه چیزی به 

ذهنش آمد. مسئولیت یک گروه را خودش بر عهده گرفت و مسئولیت گروه دیگر را به فرمانده 
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گردان هوابرد داد. دوتایی به تپه حمله کردند. تعدادی از نیروها که شجاعت صیاد و همراهانش 
 پیوستند. به هر سختی که بود، تپه را گرفتند و آتش قطع شد. آنهارا دیدند، روحیه گرفتند و به 

صیاد به سرکشی از مجروحین پرداخت. بودند کسانی که حتی ترکش سختی به پایشان 
کردند ولی تا صیاد را بالَی سر خود دیدند، تبسم می ،پیچیدندو از درد به خود می خورده بود

گفتند که چیزی نیست و شما ناراحت نباشید! صیاد دید که این ستون توان حرکت به و می
نفس دور را برقرار کرد و به مرکز خبر داد تا نیروی تازه تا لذا دفاع دور ،را ندارد سمت سردشت

 1بفرستند. نیروهای کمکی رسیدند و ستون تقویت و آماده حرکت مجدد شد.

 درسی مهم از فرمانده
 در کردستان صیادشیرازیکه در آن زمان، با درجه سروانی از نیروهای  2سرتیپ ناصر آراسته

که ذکر آن خالی از لطف نیست. ایشان آموز از آن روزها در خاطر دارد ای درس، خاطرهبود
صیاد از « بله!»: گفتم« نما دارید؟نقشه و قطب»: در بالَی قله، صیاد به من گفت»: گویدمی

نیز این کار را انجام  که سروان آراسته ،خواهد که موقعیت گروه را روی نقشه پیدا کندمی او
 «.است دارساوینبه احتمال زیاد، این ارتفاع »: گویددهد و در پاسخ فرمانده میمی

بدهد، سریع نقشه را باز کرد و با سرعت بالَتری، محل  صیاد بدون اینکه پاسخی به آراسته
: گویدبلافاصله خطاب به صیاد می کرد. سروان آراسته تأییدرا  توقف را یافت و سخن آراسته

 صیادشیرازی «. پس چرا شما مجدد بررسی کردید؟بنده هم که به همین نتیجه رسیده بودم»
 : پاسخی داد که برای هر نظامی و غیرنظامی درس آموز است

در ها جان انسان مسئلهجناب سروان! وقتی با پیروزی و شکست سر و کار داریم و وقتی »
باید شما  ،رسدنظرمیمیان است، باید با یقین و علم کار کنیم و حرف بزنیم، نه با احتمال! به

                                                           
 110تا106، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
جانشین  و همرزم شهید صیاد بودند و  در حال حاضر ، سرتیپ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانناصر آراسته 2

 باشد.می صیادشیرازیشهید سپهبد علی  رئیس گروه مشاورین نظامی مقام معظم رهبری و رئیس هیئت معارف جنگ
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ولی چون گفتید به احتمال  ،کردیدمیبودید و نتیجه کار را با اطمینان به من منتقلمطمئن می
! در موظف بودم که خودم عمل کنم تا به اطمینان و یقین برسم ،زیاد، من بر اساس مسئولیتم

 1«یقینی عمل کنیم. ایمانجهاد، باید با یقین علمی و با 

 توبیخ رئیس جمهور
کشور اطلاع دادند که  ، فرمانده قرارگاه عملیاتی غربصیادشیرازیبه سرهنگ 

است. صیاد که ستون را تقویت  آمده و وی را احضار کرده به کرمانشاه صدرجمهور بنیرئیس
فرماندهی گردان را به فرمانده منطقه  ،ه بودو قدری خیالش از وضعیت آن، آسوده شد ه بودکرد

 به کرمانشاه آمد. صدرمحول کرد و برای ملاقات با بنی
 صدرطبق روال همیشگی، خواست با بنیرسید. صیاد  ساعت هشت شب به کرمانشاه

 مواجه شد. در اتاق ملاقات، رجائی صدرکه با برخورد سرد بنی ای داشته باشد،مصافحه
بود که اطرافیان و جمهور هم بودند. معلوم وزیر و تعدادی از مشاورین رئیسنخست

 ند که همه نیروها را به کشتن دادهه بودند و گفته بودمشاورانش، حسابی از صیاد بدگویی کرد
 صدرجمهور، موجب برخورد سرد وی با صیاد شد. بنیچینی در رئیساثرات این سخن .است

 صدربنی« الحمدلله نجات پیدا کرد!»: صیاد پاسخ داد« ستون چه شد؟»: بلافاصله سؤال کرد
تا کنون حدود هفتاد نفر »: صیاد گفت« چقدر تلفات دادید؟»: خورد. پرسید یک دفعه جا

جمهور بدتر از این به رئیسمشخص بود که آمارها را خیلی« شهید و صدوپنجاه تا مجروح!
 2تا صیاد را خراب کنند. ،نده بودداد

چند « با هم کار داریم! آنجا، بیایید تهران»: موقع خروج از جلسه به صیاد گفت صدربنی
جمهور به همان تلخی روز بعد، سرهنگ صیاد به تهران آمد. جلسه مجددی در دفتر رئیس

                                                           
 139و138، انتشارات ایران سبز، صصگویاصادقیکتاب در کمینگاه دشمن، تدوین نجاتعلی  1
 47و46همان، صص 2
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من تنها کسی هستم که در غیاب شما در جمع، »: به صیاد گفت . رجائیبرگزار شد جلسه قبل
فردی بود  طئه را پیدا کرد. ریشه این ماجراصیاد بعدها ریشه تو« کنم!از عملکرد شما دفاع می

 2کرد.سر صیاد بدگویی میای پشتکه به صورت منافقانه ،1به نام سرهنگ عطاریان

 جان دوباره
ای جلسه در سرپل ذهاب صیادشیرازیحدود سه چهار ماه از شروع جنگ گذشته بود. 

های . این شهر زیر آتش توپخانه دشمن بود. قرار بود صیاد راجع به سازماندهی بچهداشت
ی شب طول کشید. ساعت شش هاسپاه و ساماندهی رزمی ایشان صحبت کند. جلسه تا نیمه

 تا ،هوا تاریک بود. از آنجا که شهر زیر آتش بود، با چراغ خاموش حرکت کردندصبح هنوز 
ه ک ،پل ذهاب بودبا سرعت کمی، در حال خروج از سر دشمن ماشین را نشانه نگیرد. ماشین

ا کنترل رشود. تا راننده آمد ماشین ور دارد به ایشان نزدیک میرمشاهده کردند یک ماشین لند
 خوردند و صیاد دیگر متوجه چیزی نشد. هم کند، دو ماشین به

 آنجابردند و چون  ذهاب او را به پادگان سرپل ،بعدها به او گفتند که بعد از این حادثه
شدت ند. صیاد به ه بودرساند ، او را به کرمانشاههلیکوپتراند خون را بند بیاورند، با نتوانسته

ند. در کرمانشاه ه بودکستش ها درهمدر قسمت مچ پا، استخوان خصوصاً م ؛آسیب دیده بود
 شود که صیاد را به تهرانهم کاری از دست پزشکان برنیامد. یک خلبان شجاع داوطلب می

ولی به نتیجه نرسیدند و قرار شد شنبه  ،ببرد. عصر به تهران رسیدند. پزشکان حاضر شور کردند
جا بود که پیچید و همینبندی کنند. صیاد از درد به خود میتر، جمعبا حضور پزشکان حاذق

 مدد الهی به فریادش رسید.

                                                           
شد و در  بعد از صیادشیرازی، فرمانده قرارگاه عملیاتی نیروی زمینی ارتش در غرب کشور سرهنگ هوشنگ عطاریان 1

 ، به جرم عضویت در شاخه نظامی حزب توده ایران دستگیر و در اسفند همان سال اعدام شد.62سال
 121تا117، انتشارات حوزه هنری، صص های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 2
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ایشان مرا فرستاده تا »: معرفی کرد. گفت 1پزشکی آمد و خود را فرستاده آقای ناطق نوری
: صیاد که شنید، با همان حال نحیف گفت« را سریع به فلان بیمارستان برسانم! صیادشیرازی

کسی « دهم در همین بیمارستان ارتش بمانم و به بیمارستان خصوصی نروم!ترجیح می»
ها بدهکار نبود. مجوز خروجش را گرفتند و او را با آمبولَنسی که تازه از گوشش به این حرف

و خیلی مدرن بود، به آن بیمارستان منتقل کردند. مسئول این کار نیز آقای  خارج رسیده بود
بود. شبانه صیاد را آماده عمل کردند و فردا صبح، یک عمل دیگر و هفته  2دوستمحسن رفیق

 بعد نیز عمل سوم را روی پا انجام دادند.
تا وی ضمن ملاقات با مسئولین،  ،حضور صیاد در بیمارستان فرصت خوبی ایجاد کرد

هایی که در این مدت در ذهن و دلش بوده و فرصت بیان آن نشده را به گوش اهلش حرف
، بود. بعد از رجائی وزیر رجائیبرساند. اولین کسی که از مسئولین به عیادتش آمد، نخست

که دیدارشان حدود دو ساعت به طول انجامید. صیاد  ،به عیادتش آمد 3ایالله خامنهآیت
که در منطقه  داد،را می ها و اقداماتیفرصت را غنیمت شمرد و در این دیدارها، گزارش فعالیت

 یا حتی وارونه جلوه ،شدمی گرفته نادیده صدرانجام گرفته بود و توسط تیم بنی غرب کشور
روز، با اینکه راه رفتن حتی با عصا برایش سخت بود، تصمیم 25شد. بعد از گذشت می داده

آمبولَنس مناسبی را تدارک دید و در اختیار صیاد  دوستبه برگشت به منطقه گرفت. رفیق
 4دانست که چه چیزی در انتظار اوست.ولی نمی ،گذاشت. صیاد راهی منطقه شد

                                                           
 که در سابقه خود، وزارت کشور و ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است. الَسلام علی اکبر ناطق نوریحجت 1
 موسوی، وزیر سپاه پاسداران بود. که در دولت مهندس میرحسین دوستآقای محسن رفیق 2
 حضور داشتند. ایشان در آن دوره، به عنوان نماینده امام)ره( در شورای عالی دفاع 3
 143تا139انتشارات حوزه هنری، صص، های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 4
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 صدرای تلخ با بنیجلسه
و دامنه آن به رزمندگان  ه بودزیاد شد و شهید بهشتی صدر، اختلافات بین بنیدر تهران

. صیاد تصمیم گرفت از طرف قرارگاه عملیاتی ه بودنیز رسید حاضر در مناطق غرب کشور
ای از طرف یک قرارگاه نظامی به سیاسیون کشور ای صادر کند؛ اطلاعیهاطلاعیه کشور غرب

اطلاعیه را به خود گرفت و فکر کرد که صیاد که وحدت و یگانگی را حفظ کنید. بنی صدر این 
و صیاد  صدرقصد جانبداری سیاسی از جناح مخالف او را دارد و همین به اختلافات بین بنی

 زد. دامن
فراخواند. صیاد تنهایی به جلسه نرفت.  جمهور بار دیگر صیاد را به قرارگاه کرمانشاهرئیس

، همراهی 3، و رئیس ستادش سرهنگ خرسندی2، شهید کاظمی1او را شهید بروجردی
و مشاورینش.  صدرسرهنگ صیاد و فرماندهانش و طرف دیگر، بنی زکردند. یک طرف میمی

در غرب  صیادشیرازیجمهور یک به یک صحبت کردند و راجع به عملکرد مشاورین رئیس
انصافی را به نهایت رساندند و تا توانستند بدگویی کردند. صیاد تا انتها سکوت کرد ، بیکشور

 کرد.و هیچ نگفت تا صحبت ایشان تمام شود و تنها نکات را یادداشت می
سخن بود، شروع کرد به صحبت. که فردی مسلط، زیرک و خوش ابتدا سرهنگ خرسندی

حساب شده و از روی فن و تخصص ثابت کرد که ستاد ایجادشده، ستاد کیفی است و از افراد 
سخن دهد. سپس دیگر یاران صیاد روزی کارش را انجام میاست و شبانه انقلابی تشکیل شده

 : گفتند و در نهایت، نوبت خود او بود که سخن بگوید

                                                           
، از فرماندهان ارشد سپاه در منطقه غرب که بعدها در دفاع مقدس، به شهادت رسید. وی به علت خدماتی محمد بروجردی 1

 داشته است، به مسیح کردستان مشهور است. که در کردستان
که بعدها در یکی از  کشور در قرارگاه عملیاتی غرب صیادشیرازی، از فرماندهان تحت امر برادر پاسدار ناصر کاظمی 2

 به شهادت رسید. 1361داشت، در شهریور ماه سال  هایی که به کردستانمأموریت
 کشور که بعدها در دفاع مقدس، به درجه جانبازی نائل شدند. ، رئیس ستاد قرارگاه عملیاتی غربسرهنگ حسین خرسندی 3
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خواهم که جمهور! عذر میرا خواندم. بعد گفتم آقای رئیس )عج(اول دعای امام زمان »
ای به این اهمیت که برای امنیت جمهوری اسلامی تشکیل کنم. در جلسهاین صحبت را می

این  اینقدرشود، من آیه قرآن تلاوت نمیشود، یک الله گفته نمیولی در آن یک بسم ،شودمی
ای ندارم است و چاره کنم تمام وجودم آلوده شدهدانم که فکر میجلسه را آلوده و ناپاک می

 «ام.احساس کنم که تزکیه شده آنجا، زیارتی بکنم و در بروم قم اینجاجز اینکه از 
 : داد بگیرد. صیاد ادامهجسارت صیاد باعث شد سکوت مهیبی جلسه را فرا 

ها گفتند. م که تعدادی از آن را بچهه بوددر پاسخ شما، ده دوازده مورد را یادداشت کرد»
جنگید. حالَ ما برای جنگیدن، هیچ کس نمی قبلاً جنگیم. داریم می آنجانکته مهم اینکه ما در 

باید در پادگان باشیم. مثل قبل در محاصره  ،دهیم. اگر بخواهیم نجنگیمشهید و تلفات می
ولی تفنگ به  ،باشیم. ما آمدیم باب جنگیدن را باز کردیم. من خودم به اسم سرهنگ هستم

تجربگی است که شهید و تلفات، یکی به خاطر بی ،جنگم. بنابرایندست هستم و دارم می
ایم، به لطف خدا ایستاده هنوز در اول جنگ و نبرد هستیم و یکی هم شدت توطئه دشمن. ولی

 1«...دهندبه شما آمار غلط می ضمناً توقف نکردیم و نترسیدیم. 

 مزد خدمت
به منطقه برگشت و با گرمی مورد استقبال یارانش قرار گرفت. هنوز پاکسازی برخی مناطق 

. تصمیم گرفتند که دو محور را با هم پیش ه بودباقی ماند و سردشت های بانهمثل راه کردستان
های عراق. در بروند؛ اول پاکسازی به طرف شمال و دیگری تدبیر راجع به نحوه مقابله با بعثی

که در آن صیاد را مکلف  ،رسید ، فرمانده نزاجااز سوی سرتیپ ظهیرنژاد ایهمین حین، نامه
بزند و به عنوان مشاور فرمانده لشکر کردستان، مشغول به کار شود.  هم کرده بود قرارگاه را به

 گرفت!داشت مزد خدمتش را می اینگونهحالَ بعد از این همه خدمت، 
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ما به دستور مرکز آمدیم و به دستور »: صیاد برآشفت و در پاسخ بدین نامه، اینگونه نوشت
 «جا هستیم!دستور دهد تا ما برویم وگرنه همین 1کز خواهیم رفت. باید شورای عالی دفاعمر

ها فرستاد. صیاد از حمایت نامه را نیروی زمینی فرستاده بود و صیاد هم این پاسخ را برای همان
ولی از این غفلت کرد که نوع پاسخش، دستاویزی برای  ،و پشتیبانی مرکز اطمینان داشت

، تمرد و صدرتا آن را علیه خودش استفاده کنند. پاسخ صیاد، از سوی بنی ،شد مخالفینش خواهد
نامه  صدرجا محاکمه کند. حتی بنیطغیان به حساب آمد و مدرکی شد تا با آن بتواند صیاد را همه

صیاد  که اساساً  آنجاهم حسب قوانین و ساختارهای رسمی، و از  )ره(برده بود و امام )ره(را نزد امام
ند که طبق مقررات با صیاد برخورد شود. بسیاری از مسئولین دلسوز ه بودشناختند، دستور دادرا نمی

، الله مدنی، شهید آیتالله دستغیبمانند شهید آیت )ره(کشور و حتی ائمه جمعه مورد وثوق امام
و دیگران که از اقدامات صیاد در منطقه  الله صدوقی، شهید آیتالله اشرفی اصفهانیشهید آیت

د معتقد بود که اگر با تمرُّ  )ره(اما امام ،بکنند )ره(سفارشش را نزد امامبودند، تلاش کردند که باخبر 
و طغیان در امور نظامی برخورد نشود و مقررات در حوزه نظامی زیر پا گذاشته شود، دیگر سنگ 

الله ها، تغییری در نظر ایشان ایجاد نکرد. حتی آیتشود و لذا همه این وساطتروی سنگ بند نمی
 به دلَیلی که گفته )ره(که امام ه بودگوشزد کرد )ره(را به امام صیادشیرازینیز ضرر عزل  ایخامنه

 2ند.ه بودشد، راضی به مداخله نشد
ند دنبال اینکه صیاد از منطقه نرود. نامه دیگری از مرکز برای صیاد ه بوداز سپاه و ارتش همه افتاد

شما از امروز برکنار هستید و باید از منطقه »: مفید نوشته شده بود آمد که در آن به صورت مختصر و
ند؛ حتی آشپزخانه قرارگاه! یعنی علاوه بر واحدهای ه بودجا زداین نامه را به همه«. خارج شوید

                                                           
به فرمان امام خمینی)ره(، فرماندهی امور جنگ در دفاع مقدس را به عهده داشت. برخی از اعضای این  دفاع شورای عالی 1

شورا عبارت بودند از: نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش و دو نفر هم به عنوان نماینده امام)ره( که در ابتدا شهید 
الله هاشمی رفسنجانی جایگزین ایشان شد. البته در ، آیتبودند و بعد از شهادت دکتر چمران ایالله خامنهو آیت چمران

 دورانی که بنی صدر به فرمان امام)ره(، فرمانده کل قوا شده بود، ریاست این شورا را به عهده داشت.
 42هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1360کتاب عبور از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 2
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کاره اجرایی و رزمی، تا رده آشپزخانه هم از این نامه باخبر شده بودند که همه بدانند صیاد هیچ
دانست. خود می "پشتیبان روزهای سخت"تماس گرفت. او را  ایالله خامنهآیتاست. صیاد با 

 آنجادرنگ منطقه را ترک کنید و دیگر بی»: به صیاد گفت ایالله خامنهاوضاع را توضیح داد. آیت
دوباره شد  صیادشیرازیگرفت و سرهنگ  را پس ه بودداد صیادای که به دو درجه صدربنی« نمانید!

سرگرد. اما آن چیزی که صیاد را بیش از همه آزرد، این بود که وی را از نیروی زمینی ارتش نیز بیرون 
معرفی کند. تحمل خلع درجه و خلع فرماندهی  کردند و گفتند که باید خودش را به ستاد مشترک

ای تماس گرفت. خامنهاللهتوانست تحمل کند. با ناراحتی با آیتولی این یکی را نمی ،را داشت
ای نیست. با حوصله و خونسردی، این را هم اجرا کن و خودت را به مسئله»: ایشان پاسخ دادند

از  صیاد که در این مدت، برای نجات مناطق غرب کردستان اینگونهو « کن! معرفی ستاد مشترک
 جان کنده بود، عصازنان )به دلیل مجروحیت( راهی ستاد مشترک لوث وجود منافقین و ضدانقلاب

 1معرفی کند. آنجاارتش شد تا حسب دستور، خود را به 
در  ۱۳59سال »: کند، روایت خود را از آن شب چنین بیان میصیادشیرازییکی از همرزمان 

 از فرماندهی عملیات غرب صیادشیرازیکه خبر عزل  ،چغالوند بودیمارتفاعات گیلانغرب نزدیک 
 ،بسیار ناراحت شدیم ،کشور را از سوی بنی صدر شنیدیم. با توجه به شناختی که از ایشان داشتیم

شخص مهم نیست، مهم آن است که خواسته امام)ره(  ،امروز»: اما خود شهید با کمال تواضع گفت
رد همه را به خویشتنداری دعوت ک ،از اینرو در آن شرایط خاص «مبنی بر حفظ مناطق تحقق یابد.

 2«!خلاف مصالح انقلاب است ،امروز هرگونه تردید در ادامه این راه»: و گفت

 دوران فترت
ند خودت را ه بود. گفتبا دو عصا در زیر بغل، رفت پیش دژبان ستاد مشترک صیادشیرازی

الله به آجودانی معرفی کن. برخورد اول خیلی تحقیرآمیز بود. صیاد حسب سفارش آیت
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و خودتان را  اینجا باید هر شنبه بیایید»: خیلی خونسرد خودش را معرفی کرد. گفتند ایخامنه
لزومی ندارد بیایید، هر شنبه تماس بگیرید، کفایت »: البته بعد از مدتی گفتند« معرفی کنید!

که برای شخصیتی چون او سخت  آنجاو از  ه بوددوره جدیدی برای صیاد شروع شد« کند!می
 های خود را به نحو دیگری آغاز کرد.نشین باشد، فعالیتبود که خانه

دیدار کند. با اینکه شهید  الله بهشتیای را ترتیب دادند تا با آیتدوستان صیاد، جلسه
در جامعه مطرح بود، نصایحی را به صیاد فرمود  صدربهشتی خود به عنوان قطب مخالف بنی

که نشان از بزرگی شخصیت این شهید سعید و تقوای بالَی ایشان داشت. در این نیم ساعتی 
 صدربه او توصیه کرد که مراقب باشد از او به عنوان مخالف بنی ،بود که صیاد در محضر بهشتی

برداری نکنند. به صیاد گفت که اگر برای سخنرانی به جایی دعوت شد، تنها به توضیح بهره
نزند. حتی اگر اصرار کردند که چطور  صدرها بپردازد و حرفی از اختلافش با بنیعملیات

وجه به هیچو به استه است، بگوید که بر اساس قانون و مقررات با او برخورد شد برکنار شده
 نزند.دوست دارد در جامعه بسازد، دامن صدردوقطبی که بنی

رفسنجانی با صیاد تماس گرفت و خبر داد که همه برای هاشمی اللهدر همان زمان، آیت
ولی ایشان راضی نشدند. از صیاد خواست که خودش نزد  ،اندرفته )ره(متقاعد کردن امام

تاثیر بی فایده بوده، رفتن من قطعاً وقتی تلاش شما بی»: برود و توضیح دهد. پاسخ داد )ره(امام
صیاد « لله اثر دارد!اشاءگیرم. شما بروید. انمن وقت می»: پاسخ داد هاشمی «است!

لباس چریکی. کل دیدار هفده دقیقه طول  با همان عصا و رسید؛ )ره(خصوصی خدمت امام
است؟ پاسخ به این سؤال،  ابتدا محبت کرده و پرسیدند که پایتان چه شده )ره(کشید. امام

ای بود برای آنکه صیاد اقداماتی که در طول این یک سال افتاده را به صورت فشرده به مقدمه
آقای  الآنصبر کنید، »: ودندفرم )ره(برساند. در پایان صحبت صیاد، امام )ره(عرض امام

: گفت )ره(صیاد با صراحت به امام« ها را بزنید!آید و به خود ایشان این حرفمی صدربنی
است که نه خودش فهم نظامی درستی دارد و نه مشاورین  صدرهمه مشکل ما همین آقای بنی»

 «دهم!بسیار خوب، شما بروید، من خودم تذکر می»: فرمودند )ره(امام«. خوبی دارد!
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داد. صیاد  ، دستور رسیدگی به پرونده صیاد را به شورای عالی دفاع)ره(دو سه روز بعد، امام
در آن حضور نداشت، حاضر شد. طرح خود را برای منطقه توضیح  صدردر جلسه شورا که بنی

ای به صیاد اعلام کردند که درجاتش به او برگردانده داد. اعضای جلسه پسندیدند و طی نامه
خواهد شد و باید به غرب مراجعه کرده و قرارگاه را دوباره تشکیل دهد و آن طرح را اجرا کند. 

خبردار شده بود که در غیاب او، چنین تصمیمی در شورای عالی دفاع  صدربنی ،در این بین
رفت و از اینکه در غیاب او، شورای عالی دفاع چنین تصمیمی  )ره(است. نزد امام گرفته شده

ای عالی دفاع را در تواند مصوبات شورجمهور میرئیس»: فرمودند )ره(گرفته، گلایه کرد. امام
 «داند، اجرا نکند.صورتی که لَزم می

صیاد تصمیم گرفت، مسیر دیگری را برای خدمت پیدا کند. او مردی بود که برای خدمت 
کرد و منتظر گشت و کار را پیدا میکردن، به درجه و پست و مقام نیاز نداشت. خودش می

در بخش طرح و عملیات سپاه پیدا کرد. یک ماند که کار به سراغ او بیاید. جای خود را نمی
های دوره یک ماهه برای حدود سی چهل نفر از برادران سپاهی برگزار کرد و در آن، آموزش

 1لَزم را به آنها ارائه داد.

 (1360)مرداد  غربشمالتشکیل قرارگاه عملیاتی 
، توسط مجلس شورای اسلامی برای تصدی پست 1360در سی خرداد سال  صدربنی
 به ریاست و بعد از برگزاری انتخابات، رجائی ه شدکفایت تشخیص دادجمهوری، بی ریاست

پست در جلسه اول، به صیاد پیشنهاد قبول ، صیاد را احضار کرد. جمهوری رسید. رجائی
تا کمی تأمل  ،صیاد مهلتی خواست کشور را داد. غربشمالیا فرماندهی منطقه  وزارت دفاع

و  شما بروید و شهرهای بوکان»: به صیاد گفت در جلسه دوم، رجائی کند و بعد پاسخ دهد.
صیاد به دلَیلی، قدری تردید « است، آزاد کنید! هاست در دست ضدانقلابرا که مدت اشنویه

اند و ایشان مطرح کرده )ره(این مسئولیت را با امام»: گفت داشت که بپذیرد. در نهایت رجائی
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آمد، صیاد  )ره(تا اسم امام خمینی« بپذیرد.!نظر مساعد دارند که صیاد این مأموریت را 
اید و ایشان عنایت دارند چرا از ابتدا نفرمودید که این را به حضرت امام گفته»: بلافاصله گفت

رفتم و انجام که این کار انجام شود. اگر فرموده بودید، همان اول با همان توکلی که دارم، می
بزند و  قبل از کارهای مهم، سری به مشهد ساعت مهلت گرفت. عادت داشت48 «.دادممی

 استمداد کند. )ع(از امام رضا
، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش رفت. قرار شد هر کمکی که صیاد نزد تیمسار ظهیرنژاد
و دوباره صیاد،  ه شدند، بازگردانده بودای که از او گرفتدو درجه ضمناً نیاز دارد، به او بدهند. 

به درجه سرهنگی رسید. قرار شد سرهنگ صیاد، با توجه به شناخت خود، افراد مناسب را در 
، برخلاف صیادشیرازیجایگاه فرماندهی لشکرها قرار دهد. مناطق تحت فرماندهی سرهنگ 

که در  آنجابود. از  کردستان و آذربایجان غربیبار بود، این و کرمانشاه دفعه قبلی که کردستان
که به  را به عنوان مرکزیت انتخاب کرد؛ چرا ، این بار ارومیهه بود، مدت زیادی کار کردسنندج

نیز نزدیک بود. جلسات مشترکی با حضور  و اشنویه یعنی بوکان نظر شهید رجائیدو شهر مدُّ 
تا همه با همدلی و همراهی، او را یاری کنند. نام قرارگاه را  ،امام جمعه و استاندار تشکیل داد

 1گذاشتند. غربشمالنیز، قرارگاه عملیاتی 

 (1360)مهر  و بوکان آزادسازی اشنویه
 آمد و خود را به صیاد معرفی کرد. باکری که مهدی باکری ،شش روز از آمدنش می گذشت

با نیروهایی که دارد، آمادگی شروع عملیات را »: بود. او گفت فرمانده عملیات منطقه ارومیه
تواند به این زودی اجازه انجام گذرد و نمیصیاد گفت که هنوز یک هفته از آمدنش نمی« دارد.

 عملیات بدهد. توافق کردند که چهار پنج روز دیگر اقدام شود.
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کردند. محور شمال را حمله می اشنویه فطرح عملیات آماده شد. باید از سه محور به طر
بود. محور جاده نقده به اشنویه را به  که فرمانده آن مهدی باکری ،ها دادبه سپاه و بارزانی

. خود سرهنگ صیاد نیز فرمانده کل سه ارومیه 64داد و محور سوم را هم به لشکر ژاندارمری
ولی  ،موفق عمل کرد کاملاً همه را تحت نظر داشت. محور شمالی  هلیکوپترمحور بود و با 

که با تدبیر صیاد، بخشی از نیروهای محور شمال، به  ،دو محور دیگر در میانه راه باز ماندند
 آن محورها تزریق شده و عملیات با موفقیت پیروز شد و شهر اشنویه پاکسازی شد.

رفتند. سازمان رزم مشخص شد. عملیات انجام شد و با کم و  سپس به سراغ بوکان
هایی که داشت، به هر حال، توانست تا حد خوبی پیشروی کند. شب فرا رسید. به کاستی

. دید که ه بودارتفاعات مشرف بر بوکان رسیده بودند. هنوز چند کیلومتری به بوکان ماند
را که شنید، غمی سنگین بر  سؤال کرد. پاسخگویند. علت تبریک را رزمندگان به او تبریک می

 4، نامجو3، کلاهدوز2، فکوری1دلش نشست. پاسخ این بود که هواپیمای حامل تیمسار فلاحی
 آنجااند. از ، سقوط کرده و هر پنج نفر به شهادت رسیده1360در تاریخ هفتم مهر  5و جهان آرا

که تا  ارتش بود و به شهادت رسیده بود، تیمسار ظهیرنژاد رئیس ستاد مشترک که شهید فلاحی
عالی شد و به تصمیم شورای  کنون فرمانده نیروی زمینی ارتش بود، جایگزین شهید فلاحی

و  ، به عنوان جایگزین تیمسار ظهیرنژادصیادشیرازی، سرهنگ )ره(امام خمینی تصویبو  دفاع
 شد. در طول چهل و چهار روز مسئولیت صیاد در منصوببه عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش 

ه ، برای آزادسازی آن آمدو بوکان که به فرمان شهید رجائی ، دو شهر اشنویهغربشمالمنطقه 
 6صیاد برای تصدی مسئولیت جدید، خود را آماده کرد.، پاکسازی و آزاد شد و بود

                                                           
 .1360ارتش تا مهر  ، رئیس ستاد مشترکاله فلاحیتیمسار ولی 1
 .ارتش و وزیر دفاع در کابینه شهید رجائی ، خلبان و فرمانده نیروی هواییسرهنگ جواد فکوری 2
 از شهادت.پیش ، قائم مقام فرمانده سپاه برادر پاسدار یوسف کلاهدوز 3
 ، نظامی نیروی زمینی ارتش و وزیر دفاع کابینه شهید باهنر.سرهنگ سید موسی نامجو 4
 در ابتدای جنگ. ، فرمانده سپاه خرمشهربرادر پاسدار سید محمد جهان آرا 5
 .176تا166، انتشارات حوزه هنری، صصهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 6
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برای فرماندهی نزاجا و  صیادشیرازیدر معرفی سرهنگ  متن نامه شورای عالی دفاع
 : ، به شرح زیر است)ره(امام خمینی حضرتهمچنین پاسخ 

 العالیمد ظله -محضر شریف فرمانده کل قوا، حضرت امام خمینی"
ارتش جمهوری اسلامی  به سمت ریاست ستاد مشترک ظهیرنژادبا توجه به انتصاب تیمسار 

بر اساس بند  1360مهرماه  9 العادهفوقدر جلسه  ایران، به موجب تصویب شورای عالی دفاع
، فرمانده عملیات صیادشیرازی قانون اساسی، جناب سرکار سرهنگ علی 110)د( اصل 

به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت حضرت  غربشمال
 گردد.عالی پیشنهاد می

 "1360مهرماه  9 -رفسنجانی هاشمی اکبر -رئیس شورای عالی دفاع
 : )ره(پاسخ امام خمینی

 بسمه تعالی"
 .شودموافقت می

 1360مهرماه  9
 1" الله الموسوی الخمینیروح

                                                           
 266، ص15صحیفه امام، جلد 1
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 مقدمه
به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران،  صیادشیرازیانتصاب سرهنگ 

که از ابتدای فرماندهی  ،. این دوره زمانیآیدمیآغازگر مهمترین دوره از زندگی وی به حساب 
رین تکه همانا موفق ،انجامدماه به طول می9 حدوداً ، شودمیرا شامل  ایشان تا فتح خرمشهر

، 1360در آذرماه  القدسطریقی پیروزمندانه ها؛ عملیاترودمیدوران دفاع مقدس به شمار 
که در نهایت  1361در اردیبهشت و خرداد  المقدسبیتو  1361در فروردین ماه  المبینفتح

ماه ابتدایی فرماندهی این شهید بزرگوار اتفاق  9منجر به آزادسازی خرمشهر عزیز شد، در این 
در ابتدای دوران فرماندهی خود به کار گرفت، تشکیل قرارگاه  صیادشیرازیافتاد. ابتکاری که 

ها به صورت مشترک و با استفاده از همه و طراحی و انجام عملیات مشترک ارتش و سپاه
های آن دوره نیروهای ارتشی و سپاهی و مردمی بود که به نظر، مهمترین عامل در پیروزی

های جنگ بود. فتح خرمشهر از آن جهت به عنوان نقطه پایان این رزمندگان اسلام در جبهه
هاست؛ عدم پس از آن، ایران شاهد عدم موفقیتکه  ،دوره در نظر گرفته شده است

مبنی بر اتحاد و  صیادشیرازیبه دلیل پیگیری نشدن ابتکار  تا حدود زیادی هایی کهموفقیت
همراهی همه نیروهای مسلح بود. در این فصل که با عنوان فرمانده پیروز نامگذاری شده است، 

که جزو پرافتخارترین دوران  ،شودپرداخته میبه مطالعه دوران ابتدایی فرماندهی صیاد بر نزاجا 
 حیات آن شهید سعید است.

 بازخورد یک انتصاب
 با دریافت حکم فرماندهی بر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نهم مهرماه،

که در مجلس  کار در جلسه شورای عالی دفاعرساند؛ با همان لباس  شبانه خود را به تهران صیاد
علاوه بر مسئولین رده بالَی  ،شورای اسلامی تشکیل شده بود شرکت نمود. در آن جلسه

کننده نیروی زمینی در عملیات اخیر کشوری و لشکری، تعدادی از فرماندهان لشکرهای عمل
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انتصاب او شاکی بودند و فرماندهی نیرو را فراتر  ( هم در آنجا بودند و نسبت به)ع(الَئمه)ثامن
دانستند. بعضی از آنها بر خلاف آداب و رسوم ارتش و نظام، حتی نتوانستند از قد و قامت او می

 گوید: صیاد می ناخشنودی خود را از این مسئله در حضور سران کشور پنهان کنند.
چهار فرمانده لشکر ارتش هم در جلسه رفتیم در جلسه. در آنجا مسئولین حضور داشتند. »
وقتی وارد شدم، با خود گفتم: با اینها چگونه برخورد کنم؟ چون سن و سالشان از من  بودند.

بالاتر بود و من عملًا سرگرد بودم. درست است به من سرهنگی موقت داده بودند، ولی در ارتش 
کی که نسبت به دیگری فرهنگ درجه مطرح است. حتی یک روز ارشدیت هم حرف است و ی

های کند، چه برسد به اینکه چند سال ارشدتر باشد و دورهارشدتر است، احساس امتیاز می
 بیشتری دیده باشد! 

هایشان سرهنگی چهار فرمانده لشکر در آنجا بودند که این چهارتا به صورت طبیعی، درجه
ه با این چهار نفر چه کار کنم تا بود. بعضی از آنها در سطح بازنشستگی بودند. اول فکر کردم ک

در اولین برخورد از من دوری نکنند. درجه نداشتم و با تفنگ هم بودم. رفتم داخل. تصمیم 
گرفتم به همه آنها سلام کنم؛ بر خلاف مقررات ارتش که باید به فرمانده سلام بدهند. با خود 

 گفتم سلام می کنم؛ درجه که ندارم، حالا کی به کی است!
کردم و چهارتا جواب گرفتم. چهار جواب که از نظر روانی، به این ترتیب بود: یکی  سلام

آمیز داد؛ که من با شما دوست هستم. آن شخص زمانی که در جواب سلام را خیلی محبت
بودم، لشکرش تحت امرم بود و من او را منصوب کرده بودم. در نتیجه، با سابقه  کردستان

 اب سلامم را داد و احساس محبت کرد.دوستی جو 
اش نگاه کردم. حدود پنجاه و سه یا پنجاه و چهار سال یک فرمانده آمد سلام کرد. در چهره

مقررات . او آنقدر مقید به قوانین و زرهی اهواز 92، فرمانده لشکرداشت. شهید سرتیپ نیاکی
نظامی بود که چون فرمانده نیرو بودم، طبق مقررات جواب سلام مرا داد. احترام نظامی محکم، 
ولی خشک به جا آورد. در آن جواب سلام، محبت قلبی نبود، چون نظامی بود، طبق مقررات 

اش عمل کرد. یعنی به خودش قبولانده بود که باید جواب سلام را با احترام نظامی به وظیفه
 حکم بدهد.م
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رد سومین چهره، با یک حالت تحقیر و حالتی که برایش خیلی سخت بود، دستش را دراز ک
 و دستی داد. در آن نه آثار محبت بود و نه انضباط نظامی.

مرا  چهارمی به من پشت کرد و نگاهش را به آن طرف چرخاند. خودش را زد به اینکه اصلاً 
دهد رپا است و برایش سخت است حتی جواب سلام مرا بندیده. معلوم بود که در درونش جنگی ب

ن ام و او احساس کند موظف است به عنواکه احساس کند من فرمانده جدید نیروی زمینی شده
 یکی از فرماندهان لشکر، احترام نظامی اعمال کند. او اعتنایی نکرد.

برداری که از این رههمه اینها در یک لحظه رخ داد؛ ولی برای من پایه خوبی بود. اولین به
ودتر در صحنه کردم، گفتم: آقایان فرماندهان لشکرها، فردا تشریف بیاورند دفتر من. باید ز 

 اییم؟ کنند. پرسیدند: کی بیدیدم چه کسانی با من کار میکردم و میانتصابات تجدید نظر می
 گفتم: شما و شما ساعت شش، شما و شما ساعت هفت.

بندی کردم. روحیه اولی و دومی آهنگی داشت که حس برخوردشان طبقهآنها را بر مبنای 
کردم تا از نظر توانیم با هم همکاری کنیم. با دو نفر دیگر باید جداگانه صحبت میکردم می

 1«روانی، تداخل پیدا نکند.
 

صبح روز بعد از این جلسه، دو نفر اول را در یک زمان و شهید صیادشیرازی در هر حال، 
سؤال کرد که آیا حاضرند با او کار  آنهافر دیگر را در زمان دیگری به دفترش دعوت کرد. از ن دو

کنند یا نه؟ دو نفر اول که دیروز هم جواب سلام صیاد را )یکی به گرمی و دیگری به صورت 
ند، پذیرفتند که با صیاد کار کنند و صیاد هم ایشان را ابقا کرد. دو نفر بعدی ه بودنظامی( داد

که در جلسه آمدند، زبان به شکوه گشودند که چه اشکالی داشت که امام یک درجه سرتیپی به 
در جبهه زحمت  اینقدرشما بدهد و بعد از یکی دو ماه هم درجه سرتیپی به ما بدهد که 

چیزهای دیگری است غیر از آنچه  ید که موضوع دغدغه این فرماندهانصیاد د ایم و...کشیده

                                                           
، انتشارات سوره مهر، ، محسن، در کمین گل سرخ )روایتی از زندگی شهید سپهبد علی صیادشیرازی(، تهرانمؤمنی .1

  . 233الی  231صص  ،1398 ،29چاپ
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بود و این توان را در آن دو  اندیشد. صیاد به فکر بیرون راندن دشمن بعثیمیکه صیاد بدان 
شان را به اد و فرماندهی لشکرهای تحت امررا به ستاد ارتش فرست آنهادید و فرمانده نمی

 1دیگرانی سپرد که با او همراه و همدل باشند.
به عنوان فرمانده  صیادشیرازی، خاطره جالبی از روز اول ورود هاشمی سید حسامامیر 

وقتی وارد »: که شنیدنی است ،کندمینزاجا به ساختمان فرماندهی نیروی زمینی ارتش نقل 
ولی خبردار  ،نیروی زمینی شدیم، نه خبرداری دادند و نه هیچ چی! تعدادی آمدند استقبال

در اتاق  هاو مدیریت هابود. ایشان گفت که کلیه معاونتغیرمنتظره  کاملاً ندادند و این قضیه 
ولی باز کسی  ،همه بلند شدندوقتی صیاد آمد، نشستند. و جلسات جمع شوند. همه آمدند 

خبردار نداد. همه از صیاد سنشان بالَتر بود. صیاد نشست و شروع کرد به صحبت کردن. 
 خلاصه صحبتش این بود که ما خبر نداشتیم ما را فرمانده نیرو گذاشتند. ما داشتیم در کردستان

اشتم. گفت قدم جنگیدیم. من هیچ نقشی در این انتصاب نداشتم و هیچ تلاشی هم ندمی
همه شما به چشم من. من فقط انتظار دارم که همه برای خدا بجنگیم. خیلی صحبت 
دلنشینی بود. همه در جلسه وا رفتند. بعد از اینکه صحبت صیاد تمام شد، بلافاصله همه 

تر بود، خبردار ارشدتر و مسن که خیلی قبولش داشتند و از بقیه بلند شدند و سرهنگ منظوری
 «ورق برگشت.داد و 

به فرماندهی نزاجا، در عین نارضایتی  صیادشیرازیرسد علت انتصاب سرهنگ به نظر می
 1360مهرماه  9بخشی از سران ارتش، نیاز به هماهنگی بین ارتش و سپاه بود که در روزنوشت 

ای جلسه ایامروز صبح، در منزل آقای خامنه»: رفسنجانی بدان اشاره شده است هاشمی
تعیین کنیم. تیمسار  ،اندهای سران ارتش را که در سانحه هواپیما شهید شدهکه جانشین ،داشتیم

کنی هم بودند. آقای  ، احمد آقا و مهدویهم شرکت داشت. آقایان موسوی اردبیلی ظهیرنژاد

                                                           
، انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری ، تألیف محسن کاظمیصیادشیرازیهای سفر شهید کتاب یادداشت 1

 57و56انقلاب اسلامی، صص
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ت ریاست ستاد مَ های آینده جنگ را گفت. به ایشان پیشنهاد سِ ها و طرحوضع جبهه ظهیرنژاد
کرد و معتقد بود در نیروی زمینی، نقش بهتری دارد و شد. راضی نبود و نوعی حذف تلقی می

نشد. برای ستاد، دولتمردان نظامی لَزم  پذیرفتهدر ستاد، نیرویش راکد است؛ ولی نظر ایشان 
فرمانده نیروی زمینی شدند.  صیادشیرازیو آقای  ایشان رئیس ستاد مشترک ،است. سرانجام

نقش داشت؛ اختلاف این دو نیرو برای صیاد و ارتش، در انتخاب آقای  سپاههماهنگی  مسئله
به عنوان وزیر دفاع معین  سرهنگ سلیمی ساز است.شان کارهماهنگیجنگ بسیار ضرر دارد و 

را به  وزیر، آقای سلیمیها را صادر کردند و نخستشدند و احکام لَزم تهیه شد. امام امروز حکم
 «جمهوری پیشنهاد کرد.شورای ریاست

 اثبات وفاداری ارتش
در مقطع انتصاب به عنوان فرماندهی نزاجا بپردازیم،  صیادشیرازیپیش از آنکه به اقدامات 

، ارتش نشان داد که توانمند جنگ از همان روزهای اولخوب است به این نکته اشاره شود که 
را نادیده  آنهاتوان باشد. کارهای مهمی انجام شد که نمیپایبند می )ره(است و به انقلاب و امام

به عمق خاک عراق، در یک روز بعد از شروع  گرفت که حمله گسترده و پر قدرت نیروی هوایی
عملیات نیروی زمینی نیز در روزهای نخست جنگ چشمگیر بود.  از آن جمله است. ،جنگ

وز و پس از آنکه در نقاط ها را در همان مرحله اول تجامشکلاتی که داشتند، عراقی علیرغمآنها 
گیر کردند. چون برنامه متجاوزین این بود که ظرف متعدد پیشرفت کرده بودند، متوقف و زمین

بیایند؛ شبیه کاری که  را بگیرند و اگر لَزم بود در مدت یک هفته به تهران سه روز خوزستان
کردند ند و فکر میه بودبا ارتش ایران کرد ۱۳۲۰شهریور سال ها و کشورهای دیگر در انگلیسی

انهدام سه چهارم نیروی  ،همچنین توانند این کار را انجام بدهند.ایران قدرت دفاعی ندارد و می
ها و خدمات ز جمله توانمندی، ا1359ارتش در هفتم آذر  عراق توسط نیروی دریایی دریایی

 در همان اوان شروع دفاع مقدس است. ارتش
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 و پرسنل باشهامت هوانیروز کاری که نیروی زمینی ارتش با همکاری نیروی هوایی
مردمی هم در موفقیت آن مؤثر های سپاه و نیروهای کردند و بچه )هواپیمایی نیروی زمینی(

و جاده اندیمشک  و بندر آبادان بودند، توقف ماشین جنگی عراق در آن طرف رودخانه کارون
گیری آینده جنگ و آماده شدن نیروهای خودی برای مقابله با تجاوز که در شکل ،بود اهواز ـ

هایی که بود، این خاصیت روزهای نخست جنگ با همه ضعف بسیاری داشت. تأثیردشمن، 
را در متوقف کردن دشمن و  آنهارا داشت که وفاداری ارتش را به اثبات رساند و قدرت 

گرچه در موج سنگین اول تهاجم، دشمن  ؛داد شان را برای مقابله با متجاوزین نشانآمادگی
 های سریع و زیادی داشت.پیشروی

رفسنجانی در روایت خود از  هاشمی ها با انقلاب اسلامی به حدی بود کههمراهی ارتشی
: کندمیهای انقلاب اسلامی معرفی های ابتدایی جنگ، ارتش را وفادار به آرمانماه

 ،خیلی زود مطرح شد المللیو مجامع بین ، شورویبس از سوی آمریکادرخواست آتش»
کس از نیروهای سیاسی و یا نظامی هیچ تقریباً های میانجی صلح. اما هیئتحتی پیش از آمدن 

بسی را به صلاح چنین آتش فرماندهان نظامی بخصوصبسی موافق نبود. با چنین آتش
ای شرکت در جلسه شورای در نخستین روز جنگ، وقتی بر آنهاپذیرفتند. دانستند و نمینمی

، در حالی که همه فرماندهان فتیمبود، ر به اتاق جنگ که در زیرزمین ستاد مشترک عالی دفاع
کرد، با جدیت از ما خواهش کردند که جلسه را اداره می صدربودند و بنیارشد ارتشی جمع 

ایم و حالَ ما فرصت پیدا کرده ه استحیثیت ارتش مخدوش شد»: نپذیریم و گفتند بس راآتش
را خواستند که حیثیت خود می آنها «های انقلاب هستیم.که به ملت بگوییم وفادار به آرمان

ایم و باید جواب عراق را در میدان بدهیم تا خیال نکند ما مجهز شده»: گفتندحفظ کنند و می
هم صحبت  بعد از بحث آن شب، با حضرت امام)ره( «برگ برنده در دستش است. الآن

و  ه استکردیم. نظر امام)ره( به عنوان فرمانده کل قوا این بود که عراق با پای خود به دام افتاد
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ای از سوی عراق و دیگر کشورها برای ایران مسئلهتا بعد از این، چنین  ،را تنبیه کنیم او باید
 1«پیش نیاید.

های فرماندهی و غیرفرماندهی نیز از جمله افتخارات مهم این تعداد شهدای ارتش در رده
عراق و  وسازمان نظامی محبوب و مقتدر ایران است؛ به نحوی که در مقایسه بین جنگ ایران 

اندازه به  های بالَ، هیچ ارتشیدر رده و در مقام دفاع از یک کشور، های قرن بیستم،سایر جنگ
است؛ در رده رئیس ستاد ارتش دو شهید )شهید  شهید نداده ارتش جمهوری اسلامی ایران

(، دو نفر فرمانده نیرو )شهید و شهید فکوری (، دو وزیر دفاع )شهید نامجوقرنی و شهید فلاحی
و شهید  نیاکی منفرد شهادت جانشین نیروها )شهید ،( و همچنینو شهید ستاری صیادشیرازی

مقایسه آماری تعداد  2ها و... .فرماندهان لشکرها و تیپ( و شهادت معاونین نیروها و بابایی
شهدا در دفاع مقدس نیز نشان از نقش ارزشمند و ایثارگرانه ارتش جمهوری اسلامی ایران 

هزار 48درصد ) 21.7درصد، ارتش جمهوری اسلامی ایران:  39.2مردمی:  بسیج دارد؛
سایر نیروها و مردم در درصد،  19.1: میشهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلا شهید(،
. لَزم به درصد 1.1: جهاد سازندگیدرصد و  4.2: درصد، نیروی انتظامی14.7ها: بمباران

 3هزار نفر اعلام شده است.190ذکر است که تعداد کل شهدای دفاع مقدس، حدود 

 های مشترکتشکیل قرارگاه
جنگ و کمبود امکانات و دیگر مسائل، صیاد در شروع کار، دو مشکل اصلی  مسئلهفارغ از 

ها در فرهنگ دیگری رشد یافته و تغییر آن از یکی فرماندهی بر نیروی نظامی که سال: داشت
حیث فرهنگی در کوتاه مدت، امری به غایت مشکل و سخت بود و دیگری ارتباط دادن این 

                                                           
 235و232هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، صص 1359کتاب انقلاب در بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 1
، انتشارات پورها و ابهامات هشت سال دفاع مقدس، تدوین عباس تقیانهای نور؛ پاسخ به برخی پرسش و پاسخکتاب سایه 2

 47ایران سبز، ص
 85، انتشارات ایران سبز، صکتاب کلیاتی از جنگ و مواردی از دفاع مقدس، تألیف ناصر آراسته 3
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نیروی نظامی مثل سپاه که خاستگاهی انقلابی داشته و نیروهای آن  نیروی نظامی با یک
 .شتندروحیات متفاوتی نسبت به بدنه ارتش دا

در ذائقه رزمندگان  1و طعم شیرین پیروزی در آن ه بودتازه به پایان رسید الَئمهعملیات ثامن
رسید. حالَ باید خود را برای عملیات بعدی  بود که صیاد به فرماندهی نیروی زمینی ارتش

در این سه ماه، نیروی زمینی . ه بودریزی شدکه برای حدود سه ماه بعد برنامه ،کردندآماده می
تجدید سازمان شد. جلسات مکرر با نیروهای سپاهی، موجب نزدیکی فکرها تا حدودی  ارتش

رادی )یعنی گرفت و به صورت انفریزی صورت میشد. به صورت مشترک برنامهها میو قلب
 پرداخت.ای که برایش تعریف شده بود، میهر بخشی به انجام وظیفه ارتش و سپاه جداگانه(

در اولین گام، قرارگاه مشترکی بین ارتش و سپاه شکل گرفت. این قرارگاه اگرچه در ظاهر، 
شت به حل آن دو دا ،ولی در واقع ،های نظامی بودبستری برای طراحی و اجرای عملیات

کرد. حضور ارتشیان و سپاهیان در کنار هم برای معضلی که در ابتدا اشاره کردیم، کمک می
باشند؛ هم  افزایی داشتهشد تا این دو قشر با یکدیگر هم، موجب میهمفکریریزی و برنامه

پاهیان های سپاهی منتقل شود و هم روحیه و انگیزه انقلابی ستخصص نیروهای ارتشی، به بچه
 انگیزه بودند یا سپاهیان کلاً بی ها کلاً ارتشی مثلاً ها. البته منظور این نیست که به ارتشی

تخصص. مقصود آن است که این در کنار هم بودن، به پر شدن خلاءهای احتمالی در هر بی
به  کرد و در نتیجه، آن معضل دوم که ارتباط بین این دو نیروی نظامی بود نیز خوددو کمک می

ها در این دو نیروی نظامی امری نبود که بتوان از آن شد. البته اختلاف فرهنگخود مرتفع می
 2 ها آن را ندیده گرفت.یا در تحلیل ،چشم پوشید

                                                           
شکسته شد و در نتیجه این روحیه در میان رزمندگان به  انجام شد، حصر آبادان 1360در این عملیات که در مهر ماه سال  1

 شکست ناپذیر نیست، بلکه امکان بیرون راندن و حتی تنبیه او نیز وجود دارد. بعثی وجود آمد، که نه تنها دشمن
 213تا209، انتشارات حوزه هنری، صص های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 2
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دهد، تشکیل قرارگاه مشترک ها بعد از اتمام جنگ ارائه میدر تحلیلی که سال صیادشیرازی
در دو مقطع، پیوند قلبی و روحی »: کندرا اینگونه روایت می سپاه و ارتش با نام قرارگاه کربلا

 ، که بااول در صدر انقلاب و در متن مردم انقلابی اصفهانمقطع  ؛ما با برادران سپاه برقرار شد
که این پیمان  ،ش باشیمو همدو همرزمصفوی، پیوندی برای خدا بستیم که  سرلشکر سردار

 و کردستان غربشمالبعد از پایان مأموریت ما در  نیز پیونداین مقطع دوم  بود.برکت  خیلی با
در کمتر از یک ساعت در جلسه به ، شدیم وقتی وارد خوزستان .ولیت نزاجا بودئتصدی مسو 

 1«شد.یکی باشد. اسم آن نیز نام مقدس کربلا  قرارگاهمان باید با سپاهنتیجه رسیدیم که 
ریزی برای عملیات بعدی آغاز شد. مستقر شد. برنامه در اهواز قرارگاه مشترک ارتش و سپاه

و قدرت  م نیرو و تجهیزاتتعداد کصیاد برآوردی از نیروهای ارتشی و سپاهی کرد و با توجه به 
جویی قوا را به عنوان یک اصل در طراحی عملیات، در نظر اصل صرفه آهنین ارتش بعثی،

گرفت. این اصل متضمن آن است که هرچه داریم، درست به کار بگیریم و در جایی عملیات 
، ا آزادسازی بستانکنیم که بعد از رسیدن به هدف، نیروی بیشتری برای ما بماند. قرار شد ابتد

فعال کردن نیروها، یک قرارگاه  نیزهدف قرار گیرد. صیاد همچنین برای کمک به جبهه جنوب و 
کشور فعال و مقرر  غربشمالفعال کرد. یک قرارگاه هم در  هادر منطقه غرب جبههمشترک 

سه قرارگاه در  ،حاللذا با این شد که هر یک، تعدادی تک کوچک طراحی کرده و عمل کنند. 
 شده بود و همگی سازمان یافته بودند. مستقر نقطه از مرز مشترک ایران و عراق سه

ارتش را بسیجی کرد و این یکی از  ،به عنوان فرمانده نیروی زمینی صیادشیرازی ،در واقع
ایشان در این کار و در به  ،این شهید بزرگوار بود و به حق شخصیتی هایترین جنبهبرجسته

هماهنگ کردن  نظیر بود.ها در مقابل دشمن بیهدُّ صحنه آوردن تمامی لشکرها و عُ 
بود و دغدغه  صیادشیرازیهید های برجسته شبا ارتش یکی از نقش های سپاه و بسیجعملیات
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 86انقلاب اسلامی، ص
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پیوند دهد و زمینه همکاری ارتش،  یمردم نیروهای ایشان در طول جنگ این بود که ارتش را با
بسیار اصرار داشت که باید ارتش در کنار  ،سپاه و بسیج را به وجود آورده و در این خصوص

 1.ه باشدنیروهای مردمی و بسیج حضور داشت

 سازی مقدمات عملیاتآماده
را به جایابی اشتباه خودش مرتبط  الَئمهشکست خود در عملیات ثامن دشمن بعثی

دانست و نه قدرت نیروهای نظامی ایرانی و معتقد بود که در سایر مناطق، ایران قدرت می
 داشت. انجام عملیات و پیروزی را نخواهد

در جلسات بین برادران ارتشی و سپاهی، در امکان انجام عملیات اختلاف نظر وجود داشت. 
به عنوان فرمانده سپاه  به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش و محسن رضایی صیادشیرازی

جلسات قرارگاه مشترک حضور داشته  کردند درپاسداران انقلاب اسلامی، همواره تلاش می
دلی و همراهی این ها به بحث و حرف و حدیث بکشد و اصل همتا مبادا اختلاف دیدگاه ،باشند

دو نیرو را متزلزل کند. قرار شد شناسایی دقیقی از منطقه عملیاتی انجام شود. از طرف سپاه، برادر 
 تش نیز، سرهنگ مسعود منفرد نیاکیت سپاه بود و از طرف ارکه مسئول عملیا غلامعلی رشید

 ، مأمور انجام شناسایی به صورت مشترک شدند.زرهی اهواز 92فرمانده لشکر
کرد  بعد از دو سه روز آمدند و چون صیاد نگران بود که اینها گزارش تلخی بدهند، مقرر

گفت که جناب گزارش داد و در عین ناباوری، مدام می که جداگانه گزارش بدهند. اول نیاکی
ما را به یک جاهایی  ویم. این برادرها )یعنی سپاهیان(شسرهنگ! من مطمئنم که پیروز می

پذیر است. اگرچه آسیبیم. درست در پشت دشمن است که نقاطی ه بودندید اصلاً که  ،بردند
ولی دشمن کارش تمام است. سروری در قلب صیاد ایجاد شد. نه  ،ما نیروهایمان کم است

، بلکه برای اینکه این ارتباط و همدلی بین ه استفقط برای اینکه مسیری برای عملیات پیدا شد
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رسید. ایشان هم  . نوبت به گزارش برادر رشیده استاین دو نیروی سپاهی و ارتشی شکل گرفت
من دیگر به »: کرد. گفت در کنار گزارش دادن، شروع به تعریف و تمجید از سرهنگ نیاکی

کردیم که در این مسیر سخت شناسایی، طاقت این برادران ارتشی ایمان آوردم. ما فکر نمی
اما یک روز صبح که  رد.بُ بالَست و می آقای نیاکیبیاورند و همراهی کنند. گفتیم سن و سال 

دارد  هایمان را که باز کردیم، دیدیم سرهنگ نیاکیخوابیده بودیم، چشم از شدت خستگی
کرد. داشت ورزش می ولی سرهنگ نیاکی ،ما حالش را نداشتیم که برخیزیم کند!ش میزور

 «ایم.را نشناخته اینها اصلاً حالتی بود که گفتیم ای بابا! ما 
روز، 15نیز توانستند ظرف مدت  آنهارا فعال کرد و  صیاد همچنین نیروهای جهاد سازندگی

لیل رملی بودن مسیر، کرد به دای ایجاد کنند که به مثابه پل پیروزی بود. دشمن گمان میجاده
در همین مسیر،  دقیقاً های جهاد سازندگی امکان پیشروی نیست و از این منطقه غافل بود و بچه

آتش  تأمینو آن  ه بودند. اما هنوز یک مشکل اساسی باقی مانده بودجاده مهمی احداث کرد
آتش شروی، و های نظامی، مانور و آتش با هم است. مانور یعنی حرکت و پیبود. در تاکتیک

است. مسئول طراحی آتش عملیات، با صیاد جلسه  تضمین کننده هر حرکت و پیشروی
استدلَل کرد که برای انجام این عملیات، صد و ده هزار گلوله  ،گذاشت و از حیث اصولی

که در زمان بنی صدر، کلیه  آنجاتوپ نیاز داریم، در حالی که سیزده هزار گلوله موجود بود. از 
ده شده بود و از سوی دیگر، مخازنی که در زمان طاغوت داشتیم، تخلیه شده و در جنگ استفا

به راحتی در دسترس نبود، صیاد چنین تدبیر کرد که عملیات در  آمریکایی بود و طبعاً  مهمات
 1تا نیازی به آتش نباشد. ،شب انجام شود

هفتاد که برای بار دوم به منظور بازرسی میدانی به مناطق های دهه در سال صیادشیرازی
اولین عملیات انسجام »: کند، مقدمات انجام این عملیات را چنین روایت میه بودعملیاتی رفت

ولی انسجامی که در  ،را داشتیم الَئمهدرست است ما عملیات ثامن .القدس بودقییافته، طر
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ارتش  کمرکز پیمان مشترـ  برای این عملیات، قرارگاه کربلا .عملیات بود، خیلی مهم استاین 
با دید  .طراحی شد ۳تا۱کربلای  دورنمای نبرد را تنظیم کردیم و ،تشکیل شد. ما در آن ـ و سپاه

برای کسی که  بود، برداشتی بودفقط نظامی ن ابرداشت م اما نظامی، امکان آن وجود نداشت.
مشتاق است در راه خدا جلو برود و نظام جمهوری اسلامی را پاسداری کند. نکته در  واقعاً 

های محدود ما چیزی را مجسم ها ذهنبعضی وقت "!هانشدنی شدنی شدن  " :اینجاست
جواب کردیم، دیدیم القدس را بررسی میقیشود. وقتی ما عملی شدن طرکند که نمیمی

، امکانات، نیرو که آید. در برآورد تخصصی دیدیمدهد و با آن برآوردها جور در نمینمی
و آن رسالتی  ه بودتجهیزات تانک و توپ کم داریم، ولی یک نکته مهم بود که امیدوارمان کرد

بعد هم امیدواری به اینکه خودمان را مصمم به انجام این  .بود که ما باید با دشمن بجنگیم
ذرسالت دیدیم و اینکه  هُم سُبُلَنینا لَنَهدِ ینَ جاهَدوا فیوَالَّ إِنَّ  انَّ هَ  وَ  2«.1نَ یالمُحسِن لَمَعَ  اللَّ

یق  (1360)آذر  القدسعملیات طر
آغاز  القدس، عملیات طریق1360ماه سال یکی دو ساعت مانده به نیمه شب هشتم آذر 

در صورت  در ثانی، بود و کبه مرز نزدی اولًَ در این عملیات آن بود که  شد. دلیل انتخاب بستان
دشمن رخنه کرده و بین شمال و جنوب آن  جبهه پیوسته توانستند درموفقیت، رزمندگان می

بایست نسبت نیروهای می ،به دلیل کمبود نیرو و اینکه از نظر علمی ،در ضمن شکاف بیندازند.
بعد از عملیات  رسید،هم نمی تساویدشمن باشد و نسبت نیروهای ایرانی به بیش از خودی 

گرفت؛ زیرا به دلیل وجود موانع با این انتخاب، صرفه جویی در نیرو صورت می و پیروزی هم،
 3طبیعی و هورالعظیم، نگهداری منطقه نیازی به نیروی زیاد نداشت.
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، نیروها به توپخانه دشمن رسیدند و ()شمال رودخانه کرخه در محور شمالی عملیات
که  آنجاند. از ه بوداسیر کرده و توپخانه را از کار انداخت شبانه و در حال خواب، دشمن را

و دو  ه بودبه سرعت پیش رفتکار ، تمحور عملیا این ، دره بودتوپخانه دشمن از کار افتاد
این  ، که نیروهای ایرانیگذشتمحور به یکدیگر ملحق شدند. دو ساعتی از طلوع آفتاب می

ند. ه بوددر دست گرفته و نیروهای دشمن نیز یا فرار کرده و یا کشته و اسیر شد کاملاً محور را 
ولی در خاکریز سوم بریده  ،روی کرده بودنیز، تا حد خوبی پیش رودخانه کرخه محور جنوبی
 .ه بودو متوقف شد

، به تصرف نیروهای و تنگه چزابه و بستانموفق بود  کاملاً  ی کرخهعملیات در محور بالَ
ولی این ترس وجود داشت که اگر محور پایین درست عمل نکند، محور  ،ه بوداسلام درآمد

از شدت عملیات، خسته بودند و توان  عمده نیروهای محور جنوب،بالَ نیز از دست برود. 
، در دو محور در حال ه بودادامه کار را نداشتند. دشمن که بعد از دو سه روز، تجدید قوا کرد

 هاشمی ها در این عملیات را به شکست مبدل کند.های نسبی ایرانیپیشروی بود تا پیروزی
زود پس از نماز، جویای صبح »: نویسدخود می 1360رفسنجانی در روزنوشت هشتم آذر 

اند را گرفته و یک تیپ را منهدم کرده اند، بستانوضع جنگ شدم. خبر دادند که پیشرفت کرده
اند. با دو تیپ دیگر در حال نبردند و دشمن رو به هزیمت است. و تعدادی اسیر و غنائم گرفته

شمال و جنوب جبهه و غرب هم باتلاق است و  اند. درها را گرفتهراه فرار هم ندارد؛ چون پل
عصر معلوم شد، یک پل بر روی رود نیسان به طرف جنوب، در اختیار . شرق هم نیروهای ما

 1«.هاست و امکان فرار دارندعراقی
صیاد دستوری صادر کرد که بر ، در شب پنجم عملیات و در پاتک عراق به شمال کرخه

که صیاد دسترسی به  آنجاپیشروی دشمن را بگیرند. از  ز سه طرف، جلوها ایگان مبنای آن،
کرد. در این بین، صدای فرمانده عراقی سیم وضعیت را رصد مینیروها نداشت، از طریق بی

                                                           
 389هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1360کتاب عبور از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 1



 115 / نزاجا تا فتح خرمشهر( ی)از شروع فرمانده روزیفصل سوم: فرمانده پ

 

حالَ « جی قرار گرفتم و باید هر طوری شده برگردم.من زیر رگبار آرپی»: گفترا شنید که می
کنند، ممکن است به ود که این سه یگانی که دارند به سمت هم حرکت مینگرانی صیاد این ب

لله فرمانده یکی از محورها، از اهم برسند و اشتباهی یکدیگر را مورد حمله قرار دهند. بحمد
. آفتاب ه بودایرانی هستند و کاری انجام نداد اینهاکه  ه بودشناسایی کرد هاروی مدل تانک
برای تشکر از فرمانده ارتشی گردانی که موفق عمل  صیادشیرازیکه دمید،  صبح خوزستان

کنم و من برای خدا کار می»: ، راهی منطقه نبرد شد. فرمانده گردان به صیاد گفته بودکرد
 «نیازی به تشکر نیست.

ند. شدت بمباران دشمن به ه بودمستقر شد هایی در سه رده برای حفظ تنگه چزابهیگان
حدی بود که تعداد شهدای نگهداری تنگه از تعداد شهدای عملیات اصلی نیز بیشتر بود. در 

که این  کنند. صیادنشینی میکنند و عقبها مقاومت نمیکه ارتشی ه بودپشت خط، شایعه شد
چقدر این شایعه تا ببیند  ،به خط مقدم رفت دید، خودخطرناک می نداها را برای ادامه جنگ

ایشان به صیاد و  ،نده بودرسید )ره(واقعیت دارد. یادش آمد آخرین باری که خدمت امام
به وجود ایشان نیاز  که انقلاب و نظام و جنگ چرا ،مراقب خود باشند ه بودگفت محسن رضایی

ها افتاده بود را از به جان رزمندهای که مثل خوره رفت و شایعهای نبود. باید میاما چاره .دارد
کَند. از خط دوم که گذشت، شدت بمباران دشمن نیز بیشتر و بیشتر شد؛ رسید به ریشه می

جا ارتشی و سپاهی در کنار هم هستند. خیالش راحت شد. به خط مقدم و دید که همه
طوری که قضیه این داد ند توضیحه بودسوسنگرد برگشت و به دوستانی که این شایعه را باور کرد

 1کنند نیست.فکر می آنهاکه 
 هابرادرها! همه بحث»: گفت 2پورها به پایان رسید، مصطفی ردانیوقتی که بحث و حرف

از خاطر صیاد  «.را کردید. اگر موافق باشید، چراغ را خاموش کنیم و دعای توسل بخوانیم
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ریخت. سر که چرخاند، دید سرهنگ رود که یکی در حین دعای توسل، به شدت اشک مینمی
هق و هق ه بودصورتش گرفت ساله است. یک دستمال بزرگ سفیدرنگی را جلو 58ارتشی  نیاکی

ترین در آن زمان، مسن . نیاکیه بودخشکش زد کرد. صیاد از دیدن این صحنهکنان گریه می
چنین از حیث روحی متحول این ،یک ارتشی با سابقه اینکهفرمانده لشکر در ارتش بود. از 

. بعدها در یک دیدار خصوصی با امام خمینی)ره(، ه بود، در بهت و حیرت فرو رفته استشد
این اصل رجعت انسان »: فرمودند )ره(این خاطره را در محضر ایشان نیز تعریف کرد که امام

اند، قلبشان روشن شده. شما بروید و این نورانیت را به چون نور دیده اینهااست به فطرتش. 
 1«.حد کمال برسانید

یق )ره(پیام تشکر امام  القدسدر پی پیروزی در طر
توانست خستگی را ، نمی)ره(بود و هیچ چیز بیشتر از پیام امامها ایران مسرور از پیروزی

پیام،  در بدایت )ره(در کند. امام از تن فرماندهان و رزمندگان ارتشی و سپاهی و بسیجی به
رار قرا نیز به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش جموری اسلامی، مورد خطاب  صیادشیرازی

 : داده بود
 الله الرحمن الرحیمبسم 

جمهوری محترم اسلامی ایران؛ تیمسار رئیس ایخامنهعلی  جناب آقای حاج سید
سرکار سرهنگ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛  رئیس ستاد مشترک سرتیپ ظهیرنژاد

فرمانده سپاه  ؛ جناب آقای محسن رضاییفرمانده نیروی زمینی صیادشیرازی علی
دامَکُمْ إ: پاسداران انقلاب اسلامی

ْ
تْ اق  ،های شریفتلگراف 2.نْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ

مریکایی صدامیان که با هجوم آ که بشارت پیروزی قوای مسلح شجاع را بر قوای شیطان
 دادند، واصل گردید. ظالمانه خود فتح قادسیه را به مغزهای تهی از ایمانِ به غیب وعده می
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ها را به ورطه هلاکت و غفلت از خداوند قادر و جنود الهی، انسان و تانک سلسلاتکا به م
و  ها«میگ»آنان که رمز پیروزی را مجهز به جهاز شیطانی و  کشاند.و فضاحت می

آورند و دم از پیروزی دانند و ایمان به غیب و خداوند قادر را به حساب نمیمی ها«میراژ»
اند و قدرت ایمان و نیافتهادسیه و مؤمنان صدر اسلام را باز زنند و رمز پیروزی قمی قادسیه

 بینند.فهمند، باید با شکست مفتضحانه روبرو شوند و گوشمالی الهی بشهادت طلبی را نمی
که پیروزی ایمان و خون بر شمشیر و قوای جهنمی  ـ های صدر اسلاماینان از پیروزی

 غیرنظامی و نظامی قوای سایر و بسیج و سپاه و ارتش و ایران مردم. بگیرند عبرت باید ـ بود
 این بین است فرق و کنند،می دفاع اللهلقاء به رسیدن و اسلامی کشور و اسلام حفظ برای

و وابستگان آن به جنگ بر ضد  مریکاآاصد پلید مق برای که خوردگانگول آن و عزیزان
روحیه  ،اند. آنچه برای اینجانب غرورانگیز و افتخارآفرین استاسلام و قرآن مجید برخاسته

که سربازان  ـ طلبی این عزیزانبزرگ و قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح شهادت
هستند، و این است فتح الفتوح. من به ملت بزرگ  ـ ارواحنا فداه  الاعظماللهحقیقی ولی

را تبریک  ایران و به فرماندهان شجاع قبل از آنکه پیروزی شرافتمندانه و بزرگ خوزستان
باطن از امتحان  بگویم، وجود چنین رزمندگانی را که در دو جبهه معنوی و صوری و ظاهر و

 گویم.اند، تبریک میسرافراز بیرون آمده
مبارک باد بر کشور عزیز ایران و بر ملت شریف، رزمندگانی چنین قدرتمند و عاشقانی 

که شهادت را آرزوی نهایی خود و  ،باختهچنین محو جمال ازلی و سربازانی چنین دل
های افتخار بر رزمندگانی که جبهه دانند.جانبازی در راه محبوب را آرمان اصیل خویش می

گین نمودند. فخر و عظمت بر  نبرد را با مناجات خویش و راز و نیاز با محبوب خود عطرآ
ناپذیر و کنند که شکستجوانان عزیزی که در راهی قدم برداشته و پاسداری از مکتبی می

دهند و عِرض و آبروی میسر تا پا پیروزی است و ننگ بر آنان که در راهی جان خود را هدر 
 آفرین است.که پیروزیشان شکست و زندگیشان ننگ ،برندخود را می

اینجانب از فرماندهان محترم و رزمندگان عزیز قوای مسلح نظامی و انتظامی، ارتش 
و عشایر محترم و نیروهای نامنظم  و شهربانی مستضعفان و ژاندارمری و سپاهی و بسیج

کنم. درود بر شما و همه آنان که برای اسلام و کشور عزیز و مردمی تشکر و قدردانی می
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آفرینند. از خداوند تعالی پیروزی نهایی رزمندگان اسلام و سلامت و سعادت خود حماسه می
 همگان را خواهانم.

 السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. و
 1360آذرماه  8

 1روح الله الموسوی الخمینی
*** 

 ارتش )طرح کربلا( یزمین نیروی در طرح آموزشی بسیج
ای نقش بسیار ارزنده اجرا گردید و بسیج با پیروزی رزمندگان اسلام القدسطریقعملیات 

در دفتر  صیادشیرازیشهید  ،القدسطریقیک شب بعد از عملیات  .در این پیروزی داشت
: تعدادی از فرماندهان نیروی زمینی را جمع کرد و گفت ،فرماندهی نیروی زمینی در لویزان

سپاه اگر بتواند آموزش . ای از توانمندی نیروهای بسیجی در این عملیات دیدمیک معجزهمن »
 . از آنجا کهثر خواهد بودؤم بسیار هادر موفقیت عملیات ،یاز را به بسیجیان ارائه نمایدمورد ن

، باید از ظرفیت برای آموزش بسیجیان در اختیار ندارد را سفانه سپاه پاسداران امکانات لَزمأمت
تعدادی از افسران نیروی زمینی در مرکز آموزش  ،در همان زمان «نیروی زمینی استفاده شود.

و سرهنگ  الدین امامیحضور داشتند و ایشان ادامه داد که با کمک سرهنگ کمال لشکرک
 ،صیادشیرازی توان از توانمندی اینها در امر آموزش بسیجیان استفاده نمود.می ،رادتمیزی

مور أراد را احضار و تدبیر و تصمیم خود را به آنها ابلاغ نمود و آنها را مو تمیزی سرهنگ امامی
 .سازماندهی کارگروه اجرایی طرح کربلا نمود

پادگان ارتش را برای آموزش بسیجیان  ۲۰این گروه تعداد  ،بعد از تشکیل کارگروه
تا امور آموزشی بسیجیان  ،ای از سپاه مشخص کردنداختصاص دادند و برای هر پادگان نماینده
های داده شده به آموزش تأثیر .ها هماهنگ نمایندشهرهای مختلف را با مسئولین پادگان

                                                           
 395و  394صفحات  15صحیفه امام، جلد  .1
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در  نمایان بود. کاملاً بسیجیان  ها در پایین بودن تلفات رزمی نیروهایبسیجیان در این پادگان
روزه به صورت  45تصمیم بر این شده بود که یک دوره  ،یانآموزش بسیج مدت خصوص

آموزش روزانه  ،تا آنجایی که اساتید ارتشی ،مستمر و بدون استراحت توسط داوطلبین طی شود
سپاهی اجرا  های شبانه و در آسایشگاه را شب تا صبح برادراندادند و آموزشه میئرا ارا

از آن برای تقویت روحی و  ،کردهر وقت که ایجاب میو  بود ها مستمراین آموزش .کردندمی
 ها کیفیت بهتری پیدا کرد.این آموزش ،به مرورو شد جسمی بسیجیان استفاده می

 ،لشکرکدر پادگان  ؛ی پیدا کردها به کادر فرماندهان سپاه نیز تسرُّ این آموزش ،همچنین
مسئولیت  ،نژادو مرحوم سرهنگ ایرج رسول مرحوم سرهنگ احمد مدرکیان ،رادامیر تمیزی
 .طرح کربلا فعال بود ،صادر شد 598قطعنامه  تا زمانی کهها را بر عهده داشتند. این آموزش

کارگروه طرح کربلا تنها ستادی بود که برای همکاری  ،نیروهای مسلح تا زمان تشکیل ستاد کل
 .سازماندهی و فعالیت داشت ،سپاه و ارتش و بسیج

 تر از سپاهیانفرمانده ارتشی، انقلابی
در  کند که شورای عالی دفاعای را روایت میجلسه رفسنجانی هاشمی ،1360در نیمه آذر 

را به  القدسگزارش عملیات طریق کند و فرماندهان نظامیحضور پیدا می )ره(محضر امام
، شورای عالی دفاع، ساعت ده صبح تشکیل شد. )ره(در محضر امام»: دهندارائه می )ره(امام

را  ند، گزارش پیروزی جبهه بستانه بودکه از جبهه آمد رضاییو محسن  صیادشیرازیآقایان 
سازی، راهدادند. پیروزی مهمی است. یکصد تانک و نفربر سالم، حدود یکصد ماشین بزرگ 

ایم. دو هزار و پانصد نفر از دشمن های فراوان گرفتهدیگر و مهمات و سلاحهای فراوان ماشین
بر دشمن قطع شده و دشمن نیروی فراوانی اند. راه تدارکاتی میانکشته و پانصد نفر اسیر شده

ایم. یکصد و بیست برای جبران این شکست جمع کرده است. متأسفانه ما هم تلفات زیاد داده
ید، چهارصد نظامی مجروح، هفتصد نفر از نیروهای مردمی شهید و و پنج نفر نظامی شه
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اند و عامل این فتح بوده نیروهای پیاده اینکهایم. به دلیل یکهزار و هشتصد نفر مجروح داشته
کیدایم. ایم و تلفات زیاد دادهاند، پیروز شدهفداکارانه به قلب دشمن زده گونه کردیم که این تأ

در غرب عمل  . برنامه بعدی به همین زودیه باشیمنباید داشت یگرهای دتلفات در حمله
 ،اختلاف است. به طور کلی ظهیرنژادو  صیادنیست. بین آقایان  شود، ولی به وسعت بستانمی

نصیحت کردند،  )ره(مطرح شد و امام و نیروی هوایی زمینی نیرویاختلافات بین ستاد و 
در دیداری که  هاشمی خوانیم که آقایآذرماه می28در گزارش  ،همچنین 1«.همکاری کنند

 صیادشیرازیبا فرماندهان نظامی دارد، توصیف عجیبی از  القدسبعد از عملیات طریق
از جبهه  رضاییو محسن  صیادشیرازی سرهنگعصر، آقایان »: آیدکند که در ادامه میمی

غرب، پس از چند روز درگیری، حدود سیصد ها را گزارش دادند. در گیلانآمدند، وضع جبهه
ایم و برنامه آینده را گفتند. گرفتن شهرک ایم و پنجاه درصد هدف را به دست آوردهنفر شهید داده

طرفدار سرعت  صیاددور.  نسبتاً کوچک عراق در مرز و حمله وسیع به عراق در جنوب در آینده 
تر برای اولین بار، فرمانده ارتشی را از سپاه انقلابیدر حمله بود، ولی سپاه مخالف عجله بود. 

ذشته، محتاط شده و معتقد شده تا افراد را سپاه به خاطر شهدای زیادش در حمله گبینم. می
 2«تعلیم نداده، وارد جنگ نشود. کاملاً 

یق  المبینتا فتح القدساز طر
دفاع  ، روحیه مضاعفی به رزمندگان و فرماندهانالقدسطریقانجام پیروزمندانه عملیات 

به سرعت به دنبال طراحی یک عملیات فرماندهان عالیرتبه ارتش و سپاه، . لذا ه بودمقدس داد
روایت  اینگونه 1360بهمن  28آن ایام را در روزنوشت  هاشمی پیروزمندانه دیگر رفتند.

 تأمینها و استقرار وضع سیاسی و رسد، بعد از چند پیروزی در جبههبه نظر می»: کندمی

                                                           
 395هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1360کتاب عبور از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 1
 412همان، ص 2
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مند به جنگیدن هستند و مشکلات ناهماهنگی ارتش و نسبی در کشور، نیروها علاقهامنیت 
 ،تر و فتح نهائی قوی است، اما برای عملیات بزرگها بزرگسپاه کم شده و امید به پیروزی

و سلاح و مهمات زیاد است که احتیاج به زمان و پول دارد  1احتیاج به نیروهای فراوان احتیاط
ای و د؛ فشارهای منطقهدهنظرات نیروها را نمی تأمینو مالی کشور، اجازه و شرایط سیاسی 

های روحیه داد و ممکن است فرصت را از ما بگیرند. المللی هم اجازه صبر زیاد را نخواهدبین
خوردن تعادل در طرف دشمن ایجاب همقوی نیروهایمان و روحیه ضعیف نیروهای دشمن و به

 2«.تر و بهتر استفاده کنیمسریعکند که از فرصت می
انجام گرفت تا فروردین  القدسکه عملیات طریق 60در این فاصله )یعنی از آذرماه سال

انجام شد(، تعدادی عملیات کوچک در مناطق غربی  المبینکه عملیات فتح 61ماه سال
مانند  ،هاصورت گرفت. در این خرده عملیات صیادشیرازیکشور، با راهبری سرهنگ 

نفر 132هایی نیز به دست آمد؛ از جمله یک روز به طول انجامید، موفقیت که کلاً  10کربلا
نظامی مثل هشت قبضه  اسیر و حدود هزار کشته و زخمی دشمن و به دست آوردن تجهیزات

 توپ و پنجاه دستگاه خودرو و مقدار زیادی تجهیزات انفرادی رزم.
شد. قرار شد مثل عملیات قبل، ابتدا کار طراحی می باید برای عملیات بزرگ بعدی

مسئول این کار شدند. کار مهم  یک نفر از سپاه و یک نفر از ارتششناسایی دقیق صورت گیرد. 
وسیعی به ابعاد دو  روها سازماندهی شوند. قرار بود این عملیات در منطقهدیگر این بود که نی

مستقر  خراسان که در تنگه چزابه 77های لشکریکی از تیپ 3مربع انجام گیرد.هزار کیلومتر
بود، به دلیل تلفات زیاد، روحیه جنگیدن در عملیات جدید را نداشت. صیاد دید که فرمان 

                                                           
شود تا در مواقع نیروی احتیاط، قسمتی از نیروهای یک یگان است که در شروع عملیات و درگیری، عقب نگه داشته می 1

 (61، انتشارات ایران سبز، صهای نظامی، تألیف محمود رستمیحساس، از آن استفاده شود. )از کتاب فرهنگ واژه
 483هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1360خاطرات سال کتاب عبور از بحران؛ کارنامه و 2
، . از طرف مشرق و اطراف شوشخوشکشید به ارتفاعات عینو می شد به ارتفاعات سپتوناین منطقه از شمال محدود می 3

 شد.محدود می و ارتفاعات میشداغ خزر تا تنگه رقابیهرسید و از طرف جنوب هم، به صحرا و دشت نیمی به رودخانه کرخه
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را به ملاقات  اینها اینکهنظامی دادن نیز کاری از پیش نخواهد برد. تدبیری به ذهنش رسید و آن 
مد. با ای در این تیپ بدجان تازه ، تا ضمن ملاقات، نفس امام)ره(با امام خمینی)ره( بفرستد

بینی صیاد درست بود. تیپ کرد. پیش هماهنگ کرد و کل تیپ را با قطار راهی تهران جماران
 .ه بودای در آن دمیده شدکه برگشت، انگار جان تازه

های تخصصی بین نیروهای سپاهی جلسات مفصلی در قرارگاه مشترک برگزار شد و بحث
 ، شوش، پل نادریخوشسپاهیان معتقد بودند که باید در چهار محور عینو ارتشی درگرفت. 

ها معتقد بودند که نیرو برای چهار ریزی و عمل کنیم. اما ارتشی، عملیات را طرحو رقابیه
نیرو، در هر چهار محور، کار ناقص  محور نداریم و این خطر وجود دارد که به دلیل کمبود

شود و لذا بهتر است که در دو محور نیروها را متمرکز کرده و عملیات را طراحی کنیم. از نظر 
های سپاه را حفظ ولی صیاد برای آنکه روحیه بچه ،ی ارتشی درست بودهاعلمی، حرف بچه

ارائه گزارش افرادی بود کند، پذیرفت در همان چهار محور، عملیات طراحی شود. حال نوبت 
، ه بود، که از نیروهای سپاه بود و برای شناسایی رفتند. مرتضی صفاره بودکه برای شناسایی رفت

 1 ها و شیارها پرداخت.کالک شناسایی را باز کرد و از روی نقشه و به دقت، به توضیح راه
نیروهای بعثی ریزی عملیات بودند، مشغول برنامه روزهایی که نیروهای نظامی ایران همین

آسا، دو محور از چهار محوری که خبر شده بودند و با یک عملیات برقاز کلیات عملیات با
قرار بود در آن عملیات انجام گیرد را مورد حمله قرار دادند. حال از آن چهار محور، فقط دو 

 وردهای عملیاتی و معیارهای تخصصیبرآکه آن هم با محاسبات و  ،ه بودمحور باقی ماند
 همفکریبا هم  و محسن رضایی صیادشیرازیانجام گیرد.  آنهاآمد که عملیات در جور درنمی

ای نیست جز انجام عملیات در همین دو محور. برای کردند و به این نتیجه رسیدند که چاره
شد زمان طولَنی صرف مراجعه کردند. فرصت اندک بود و نمی )ره(اطمینان خاطر، به امام

                                                           
 266تا257، انتشارات حوزه هنری، صص های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
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بود که بتواند یکی از این  1کرد. کلید حل مشکل در دست خلبان اف پنج رفت و آمد به تهران
 ای به تهران ببرد. قرار شد محسن رضاییدو نفر را در کابین کمک خلبان بنشاند و بیست دقیقه

 برود. )ره(نزد امام
را امام)ره( با همان اف پنج برگشت و نتیجه مذاکره با  دو سه ساعت بعد، محسن رضایی

در این شرایط چه کنیم؟ و  اینکه؛ اول ه شوددو سؤال مشخص پرسیدامام)ره( آورد. قرار بود از 
هرچه  اولًَ »: فرموده بودندم)ره( اماآیا این کار خوب است یا خیر؟ استخاره شود  اینکهدوم 

استخاره لَزم نیست! به طلب خیر، قرآن را باز کنید تا قلبتان قوت بگیرد.  زودتر عمل شود و ثانیاً 
بسم الله : تمام فرماندهان ارتش و سپاه حضور داشتند. قرآن را باز کردند. آیات سوره فتح آمد

 2«گذاشتند. المبیناسم عملیات را فتح... . لک فتحا مبینا الرحمن الرحیم. إنا فتحنا

 (1361)فروردین  المبینعملیات فتح
که به خاطر نقش  ه شدتصمیم گرفت بالأخره، 1361روز یکم فروردین ماه  19در ساعت 

، طرح 1361دقیقه بامداد روز دوم فروردین  30بر آب کردن اهداف عراق، در ساعت 
با تغییرات جزئی به مرحله اجرا درآید؛ زیرا اگر به دشمن فرصت بیشتری  2عملیاتی کربلا

کننده دیگری نیز در مناطق قرارگاهی به اجرا درآورد. های مختلشد، ممکن بود تکداده می
. و فتح ، نصر، فجرهای قدسبه قرارگاه از قرارگاه کربلا»: م اعلام شده بدین شرح بودپیا

الله القاصم الجبارین یا زهرا  بسمتعیین و شروع عملیات با کد  2/1/61روز  00: 30ساعت 
 3«بود. الله علیها خواهدسلام

                                                           
در عملیاتی در جزیره مجنون، به درجه  1362است، که در شانزدهم اسفند  شناسنام این خلبان غیور، شهید محمد حق 1

 رفیع شهادت نائل شد.
حوزه هنری ، انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت ، تألیف محسن کاظمیصیادشیرازیهای سفر شهید کتاب یادداشت 2

 77انقلاب اسلامی، ص
 125کتاب نیروی زمینی ارتش در عملیات فتح المبین، تألیف نصرت الله معین وزیری، انتشارات ایران سبز، ص 3
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و  خوشدر عین محور قدس: عملیات را انجام دهند قرار شد از همان دو محور باقیمانده
. الحاق این دو محور نیز با یکدیگر و تپه بلتا و ارتفاعات سپتون در منطقه پل نادری محور نصر

اش حدود شصت کیلومتر بود و نگهداری از آن هم مشکل بود. که فاصله داشت؛ چرا مسئله
با هر سختی بود و با مشارکت و همدلی نیروهای ارتشی و سپاهی، عملیات در هر دو محور 

که این  الحاق این دو محور مهم بود؛ چرا مسئلهولی همچنان  ،نظر رسید موردهای به هدف
 نگرانی وجود داشت که همه زحمات از دست برود.

بایستند و  اینجاالقول بودند که اگر در به همفکری نشستند. هر دو متفق صیاد و رضایی
. ه دادگیرد و لذا باید عملیات را ادامرا پس میآید و این منطقه بخواهند دفاع کنند، دشمن می

 د نداشت و فقط برای همین دو محوربود که طرحی برای ادامه عملیات وجو اینجامشکل 
 خوشگرفت. قرار شد تنگه عینای نبود و باید طراحی جدیدی انجام میبرنامه داشتند. چاره

، تک را به طرف و پل نادری و سه راهی دهلران نولی از محور کوت کاپُ  ،نگهداری شود
به زیر  که محسن رضایی ،ادامه دهند. آنقدر اضطراب در آن لحظات شدید شد ارتفاعات رادار

 کرد.یک تنه عملیات را رهبری می صیادشیرازیو  ه بودم رفترُ سِ 
ساعتی بعد از آنکه بر اساس تصمیم بالَ، نیروهای ایرانی حرکت کردند، یکی از عناصر 

عبور کردند و  ریبغبر، از تنگه ابوتریلی تانک 150ها با اطلاعاتی به صیاد خبر داد که عراقی
بود. احتمال داشت که  اتاق جنگ، وحشتی همه را در بر گرفته دردر حال پیشروی هستند. 

شکست بخورد. نظرها بیشتر این بود که دستور بدهیم  کشته شوند و عملیات کلاً  همه نیروها
ولی حسی  ،سیم رفت تا دستور برگشت دهدنیروها برگردند. صیاد با پاهای لرزان به سمت بی

هایی که رویشان حساب باز صی با برخی از بچهدرونی به او گفت که ابتدا به صورت خصو
اوضاع »: پاسخ داد را دید و از او سؤال کرد. رشید کرد، مشورت کند. برادر رشیدمی
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و  1با حسن باقری« ها موفق بشوند!ولی ته دلم امیدوارم که امشب بچه ،خراب استخیلی
نیز صحبت کرد و هر دو نظرشان این بود که دستور بازگشت ندهیم.  2حسین حسنی سعدی

گویند و موافق دستور برآورد صیاد این بود که همه در جلسه رسمی، به زبان منطق سخن می
موافق گویی، هیچ یک ولی وقتی با زبان قلب با ایشان سخن می ،بازگشت نیروها هستند

 برگشت نیروها نیستند. تصمیم نهایی را گرفت. دستور برگشت نداد!
ه فتشد. دلشوره گرشب به نیمه رسیده بود و وحشت در دل صیاد، لحظه به لحظه بیشتر می

ح بود. . نزدیک صبه باشدو نیروها را به کشتن داد ه باشدکه نکند تصمیم اشتباهی گرفت ،بود
یست بسیم به صدا درآمد و اطلاع دادند که به شن شود که بییک ساعت مانده بود تا هوا رو

ند، حالَ در ه بودحرکت کرد نیروهایی که از هفت و نیم شب قبلاند. متری دشمن رسیده
ند. صیاد رغبتی ه بودساعت سه و نیم و پس از هشت ساعت حرکت، به نزدیکی دشمن رسید

ای هم نبود و باید ولی چاره ،ودند نداشتخسته ب برای فرمان دادن به این نیروها که حقیقتاً 
را  الله علیها، فرمان حملهکرد. با نام مقدس حضرت زهرا سلامفرمان عملیات را صادر می

ای شروع کردند به قرائت دع ،مقر فرماندهی، با جمعی که بودند صادر کرد. خود صیاد در
ه ستاسلام داشت. حتی توان رسید و حکایت از پیروزی لشکرتوسل. خبرها جسته و گریخته می

 فرمانده تیپ عراقی را هم دستگیر کنند. ندبود
ها از دو محوری که رزمندگان در بازجویی از سرتیپ عراقی، کاشف به عمل آمد که عراقی

دانستند که این تک ادامه پیدا خواهد اند، از پیش مطلع بودند و حتی میاسلام عملیات کرده
شود، رسد و خبری نمیمیکجا و وقتی ساعت سه نیمه شب فرا دانستند ازولی نمی ،کرد

قدر خیالشان آسوده بوده که به قول روند برای استراحت. آنشود و میخیالشان راحت می
                                                           

، در حین انجام شناسایی 1361، از فرماندهان ارشد سپاه است که در بهمن ماه غلامحسین افشردی معروف به حسن باقری 1
 ، مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفت و به شهادت رسید.منطقه فکهدر 

به فرماندهی  صیادشیرازیاز فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی است که بعدها به جای  حسین حسنی سعدی 2
 رسد و در حال حاضر نیز، با درجه سرلشکری مشغول خدمت است.نزاجا می
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 اینکهند و با لباس زیر خوابیده بودند! تا ه بودهای نظامی را در آوردفرمانده عراقی، حتی لباس
 روهای ایرانی بالَی سرشان هستند.شوند که نیساعت سه و نیم متوجه می

. ه استنشینی کردعقب ریبابوغها از تنگه در این بین، به صیاد خبر رسید که یکی از تیپ
و  ه استخبر بدی بود. به سرعت خودش را رساند و وقتی متوجه شد که فرمانده تیپ ترسید

، فوری فرمانده را خلع کرد و با حفظ ه استنشینی بودتوان ادامه ندارد و همین عامل عقب
الفور درجه سرهنگی داده و احترام به عقب برگرداند؛ سپس به یکی از فرماندهان لَیق تیپ فی

به سرعت کار را سامان داد و  بود. همین فرمانده جدیداو را به فرماندهی تیپ منصوب کرده 
 تنگه را حفظ کرد.

ل، به یک بسیجی کم سن و سا اینکهعملیات رخ داد و آن اتفاق جالبی نیز در پایان این  
ند ه بودردشود که دستشان را به نشانه تسلیم بلند کصورت اتفاقی با بیست نفر عراقی روبرو می

 آنها و به این بسیجی گفتند که اگر ما را نکشی، هفتصد هشتصد نفر دیگر هم هستند که جای
دهد و با این بسیجی، بیست نفر عراقی را تحویل می اینکهدهیم. خلاصه را هم به تو نشان می

پنهان  طقهخود را در این من را که هاییکمک سایر رزمندگان و راهنمایی این اسرا، بقیه عراقی
را سوار یک  اند، تعداد بالَیی از این اسراکنند و چون نیروی کافی نداشتهکرده بودند، پیدا می

ینکه راننده خسته امراه این کامیون، همان راننده بوده و تازه برای کنند که تنها ایرانی هکامیون می
 کرده است!این اسرا به جای راننده ایرانی، رانندگی می نشود، یک جاهایی از مسیر را، یکی از

ها بندی خود از این عملیات، آن را دارای بالَترین امتیاز در بین همه عملیاتصیاد در جمع
بالَترین امتیاز را داشت. امتیاز  المبینعملیات فتح»: گویدچنین میداند و درباره آن می

اخلاص، یکپارچگی، وحدت رزمندگان اسلام و ید واحده بودن به معنای واقعی. بالَترین 
هایی که ما داشتیم، از این بالَتر امتیاز، معنویت و روحانیت حاکم بود. در جمع عملیات

 1«.ایمنداشته
                                                           

 285تا268، انتشارات حوزه هنری، صص های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
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 1المبینرفسنجانی از عملیات فتح هاشمی گزارش روزنوشت
، المبینفتحرفسنجانی در حین و پس از عملیات  هاشمی ی روزنوشت آقایهاگزارش

ها برای فهم بهتر ، به برخی از این گزارشاینجاکند. در وضعیت کلی صحنه نبرد را ترسیم می
 : اشاره می کنیم شرایط آن دوره

اطلاع داد که  )وزیر سپاه پاسداران( دوستصبح زود، حاج محسن رفیق: 1361فروردین  2
اند و تاکنون دو ها حمله کردهبه عراقی های دزفولساعت دوازده دیشب نیروهای ما در جبهه

درگیری  اند و در رقابیهاند و حدود هزار و سیصد اسیر گرفتهتسخیر کرده چهار هدف راهدف از 
 شمخانی ، علیصیادشیرازیعلی با اتاق فرماندهی در جبهه تماس گرفتم و با آقایان  شده است.

شد. اسرا را تاکنون دو هزار نفر اعلام  تأییدصحبت کردم. اخبار رسیده  الله محلاتیو شیخ فضل
 2.اعلام شده و رادیو مشغول اجرای برنامه ویژه جنگ است رسماً کنند. از ساعت نه صبح، خبر می

تلفنی صحبت کردم.  صیادشیرازیسرهنگ و  رضاییبا آقایان محسن  :1361فروردین  3
 ی به پیروزی کامل امیدوار. گفتندول ،کمی نگرانند خوش. از وضع عینداردجنگ همچنان ادامه 

و کم کم صحبت از چهار هزار و هفتصد نفر  ه استانصد تن گذشتپ و تعداد اسرا از مرز سه هزار
 3ایم.تهشهید داشهزار مجروح و نزدیک به چهارصد دو شود. ما بیش از می

که بسیاری از  ،اندرسد که امروز هزاران عراقی اسیر شدهاز جبهه خبر می :1361فروردین  7
 اند. آنقدر. پنجاه نفر خود را تسلیم کردهه شده استفراوانی گرفت مئغنااند و خود را تسلیم کرده آنها

 که مبادا آمریکا ،اندتردید افتادهشوند که مسئولان نظامی جبهه به سرعت منهدم می بهها عراقی
 4کند.ای اجرا میدارد نقشه

                                                           
سلامی نگاشته و به های پس از انقلاب اکتب کارنامه و خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی که به صورت روزنوشت در سال 1

به عنوان  1362مرور منتشر می شود، حاوی نکات خوبی از مسائل روز کشور در آن ایام است؛ بویژه آنکه ایشان از پایان سال
 فرمانده جنگ نیز منصوب شده است.

 34هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1361کتاب پس از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 2
 35صهمان،  3
 40همان، ص 4
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علی در دفتر امام تشکیل شد. آقایان  شورای عالی دفاع جلسه بعدازظهر :1361 فروردین 12
را دادند و خیلی از  المبینها و پیروزی طرح فتحگزارش جبهه رضایی محسنو  صیادشیرازی

امدادهای غیبی و الطاف الهی گفتند. با امام ملاقات کردیم و برای طرح عملیات و ورود به خاک 
 1قرار شد که تا فردا موضوع را بررسی کنند و نظرشان را بگویند. عراق،

باعث ناراحتی بعضی از  اسلامیهای کنفرانس اعلام خبر آمدن میانجی :1361فروردین  20
 .بسبا اظهار نگرانی از پذیرش آتش ،شود. مراجعات زیادی به ما میشده تندرزمندگان و نیروهای 

ها را بالا برده و کسی حاضر نیست به کمتر از سقوط امیدها و خواسته ،های اخیر در جبههپیروزی
گوید بیت امام هم تحت فشار احمد آقا می و تأسیس حکومت اسلامی در عراق اکتفا کند. صدام
 فضای عمومی خیلی تند است. .هستند دیالبته خود امام هم بسیار در ادامه جنگ ج ؛است

اما جرأت ابراز نظر علنی ندارند و در  ،دانندروی را به مصلحت نمیافرادی هم هستند که تند
 2کنند.اط ابراز نظر مییا احتجلسات خصوصی ب

های هاز مسئولان بخش فرهنگی بنیاد شهید آمدند و گفتند خانواد گروهی :1361فروردین  28
بس شود و خون عزیزان باعث آتش شهدا نگرانند که آمدن هیئت میانجی کنفرانس اسلامی

بهای بس نیستند و خونایثارگران آماده پذیرش آتشاند که . پیغام دادهشودشهید آنها پایمال 
 3.شهدای ما حاکمیت اسلام در عراق است

 المبینتجلیل روح خدا از پیروزی در فتح
و با هدایت ایشان، تفألی  ه بودرفتامام)ره( به دیدار  ، محسن رضاییالمبینپیش از نبرد فتح

که آیات سوره فتح آمد. حال که این عملیات بزرگ نیز به نتیجه رسیده  ه بودبه قرآن کریم زد
که این  ،تجلیل به عمل آورد )ره(، از سربازان جان بر کف اسلامبود، نوبت آن بود تا امام امت

 : کار را به نحو احسن به انجام رسانیده بودند

                                                           
 47همان، ص 1
 56همان، ص 2
 65همان، ص 3
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 .الرحیم بسم الله الرحمن
هُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصْ   ذینَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِهِ صَفّاً کَاَنَّ  1.إِنّ اللهَ یُحِبُّ الَّ

سرکار ارتش جمهوری اسلامی ایران(،  )رئیس ستاد مشترک تیمسار ظهیرنژاد
 ،)فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران( صیادشیرازی سرهنگ

)فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران(، سرکار  جناب آقای محسن رضایی
 ارتش جمهوری اسلامی ایران(. پور )فرمانده نیروی هواییسرهنگ معین
های بزرگ سلحشوران ظفرمند عملیات افتخارآمیزتان پیرو پیروزیبخش و پیام آرامش

ها و ها و فداکاریواصل و موجب سرافرازی گردید. گرچه این شجاعت المبینفتح
سابقه در بُعد نظامی و میدان نبرد از طرف نیروهای مسلح سابقه یا بیهای عظیم کمپیروزی
های آمیز است که با مقیاسجمهوری اسلامی، آن چنان افتخارآفرین و اعجابالقدر عظیم

عظمت و غرورآفرین آن را با الفاظ محدود رهای نظامی و جنگی نتوان ارزش پر عادی و معیا
شوران ایران بزرگ را به ذهن آسای سلحو عبارات معدود توصیف نمود و شجاعت و حمله برق

نظیر ها در باب خود بیها و سلحشوریرد. گر چه این شکل پیروزیو با قلم و بیان اظهار ک آورد
نظیر است، و گرچه این نحو تاختن بر نیروهای زمینی و هوایی دشمنانی که تا بن دندان یا کم

های جهان نمونه در جنگ های سنگین و سبک مدرن غربی و شرقی مسلح بودند،با سلاح
چه دارند بگذارند و فرار نمایند ن مات شوند که هر یک هفته آن چنا است که در ظرف کمتر از

م را به ائن نتوانند اسیران و کشتگان و غنکنوند، به صورتی که قوای مسلح ما تا و یا تسلیم شو
آسا تحقق یافت، لکن شمار آورند، و گرچه تمام این امور بر خلاف عادت به صورتی معجزه

 پشتیبانان آنان در میدان رزم مثل جهاد سازندگیها و آنچه انسان را در مقابل رزمندگان جبهه
برداران جان بر کف عزیز و پزشکان و پرستاران متعهد و والا مقام و خبرنگاران و همچنین فیلم

عد معنوی آن است که با هیچ کند، بُ جسور و مردمان میلیونی پشت جبهه به خضوع وادار می
 توان عظمت آن را دریافت.و با هیچ میزانی نمیتوان سنجید معیاری نمی

سنجان و نشینان و آن عالمان و نکتهو آن سالکان و چله زدگانما عقب ماندگان و حیرت
بینان و آن داران و آن فیلسوفان و جهانشناسان و آن روشنفکران و قلمآن متفکران و اسلام
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را تحلیل  مسئلهیابان و آن همه و همه، با چه معیار این معما را حل و این شناسان و انسانجامعه
که از جامعه مسمومی که در هر گوشه آن عفونت رژیم ستمشاهی فضا را مسموم  ،کنندمی

ها و هایش مسموم، تفریحگاهها و گردشگاههایش مسموم، خیاباننموده بود، بازار و مغازه
ها و اش مفتضح و مسموم، وزارتخانههای گروهیهایش مسموم، مطبوعات و رسانهسینما

هایش مسموم، مراکز تعلیم و تربیتش از اداراتش مسموم، مجلس شورا و دادسراها و دادگاه
اکم بر سرتاسر کشور مسموم، کودکستان تا دانشگاهش مسموم و بدتر از مسموم، و فضای ح

وانان و به فساد کشاندن آنان عاملی فعال بود، و نونهالان و یک برای مسموم نمودن جکه هر 
که به حسب موازین و عادت  ،نده بودجوانان ما در یک چنین محیطی به جوانی و رشد رسیدتازه

باید سرشار از مسمومیت و فساد اخلاق و عقیدت باشند، که اگر معلم و مربی اخلاق و مهذب 
های طولانی متحول گرداند میسر نگردد، چگونه را با صرف سال آنهانفوس بخواهد تنها یکی از 

که خود نیز اگر معیارهای عادی را ـ  های معدود از بطن این جامعه و انقلابدر ظرف سال
الله و سراپا عاشق یک همچو جوانان سرشار از معرفت ـ  حساب کنیم باید کمک به فساد کند

شهادت جان نثار برای اسلام که پیران هشتاد ساله و  الله و با تمام وجود داوطلب برایلقاء
دست غیبی و دستگیری الهی و  جز بسازد؟ اند،نرسیده آن از ایجلوه سال بهسالکان کهن

 توان تحلیل این معما کرد؟تصرف ربوبی، با چه میزان و معیار می
شوم و عشق او را به شهادت در بیان می روهها روباینجانب هر وقت با یکی از این چهره

کنم و هر وقت در کنم احساس شرمساری و حقارت میو چهره نورانیش مشاهده می
 کنندی حمله به دشمن خدا مهیا میکه خود را برا ،تلویزیون، مجالس و محافل این عزیزان

هجوم به دشمن  و مناجات و راز و نیازهای این عاشقان خدا و فانیان راه حق را در آستانه
گنجند، خود نگرم که با مرگ دست به گریبان هستند و از شوق و عشق در پوست نمیمی

کُلُّ »: خورم. اکنون ملت ما دریافته است کهسف میأکنم و بر حال خویش ترا ملامت می
مجالس حال و دعای اینان شب عاشوراهای اصحاب «. یَومٍ عاشُورا وَ کُلُّ ارْضٍ کَرْبِلا

 کند.را در دل زنده می ء)ع(لشهداسیدا
که من بتوانم از عهده ثنای  ه باشیدجوانان عزیزم و فرماندهان محترم، شما توقع نداشت

و خدای  که محبوب خدای تعالی هستید ،ان بسشما و شکر عمل شما برآیم. شما را هم
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ا و شما فرموده که شما را که چون سدی محکم و بنیانی مرصوص در مقابل دشمنان خد
دارد. و این است جزای شما و این است عاقبت عمل دوست می ،ایدبرای رضای او ایستاده

ها با آن حال هایی که از جهات مختلف در جبههشما. پس، از این مرحله بگذرم و از گروه
کنند و در خدمت شما بوده و هستند باید جنگ و نزدیکی خطر، شما را کمک کرده و می

شان ن یار و مددکار و رحمت حق بر شهدای عزیزتان و خاندان محترمتشکر کنم. خدایتا
کنند، خود را و به شهادت فرزندان و نزدیکانشان افتخار می ،که با شجاعت و شهامت

 دانند.فرزندان خود را از اسلام و برای اسلام می
 یران.اسلام خدا و بزرگان دین بر شهدا و خاندانشان و بر رزمندگان در راه اسلام و 

 و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 1361فروردین ماه  10

 1روح الله الموسوی الخمینی

 (1361)اردیبهشت و خرداد  المقدسعملیات بیت
بعد از دو عملیات موفق قبلی  المبینسومین عملیات پیروزمندانه ایران یعنی فتح

. به تناسب ه بود(، روحیه عجیبی در بین رزمندگان اسلام ایجاد کردالقدسو طریق الَئمه)ثامن
به شدت منفعل و  رزمندگان ایرانی، ارتش بعث عراق عد روحی و روانی در بینهمین ارتقای بُ 

های پیش از انجام عملیات را شروع بررسی صیادشیرازی. ه بوداز حیث روحی، متزلزل شد
های جدی وجود دارد؛ از جمله کرد. تحقیقات نشان از آن داشت که در برخی موارد، کاستی

های عملیات است. صیاد ترین بخشآمادگی زرهی نیروی زمینی ارتش که جزو ضروری
تانک  تا چهل پنجاه گردان، ، درالمقدسدر عملیات بیت»: ه استنین روایت کردشرایط را چ

بازدید شود تا مشخص  اینهادر ذهنم آمد که از  .کردیمخیلی روی آنها حساب می و داشتیم
لیست چک . دراستآماده  نکفقط دو تا ها نشان داد کهبررسی هستند. دهآما آنهاشود چند تا از 
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انگاری قابل چندتایی به علت نبود قطعات بزرگ و تعدادی هم بر اثر سهل ،مشخص شد
ولش یک درجه تشویقی دادیم و آن ئآمدیم بهترین تانک را پیدا کردیم و به مس .استفاده نیست

روز هم به گردان مهلت دادیم که  ۱۵اش را گرفتیم و یک درجه ،یکی هم که از همه بدتر بود
 1«.کنند هایشان را آمادهانکهمه ت

 : ه شدداد ، سازمان قرارگاهی به ترتیب زیر سامانالمقدسبرای عملیات بیت
 3غلامپوراحمد و برادر  2لطفی سیروس ، با فرماندهی سرهنگقرارگاه قدس. 

 5رشید غلامعلی و برادر 4نیاکی مسعود منفرد ، با فرماندهی سرهنگقرارگاه فتح. 

 و برادر حسن باقری حسنی سعدی حسین ، با فرماندهی سرهنگقرارگاه نصر. 

 برادر و  صیادشیرازی سرهنگ علی، با ترکیب ستادی مشترک و با حضور قرارگاه کربلا
 .محسن رضایی

ترین منطقه عملیاتی را نسبت این بود که وسیع المقدساولین ویژگی مهم عملیات بیت
دومین ویژگی این عملیات آن بود که باید در هر سه محور  6قبلی داشت.های به عملیات

ها انجام شد و در نهایت، پنج کردند. تلاش، از رودخانه عبور میو نصر ، فتحقدس عملیاتی

                                                           
انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری ، ، تألیف محسن کاظمیصیادشیرازیهای سفر شهید کتاب یادداشت 1

 62انقلاب اسلامی، ص
زرهی  16کر، سرتیپ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در طول جنگ تحمیلی، فرماندهی لشسیروس لطفی 2

 به رحمت خدا رفت. 1397و در سال  قزوین را بر عهده داشت
، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس است، که هم اکنون به عنوان استاد احمد غلامپور 3

 السلام، مشغول به خدمت است.و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه
، به عنوان 63تا  60هایکه در سال سرلشکر شهید()نیروی زمینی ارتش جمهور اسلامی ایران سرهنگ ، مسعود منفرد نیاکی 4

، در خلال رزمایش آموزشی، بر اثر اصابت ترکش خمپاره خودی، 64مشغول به خدمت بود و در مرداد زرهی اهواز 92فرمانده لشکر
 به شهادت رسید.

، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس است، که هم اکنون به عنوان دغلامعلی رشی 5
 السلام مشغول به خدمت است.و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه الَنبیاء)ص(فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم

 کیلومترمربع بوده است. 6000وسعت منطقه نبرد  6
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 61نیمه شب دهم اردیبهشت سال پل شناور بازسازی و آماده نصب شد. دقایقی از بامداد
داغی را از دل ملتی بردارد؛ داغی که  ات آغاز شد. قرار بود این عملیاتکه عملی ه بودنگذشت

گیری آن و جز با بازپس ه بودها بر دل ملت ایران نشستبه دست عراقی با تصرف خرمشهر
 یافت.التیام نمی

، از پاسگاه 1361دقیقه بامداد روز دهم اردیبهشت ماه سال  30در ساعت  ،سرانجام
و برادر محسن  صیادشیرازیفرماندهی قرارگاه مشترک کربلا، رمز عملیات توسط سرهنگ 

به منظور آغاز عملیات بزرگ، از طریق  (المقدسبیت)فرماندهان مشترک عملیات  رضایی
الله القاصم الجبارین،  بسمالله الرحمن الرحیم.  بسم»: های تابعه اعلام شدسیم به قرارگاهبی

 1«.السلامیا علی ابن ابی طالب علیه
نور عبور کرد و خط دشمن را شکست و در حال  از رودخانه کرخه در گام اول، محور قدس

در همان لحظات اول توانستند از رودخانه  و نصر نیز، قرارگاه فتح قه کارونپیشروی بود. در منط
 خرمشهر ـ کیلومتر پیشروی کنند و خود را به جاده اهواز25عبور کرده و تا صبح، حدود  کارون

ه و به دلیل کثرت شد، تک متوقف قرارگاه قدسدر برسانند. بعد از این موفقیت، خبر رسید که 
متوقف شد.  قرارگاه قدس عملاً استحکامات در منطقه هویزه، امکان عبور وجود ندارد و لذا 

ولی  ،کرد، رو به جنوب حرکت کرده و خرمشهر را آزاد میبایست قرارگاه نصردر گام بعد، می
توان از نشان از آن داشت که به هیچ وجه نمی زمینهای روی ای هوایی و شناساییهعکس

ا عوض صیاد طرح ر ،ها در شمال خرمشهر گذشت. بنابراینگانه عراقیهای پدافندی هفترده
، تا از شمال به سمت غرب پیشروی کند وشادوش قرارگاه فتحد کرد و مقرر شد قرارگاه نصر

 ن را دور بزند.آ خرمشهر
ارتش بعثی با سرعت، به ایجاد موانع و استحکامات مشغول بود و هر ساعت تعلل، 

کرد. دستور پیشروی مجدد صادر شد. نیروها پیشروی تر میشهر را مشکلدسترسی به خونین
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ها انجام دادند که پیشروی قابل تحسینی بود. صیاد به قرارگاه را تا رسیدن به منطقه دژ عراقی
، به سمت شلمچه ننهر خیُّ دستور داد تا تک را از شمال به جنوب ادامه دهد تا در محور  صرن

حرکت کنند. دو سه بار تک انجام شد که به  دشمن را قطع کرده و بعد از آن به طرف خرمشهر
ناموفق بود. فرسودگی عجیبی بر نیروها حاکم بود. در این موقع، ها، دلیل آتش سنگین عراقی

دشمن دارد »: فریاد زد نقطه درخشانی در صحنه عملیات به وجود آمد و آن اینکه قرارگاه قدس
 و قدس بدین صورت الحاق قرارگاه فتح« کند.نشینی مینور، عقب با سرعت از زیر کرخه
 1، به تصرف نیروهای ایرانی درآمد.خرمشهرـ انجام شد و جاده اهواز 

 شهرفتح بزرگ خونین
نیز  خرمشهر ـ ند. جاده اهوازه بودجلو رفت یهگان اسلام، از شمال تا منطقه طلائرزمند

بر روی یک خط قرار داشتند. تنها یک  (و نصر و فتح هر سه قرارگاه )قدسو  ه بودباز شد کاملاً 
و خرمشهر بود. فشار روانی عجیبی  بود و آن، حضور دشمن بین شلمچه مشکل مهم باقی ماند

 کیلومترمربع 5000روی فرماندهان و رزمندگان برای آزادسازی خرمشهر بود. با اینکه 
برای مردم مهمتر بود و دائم از پشت  ، ولی آزادسازی خرمشهره بودآزادسازی صورت گرفت

حق دهیم. حق  باید به مردم»: گفترسید که خرمشهر چه شد؟ فرمانده سپاه میجبهه خبر می
اند به شهرهای دیگر، به اند و آواره شدهشان را گذاشتهدانی چقدر آدم، خانه و کاشانهدارند. می

 2«د!گردنمیبر آنهاکنیم و روزی این شهر را آزاد می اینکهانتظار 
پشت سر هم جنگیده  اینقدر. ه بوداز طرف دیگر رمقی برای واحدهای رزمی باقی نماند

ها به ند و برخی از این تفنگه بودرا پیدا نکرد 3های ژکردن تفنگ بودند که حتی فرصت تمیز
جلسه با یکدیگر  و محسن رضایی صیادشیرازیکرد. نشدن، درست تیراندازی نمی دلیل تمیز

                                                           
 298تا291، انتشارات حوزه هنری، صص های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 1
ای از زندگی شهید صیادشیرازی، تألیف شمسی خسروی، انتشارات سازمان عقیدتی تر از همیشه؛ داستانوارهکتاب آرام 2

 105سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران )نشر اجا(، ص
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داشت که چطور این طرح  و به یک طرح مشترک رسیدند. اما این وسط مشکلی وجود گذاشته
و  ه بودی دیگری شدهامشورت آنهارا به فرماندهان مربوطه ابلاغ کنند. چون قبل از این، با 

ابلاغ کنند. صیاد مسئولیت ابلاغ را ها آن مشورت علیرغمخواستند طرح جدیدی را حال می
های سابق، نظر چیز عجیبی نبود که فرمانده بر خلاف مشورت هابر عهده گرفت. برای ارتشی

های سپاه ممکن بود موجب شود که در طرح ولی روحیه انقلابی بچه ،ه باشددیگری داشت
 بیاورند و با آن مخالفت کنند. 1قلتنإ

چینی کرد که همه به قرارگاه رفت و فرماندهان ارتشی و سپاهی را جمع کرد. جوری مقدمه
بروند و فرمان را عمل کنند. فرمان را که بدانند فرصتی برای بحث و جدل نیست و تنها باید 

کردند. اولین کسی که لب به سخن گشود، برادر احمد ابلاغ کرد، همه متحیر به هم نگاه می
این دستور »: محکم پاسخ داد صیاد خیلی« این طرح از کجا آمده!؟»: بود. او گفت 2متوسلیان

نیز صحبت کردند که  4و برادر احمد کاظمی 3ین خرازیبرادر حس« است و جای بحث ندارد!
صیاد تندتر از قبل، به دستور بودن این ابلاغ و چون و چرا نداشتن آن اشاره کرد. یک فرمانده 

کنم من از شما تعجب می»: که صیاد در پاسخ او گفت ،ارتشی هم به طرح صیاد اعتراض کرد
دانید تصمیم کنید! مگر نمیاستاد دانشکده فرماندهی و ستاد هستید و چنین سؤالی میکه 

دهد، از سه حالت خارج نیست؛ یا یکی را کارهایی که ستادش به او میفرمانده در مقابل راه
 الآنکه  ،گیردخودش تصمیم می اینکهیا  ،کندیا تلفیقی از راهکارها را ابلاغ می ،کندقبول می

                                                           
 به معنای ایراد وارد کردن و اشکال گرفتن. 1
، توسط 1361در سال محمدرسول الله)ص( بود، که در سفری به لبنان 27 ، فرمانده تیپجاویدالأثر احمد متوسلیان .2

 نیروهای اسرائیلی به اسارت درآمد و تاکنون از سرنوشت ایشان اطلاعی در دست نیست.
به  ، در منطقه شلمچه5در جنگ تحمیلی که در خلال عملیات کربلا )ع(امام حسین 14، فرمانده لشکرحسین خرازی .3

 فیض شهادت رسید.
رسید و در  امام حسین)ع( 14نجف در جنگ تحمیلی بود که بعدها به فرماندهی لشکر 8، فرمانده لشکر احمد کاظمی .4

، در یک سانحه هوایی، به درجه رفیع 1384سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. وی در دی  مقطعی نیز فرمانده نیروی هوایی
 شهادت نائل آمد.
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من »: با لحنی آرام خطاب به صیاد گفت بود که احمد متوسلیان اینجا« این، حالت سوم است!
رویم به دنبال اجرا. هیچ نگران می الآنکنم. ما تابع دستور هستیم و خیلی عذرخواهی می

اگر این  پرده غمی در دل صیاد نشست که با این اوضاعی که در جلسه پیش آمد،« نباشید!
 عملیات موفق نشود، آن وقت چه!؟

با یکدیگر به این نتیجه  همفکریدر  صیادشیرازیو  حال طرح چه بود؟ محسن رضایی
نیروی  ،آزاد شود. از طرفی هم الآنآزاد شود، باید  ند که اگر قرار باشد خرمشهره بودرسید

توان آن را محاصره کرد. محاصره خرمشهر باعث ولی لَاقل می ،کافی نداریم که آزادش کنیم
شود که نیروهای بیشتری برای حضور در جبهه ترغیب شوند. بهترین محور برای این می

بود. قرار شد از بین لشکرهای ارتش و سپاه، نیروهایی که  حرکت، جاده خرمشهر به اهواز
 به کار بگیرند. سه محور سازماندهی شد و عملیات آغاز شد. را ستتوانشان بالَتر ا

. بعد از نماز صبح ه بودولی آتش دشمن امان همه را برید ،پیشروی تا حدی انجام شد
سیم دراز کشید. در جا کنار بیکنند. همانهایش او را یاری نمیبود که صیاد دید چشم

داخل قرارگاه آمده و چهره غمناکی دارد. این خواب سیدی را دید که با عمامه مشکی به 
خواهم بروم. کسی می»: ، گفته باشدسید به همه نگاه کرد و مثل اینکه کارش را انجام داد

کند. سید نگاه دود و سید را راهنمایی میصیاد جلو می« ؟دنیست مرا راهنمایی کن
شود. گریه از خواب بلند میافتد و از شدت کند که او به گریه میآمیزی به صیاد میتبسم

، باز شده ه بودآید. دو محوری که گیر کردسیم صدای تکبیر میهمان موقع شنید که از بی
 ند.ه بودو نیروها به هدف رسید

حمله کند.  از صیاد اجازه خواست که با همان تعداد کم نیرو، به خرمشهر برادر خرازی
شود؛ فلذا اجازه داد. یک ساعت گفت میولی دل صیاد می ،شودنمی گفتاصول نظامی می

ها ها به نشانه تسلیم، در برابر لشکریان اسلام بلند شد. بعثیبیشتر طول نکشید که دست عراقی
در خرمشهر صف کشیده بودند تا اسیر شوند! صیاد وارد خرمشهر شد. عملیات به صورت 
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خرمشهر را محاصره کردند.  . ساعت پنج صبح، نیروهاه بودآسایی به پیروزی رسیدهمعجز
ها اجازه حمله به سمت خرمشهر را گرفت و ساعت هشت صبح، عراقی هفت صبح، خرازی

 1 ها را بالَ برده بودند.دست
ی هانیروو پانصد نفر از هزار  نوزدهحدود  جمعاً ، المقدسحسب آمار، در عملیات بیتبر 

فروند هواپیما و سه فروند  60ند. تعداد ه بودعراقی اسیر و تعداد شانزده هزار نفر نیز کشته شد
در  ضمناً دستگاه خودرو منهدم گردید. 49دستگاه تانک و  418و  ه بودسرنگون شد هلیکوپتر

به غنیمت  دستگاه خودرو 56تانک و نفربر و  دستگاه 105و  هلیکوپتراین عملیات، یک فروند 
، لشکر زرهی و مکانیزه و پیاده دشمن وارد گردید 9رزمندگان اسلام درآمد و خسارت کلی به 

 2کار آسانی نبود. که جبران آن
ساعت ده »: تشکیل شد )ره(ای در محضر امام امتسه روز بعد از این پیروزی، جلسه

و محسن  صیادشیرازیعلی تشکیل شد. آقایان امام)ره( در دفتر  شورای عالی دفاعصبح 
ما حدود شش  همجموع ،المقدسدر عملیات بیت»: ها را دادند و گفتندگزارش جبهه رضایی

ایم و بیش از بیست هزار نفر از و هفتصد نفر اسیر گرفته ایم و نوزده هزارهزار نفر شهید داشته
 برایاند. نسبت به آینده جنگ هم تصمیم اتخاذ شد. قرار شد ها کشته و مجروح شدهعراقی

در نقاط محدودی وارد خاک عراق  ،تأمین شهرهای خودمان و گرفتن خسارت ،تنبیه متجاوز
 3«شویم.

، به منطقه سفر کردند. هیئتی از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، بعد از فتح خرمشهر
نتیجه تجدید قوای  های هشت ماه اخیر ایرانپیروزی»: بعد از بازگشت اعلام کردند آنها

نیروهای مسلح ایران، نیروی انسانی بیشتر ایران و هماهنگی بهتر ارتش منظم و پاسداران 
                                                           

 310تا299، انتشارات حوزه هنری، صص های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .1
، صیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد ، تألیف سید تراب ذاکریصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  .2

 195ص
 117هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1361کتاب پس از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال .3
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در  صیادشیرازینشان از آن داشت که تلاش  دقیقاً ها گزارش آمریکایی 1«.انقلابی است
هماهنگ کردن دو سازمان ارتش و سپاه، به چه میزان در میزان موفقیت ایران در طول این مدت، 

 .ه استمثبت داشت تأثیر

یخی امام  در پی آزادسازی خرمشهر )ره(پیام تار
تسلیم  امداد الهی در این عملیات که رعب در دل دشمنان انداخت تا خود را ،قطع به یقین

م امام بود که پیا اینجاکنند )در حالی که امکانات مقاومت داشتند(، قابل چشم پوشی نیست. 
 : خمینی)ره( صادر شد

 بسم الله الرحمن الرحیم
حد بر سپاس بی .ه استانب شدجبه این با تشکر از تلگرافاتی که در فتح خرمشهر

خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت 
صْرُ إلّا  خویش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود. اینجانب با یقین به آنکه مَا النَّ

ت قدرت حق از آستین آنان از فرزندان اسلام و قوای سلحشور مسلح، که دس 2مِنْ عِندِ اللهِ 
خوار که را از چنگ گرگان آدم ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ الاعظمالله هبیرون آمد و کشور بقی

« الله اکبر»بیرون آورد و ندای  ،خوارندمریکای جهانآ خصوصاً هایی در دست ابرقدرتان آلت
 را بر فراز آن شهرِ خرّم« لا اله الا الله»انداز کرد و پرچم پر افتخار را در خرمشهر عزیز طنین

 ـ ام گرفتن 3«رخونین شه»ه و ه شدکه با دست پلید خیانتکاران قرن به خون کشید ـ
و آنان فوق تشکر امثال من هستند. آنان به یقین مورد تقدیر  کنم[ تشکر می]بیافراشت

 ـ روحی لتراب مقدمه الفداء ـ ناجی بشریت و برپاکننده عدل الهی در سراسر گیتی
 مفتخرند. 4باشند. آنان به آرم ما رَمَیْتَ إذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ الله رَمیمی

                                                           
 319، انتشارات سوره مهر، صحسن مؤمنیکتاب در کمین گل سرخ، تألیف م .1
 ؛ هیچ نصرت و کمکی نیست مگر از جانب خداوند.126آل عمران:  .2
نام گرفت و پس از « خونین شهر»ای تبدیل شد و بدین جهت پس از اشغال توسط رژیم بعث عراق به ویرانه خرمشهر .3

 .به آن بازگشت« خرمشهر»آزادی بار دیگر نام 
 ؛ آنگاه که تیرافکندی تو نیانداختی بلکه خدا تیر انداخت.17انفال:  .4
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و نور چشمان اسلام این فتح و نصر مبارک باد و هزاران بار مبارک باد بر شما عزیزان 
پایان و هزاران اسیر گمراه و مقتولین و م بیئعظیم که با توفیق الهی و ضایعات کم و غنا

تکریتی، این ابرجنایتکار دهر، به  دیدگان بدبخت که با فریب و فشار صدامآسیب
آوردید. و رازانه برای اسلام و میهن عزیز افتخار ابدی به هدیه سراف اند،شده کشیده تباهی

که فرماندهان چنین فداکارانی هستند که ستاره درخشنده  ،مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند
های آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانی خواهد کرد. و مبارک باد بر ملت پیروزی
ن سلحشور و جان بر کفی که نام آنان و کشورشان را ن ایران این چنین فرزنداأالشعظیم

جاویدان کردند. و مبارک باد بر اسلام بزرگ این متابعانی که در دو جبهه جنگ با دشمن 
باطنی و دشمنان ظاهری پیروزمندانه و سرافراز امتحان خویش را دادند و برای اسلام 

 سرافرازی آفریدند.
و  و ژاندارمری ای فرزندان قرآن کریم و نیروهای ارتش و سپاهی و بسیج !نها و

ها و عشایر و نیروهای مردمی داوطلب و ملت عزیز، هوشیار باشید که و کمیته شهربانی
شما را از یاد خداوند که نصر و فتح در دست  ،انگیز استچند عظیم و حیرتها هر پیروزی

اوست غافل نکند و غرور و فتح شما را به خود جلب نکند؛ که این آفتی بزرگ و دامی 
آورد. و د آدم تباهی میاولا آید و برای خطرناک است که با وسوسه شیطان به سراغ آدم می

تذکر، که برای مؤمنان نفع  من با آنکه به همه شما اطمینان تعهد به اسلام دارم، لکن از
و  های همجوار و منطقه دریغ ندارمدارد، باید غفلت نکنم؛ چنانچه از نصیحت به حکومت

مند ما از موضع قدرت سخن مظلوم، دولت و ملت پیروز دانند امروز با فتح خرمشهرآنان می
چون و چرای دهم که اگر از اطاعت بیو من به پیروی از آنان به شما اطمینان می گویدمی

و بستگان آن دست بردارید و با ما به حکم اسلام و قرآن کریم رفتار کنید، از ما جز  مریکاآ
این نوکر چشم و  ،قدر که ابرقدرتها از صدامنی نخواهید دید. و شما بدانید آنخیر و پشتیبا

های ضعیف های کوچک و حکومتگوش بسته، پشتیبانی کردند از شماها که قدرت
قطار جنایتکارش شاه مخلوع کنند. و شما عاقبت این جنایتکار و همپشتیبانی نمی ،هستید

از شما طرفداری  ،های بزرگ بیش از آنچه از شما استفاده نماینداید. قدرترا به عیان دیده
من نصیحت برادرانه به شما  کشند.ی منافع خویش به هلاکت میو شماها را برا کنندنمی
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کنم که کاری نکنید که قرآن کریم برای برخورد با شما تکلیف نماید و ما به حکم خدا با می
 و دیگر 2و حسین اردنی 1مصری شما رفتار کنیم. و یقین بدانید که امثال حسنی مبارک

کنند. و اگر با جنایتکارانِ آنان برای شما نفعی ندارند و دین و دنیای شما را تباه میهم
که ما خطر  ،اند، زنده کنیدرا که مرده 4یا فهد 3های خود بخواهید طرح کمپ دیویدنشست

دانیم، اسلام به ما اجازه حرمین شریفین می خصوصاً  ،بزرگ برای کشورهای اسلامی
دهد. و اینجانب در پیشگاه مقدس خداوند تکلیف الهی خود را ادا نمودم. سکوت نمی

اکنون دست تضرع و دعا به سوی خالق یکتا بلند کرده و به قوای مسلح اسلام و فداکاران 
روزی آنان را خواستار و سلامت و سعادت و پی کنمم و میهن عزیز ایران دعا میقرآن کری

پایان بر فرماندهان متعهد قوای مسلح و بر رزمندگان فداکار و بر سلام و درود بی هستم.
 ها.ملت دلیر ایران عزیز و سرشار از شادی

 والسلام علی عباد الله الصالحین.
 روح الله الموسوی الخمینی

 13615سوم خرداد 
*** 

 شهراز روز فتح خونین ایالله خامنهروایت آیت
مشغول به خدمت  جمهور اسلامی ایرانکه در آن روزگار، به عنوان رئیس ایالله خامنهآیت

خبر  صیادشیرازیدهد که در آن روز، ارائه می 61روایتی از سوم خرداد سال ها بعدبود، سال
 : ه استایشان دادشهر را به خوش آزادسازی خونین

                                                           
 .ذلت بار با رژیم صهیونیستی رئیس جمهور وقت مصر و از موافقان طرح آمریکایی سازش .1
 ملک حسین، پادشاه وقت اردن. .2
قراردادی بود که بین محمد انور سادات )رئیس جمهور مصر( و مناخیم بگین )نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس( و با  .3

 به امضا رسید.« کمپ دیوید»( در منطقه حضور و وساطت جیمی کارتر )رئیس جمهور آمریکا
گرفت و امنیت آن ای فهد که بر اساس آن، رژیم اشغالگر قدس به طور ضمنی مورد شناسایی قرار میطرح هشت ماده .4

 شد. این طرح به مرحله اجرا درنیامد.تضمین می
 .259تا257، صص16صحیفه امام، جلد .5
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تر جنگ نظامی، سازماندهی و عمد»
ّ
نظر و  لیات و فرماندهی و تاکتیک و دق

آورد و استعداد و نبوغ ها عامل در کنار هم، دانش نظامی را به وجود میشناسی و دهموقع
یعنی همان عملیات  ـ شهرم. این اتّفاق، در عملیات فتح خردهدنظامی را نشان می

یکی از  ـ صیادشیرازیشهید  ـ روی داد، که همین شهید عزیزِ اخیرِ ما  ـ سالمقدبیت
با تلفن با بنده تماس  آنجاکارگردانان اصلی این عملیات بود و خودِ او مثل ظهر چنین روزی، از 

اند تا بیایند اسیر گرفت و مژده پیروزی را داد و گفت سربازان عراقی صف طولانی کشیده
جانبه بود که نیروهای دشمن شوند! ببینید این عملیات چقدر هوشمندانه و قوی و همه

 .کردند که برای حفظ جان خودشان بیایند خود را تسلیم اسارت کننداحساس اضطرار می
د شهیند، مرحوم ه بودرا گرفت سوم خرداد، همان ساعت اولی که رزمندگان ما خرمشهر

و گزارش اوضاع جبهه  ـجمهور بودم بنده آن وقت رئیس ـ به من تلفن کرد  صیادشیرازی
بیایند ما  اینکهاند، برای هزاران سرباز و افسر عراقی صف بسته الآنگفت داد. میرا می

 1«د.دستهایشان را ببندیم و اسیر شون

 در خاطرات فرمانده عراقی فتح خرمشهر
، سری به خاطرات سرهنگ کامل جابر برای پی بردن به اهمیت شکست عراق در خرمشهر

 : زنیمعراقی می
ه هایی که سالم ماندتوسط نیروهای ایرانی، کلیه تیپ دو روز بعد از تصرف خرمشهر»
دستور اعدام تعداد زیادی از  نشینی کردند. روز بسیار بدی بود؛ چون صدامند، عقببود

نشان شجاعت داد.  ، به من و یک نفر دیگر؛ اما در آن بینه بودفرماندهان را صادر کرد
این  و مقاومت شما در خرمشهر راضی نیستم من از»: تهنگام اعطای نشان، صدام گف

شدید افکار عمومی است. کاش کشته می ما در ها برای سرپوش گذاشتن به تلفاتنشان
طرف همه آب دهان انداخت بود و سپس به  او خیلی خشمگین «!دیکردنمی نشینیعقبو 

من آرام  !؟فاده نکردیداست شیمیایی سلاح چرا ازچهره ما و تاریخ را سیاه کردید، »: و گفت

                                                           
 های شهدادر دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده 1378در تاریخ سوم خرداد سال  ایالله خامنهسخنرانی آیت .1
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او لیوان آب کنار دستش را به  «!بینمبها شوم تا روزی که سر شما را زیر شنی تانکنمی
دیگر چگونه  .ای وای خرمشهر از دست رفت»طرف ما به شدت پرت کرد و فریاد زد 

ببخشید »: در این لحظه یکی از فرماندهان بلند شد و گفت «؟م آن را پس بگیریمیتوانمی
 «!تان باید اعدام شویدخفه شو احمق ترسو، همه»: صدام به او نگاه کرد و گفت «!قربان

ما نزدیک به هم بودیم »: یکی گفت «؟نزدید شیمیایی آنهاچرا به »: دوباره صدام فریاد زد
به درک، خرمشهر »: صدام گفت «!کردزدیم به خودمان هم اثر میمی اگر شیمیاییو 

من در »: هایش گفتاو در پایان صحبت «!تر بود یا جان سربازان، ای مردک پستمهم
سپس از محل خارج شد  «!همه شما از زنان عراقی هم کمترید .بینممقابل خود مرد نمی

 1«.زدندو محافظانش ما را با چوب می

 راهبردیاشتباه 
 2.ه استنبود المقدستر از عملیات بیتهای دفاع مقدس، نبردی عظیمدر همه عملیات

نقطه قوت دیگر این عملیات آن بود که نقاطی که در آن به تصرف نیروهای اسلام درآمد، تا 
که حدود  ،پایان جنگ، باقی ماند و به تصرف مجدد دشمن درنیامدند. بالَترین رقم اسیر

. در در این عملیات به دست آمد بالَترین رقم غنائم جنگی ،بیست هزار نفر بود و همچنین
زی نظامی، پیروزی در عرصه سیاسی نیز از پیامدهای مهم این فتح بزرگ بود. کنار این پیرو

را آزاد کند، حالَ با واقعیتی  ایران بتواند خرمشهر آمدو حامیان او که در تصورشان نمی صدام
زد، خودش مهلت روبرو شده بودند که گریزی از آن نداشتند؛ لذا صدامی که دم از قادسیه می

نشینی نیروهایش تعیین کرد و بسیاری از نقاط را خالی کرد و عقب رفت. ای برای عقبده روزه

                                                           
، صیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد کتاب راز جاودانگی صیادشیرازی، تألیف سید تراب ذاکری .1
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ای با مجله صف، به بیان جزئیاتی از عملیات ، در مصاحبهشهید صیادشیرازی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر .2

توانند برای مطالعه این مصاحبه، به کتاب عملیات بیت المقدس، قرارگاه مندان میپرداخته است، که علاقه المقدسبیت
 مراجعه نمایند. 311تا307تدوین محسن شاهان، انتشارات ایران سبز، صصقدس، 
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سفانه یک آفت بزرگ هم به سراغ رزمندگان اسلام آمد و آن آفت غرور بود! نبرد أاما مت
 ، صحنه آزمایشی شد برای رزمندگان جبهه حق.المقدسبیت

خواستند ، فرماندهان نظامی قاطعانه به دنبال ادامه نبرد بودند و میالمقدسبعد از بیت
را هدف بعدی  هرطور شده، دشمن را در خاک خودش سرکوب کنند و برای این مهم، بصره

در خاک عراق به  با صدامشد که جنگیدن خود قرار دادند. شاید به این نکته خیلی توجه نمی
تر است و احتمال پیروزی نیز به تر و پیچیدهمراتب از جنگیدن با او در خاک ایران، سخت

 همین نسبت کمتر است.
 فرماندهان آماده عملیات بعدی بودند که به ایشان خبر دادند، فوری برای جلسه به تهران

رساندند.  خود را به تهران و به جلسه شورای عالی دفاع و محسن رضایی صیادشیرازیبیایند. 
مسئولین رده بالَی سیاسی در این جلسه حضور داشتند و به اطلاع این دو فرمانده ارشد نظامی 

الله را در لبنان قلع و خواهد حزبو می ه استحمله کرد به جنوب لبنان رساندند که اسرائیل
های تا زمینه ،را از نزدیک بررسی کنند مسئلهبروند و  به سوریه قمع کند. دستور این بود که فوراً 

 الله لبنان توسط ارتش و سپاه ایران، فراهم شود.تقویت حزب
رفتند و از وی  جمهور وقت سوریهدیدار حافظ اسد، رئیس، مستقیم به از فرودگاه دمشق

به آنجا گسیل نیروهایی  ،تقاضا کردند تا به ایران پایگاهی بدهد و ایران برای مبارزه با اسرائیل
در جنگ  الآنکند. حافظ اسد با حیرت تمام به فرماندهان نظامی ایرانی تذکر داد که شما 

باعث  گوش کسی بدهکار نبود. فتح خرمشهربیایید؟ ولی  اینجاشود به هستید! چگونه می
که  ،اعتماد به نفسی فراتر از واقعیت در بین مسئولین سیاسی و نظامی به وجود آید ه بودشد

 نیرو گسیل دارند. کاره رها کرده و به جای دیگریصحنه نبرد با صدامیان را نیمه
به  ذوالفقار 58و یک گردان هم از لشکر )ص(محمد رسول الله 27یک گردان از لشکر

آمدند و فرماندهان نظامی با خوشحالی از اینکه این مأموریت را به خوبی انجام  سمت سوریه
رسید تا گزارش نظامی این سفر را بدهد. امام امام)ره( برگشتند. صیاد خدمت  دادند، به تهران
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ای ، توطئهبه جنوب لبنان دانست که این حمله اسرائیلدید و میها را میدوردست که )ره(امت
ها جهت فرصت خریدن برای بعثی ،و در نتیجه برای منحرف کردن ایران از جنگ با صدام

تجدید قوای ایشان است، همین که گزارش تمام شد، سرش را بالَ آورد و با قاطعیت تمام 
دماغشان بیاید، من مسئولیتش را قبول این نیروهایی که بردید آنجا، اگر خون از »: فرمود

، ظرف چهل و هشت امام)ره( امر  و اطاعت صیاد در امتثال«. کنم. بگویید سریع برگردند!نمی
 1ساعت، هر دو گردان را از سوریه برگرداند.

با اعزام امام)ره( هاشمی رفسنجانی نیز در روزنوشت پنجم تیرماه، به موضوع مخالفت 
رئیس جمهوری به منزل ما آمدند و با هم به زیارت امام رفتیم. »: کنداشاره می نیرو به لبنان

مذاکره کردیم. امام با حضور ما در آن جبهه با شرایط  در مقابل اسرائیل راجع به کمک به سوریه
کرد و درگیری بیشتر ما  جنگ جدی نخواهند ،هاموجود مخالفت دارند و معتقدند که عرب

هم به جایی نرسیم.  آنجاشود که در جبهه جنگ با عراق دچار وقفه شویم و در باعث می
 2«قرار شد اگر به طور جدی از طرف سوریه جنگ شد، شرکت کنیم. بالأخره

بر نیروی زمینی، به عنوان مشاور  صیادشیرازیکه در روزهای فرماندهی  سید تراب ذاکری
کیدکرد، بر این نکته اطلاعاتی وی فعالیت می پس از بازگشت از  صیادشیرازیدارد که  تأ

های ارتشی به سوریه خودداری شود. تحلیل ، دستور داد تا از اعزام بقیه یگانسوریه
نیست و سایر کشورهای  این بود که سوریه حاضر به درگیری جدی با اسرائیل صیادشیرازی

 عملاً اند و بسنده کرده ربی نیز به یک مخالفت ظاهری و لفظی با تجاوز اسرائیل به لبنانع
دادن ما در گونه اقدام نظامی به عمل نخواهند آورد. صیاد نگران بود که مبادا با بازی هیچ

 3خلاصی پیدا کند. ماجرای لبنان، عراق از تنگنای بعد از فتح خرمشهر
                                                           

 311تا318، انتشارات حوزه هنری، صص های جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته .1
 157هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1361کتاب پس از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال .2
، صیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد ، تألیف سید تراب ذاکریصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  .3
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، به همین 61خرداد سال31نیز در سخنرانی تاریخی خود در  خمینی)ره( امام حضرت
 : پردازند، می«گذردراه قدس از کربلا می» سیاست دفاعی راهبردیموضوع اشاره کرده و به 

ای که مربوط به روز است عرض کنم این است که ای که باید در آن جنبهمسئله»... 
ها فلج شد و شکست ، در همه توطئهمریکاآ خصوصاً های بزرگ و بعد از آنکه این قدرت

رسد ، این هم دارد به آخر میه استبیند که این جنگی هم که او برای ما بپا کردخورد و می
که در این توطئه، ما هم یک قدری  ه استتر اجرا کردتوطئه دیگری عمیق الله، یکان شاء

ای که پیش ما خیلی بزرگ است و ما نسبت به او بازی خوردیم و او این است که یک نقطه
ملت ما را از آن مطلبی که در کشور  اینکهحساسیت زیاد داریم، آن غائله را پیش آورد تا 

قضیه هجوم : گذرد، غافل کنددر کشور خودش میگذرد و از آن جنگی که خودش می
دانست که ما و ملت ما نسبت به لبنان حساسیت داریم و مریکا میآ. به لبنان اسرائیل

 آن یعنی. کرد درست آمریکا را دام این نسبت به اسرائیل هم از آن طرف حساسیت داریم.
 همه آن و کند وارد خسارات همه آن و لبنان به کند حمله اینکه به فرستاد را خودش نوکر

مریکا آبین ببرند و یک مطلبی برای  از را جمعیت هامیلیون اگر که دانیممی ما و. جنایات
ها گوید همه بروند از بین. این را ما از ابرقدرتحاصل بشود و یک نفعی برسد، می

در فکر این نیستند که در لبنان به زن و بچه مردم و به بلاد این مستمندان  آنهاایم. شناخته
را در این طرف سر جای خودش نگه دارند و  دنبال این هستند که صدام آنهاگذرد. چه می

 آنهاخیلی اهمیتش بیشتر از لبنان و جاهای دیگری است، برای  آنهاایران که در نظر 
هستیم، آن هم در طول صدها  مرز با شورویبیند که ما همیکا میمر آمحفوظ بماند. 

ترسد از اندازد، آن شوروی است. و او میمریکا را به وحشت میآکیلومتر و آن چیزی که 
چنانچه صدام از بین برود، شوروی بتواند در اینجاها یک غلطی بکند، لکن ما  اینکه

ملت این طور که هست و در صحنه هست، باشد، هیچ  اینکهتواند. بعد از دانیم که نمیمی
بینند که اگر ]در[ جنگ عراق پیش ببرد ایران و عراق را، تواند. علاوه بر آن، میکس نمی

شود، یعنی، کست بدهد عراق را، عراق به ایران متصل میجنگش را، به نفع خودش ش
کند و ملت عراق، ملت مظلوم عراق از زیر چنگال این حزب ستمگر، خودش را اخراج می

کند موافق میل خودش، سیس میأکند به ملت ایران و یک حکومتی خودش تمتصل می
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یدا کنند، سایر این کشورهای اسلامی. و اگر ایران و عراق به هم پیوند پیدا کنند و اتصال پ
مریکا از این منطقه زرخیز، آپیوندند و می اینهاهم به  آنهاکوچولویی که در منطقه هست، 

که برای او حاضر است هزاران لشکر خودش را از بین ببرد و هزاران مردم را از بین ببرد، 
تو حمله کن به لبنان. را وادار کند به اینکه  1محروم خواهد شد. این نقشه این است که بگین

کند لبنان که تو حمله کردی، ایران حساسیت نسبت به او دارد و همه قوایش را متمرکز می
تو را از بین ببرد. و اگر ایران از جنگ عراق غافل بماند، عراق کار خودش را انجام  اینکهدر 
 تواند کاری بکند. نقشه این است.هم نمی اینجادهد و ایران در می

باشند که در عین حال  همه ملت ما و همه دولتمردان ما توجه به این معنا داشتهباید 
لکن نباید کاری بکنیم که  دانیم،نمی جدا مفاسد و مصالح حیث از ایران با را لبنان ما که

نتوانیم هم لبنان را و هم ایران را نجات بدهیم، از این کار اجتناب کنیم. اگر امروز تمام 
ها و گویندگان از لبنان بگویند و تمام نویسندگان نظرها متوجه به لبنان بشود و تمام قدرت
 و ده ایران جنگ خودش را فراموش کر ک مریکاآاز لبنان بگویند، این، توفیقی است برای 

 تواندمی نه و بکند کاری عراق در تواندمی نه. را لبنان هم و دهدمی دست از را عراق هم
 .مستقلاً  نه برویم، لبنان دنبال عراق شکست راه از باید که است این راهمان ما. لبنان در

های رسانه ـ امیعنی، تمامشان آنی که من دیده ـ هاشما ملاحظه کنید اخیراً تمام رسانه
کنند، شاید یک کلمه بگویند؛ همه گروهی راجع به جنگ عراق و ایران دیگر صحبتی نمی

. همه رادیوهایی که قبل از این حمله این مرد، این نامرد به لبنان آغاز رفتند سراغ لبنان
این طور شد که ایران  مریکاآعراق. وقتی نقشه هایشان ایران بود و جنگ شد، تمام حرف

جایی که حساسیت دارد و آن، راجع به منصرف کنید و برش گردانید به آن را از جنگ عراق
ها چیزی لبنان است، از آن روز، این رادیوها و گویندگان خارجی راجع به ایران و این حرف

گویند. شما بدانید که این چیزی که از عراق در چند روز پیش، از آن مجلس عراق نمی
 اینها اینکهتوطئه است؛ نه  مسئلهکنیم، این یک صادر شد که ما بلاد ایران را خالی می

های ما را از جبهه منصرف خواهند تخدیر کنند ما را و جوانمی اینهاخواهند خالی کنند، می

                                                           
 نخست وزیر وقت رژیم منحوس صهیونیستی نمناخیم بگی .1
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کنند که ما، ده هزار جمعیت، بیست هزار جمعیت و داوطلبانی که باید وقتی اعلام میکنند 
نویسی کنند، سردشان کنند که نروند. وقتی نرفتند، روند اسمخواهیم، صد هزار میمی

پیروز از کار در آید. اگر عراق پیروز شد،  ـ خدای نخواسته ـ ممکن است مسئلهعراق در این 
 توانید بکنید.مطمئن باشید که شما در لبنان هم هیچ کاری نمی

برای ما، خنثی کنیم. یعنی، همه گویندگان  ه استکشید مریکاآای که باید ما این نقشه
را بگویند، بگویند  مسئلهما در سرتاسر کشور و همه ائمه جماعت ما در سرتاسر کشور، این 

برویم. عراق را نگذاریم سر جای خودش  که ما از راهی که شکست عراق است، به لبنان
بایستد و جمع کند قدرت خودش را و دیگران هم به او کمک کنند و مرزهای خودش را 

. بود قوی کند و بعد هم یک حمله ناگهانی به ما بکند، باز برگردد به آن چیزهایی که از اول
 است.انتحار  این، از غفلت

چه ائمه جماعت و چه خطبا و همه  همه گویندگان موظفند، چه ائمه جمعه و
نویسندگان موظفند که این توطئه را افشا کنند و ذکر کنند و مردم را از توجه به جبهه جنگ 

خواهیم که قدس را نجات بدهیم، لکن بدون خودمان غافل نکنند و بیدار کنند. ما می
دانیم، لکن مقدمه را از خود می توانیم. ما لبناننجات کشور عراق از این حزب منحوس نمی

اینکه لبنان را ما نجات بدهیم این است که عراق را نجات بدهیم. ما مقدمه را رها نکنیم و 
المقدمه و همه چیز خودمان را صرف کنیم در آن و عراق برای ربط برویم سراغ ذیبی

 1«... خودش محکم کند جای خودش را
*** 

 ادامه جنگ و ورود به خاک عراق مسئله
روز جنگ  مسئله بویژهروز کشور و  مسئله، به یکی از مسائلی که پس از فتح خرمشهر

ورود به خاک عراق است.  ،، بحث ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر و همچنینشودمیتبدیل 
در مورد ادامه جنگ قاطعند و اجازه نمی دهند  )ره(امامرفسنجانی،  هاشمی حسب گزارش

                                                           
 343-357، صص16صحیفه امام، جلد 1
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ترین تردیدی در جامعه و نیروها بروز کند و اهداف جنگ ای بحث شود که کوچکحتی به گونه
توافقی  ضمناً کنند که همگی خودشان را برای مدت طولَنی آماده کنند و ای اعلام میرا به گونه

 برای ورود به خاک عراق هم نداشتند.
،  )ره(امامدر محضر  شورای عالی دفاع 1361خرداد  20جلسه عصر روز البته در 

بحث کردند و کارشناسانه ثابت کردند که ادامه جنگ با منع ورود  )ره(امامفرماندهان نظامی با 
به خاک عراق سازگار نیست. دشمن در جاهای زیادی در خاک ماست و اگر مطمئن بشود که 

شود یا ورود جزئی خواهد داشت نه امتیازی خواهد داد و نه از نمی وارد ما به خاک اونظام 
کند و با کرد در خاک ما پیشروی می رفت و هر وقت آمادگی پیدا نقاط حساس بیرون خواهد

را قانع کردند که با ورود به خاک عراق در جاهائی که مردم نیستند یا  )ره(امام ،این استدلَل
 1بینند، موافقت کنند.و آسیب نمی کم هستند

ورود به  ،و همچنین نتیجه نهایی این مذاکرات، ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر ،بنابراین
کید )ره(امامخاک عراق در صورت لزوم است؛ البته  داشتند در مواردی این کار صورت گیرد  تأ

 2مردم عراق متضرر نشوند. ،و همچنین ه باشدکه ضرورت داشت
 
 
 
 
 

                                                           
 135هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1361کتاب پس از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 1
، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری ، تدوین علی اعوانی()سخنان سرتیپ ناصر آراسته کتاب سخن آشنا 2

 27اسلامی ایران )نشر اجا(، ص
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 مقدمه
شهر عزیز از دست دژخیمان رژیم و در پی آن آزادسازی خونین 61پیروزی ایران در خرداد

ای جدید در معادلَت نظامی ایران در دوران دفاع مقدس است. بعث عراق، آغازگر دوره
به منظور مبارزه با رژیم  مباحثی مانند ادامه جنگ، ورود به خاک عراق، حضور در لبنان

تر، مهم اینهاو غیرمتعارف و از همه  های شیمیاییصهیونیستی، استفاده رژیم بعث از سلاح
تخاب محل عملیات و نحوه اختلاف نظرها بین فرماندهان رده بالَی ارتش و سپاه در باب ان

که در نهایت موجب  ،شودمانی پررنگ میدر این دوره ز انجام آن و فرماندهی عملیاتی جنگ،
از فرماندهی نیروی زمینی ارتش و انتصاب وی به نمایندگی  صیادشیرازیاستعفای سرهنگ 

 شود. می در شورای عالی دفاع )ره(امام
ادامه  1365آغاز و تا مردادماه  1361پردازد، از تیرماه بازه زمانی که فصل حاضر بدان می

، محرم، بن عقیلی مهمی همچون رمضان، مسلمهاکه مشتمل بر عملیات ،کندمیپیدا 
 باشد. می 9و 8، قادر، والفجر، بدر، خیبر4،  3، 2، 1، والفجروالفجر مقدماتی

ترین و ، از نگاه نگارنده این اثر، تلخصیادشیرازی سپهبد این فصل از زندگانی شهید
توانید در ادامه به مطالعه که جزئیات آن را می ،آیدترین دوران زندگی وی به حساب میسخت

 "امیر جهاد با نفس"با عنوان  صیادشیرازیبنشینید. از آنجاست که رهبر معظم انقلاب، از 
که این دوره،  ایم؛ چراو ما نیز این فصل از کتاب را به همین عنوان زیبا مزین کرده 1یاد کردند

به نیکی و  تواند آن رااره میته و رها از نفس امُّ آبستن اتفاقاتی است که تنها یک فرد وارس
 سر بگذارد.عاقبت خیر پشت

                                                           
چیزی که مهم است، این است که  : »1376اردیبهشت  19؛ مورخ صیادشیرازیبیانات معظم له در دیدار با خانواده شهید  1

 «خواست.گونه بود؛ برای خودش هیچ چیز نمییک نفر علاوه بر جنگ با دشمنان، در جهاد با نفس هم پیروز شود. ایشان این
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 فضای جدید در عرصه جنگ
نیروهای مسلح را  ،61سال در ابتدای و همچنین 60های چشمگیر در اواخر سالپیروزی

و با استفاده  ه بودسپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سرعت رشد کرد در شرایط جدیدی قرار داد.
خدمات  ،امواج خروشان نیروهای جان برکف بسیجی ،حمایت مردمی ،هاجبهه از غنائم

ها، تبدیل به یک قدرت بدیع و سلاح تأمینو ابتکارات فنی در  مهندسی رزمی جهاد سازندگی
نظامی و حتی  هایخواستار ایفای نقش اول در صحنه ،بنابراین .ه بودکارساز نظامی شد

ارتش جمهوری اسلامی نیز که صلاحیت و کارایی خود را در جنگ و دفاع در  غیرنظامی بود.
، انتظار نداشت که ه بوددریا و لجستیک و وفاداری خود به انقلاب را ثابت کرد و ازمین و هو

 را به او بدهند.درجه دوم  قشو ن ه شودکم گرفتدستنظامی، در امور 
به  جنگ، ارتش و سپاه، هر یک خواهان ایفای نقش مؤثری بودند و با توجهبرای مدیریت 

ه هجوم و کیفیت ادار ها و عملیاتدر مورد طرح ها، معمولًَ ینئها و آها، روحیهتفاوت آموزش
د هم کار کرد. جدا کردن منطقه و میدان نبرو دفاع و استفاده از ابزار، اختلاف نظر بروز می

 یک به طور مستقلر میدان عمل، مکمل هم بودند و هراین دو نهاد دآسانی نبود، زیرا 
اشت توانست از عهده عملیات مهم و وسیع برآید؛ یکی از ناحیه افراد صف شکن کمبود دنمی

 و دیگری از ناحیه ابزار جنگ.
کرد، درجات فداکاری و از خود رنگ میای که تا حدی این اختلاف را کمتنها روزنه
د و فرماندهان بود؛ اگرچه به هر حال تعلقات بخشی و گاهی فردی و گاهی گذشتگی افرا
از همین . کردها را محدود میعقیده تشخیص راه درست، این فداکاری اناً یجناحی و اح

سازی، نتوانستیم به اهداف خودمان در عملیات مهم و سرنوشت در این دوران، رهگذر، ما
القدس قین، طریالمبیط همکاری همانند عملیات فتحبرسیم. این در حالی است که اگر شرا

 1تر و سرنوشت سازتر بود.تر، وسیعها در این مقطع آسانرا داشتیم، پیروزی المقدسو یا بیت
                                                           

 12هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1362کتاب آرامش و چالش؛ کارنامه و خاطرات سال 1
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 (1361)تیر و مرداد  عملیات رمضان

که نام  شدندو نیروها آماده انجام عملیات جدیدی  رسیدفرا  1361تیرماه گرم و سوزان سال
: گرفت. سه قرارگاه ذیل قرارگاه مرکزی ارتش و سپاه شکل شدگذاشته  آن، عملیات رمضان

در سمت چپ. علت  در سمت راست، قرارگاه فتح در وسط و قرارگاه نصر قرارگاه فجر
، زمان 1361تیرماه  22گذاری این عملیات، مصادف شدن با ماه مبارک رمضان بود. در نام

، به نام عملیات رمضان، در ساعت 4عملیات کربلا»: شروع عملیات بدین شرح اعلام شد
« یا صاحب الزمان ادرکنی ؛الله القاصم الجبارین بسم»با جمله رمز  22/4/1361روز  2130

 1«.برادر محسن رضاییـ  صیادشیرازیسرهنگ علی : گردد. امضاءز میآغا
قرارگاه فتح به سرعت خط را شکست و بعد از مدت  عملیات آغاز شد و در همان ابتدا،

به دلیل موانع سنگینی  رسیدند. قرارگاه نصر در شرق بصره کوتاهی، نیروها به کانال ماهیگیری
که در مسیر داشت، با تلفات سنگین متوقف شد و نتوانست جلو برود. دستور داده شد که دیگر 

، دو رده از خط دشمن ه بودموفق شد که نیز جا باقی بماند. قرارگاه فجرپیشروی نکند و همان
و لذا برای  ه بودنرفت ،ای که قرار بود جلو برودولی به اندازه ،بشکند و خود را تثبیت کندرا 

اول خاکریز : ها از جناح راست رخنه نکنند، دو اقدام انجام شدعراقی اینکهپوشش این خلاء و 
 به قرارگاه نصر اینکهزدن که به دلیل کمبود امکانات، به شکل درستی انجام نگرفت و دیگری 

 ابلاغ شد که سریع به جناح راست برود و آن را نگه دارد.
تا این اقدامات انجام شود، ارتش بعثی دست به کار شده و با استفاده از نیروهای دفاع 

زرهی ارتش عراق  10، حمله خود را شروع کرد. این نیروهای دفاع متحرک، همان تیپ2متحرک

                                                           
 96، تألیف سیدیعقوب حسینی، انتشارات ایران سبز، صکتاب عملیات رمضان 1
این است که دشمن نیرویی را که به عنوان نیروی  ایست که در زمان دفاع مقدس رایج شد و مفهومش، واژهدفاع متحرک 2

کند یا یدارد و از آنجا، به سرعت عملیات تأخیری انجام دهد؛ مثلًا پیشروی ماحتیاط قوی در دست دارد، در جایی نگه می
 کند.زند و از این طریق، دفع حمله میدر جاهایی که ضعفی مشاهده کند، به سرعت ضربه می
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، از همان خلاء جناح راست استفاده کرده و توانستند دو 72های پیشرفته تیبودند که با تانک
العرب رسیده بودند، منهدم کنند. واحد اصلی از نیروهای نظامی ایران را که به نزدیکی شط

پیاده شد و  راهبردکرده و کمتر آسیب دیدند. دو شب دیگر نیز همین  نشینیعقببقیه نیروها 
ها، بسیاری از تجهیزات دشمن منهدم شد و آسیب نتیجه تکرار شد. البته در این تک همان

که هدف این عملیات آن بود  ولی پیشروی که مدنظر این عملیات بود، محقق نشد. چرا ،دید
ه سمت ، نیروها از نهر کتیبان عبور کرده و یک محور بکه بعد از رسیدن به کانال ماهیگیری

و  شد منطقه کوشککه این باعث می ،بصره برود ـ و محور دیگر به سمت تنومه بصره ـ نشوه
 به نشوه و به طرف جنوب تا پل بصره، به اشغال درآید. طلائیه

افزایش  و فتح خرمشهرحال سؤال این است که با وجود روحیه بالَی رزمندگان بعد از 
های قبلی، چه ها به موجب شکستنسبی امکانات در این عملیات و اضطراب روحی بعثی

برخی : چند طیف پاسخ وجود دارد اینجاشد. در  چیز عامل شکست در عملیات رمضان
، ه بودزودتر به کمک آمد ، یا اگر قرارگاه نصره بودخاکریز زد معتقدند که اگر جهاد سازندگی

آمد. یک تحلیل بالَتر از این هم وجود دارد و آن این نیروهای عراقی پیش نمی توسط این رخنه
است که ما در این عملیات، همه آن چیزی که برای پیروزی لَزم بود را داشتیم ولی توجه به 

آن آیه شریفه ای که  ، رزمندگان اسلامتعال کمتر بود و توجه به خود بیشتر. در واقعخداوند م
صْرُ إلَُّ مِنْ عِندِ اللهِ »که  ،در پیام فتح خرمشهر فرمود را فراموش کردندامام)ره(  و گمان  1«مَا النَّ

افزای امام ها را خودشان به دست آوردند و فراموش کردند آن جمله روح کردند که این پیروزی
 اینکهخرمشهر را خدا آزاد کرد. تحلیل سومی نیز وجود دارد و آن  :را که فرمود )ره(اللهروح

جنگیدن با ارتش عراق در خاک عراق، به آسانی جنگیدن با آن در خاک ایران نیست. 
ولی عامل  ،که هر سه این عوامل به نسبتی در این شکست نقش داشتند بودمعتقد  صیادشیرازی

تر را در این زمینه ایفا کرد و لذا از نظر که عامل معنوی و غیرمادی است، نقش اساسی دوم
                                                           

 یروزی تنها از جانب خداوند توانای حکیم است.پ؛ 126آل عمران:  1
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ها و ها، ایمانوی، باید عامل اصلی این شکست را نه در امور تخصصی نظامی که در انگیزه
 ها جستجو کرد.روحیه

ت و کمی در شکست در این عملیا تأثیرکه  ،اتفاق مهم دیگری نیز در این عملیات افتاد
های ارتش های بعدی نداشت و آن، خودمحوری و مَن مَن کردنتوفیقی عملیاتکم ،همچنین

کردند، حاضر کار می همفکریدلی و ها که تا به حال با همو سپاه بود. هیچ یک از این ارگان
من  وبرای خودت بجنگ گفت که تو برو زیر بار همدیگر بروند. هر یک به آن یکی می نبودند

ه جنگم. رفاقتی که تا به حال موجب پیروزی شدکنم و میهم برای خودم عملیات طراحی می
مدیگر که این دو دست با ه ، به رقابتی تبدیل شد که موجبات شکست را فراهم آورد؛ چرابود

 «یک دست که صدا ندارد!»کردند و الَ بودند که صدا تولید می
باید بدان اشاره شود، آن است که چرا فرماندهان  ه عملیات رمضانموضوعی که در خاتم

عملیات رمضان را نیز بر  را تصرف کنند و اساساً  آنجابرسند و  نظامی تلاش داشتند به بصره
کردن جا از ابتدای شروع دفاع مقدس، هدف، خارج ند؟ تا بدینه بودهمین اساس طراحی کرد

ها به آن طرف مرز ولی در این عملیات، نگاه ،نیروهای متجاوز بعثی از خاک ایران اسلامی بود
از این ماجرا و  صیادشیرازیکه به خاک عراق وارد شویم. تحلیل  ه شدرفت و تصمیم گرفت

توانست سرنوشت جبهه را به صورت که تنها دو هدف می بودگذاری عملیات رمضان آن هدف
عد مسافت که به دلیل بُ  ،کردسقوط می شد و صدامتصرف می تعیین کند؛ یا باید بغدادنهایی 

تا بغداد و سایر مسائل تخصصی نظامی و سیاسی، امکان پذیر نبود و یا باید بصره به دست 
دو، کارهایی مقطعی، شد تا صدام به زانو درآید و هر اقدامی به غیر از این ها تصرف میایرانی

 1ای در سرنوشت جنگ و احقاق حق ایران و تنبیه متجاوز نداشت.محدود و موقت بود و نتیجه
، برای فهم بهتر رفسنجانی از روزهای پس از عملیات رمضان هاشمی روزنوشت آقای

 : آیدشرایط آن روز، به شرح زیر می
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و  صیادشیرازیعلی داشتیم. در مجلس آقایان  دفاع شب شورای عالی: 1361مرداد  12
ها سخت را دادند. موفق نبودند و عراقی گزارش وضع جبهه و عملیات رمضان محسن رضایی

 1اند.کنند و استحکامات عظیمی برای دفاع درست کردهدفاع می

داشتیم، نتوانستم شرکت کنم. در  العاده شورای عالی دفاعجلسه فوق: 1361 مرداد 13
به نیروی زمینی و سپاه اعتراض داشت و خودش  رنژادیظهجلسه شورای عالی دفاع آقای 

شد و من بعد از جلسه مصاحبه کردم.  تأیید آنهاجواب دادند. کار و طرح  آنهاطرحی ارائه داد و 
که عجله داشتند و نسبت  آنها. ه استباعث بروز انتقادات شد عدم توفیق در عملیات رمضان
اند که جنگیدن در خاک دشمن به آسانی اکنون متوجه شده ،به تأخیر عملیات معترض بودند

های جبهه را زمندگان که خود واقعیتجنگ در زمین و خاک خودی نیست و بخصوص در ر 
 2شود.بینی بیشتر میواقع ،بینندمی

در دفتر امام تشکیل شد. فرماندهان سپاه و  عصر شورای عالی دفاع: 1361شهریور  13
برای انجام عملیات وسیع بعدی مهلت طولانی خواستند. گفتیم اگر قرار است  نیروی زمینی

اندازه معطل شویم، بهتر است سعی کنیم که جنگ تمام شود. کشور تحمل طولانی شدن این 
فضای  3جنگ را ندارد و بحث داغ شد و تصمیماتی اتخاذ گردید. قبل از عملیات ناموفق اخیر

ی رزمندگان هم آماده بحث در این یمکان ختم جنگ مناسب نبود و از سوکشور برای طرح ا
 4.نبودند مسئله

 (1361مسلم ابن عقیل )مهر عملیات 
های والفجر بود، چند عملیات قرار شد پیش از انجام عملیات بزرگ که سری عملیات

، طراحی و اجرا عقیل در منطقه سومارابنعملیات مسلم ،کوچک طراحی و اجرا شود. بنابراین
شد. این عملیات، یک عملیات ضربتی و آفندی پرتوان بود که در آن از دو یگان ضربتی ارتش 
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بودند. هدف  آنهاها در تقویت و سپاه، به صورت هسته اولیه عملیات استفاده شد و بقیه یگان
طرف تنگه  ای در دوکه دو ارتفاع تیغه ،ریک و گیسکه بودعملیات، رسیدن به ارتفاعات کهنه

گرفت، سومار است. اهمیت این تنگه از این جهت بود که اگر در اختیار دشمن قرار می
هدف دیگر این  ،توانست منطقه را کنترل کرده و نگذارد که تردد صورت گیرد. همچنینمی

شد دید و تیر دشمن از روی محور عملیات، مشرف شدن بر شهر مندلی بود که موجب می
 .وده شسومار برداشت

به محل قرارگاه آمد. رزمندگان پشت سر ایشان  1الله اشرفی اصفهانیشب عملیات، آیت
ل را خواند و پس از آن، خود دعای توس اللهنماز مغرب و عشاء را اقامه کردند. سپس آیت

نگران عملیات بود. آسمان را نگاه کرد. عصر  صیادشیرازیعملیات را آغاز کردند.  رزمندگان
همان روز در آن منطقه باران رحمت الهی باریده بود و همین باعث شده بود که کمی گرمای 

زاست، تخفیف یابد. اواسط ماه قمری بود و نور مهتاب، مسیر حرکت که بیماری سوزان سومار
را ببیند و کار را  آنها توانست باعث شود که دشمنکرد و همین عامل مینیروها را روشن می

گرفت گاه به گاه جلوی نور ماه را می های ابرآن بود که تکه ،تمام کند. اما اتفاق خاصی که افتاد
خوابیدند شد، روی زمین میکردند و تا نور ماه نمایان میها حرکت میو در آن زمان، رزمنده

هایی ز از معجزات الهی بود که رزمندگان طریق حق را از راهتا توسط دشمن دیده نشوند. این نی
 کرد.که قابل تصور نیست، یاری می

به هر صورت، نیروها خود را به دشمن رسانده و در مدت کوتاهی، سنگرهای ایشان را 
تسخیر کردند و نقطه اصلی ارتفاعات را گرفتند. حال باید برای عمق دادن به منطقه هدف، به 

ولی وضع طوری بود که گسترش عمق نتوانست زیاد انجام  ،کردندعات پیشروی میطرف ارتفا
 2جا متوقف شدند و سنگربندی کردند.شود و لذا در همان
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 (1361)آبان  عملیات محرم
بود که حدود شش روز به طول  بعدی که طراحی شده بود، عملیات محرم مهمعملیات 

، انجامید و مأموریت نیروهای ارتشی و سپاهی آن بود که ارتفاعات قسمت جنوبی حمرین
مقرر بود که در  ،را در خاک عراق تصرف کنند. همچنین و سواحل روخانه دویرج جبل فوقی

 صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، کار را به سمت دیگری ادامه دهند.
شروع شد. شب عملیات، صیاد در منطقه غرب « علیهااللهیا زینب سلام»عملیات با رمز 

خواست هرطور شده خودش را به جنوب برساند. سوار جت فالکون شد و به بود. می کشور
ولی هرطور که بود،  ،مت جنوب پرواز کردند. در مسیر، مه غلیظ و رعد و برق شدیدی بودس

. ه بودنشست و صیاد توانست خود را به قرارگاه برساند. عملیات شروع شد هواپیما در دزفول
را  ند واحد عراقی و فرمانده گردانه بودتر از جناح چپ عمل کرده و توانستموفق جناح راست

ن شخص معلوم شد که اطلاعات خوبی دارد که آن را در اختیار یاسیر کنند و از طریق هم
 .ه بود. در جناح چپ اما، پیشروی در شیار بجلیه متوقف شده بودرزمندگان گذاشت

بود ای که مقرر ولی به نتیجه ،ای موفق بودتا اندازه نیز مانند عملیات قبلی لیات محرمعم
مربع از خاک ایران آزاد و کیلومتر 200عراقی به دست آمد و  نفر اسیر 3400نرسید. حدود 

های دشمن نیز حدود ها و زخمیهمین میزان نیز از خاک عراق تصرف شد و تعداد کشته
، ولی حدود شصت درصد از اهداف عملیات محقق شد ،نفر برآورد شدند. در نتیجه 5000

شد در خیز بعدی به و می ه بودند، عملیات به طور کامل انجام شده بودرا گرفت فوقیاگر جبل 
 1.نیفتادپیشروی کرد که این اتفاق  سمت العماره

روایت  اینگونهرا  تحلیل صیاد از عملیات محرم 1361هاشمی رفسنجانی در نیمه آبان 
آمد و راجع به حساسیت منطقه عملیات محرم و  صیادشیرازیآقای بعد از ظهر »: کندمی

 و در شهرهای العمارهامکان ایجاد و تشکیل حکومت انقلابی اسلامی عراق آزاد در آن منطقه 
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ادامه عملیات  ... در صورت توسعه مناطق آزاد شده سخن گفت و قرار شد که سریعاً و حلفائیه و
 1«.اند و فرداشب هم دارندرا تعقیب کنند و گفت که دیشب عملیات موفقی داشته

 (1361)بهمن  عملیات والفجر مقدماتی
را دور  ، دورنمای پیشروی در شرق بصرههای پیشیندر حالی که عدم موفقیت در عملیات

عراق  به شهر العماره دستیابیهای تخت استان میسان، تسلط بر زمین ،داداز دسترس نشان می
جایی که فرماندهان جنگ ناگزیر بودند در مقابل . و نیز از آنه بودپذیر کردو شهر بصره را امکان

تجهیزات برتر عراق، زمین سخت را گزینش کرده و درگیری در وضعیت دشوار را به دشمن 
 ،تا چزابه حد فاصل فکه منطقه رملی غرب ارتفاعات میشداغ با اصرار سپاه، کنند، حمیلت

له بود یتصرف پل غز ،ساز والفجر انتخاب گردید. اولین هدفبرای انجام عملیات سرنوشت
به عنوان دومین  شد، تصرف شهر العمارهانجام میو چنانچه این مرحله از عملیات با موفقیت 

 17 ، در تاریخ«یا الله، یا الله، یا الله»این عملیات با رمز . گرفتهدف در دستور کار قرار می
مربع کیلومتر ۳۰۰با وسعت حدود  این عملیات در منطقه فکه تا چزابه شروع شد. 1361بهمن 

، هدف در این عملیات انهدام نیروهای دشمن بعثی .توسط ارتش و سپاه به مرحله اجرا درآمد
هر چند اهداف  .بود المللی و تصرف بخشی از خاک عراق در استان العمارهرسیدن به مرز بین

اما باعث آزادسازی تعدادی پاسگاه و انهدام نیروها و  ،عملیات به طور کامل محقق نشد
 تجهیزات دشمن در منطقه عملیاتی شد.

برای  .های واگذاری شده حرکت کردندنیروهای رزمنده در تاریکی شب به سوی هدف
 ه شددیده متعددی بر حسب نیاز عملیات در نظر گرفتهای آموزشگردان ،اجرای این عملیات

این بود که دشمن  ،ها در این عملیات حائز اهمیت بودس دیگر عملیاتای که برعکمسئلهو 
 مسئلهداد و این ها و محل تجمع نیروها از خود نشان نمیچندان تمایلی به بمباران قرارگاه
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باعث تعجب نیروهای رزمنده گردید. نیروهای عمل کننده در این عملیات از طریق دو محور 
این نیروها از  .حمله را آغاز کردند ،و شمال به وسیله قرارگاه نجف جنوب توسط قرارگاه کربلا

 1.معابر اقدام نمودند سازیمسیرهای متعدد به دشمن یورش بردند و نسبت به پاک
ها در تماس بود و از هرگونه راهنمایی و با یگان مرتباً  صیادشیرازیسرهنگ  ،در این زمان

و درهم متر در عمق موانع پیچیده  ۳۵۰رزمندگان پس از طی  کرد.کوتاهی نمی آنهاکمک به 
تا  ۴متر و عمقی معادل  ۶تا  ۵که دارای طول  ،بر سر راه خود دشمن، به اولین کانال حفر شده

زا بود و های جهنده و مواد آتشرسیدند. داخل کانال پوشیده از سیم خاردار و مین ،متر بود ۵
کرد و یا کرد، یا پایش داخل سیم خاردارها گیر میای که به داخل آن سقوط میهر رزمنده

ها، آن را شکن، عبور از این کانال که خط. به هر حالنمودروی یک مین سقوط می مستقیماً 
 ،دشمن در اطراف این کانال و سایر معابر موجود ند، کار آسانی نبود.ه بودمیدکانال شهادت نا
آتش  آنهابر روی  ،و به محض ورود نیروهای ایرانی در کنار این موانع ه بودموانع ایجاد کرد

اما با این  .گان در شب عملیات شدد. این شیوه دشمن باعث توقف پیشروی رزمنگشودمی
ت این کانال شخصاتعداد زیادی از نیروها از کانال گذشتند و به کانال دوم رسیدند که م ،حال

مواضع متعدد اشغال شده ، با این تفاوت که در قسمت غرب این کانال ؛نیز مانند کانال اول بود
ادامه عملیات والفجر به مصلحت  ،ها بود. بنابراینهای مختلف با انواع سلاحوبه وسیله نیر

از ادامه آن باید لذا  ؛گردیدتلفات و ضایعات وارده بسیار زیاد می ،نبود و در صورت ادامه آن
 18 شدند تا نیروها برای عملیات بعدی در دسترس باشند. این عملیات در روزمنصرف می

آن را مقدمه  ،شدنتیجه مطلوب حاصل ن ،پایان یافت و چون از این عملیات 1361بهمن 
 2.معروف شد های والفجر نامیدند و به نام عملیات والفجر مقدماتیعملیات
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عملیات شکست خورد ناراحت  اینکهاز  نهاخیلی از فرماند ،در عملیات والفجر مقدماتی
فهمم. می امن ناراحتی شما ر»: همه را جمع کرد، گفت کردند. صیادها گریه میبودند. بعضی

دست  رن بود و انجام دادیم. شکست و پیروزی دیگامن هم ناراحتم، ولی ما تکلیفی به گردنم
برای  ان راباید خودم ،خواستیم نگرفتیمای که میما نیست. دست خداست. حالَ که نتیجه

تا جایی که توان  ؛شکست خوردیم، تکلیف بعدی رانجام تکلیف بعدی آماده کنیم. اگ
 1«...داریم

 اینگونهرا  )ره(هاشمی رفسنجانی گزارش فرماندهان نظامی از این عملیات در محضر امام
و رئیس جمهور  نیروی زمینیشب در دفتر امام با حضور فرماندهان سپاه و »: کندروایت می

ایم، موفق جلسه داشتیم. گزارش کامل جبهه را دادند. دو حمله کرده و آقای موسوی اردبیلی
خوب فرماندهی  ،رسد حملاتنبوده. در آمار شهدا و اسرایمان اختلاف داشتند. به نظر می

ها گذاشته، چون تعداد از سپاه گله داشت. اثر بدی روی ارتشی صیادشیرازیآقای نشده. 
خواهد خیلی بیشتر از ارتش شده و سپاه می مردم از طریق بسیجنیروهای سپاه با حضور 

تصمیم گیرنده اصلی باشد. سپاه مدعی است هفت برابر نیروهای ارتش، نیرو در جبهه دارد. 
برای آینده برنامه روشنی نداشتند. در چند مورد بحث شد. قرار شد بروند جبهه، مشورت کنند 

 2«.دهندو اطلاع 
: کندخاطرات خود، به صورت اجمالی به ناکامی در این عملیات اشاره میدر  صیادشیرازی

تا ساعت هفت  .عملیاتی بود که یک شبه وضعیتش مشخص شد ،عملیات والفجر مقدماتی»
این بود که با یک جلسه  .صبح معلوم شد که عملیات ناکام مانده و ادامه آن امکان پذیر نیست

 3.گذاشتیم 1به دنبال عملیات بعدی رفتیم و اسمش را والفجر ،فوری در قرارگاه کربلا

                                                           
 211انتشارات روایت فتح، ص، خواست زنده بمانی، تدوین فاطمه غفاریکتاب خدا می 1
 387هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1361کتاب پس از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 2
 343، انتشارات حوزه هنری، صهای جنگ، تدوین احمد دهقانکتاب ناگفته 3
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با اصل انجام عملیات در این منطقه سخت، از ابتدا مخالف  صیادشیرازیناگفته نماند که 
ظهر »: کند، به آن تصریح می1361بهمن  13رفسنجانی، در گزارش روزنوشت  هاشمی بود که

از جبهه آمدند. در نحوه  رضاییو محسن  صیادشیرازیرفتیم. آقایان  ایبه دفتر آقای خامنه
مذاکره کردیم و تصمیم زظهر بعداعملیات آینده و نقطه آغاز، اختلاف داشتند. تا ساعت چهار 

مقاومت کرد. به خاطر  رضاییولی آقای محسن  ،کوتاه آمد صیادشیرازیطرفه شد؛ آقای یک
عمده نیروهای رزمنده در اختیار سپاه پاسداران است و با ملاحظات سیاسی و نیاز به  اینکه

 1«.سرعت بیشتر برگشتند

 (1362)فروردین  1عملیات والفجر
این عملیات با هدف آزاد شدن بخش دیگری ، بعد از ناکامی در عملیات والفجر مقدماتی
 ،و همچنین تا شرهانی المللی در منطقه فکهاز سرزمین اشغالی و رسیدن به مرزهای بین

به مرحله اجرا  مه عملیات محرمادا در که ،بود عمارهالرسیدن به ارتفاعات سرکوب در منطقه 
انهدام نیروهای دشمن، تضعیف توان نظامی عراق و استقرار در منطقه مسلط بر خاک  .آمددر

سپاه پاسداران انقلاب  ،نیروهای عمل کننده در این عملیات .عراق در این عملیات مدنظر بود
کیلومترمربع  ۱۵۰به وسعت  ایجمهوری اسلامی بودند. عملیات در منطقه اسلامی و ارتش

، ۱۱۲و ارتفاعات  جآمد. آزادسازی چندین روستا در حاشیه رودخانه دویربه مرحله اجرا در
ت بود و چندین دستگاه خودرو و تانک و چند ن از نتایج این عملیایدر منطقه حمر ۱۴۳، ۱۴۵

 2.و تعداد زیادی از افراد دشمن کشته و زخمی شدند دشمن منهدم شد هلیکوپترفروند 
تر از نظر عرض وسیع ،، به نسبت منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی1عملیات والفجرمنطقه 

عمق که طراح اصلی این عملیات بود،  صیادشیرازی .یب تا فکهطاز شرق رودخانه  :بود
                                                           

 376هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1361کتاب پس از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 1
« صیادشیرازیهای سیاسی و نظامی شهید سپهبد علی بررسی ابعاد شخصیتی و فعالیت»نامه کارشناسی ارشد با عنوان پایان 2

 148، صدانشگاه شاهد تهران هاشمی، تألیف سیده عظیمه
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به طرف  سپس و ندبگیر را فوقی ارتفاعات جبل رزمندگان ابتدا که ه بودبینی کردعملیات را پیش
ادامه  و رودخانه دجله تک را به طرف جنوب العماره ،موفقیت در صورتو  رفتههای نفت چاه

این سه قرارگاه زیر نظر  کرد. سازماندهیرا سه قرارگاه برای این مهم،  سرهنگ صیاد. دهند
میدان  بر خلاف عملیات گذشته که با استفاده از اصل غافلگیری،کردند. کار می قرارگاه کربلا

 به علت تراکم میدان مین از یک طرف و نزدیکی به خط دشمن اینجاکردند، در باز و عبور میرا 
که دشمن روی ارتفاعات مسلط بود و باید از  ؛ چراپذیر نبوداین حرکت امکان از سوی دیگر،

عملیات با اجرای ین طریق که بر خلاف اصل غافلگیری، دکردند؛ بروش دیگری استفاده می
شد زیر آتش )چون ارتفاع داشت، می شدکردند، آغاز میکه روی دشمن باز میآتش شدیدی 

ها، از تیر مستقیم تانک گرفته تا ای بود که با آتش شدید یگانحرکت کرد(. طرح جسورانه
های سبک، موازی یعنی تیر مستقیم سلاح ،سابق و تیر تراش 57هایو حتی تفنگ 106تفنگ

راندازی کنند و از زیر آتش حرکت کنند. در این صورت، زمین به طرف سنگرهای دشمن تی
 توانستند عبور کنند.رفت و رزمندگان به راحتی میسنگرهای دشمن از بین می

تنظیم شد و یازده شب تا صبح، تمرین صورت گرفت. خود  تمرینی رزمایشیازده 
در کرد. را ارائه میهای لَزم شرکت داشت و راهنمایی رزمایشدر تمام این یازده  صیادشیرازی
ا الله، یا الله، یا الله یم، یالله الرحمن الرح بسم»که با رمز  (1362فروردین  21) شب عملیات

حدود  ،از هشت محور حمله .شد شروعپیشروی  آغاز شد، ،«نیافرکو انصرنا علی القوم ال
این  .باز نشد اصلاً دو محور  لیو ،به خط دشمن رسیدند رزمندگانشش محور باز شد و 

و فشارهای زیادی بر رزمندگان وارد شد و در نهایت،  عملیات به مدت یک هفته طول کشید
 1ها برگشتند به خط اولشان.یکی یکی محورهای پیشروی شده، از دست رفت و دوباره یگان

در شکستن خط، از تاریکی شب، همواره  ،1والفجر تا آغاز الَئمهاز آغاز عملیات ثامن
 :شدطلب استفاده میگیری، هجوم به نقاط ضعف دشمن و ابتکار عمل نیروهای شهادتغافل
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انتخاب شد؛ طرحی  هیدر پوشش آتش ته رزم روزانه هجوم ، روش1ولی در عملیات والفجر
 بیش از عملیات با اجرای انبوه آتش توپخانه شروع شد؛نام گرفت. « آتش به جای خون»که 
بر مواضع دشمن فرود آمد، چیزی که تا آن زمان در طول جنگ ایران و  توپ هزار گلوله ۶۰

هزار گلوله توپ با آتش ۱۰۰ بیش از ادشمن نیز ب ی خودی سابقه نداشت.هادر عملیات ،عراق
لیکن بر اثر  ،نیروهای دشمن شکست خطوط پدافندی ،خودی مقابله کرد. در این عملیات

تثبیت  ،ها صورت نگرفت و منطقه آزاد شدهو عوامل دیگر، الحاق بین یگان آنهاهوشیاری 
 1ید.نگرد

 1رفسنجانی از عملیات والفجر هاشمی گزارش روزنوشت
ض یجلسه داشتیم. ایشان مر  ایالله آقای خامنهشب در دفتر آیت: 1362فروردین 15

ه از جبهه آمد صیادشیرازیسرهنگ بودند و در حالت تب در جلسه شرکت داشتند. آقای 
ولی دفاع دشمن  ،و عملیات آینده را توضیح داد و تصویب شد. در چند نقطه برنامه دارند بود

 2سخت است.

سرهنگ صبح زود پاسدارها اطلاع دادند که نیمه شب دیشب، : 1362فروردین  22
فرمانده نیروی زمینی ارتش از جبهه تلفن کرده است. با قرارگاه تماس گرفتم.  صیادشیرازی

اند. در محور قرارگاه را با رمز "یاالله" شروع کرده 1معلوم شد دیشب مرحله اول عملیات والفجر
اند. چون کرده نشینیعقببه مانع برخورده و  اند و در محور قرارگاه کربلاپیشروی کرده نجف

های گذشته، قرار شد قبل از روشن اند. با استفاده از تجربهنتیجه روشن نیست، اعلان نکرده
 تماس گرفتم. گفت قرارگاه نجف اییبا آقای محسن رض 10شدن وضع، اعلان نکنیم. ساعت 

ایم و تلفات ما هم اسیر گرفته ۱۵۰حدود . کرده و کربلا هیچ تأمینچهل درصد اهدافش را 
 3.ه استکم بود

                                                           
 33هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1362کتاب آرامش و چالش؛ کارنامه و خاطرات سال 1
 22همان، ص 2
 32همان، ص 3
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سرهنگ . بعد از نماز تا ساعت هشت صبح مطالعه کردم: 1362فروردین  24
 1مقاومت دشمن قوی است.با رمز، وضع جبهه و برنامه آینده را گفت.  صیادشیرازی

، آقای رحیم صیادشیرازیای با حضور آقای اول شب در جلسه: 1362فروردین  29
جمهور، نخست وزیر، وزیر خارجه و احمد آقا شرکت کردیم. گزارش عملیات ، رئیسصفوی
را دادند. ضعف مدیریت و آموزش آشکار است. عملیات ناموفق بوده و با شهدای  1والفجر

های بعدی صحبت شد. قرار اند. درباره برنامههای زیاد به جای اول برگشتهفراوان و زخمی
 ۳۷گفتند دشمن در این عملیات ها را مشخص کنند و ارائه دهند. میشد تا شنبه آینده برنامه

 2.میلیون گلوله توپ و خمپاره انداخته است ۱۵د بار تک کرده و حدو

و نخست وزیر و  نیروی زمینیشب با حضور فرماندهان سپاه و : 1362اردیبهشت  4
رئیس جمهوری درباره برنامه آینده جنگ، مشاوره داشتیم. برای عملیات بزرگ آینده، شش 

خواستیم درباره عملیات کوچک  آنهاخواستند که صحیح به نظر نرسید. از ماه وقت می
ریزی کنند. وضعشان خوب نیست؛ ناهماهنگی فرماندهان ارتش و سپاه کار را مشکل برنامه

 3کند.می

ای داشتیم. برای جنگ جلسه ایشب در دفتر آقای خامنه: 1362اردیبهشت  26
فرمانده سپاه پاسداران بر سر  رضاییفرمانده نیروی زمینی و محسن  صیادشیرازیسرهنگ 

خواهد وحدت فرماندهی می صیادشیرازیعلی فرماندهی عملیات اختلاف دارند. سرهنگ 
باشد و آن هم از ارتش و برای سپاه گران است. قرار شد اولین عملیات را مثل گذشته مشترک 

خواهد یا نمی صیادولی  .ه باشندداشتای هم انجام دهند. اگر خواستند، عملیات جداگانه
تواند عملیات مستقل انجام دهد و سپاه موافق است؛ اختلاف فرماندهان جبهه، نمی

 4.ه استساز شدمشکل

                                                           
 35مان، صه 1
 41همان، ص 2
 53همان، ص 3
 85همان، ص 4
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 تحول بازرسی نیروی زمینی در زمان شهید صیادشیرازی
سازمان بازرسی در نیروی زمینی در قبل از انقلاب، یک سازمان عریض و طویل بود که 

رأس آن یک سپهبد و چندین سرلشکر و سرتیپ بودند. بعد از انقلاب با تغییر اندکی فقط در 
در بحث درجات رأس آن، همان صورت باقی مانده بود. در عوض، سازمان بازرسی در 

، دو افسر جزء و یک کارمند( بیشتر به امور 2نفر )یک سرهنگ، یک سرهنگ 5لشکرها فقط با 
شهید صیاد به محض اینکه به فرماندهی نیرو منصوب شد، به کردند. شکایات رسیدگی می

 حفاظت را به علت اینکه ضداطلاعات دو قسمت حفاظت و بازرسی توجه خاصی داشت.
 2با سازماندهی جدید و انقلابی با سرپرستی سرهنگ 60تعطیل شده بود، در اواخر آبان سال

تذکر داد بنا نهاد، ولی در بحث بازرسی چندین بار به رئیس بازرسی وقت  سید حسام هاشمی
 62تحولی بوجود بیاید. متأسفانه تا خرداد سال هاازرسی نیرو و یگانخواهد در سازمان بکه می

صیاد با رایزنی با فرماندهان لشکرها، به طور غیرسازمانی  اقدام مؤثری به عمل نیامد، لذا شهید
مند را با درجات ستوانی، سروانی و تحولَتی را به وجود آوردند. افسران جوان متعهد و علاقه

دار در بازرسی لشکرها منصوب کردند که الحمدالله سرگردی با تعدادی افسر و درجهحداکثر 
، سرهنگ موقت سید حسام 1362انجام در خرداد سال نتایج خوبی را هم به همراه داشت. سر

که دوره فرماندهی و ستاد را تازه به اتمام رسانده بود، به سمت ریاست بازرسی نزاجا  هاشمی
ماهی که در سمت ریاست بازرسی نزاجا انجام وظیفه کردند،  6شد. ایشان طی مدت  منصوب

 ت مؤثری را به شرح زیر به عمل آوردند:با هدایت شهید صیاد اقداما
 تغییرات اساسی در سازمان بازرسی نزاجا -الف

های نزاجا در سازمان بازرسی به ( انتخاب تعدادی از افسران انقلابی و خوشنام از یگان1)
 شرح زیر:

هادی موقت  2به عنوان جانشین، سرهنگ 64از لشکر اکبر فتورایی موقت سرهنگ -
از  نشاط افشاریموقت  2به عنوان مدیریت طرح و برنامه، سرهنگ 92از لشکر آموزگار
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به عنوان مدیریت ارزیابی،  برکاتیموقت  2به عنوان مدیریت بازرسی، سرهنگ 16لشکر
 .به عنوان مدیریت شکایات و سوانح و بازرسی ناصر آراستهموقت  2سرهنگ

معاونت طرح و برنامه ارتش به منظور تغییر  نیا( تشکیل جلسات متعدد با سرهنگ نصرتی2)
تعداد قابل توجهی از  2تحقق بند های نزاجا. به منظوربازرسی نزاجا و بازرسی یگان در سازمان

سازمان بازرسی نزاجا کاسته گردید و نهایتاً در سازمان بازرسی لشکرها تعدادی اضافه شد و در 
 ای توپخانه و مراکز آموزشی، سازمان بازرسی منظور شد.های مستقل و گروهتیپ

 (1362)تیر  2عملیات والفجر
بایستی در  ، همان مسائلی که لزوماً 1و عملیات والفجر پس از عملیات والفجر مقدماتی

تر مطرح به شکلی عمیق مجدداً  ،شدگرفت و به آن عمل میمورد نظر قرار می عملیات رمضان
. با ه بودشکل و اهمیتی تازه به خود گرفت ،های ویژهاستفاده از تاکتیک شد. این بار ضرورت

 گیری، عملیات در منطقه هورالهویزهدر نظر گرفتن اصل غافل استفاده از ویژگی ضعف دشمن و
نیازمند  ،اما کسب آمادگی لَزم و انعطاف مناسب با موقعیت عملیات در هور ،طراحی شد

عملیات محدود را پس از عملیات رمضان  راهبردهر آنچه ضرورت اتخاذ  ،رواز این .زمان بود
در منطقه غرب پیرانشهر انجام شد.  ۲عملیات والفجر مطرح شد. مجدداً  ،ه بودموجب شد

منطقه،  انهدام نیروی دشمن، گرفتن اسیر، تصرف ارتفاعات سرکوب :اهداف این عملیات
که دشمن  آنجاآغاز شد. از  «یا الله»... بود. این عملیات با رمز و تصرف پادگان حاج عمران

به  دستیابیاش مانع از تکمیل و آتش شدید توپخانه ،بر ارتفاعات سرکوب منطقه تسلط داشت
حاج  ـجاده پیرانشهر  ،این عملیات ضمن محاصره چند روستادر  .عملیات شدتمامی اهداف 

از  از خاک دشمن و تسلط بر قسمتی کیلومترمربع ۲۰۰عمران آزاد گردید و با آزادسازی 
البته تسلط بر شهر چومان مصطفی نیز قسمت دیگری  .ارتفاعات سرکوب منطقه، به پایان رسید

 .از دستاوردهای این عملیات بود
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حضور پیدا کرد ، های قبلهمانند عملیات صیادشیرازیعلی  در این عملیات نیز، سرهنگ
وقتی دسترسی  ،و در کنار سربازان اسلام برای نابودی دشمن عاشقانه جنگید. در این عملیات

ای غیرممکن شد و تلاش دوازده روزه رزمندگان اسلام به نتیجه حاج عمران به ارتفاعات
برن عملیات هلی .درارائه کرا ر قابل نفوذ یبه سوی ارتفاع غ برنطرح هلی صیادشیرازی ،دینرس

. همراهی نمود شخصاً را برای اعزام نیرو  هلیکوپترکه اولین  ،بود صیادهای یکی از تخصص
را شهید  هلیکوپتربه وسیله دشمن مورد اصابت موشک قرار گرفت و سومین  هلیکوپتردومین 

 صیادشیرازیکاوه، به ارتفاع مورد نظر برد و گروهی از فرماندهان به فرماندهی او به نیروهای 
 1 .دیعملیات با موفقیت به پایان رس ملحق شدند و سپس

 (1362)مرداد  3عملیات والفجر
آغاز  «علیهااللهسلام زهراالةیا فاطم»با رمز  ۱۳۶۲مرداد  7تاریخ در  ۳عملیات والفجر

با ماشین آلَت  ۴۹۰و جاده  شدتصرف  بوکلانبا شروع این عملیات، ارتفاعات نمه .شد
تا فرخ  برداری قرار گرفت و در محور میانی از پاسگاه دوراجیو مورد بهره شد کامل ،مهندسی

خاکریز  ،گردید و سپس جهت پدافند تأمینها هدف ،آباد با پشت سر گذاشتن جاده مهران
فرصت  اما در محور جنوبی .آمدندتن از نیروهای عراقی به اسارت دراحداث شد و چندین 

. شدن نیلَزم برای احداث خاکریز به دست نیامد و اهداف این محور به طور کامل تأم
، دشت مهران و بوکلانو آزادسازی ارتفاعات نمه ، مهران و دهلرانادسازی جاده ایلامآز

های میانی و جنوبی از طریق دو جاده ایلام و مهران از نتایج این عملیات برقراری ارتباط جبهه
کمتر  ولی در ،حضور داشت در تهران صیادشیرازی سرهنگ، بود. در زمان اجرای این عملیات

                                                           
« صیادشیرازیهای سیاسی و نظامی شهید سپهبد علی بررسی ابعاد شخصیتی و فعالیت»پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  1

 150و149، صصدانشگاه شاهد تهران هاشمی، تألیف سیده عظیمه
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از دو ساعت خود را از تهران به منطقه عملیات رساند که حضور وی باعث روحیه گرفتن 
 1.شد رزمندگان اسلام

 3و 2های والفجررفسنجانی از عملیات هاشمی گزارش روزنوشت
جمهور برگزار شد. در دفتر رئیس شب، جلسه شورای عالی دفاع: 1362مرداد  3

غنائم زیاد است. پنجاه پاسگاه را  را دادند؛ معلوم شد ۲های مربوط به عملیات والفجرگزارش
سیصد شهید و اند. حدود گرفته کیلومترمربع 200 تقریباً ای کوهستانی به مساحت در منطقه

که اکثر جراحات سطحی بوده و هنوز هم درگیری ادامه  ،ایمهزار و چهارصد مجروح داشته
گرفتن حساس است و عراق برای پس نسبتاً  طقهکنند. منبینی میدارد؛ آینده را خوب پیش
 2را به زودی انجام دهند. ۳عملیات والفجر اندکرد. تصمیم گرفتهآن کوشش زیادی خواهد

 هاعراقی را منددهکرد که ارتفاع گر  تأیید صیادشیرازیسرهنگ : 1362مرداد  9
 هم پیشرفت ادامه برای ایبرنامه و ماست دست در بوکلاننمه ارتفاع ولی اند؛گرفتهپس

 3هم خوب است. ۳ والفجر اخبار. اندبرده میدان به را نیروها. دارند

رفتم. ساعت شش صبح با ایشان و آقایان  ایبه دفتر آقای خامنه: 1362 مرداد 18
ریزی برای آینده، برای رسیدگی به نتیجه عملیات و برنامه و محسن رضایی صیادشیرازی

با  راضی بودند. هجوم وسیع عراق در مهران 3 و 2جلسه داشتیم. از نتیجه عملیات والفجر
. با جبهه تماس گرفتند؛ معلوم شد نیروهایی که از اطراف آورده، کمی نگرانشان کرده است

اند. برای عملیات ر و بقیه را تار و مار کردهیهای مهران را پاکسازی و سیصد نفر را اسدیشب تپه
 4آینده هم دو منطقه را مشخص کردیم.

                                                           
 150همان، ص 1
 201همان، ص 2
 210همان، ص 3
 227همان، ص 4
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 (1362)مهر و آبان  4عملیات والفجر
هدف این  .از دو محور آغاز شد «ا اللهی»با رمز  ۱۳۶۲این عملیات در مهرماه سال 

ارتفاعات  ی بسیار،با سرعت ،در این عملیات .اتصال ارتفاعات سورن به سورکوه بود ،عملیات
آزاد گردید. این عملیات از  ، و تپه شهدا در محور مریوانلری، کرمگ، کنگرک در محور بانه

ارتفاعات لری کرمگ و کنگرک و در محور  تأمین ،در محور بانه .دو محور طراحی گردید
ادامه ارتفاعات سورن و کانی  ،ارتفاعات مارو و خلوزه هدف بود و مرحله دوم تصرف ،مریوان

کرد. مسدود ساختن مانگا بود که عملیات را تکمیل نموده و سورن را به سورکوه متصل می
، تصرف پادگان عراق، تسلط بر چندین شهر و روستای عراق و خارج ضدانقلابکامل راه تردد 

 سرهنگ ،عملیات نیز در این .وداز نتایج این عملیات ب ،کردن شهر مریوان از دید دشمن
 1.حضوری شجاعانه داشت صیادشیرازی

 با جبهه و قرارگاه حمزه»: نویسدخود می 1362مهر  28هاشمی رفسنجانی در روزنوشت 
ال کردم. همه خبرها ؤعملیات سگرفتم و از  تماس سنندج 28و لشکر )ع(سیدالشهداء

 و مریوان . از بانهه استشب آغاز شده، موفق بود 12گوید مرحله اول حمله که از ساعت می
که بخش وسیعی از اراضی عراق و روستاها  ،ایمحمله کرده به منطقه شیلر ـاز شمال و جنوب  ـ

کم گویند تلفات ما هم خیلیتصرف خواهد شد. می آنهاهایی از ها و پایگاهو شهرها و پادگان
 2«است.

 اختلاف نظر فرماندهان نظامی
 بویژههای گذشته، موجب بروز اختلاف نظرهایی بین فرماندهان، عدم موفقیت در عملیات

 هاشمی 1362دی  11. روزنوشت ه بودفرمانده سپاه و فرمانده نیروی زمینی ارتش شد
                                                           

« صیادشیرازیهای سیاسی و نظامی شهید سپهبد علی بررسی ابعاد شخصیتی و فعالیت»پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  1
 151، صدانشگاه شاهد تهران هاشمی، تألیف سیده عظیمه

 341هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1362کتاب آرامش و چالش؛ کارنامه و خاطرات سال 2
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با  ایدر دفتر آقای خامنه 10ساعت »: کندچنین روایت میاختلافات را این رفسنجانی
و سپاه جلسه داشتیم. بحث بر سر فرماندهی عملیات بود که از مدتی  نیروی زمینیفرماندهان 

 صیادشیرازیسرهنگ ایم؛ اختلاف نظر دارند. پیش به خاطر دوگانگی، ضررهایی کرده
عمل کند؛ ولی عملی  آنهاو سپاه زیر فرمان  ه باشدارتش فرماندهی جبهه را داشت معتقد است

هایی اند. طرحنیست. اکثریت با سپاه است. امام هم با تلخی دستور رفع اختلافات را داده
برگشتیم به  بالأخرهولی باز هم همان روح قبلی در کار بود.  ،نده بودوردآبرای رفع اختلاف 

و دو قسمت مجزا  تقسیم کار در دو قرارگاه) عملیات آینده همان فرمول قبلی درباره فرماندهی
 1«. (از یک عملیات

معتقد به فرماندهی واحد در جنگ  صیادشیرازیچنانکه از این روایت مشخص است، 
 .دانداست و طراحی و انجام عملیات به صورت مجزا توسط ارتش و سپاه را ناموفق می

 ، به عنوان)ره(رفسنجانی از سوی امام هاشمی نتیجه این اختلافات، به انتصاب آقای
رفسنجانی به این موضوع  هاشمی بهمن 30شود. گزارش های بعدی منجر میفرمانده عملیات

اند که لَزم از جبهه اطلاع داده اطلاع دادند که آقای محسن رضایی ،در جلسه»: اشاره دارد
ند. جلسه را به آقای ه بودهم چنین چیزی خواست ایخامنه است با آنها تماس بگیریم. آقای

سپردم و در دفتر با جبهه تماس گرفتم. آقای  )نایب رئیس مجلس شورای اسلامی( یزدی
اند و صلاح نیست به مردم منطقه از عملیات مطلع شده :گفت ،با رمزی که داریم رضایی

جمهوری رفتم. به دفتر رئیس. خواستحل میها هم آماده نیستند؛ راهتأخیر بیفتد و ارتشی
 قبلاً بروم و مشکل را رفع کنم.  به قرارگاه در جبهه شخصاً مشورت کردیم و صلاح دیدیم که من 

بپرسیم؛ امام از رفتن آقای  )ره(هر دو مایل بودیم برویم. قرار شد از امام ایمن و آقای خامنه
به دفتر  2.منع کردند. به این دلیل که ایشان از لحاظ جسمی، قدرت کمی دارند ایخامنه

                                                           
 434همان، ص 1
 .به دست منافقین کوردل در مسجد ابوذر تهران 1360به دلیل عوارض بعد از ترور ششم خرداد  2
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عصر برای  مشاورت ارتش گفتم تا وسائل سفر را آماده کنند. به جبهه هم اطلاع دادیم.
و دعای سفر در گوشم خواندند.  رفتم. خیلی محبت کردند )ره(خداحافظی به خدمت امام

و احمد  1فرصتی پیش آمد که امام را ببوسم. حکم فرماندهی عملیات را به نام من صادر کردند
ه فرماندهی عملیات در جبهه به من محول شد ،آقا به منزل آورد. در حکم امام از این به بعد

ها و ولی وضع جبهه ،. با توجه به مسئولیت مجلس و سایر امور، کار سنگینی استاست
 2«.ه استاختلاف فرماندهان ارتش و سپاه، گویا راه حل را منحصر به این کار کرد

 (1362)اسفند  عملیات خیبر
دشمن بعضی از مناطق  ،آزاد شد انجام گرفت و خرمشهر المقدسبیتوقتی عملیات 

، از حالت تهاجمی یتاکتیک نشینیعقبو  راهبرداشغالی ایران را تخلیه کرد و با تغییر نگرش در 
های خودش تغییر وضعیت داد دفاع از سرزمین راهبردهای اشغالی، به و استقرار در سرزمین

های محدود ایران نیز پس از انجام عملیات و نیروهایش را به نوار مرزی و ارتفاعات منتقل کرد.
ای دست یابد؛ زیرا استعداد تواند در آن مناطق به نتیجهکه نمی ه بودوالفجر، به این نتیجه رسید

 جا به صورت گسترده بههای تدافعی نیز در همهکننده عراقی زیاد است و سامانهنیروهای عمل
محل جدیدی برای انجام عملیات بزرگ بعدی در و لذا تصمیم گرفتند تا  ه شده استکار گرفت

و به شهر  ه باشدای که نیاز به عبور از یک سامانه موانع پیچیده درهم نداشتنظر بگیرند؛ منطقه
انجام گیرد.  مقرر شد که عملیات بعدی در منطقه هورالهویزه ،هم نزدیک باشد. بنابراین بصره

ه عملیات در غرب در دستور کار قرارگرفت مجدداً بعد از دو شکست پیاپی در جنوب، حالَ و 
رقم  آنجاکرد سرنوشت جنگ در و گمان می ه بودفرمانده سپاه راهکار جدیدی پیدا کرد .بود

                                                           
ده الرحیمبسم الله الرحمن متن حکم امام خمینی)ره( بدین شرح است:  1 . جناب حجت الإسلام آقای هاشمی رفسنجانی ایُّ

نصب کردم. توفیق و پیروزی قوای اسلام را بر کفر از  1. جنابعالی را به سمت فرماندهی دنباله عملیات والفجرالله تعالی
 (355، صفحه18)صحیفه امام)ره(، جلد 1362بهمن  30 خداوند تعالی خواستارم.
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هزار  هاده ،"لبیک یا خمینی"در قالب طرحی به نام  ،پیش از آغاز عملیات لذا خواهد خورد.
تصور این بود حالَ که همه ملت ایران  .نفر داوطلب مردمی از سراسر کشور عازم جبهه شدند

ساز خود مشکلی با این حضور پرشکوه به صورت داوطلب در جبهه، برای عملیات سرنوشت
دلیلی برای تمام نکردن کنند، شماری میندارند و در همه جای کشور برای چنین روزی لحظه

روزی یک ساله گروه شناسایی سپاه نتیجه داد و در های شبانهتلاش ،سرانجامدارد. کار وجود ن
 بر عملیات مستقل سپاه اصرار ،د. در این عملیاتشآغاز  عملیات خیبر ،1362اسفند  3 تاریخ

اما در عمل سپاه زیر  ،با پیشنهاد سپاه مخالفت کرد چند شورای عالی دفاعهر ؛از ارتش داشت
البته ارتش نیز به همراه تعدادی دیگر  .خود به طور مستقل عمل کرد ،بار نرفت و در آن قسمت

 .و خشکی با دشمن جنگیدند از نیروهای سپاه در منطقه زید
المللی و قطع ارتباط شمال و جنوب تا مرز بین میالعظپاکسازی هور ،هدف از این عملیات

و  خصوص جزایر نفتی مجنون شمالیب ،تصرف این مناطق ،مناطق عملیاتی عراق و همچنین
شروع شد و نیروها با جدیت  «)ص(اللهیا رسول»عملیات با رمز جنوبی در شرق عراق بود. 

تمام با آغاز تاریکی شب به قصد نزدیکی به دشمن در مسیرهای تعیین شده به سوی دشمن 
و یا دور زدن  غافلگیریامکان هیچ نوع  کربلا های قرارگاهیگان ،حرکت کردند. در این عملیات

رزمندگان بایستی از سامانه بسیار پیچیده و درهم موانع  چرا که؛ و محاصره دشمن را نداشتند
به  اما قرارگاه نجف .کردندمیعبور  ،شدها پشتیبانی میدشمن که به شدت و با کلیه سلاح

و فقدان میدان  مناسب خطوط پدافندی وجود افته دشمن و عدمیعلت کمبود نیروهای سازمان
 . لذا این نیروها،دشمن حداکثر استفاده را ببرد غافلگیریتوانست از میدر منطقه هور،  مین

که موجی از شادی، نشاط، غرور و بالندگی را در را اشغال نمودند  جزیره مجنون شمالی
 نیروهای قرارگاه اینکهپس از ها به وجود آورد و موجب افزایش روحیه رزمندگان گردید. قرارگاه
رغم علی اما ؛حمله نمودند به جزیره مجنون جنوبی ،را تصرف کردند مجنون شمالی ،نجف

نتوانستند همه جزیره را اشغال نمایند. جزیره جنوبی بر روی  شده،بینیهمه امکانات پیش
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نتیجه  .در اختیار دشمن باقی ماندهمچنان کانال سوئیپ دارای یک باب پل جهت تردد بود که 
های قرارگاه کربلا به علت سامانه موانع و آمادگی نیروهای عراقی و ، هیچ یک از یگاناینکه

باشند و قرارگاه نجف نیز از  داشته چندانی، نتوانستند پیشروی آنهاحجم آتش بسیار شدید 
عملیات  شمالی و جنوبی بسنده نمود.دسترسی به اهداف واگذاری ناامید و به دفاع از جزیره 

. با این کشید آنهاو خط بطلانی بر  خیلی از باورهای کاذب و مغرورانه را در هم ریخت خیبر
، بیش از پیش سپاه که به دنبال عملیات به صورت جداگانه بود، با اشغال جزایر مجنون ،حال

ریزی عملیات قرارگاه در طرح صیادشیرازیسرهنگ علی بر این خواسته خود اصرار ورزید. 
به صورت  بعداً تا  ،ها به کار گرفتکربلا، دو تا از لشکرهای ورزیده سپاه را در کنار ارتشی

زیرا او  ؛دای در دست دیگران نباشگونه بهانهجانبه در مورد عدم موفقیت قرارگاه کربلا هیچیک
آمد.  موفقیتی به دست نخواهد ،در این منطقه با حجم کم نیرو و آتش که دانستخوب می

از خود به  مقدس ترکیبهای نقش انکارناپذیری در تضعیف پایه عملیات خیبر ،به هر حال
 1 .جا گذاشت

 ،ه بودشدشروع  «)ص(یا رسول الله»با رمز  ۱۳۶۲که در اسفند ماه سال  عملیات خیبر
ها و اعزام افراد داوطلب به مناطق در شناسایی های انجام شدهکاریتمام مخفی علیرغم

اگرچه همه  ؛پایان یافت ،با امید به اتمام کار جنگ ،آموزشی و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز
از لحاظ نیرو و امکانات و شرایط زمانی و بررسی سواحل آب و شرایط برای پیروزی قاطع 
و شهر  مانند دسترسی به رودخانه دجله ،شدهاما به اهداف تعیین ،خشکی فراهم گردیده بود

مقامات سیاسی، نظامی و ملت مقاوم ایران  موجب ناخرسندی ،و از این بابت منجر نشد بصره
از مواضع پدافندی  ،هورالهویزه که سواحل غربی شد مشخص ،در این عملیات ضمناً گردید. 

 .و سامانه موانع بازدارنده کافی برخوردار نیست
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 رفسنجانی از عملیات خیبر هاشمی گزارش روزنوشت
 به بغداد و قطع راه بصره اصلی، استقرار در ساحل شرقی دجلههدف مهم و : 1362 اسفند 1

های حق ما و ختم جنگ به دست اهرم لازم برای گرفتن خواسته ،که در این صورت ،است
بدون بصره، عراق بسیار با قطع این راه، حفظ شهر بصره برای عراق آسان نیست و آید. می

تواند که می ،است ناتوان است. هدف دوم عملیات، تسلط بر منطقه نفتی مهم جزایر مجنون
قرارگاه را  هایضامن غرامت جنگ باشد. حدود ساعت دوازده شب خوابیدیم. گفتند عراق

با اند. برای اولین بار، بحث مهمی را هنگام اشغال این قسمت از خاک ایران ساخته
پسندیدند و های متفاوتی داشت؛ بعضی العملدر میان گذاشتم که عکس فرماندهان قرارگاه

بالای نظام این است که اگر یک  نظر من و بعضی از مسئولان رده بعضی نپسندیدند. گفتم
تصرف نماییم که با  ای از دشمن راعملیات موفق در داخل خاک عراق انجام دهیم و منطقه

بس مان را بگیریم، باید با آتشبس، بر عراق فشار آوریم و حقآن بشود بعد از پذیرش آتش
تواند همان باشد و چون هنوز چیزی در دست نداریم، مناسب موافقت شود. این منطقه می

گفتند که مخالف بودند،  آنهاشود، قابل طرح با امام است.  تأمینولی اگر این هدف  ؛نیست
جنگ جنگ »تبدیل به  «جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان»یا  «جنگ جنگ تا پیروزی»شعار 

 ،سردی رزمندگانی شودشده و گفتند اظهار این نظر، ممکن است باعث دل «تا یک پیروزی
 1جنگند. موافقان هم خوشحال شدند.که برای رسیدن به کربلا و قدس می

. برای ه شدرسیدیم. نماز جماعت خواند به قرارگاه کربلا ،بعد از مغرب: 1362 اسفند 2
جنگ را  تواندسازی که میعملیات سرنوشت مسئلهصحبت کردم و باز  (فرماندهان)حضار 

گونه که انتظار داشتم، عنوان ختم جنگ مقبول نیفتاد. معلوم تمام کند، مطرح کردم. آن
مهم برای بسیاری از رزمندگان ادامه جنگ است و همه چیز هم، همین را  مسئلهشود می

دهد و شاید به همین جهت، امام موافق طرح ختم جنگ نیستند و اگر در قلبشان نشان می
شام خوردیم و جلسه مشاوره برای کل محورها  آورند.باشند، بر زبان نمی هم قبول داشته

گزارش کارشان را دادند و مانورشان را  ۳و کربلا ۲و کربلا ۱تشکیل شد. فرماندهان کربلا
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)ع( ارتش تفاهم نبود؛ بنا شد با حمزه ۲۱سپاه و لشکر    )ع(ام حسینگفتند. بین لشکر ام
 1سپاه باشد. ،تفکیک قلمرو، جداگانه عمل کنند و صف شکن

 صیادشیرازیسرهنگ رسد. می خبر از تلفات سنگین در قرارگاه کربلا: 1362اسفند  4
و  صیادشیرازیآید. ساعت حدود نه صبح، آقایان می اینجاگفت برای کسب تکلیف به 

اء تشکیل شد. پیشنهاد داد چون قرارگاه کربلا یالانبآمدند. جلسه قرارگاه خاتم حسنی سعدی
ناموفق بوده، عملیات متوقف شود و قسمتی از نیروهای خود را برای دفاع به کار گیرد و بقیه را 

عملیات را خودش زیر ، )ص(الانبیاءبه کار برد. پیشنهاد داشت که قرارگاه خاتم در قرارگاه نجف
به عنوان معاون عملیات عمل کنند. تا این حد  صیادشیرازیو  فرمان بگیرد و محسن رضایی

نپذیرفتیم، ولی قبول کردیم که بخشی از نیروهای کربلا به صورت احتیاط در اختیار قرارگاه 
را  سرهنگ حسنی سعدی و بخشی در اختیار قرارگاه نجف قرار گیرند. ده شونبه کار گرفت خاتم

سرهنگ به قرارگاه کربلا اعزام کردیم تا نیروها را دلداری دهد و برای فشار مجدد آماده کند. به 
را برای ترابری نیروها به حرکت در  هم گفتیم که به قرارگاه نجف برود و هوانیروز صیادشیرازی

اند. لازم دانستم به ضعف خود را منتقل کرده هم اند و به تهرانداده ها را از دستآورد. روحیه
 و جزایر مجنون و رسیدن به دجله هم. به تهران توضیح دادیم که فتح هورالهویزهدروحیه ب آنها

 2عراق را به خوبی تهدید کند. ۴و  ۳اه پدو س دتوانبسیار مهم است و می

ند، عمل ه بودشد نبر نفس که هلیبرنامه این بود که شب، با نیروهای تازه: 1362اسفند  5
این عملیات بگیرند و در جنوب جزایر عمل کنند و الحاق صورت گیرد.  ر را پسیز عکنند و ال

تکار از سپاه . ابه استخصوص ستاد مرکزی، تصویب شدل از فرماندهی من در ستادها و بقب
شود دشمن را شکست داد معتقد است با عملیات کلاسیک عادی، نمی بود. فرماندهی سپاه

د عمل شد. مثل همین های خاص سپاه وار و باید از نقاطی که دشمن غافل است، به شیوه
ها، ابزار و پرسنل ها، تجربهگونه عملیات را با آموزش... اما فرماندهی ارتش اینهور، جزیره و

توانند عملیات قابل هم نمی دانند و مایل نیستند در آن شرکت کنند. مستقلاً منطبق نمی خود
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مثل )رسانده که فردی خارج از نیروهای مسلح  اینجاتوجهی انجام دهند. این تضاد، کار را به 
اما چون اعتقادی به آن  ،کنندمسئول هماهنگی و فرماندهی شود. دستور را عمل می (من

از ابتدای طراحی و  ،های آیندهباید از این تجربه، برای عملیات ندارند، بازده مطلوبی ندارد.
 1مات استفاده کنیم.دمق

هم جداگانه مطالبی درباره  و محسن رضایی صیادشیرازیآقایان : 1362اسفند  12
در  فرماندهی و اشکالات طرف مقابل گفتند. در عمل واضح شد که ریشه مشکلات، فعلاً 

ولی  ،ندو سپاه است؛ گرچه همه با اخلاص اختلاف نظرهای فرماندهان اصلی جبهه و ارتش
 2رد.مختلف در یک عملیات واحد وجود دا کاملاً اختلاف نظرها جدی است؛ دو شیوه  بالأخره

 وضعیت ایران در ابتدای سال جدید
، به اهداف سازی همچون خیبردر حالی آغاز شد که ایران در عملیات سرنوشت 1363سال 

رفسنجانی که به تازگی به فرماندهی  هاشمی خود نرسیده و شکست تلخی خورده بود. به روایت
: این سال، بدین شکل طراحی شده بودهای دفاعی کشور در جنگ منصوب شده، سیاست

، به این ها و شورای عالی دفاعهای فراوان در قرارگاهی دفاعی کشور را پس از بحثهاسیاست»
رفع کامل اشغال ؛ بعث عراق حزب نجات ایران و عراق و منطقه از شرُّ : شکل مشخص کردیم

انقلاب  های استکبار در جهت تضعیفانگیزیمقابله با فتنه ؛ایران و تنبیه متجاوز و گرفتن غرامت
ها و های جنبی دشمن در زدن شهرها و کشتیمقابله با شرارت ؛و حمایت از صدامیان متجاوز

های عد اجرایی، گرفتن نقطهدر بُ ؛ کاربرد سلاح شیمیایی بویژهها و جنایات جنگی، ایجاد ناامنی
 «.اهداف دفاع تأمینای جهت استراتژیک از عراق به عنوان وسیلهحساس و 

 : آیدمیداشت که عمده آن به شرح زیر  اما مشکلاتی نیز بر سر این طراحی وجود
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های ها و روشآماده نبودن یک طرح عملیاتی مورد قبول ارتش و سپاه، با توجه به سلیقه.1
یات برای یک عمل آنهامتفاوت در این دو بخش نظامی و جمع نبودن امکانات در دست یکی از 

 بزرگ. نیروهای رزمنده در یک طرف و تجهیزات مهم نظامی در طرف دیگر بودند. حتی در
شبیه  وتوانستند به توافق برسند، چون با دانش و تجربه متحد انتخاب منطقه عملیات هم نمی

 گونهجنگیدند، اینکردند. تا زمانی که در خاک خودمان با دشمن اشغالگر میهم عمل نمی
کرد، اما جنگیدن در خاک دشمن، تفاوت زیادی با دفاع در خاک مشکلات کمتر بروز می

ز خودی دارد. دشمن در خاک خود دارای استحکامات نیرومند بود و ارتش عراق در دفاع ا
 خاک ایران داشت. خاک خود انگیزه بیشتری از دفاع در

که  ،عدم وجود امکانات مالی و تجهیزاتی برای یک عملیات بزرگ در سرزمین دشمن .2
ای بایستی فرض طولَنی بودن و وسیع بودن را محرز گرفت. گرفتن امکانات از خارج با فض

اخلی هم دنیازهای مالی و تدارکاتی  تأمینو  ه بودشد لالمللی که اشاره کردم، بسیار مشکبین
 .ه بودتر شدن مشکلات مالی دولت، سخت شدجدی با

. اقدامات اصلی برای عملیاتی از آن نوع، در مراحل اول کار، بیشتر بر دوش نیروهای 3
داوطلب بسیجی و مردمی بود که علاوه بر نیاز زمانی برای آموزش و توجیه، به خاطر روشن 

نیروها  اینگونهملیات، منطقی نبود که نیروها آماده و اعزام شوند. معمولَ نبودن محل و طرح ع
توانستند در اختیار جنگ باشند، گرچه در این دوره، شور و اشتیاق برای برای حدود سه ماه می

 1 ها خیلی بالَ بود.حضور در جبهه

 (1363)اسفند  عملیات بدر
گذشت و پس از شکست در آن عملیات، دوباره می خیبرکمتر از یکسال از عملیات 

های . این بار فرماندهان میانی نیز با دید تردید به طرحه بوداختلافات بین ارتش و سپاه بروز کرد
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ها، نشان از جلسات های دفاع مقدس در طول این ماهکردند. روزنوشتپیشنهادی نگاه می
الله همچون آیت ،که بین فرماندهان مختلف و با حضور سران کشور ،مکرر و طولَنی دارد

رفسنجانی )رئیس وقت مجلس و فرمانده  هاشمی الله)رئیس جمهور وقت( و آیت ایخامنه
گیری راجع به اجرای ولی اختلاف نظرها موجب آن شد که تصمیم ،ه استجنگ(، برگزار شد

 بیانجامد. طول جدید، حدود یک سال بهعملیات بزرگ 
، های به عمل آمده در طول این یک سال پس از عملیات ناموفق خیبربا توجه به بررسی

انجام گیرد؛ با  تصمیم فرماندهان بر این شد که عملیات بعدی نیز در همان منطقه هورالهویزه
ه بود تا شرایط توان مانور ه شدتری در نظر گرفتاین تفاوت که این بار، منطقه عملیاتی وسیع

تر باشد. لذا به این ترتیب الوصولنیروها فراهم گردد و پشتیبانی امکان پذیر و آمادرسانی سهل
رالهویزه اجرا ساز در ساحل غربی هوتا عملیات سرنوشت ه شدبود که باز هم تصمیم گرفت

و قرائن و شواهد در  ه شدتصمیم به اجرای مجدد عملیات در هور گرفت اینکهگردد. پس از 
، به شدت نسبت ها با توجه به ضعف عمده عملیاتی خود در خیبرمنطقه آشکار گشت، عراقی

های اقدام کردند. عکسبه ایجاد یک خاکریز مستحکم و مقاوم با مواضع متعدد در این منطقه 
ه از این منطقه نشان از حجم وسیع عملیات مهندسی دشمن در این منطقه ه شدهوایی گرفت

 شد و دشمن برای یک پدافند سرسختانه.ساز آماده میداشت. ایران برای یک حمله سرنوشت
های خودی در منطقه عملیات، اطلاعات دقیق و جامعی همزمان با پیشرفت اقدامات یگان

رسید؛ صیاد هرچه بیشتر می صیادشیرازیبه اطلاع  آنهااز وضعیت دشمن و اقدامات بازدارنده 
شد و با خود تر و ناامیدتر میکرد، نسبت به آینده این عملیات، نگرانگزارشات را مطالعه می

ایم، آزموده اندیشید که مبادا دوباره از یک سوراخ گزیده شویم و آنچه را در عملیات خیبرمی
 1در این عملیات مجدد تکرار کنیم.
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ن بالَدست خود را صیاد بر تردید خود غلبه کرد و تصمیم گرفت تا مسئولی ،در هر صورت
گاه کند. از طرف دیگر، از خطری که پیش که همه  صیادشیرازیروی این عملیات قرار دارد، آ

، دوست نداشت تا با طرح این ه بودو سپاه گذاشتهمُّ و غم خود را بر حفظ وحدت بین ارتش 
بود، موجب کدورت و رنجش خاطر سپاهیان  آمیز نخواهدموضوع که این عملیات، موفقیت

تصمیم گرفت با فرستادن  ،تصور کنند که صیاد قصد کارشکنی دارد. در نتیجه آنهاگردد و 
مشاور اطلاعاتی خود، به صورت مخفیانه، مسئولین نظامی و سیاسی را از این مهم مطلع 

مشغول به خدمت بود،  ره به عنوان مشاور اطلاعاتی صیادکه در آن دو سیدتراب ذاکرینماید. 
 1:آیدمیای روایت کرده که تلخیص آن در زیر این ماجرا را در مصاحبه

گفت. اما نمی مخالف بود، اعتقاد شخصی من این است که صیاد صددرصد با عملیات بدر»
گفت این گرچه عقلش می .گفت شاید شدخواست اتحاد مقدس به هم بخورد. میچون نمی

به من  مثلاً به کسی بگوید.  اینکهچون من را خیلی جاها فرستاد بدون  کار ممکن نیست.
ارتش( را توجیه کن. به  )رئیس وقت ستاد مشترک سهرابی برو و از قول خودت، گفت ذاکری

های خورد. من نقشهپس به امام بگو که این کار شکست می او بگو که تو رئیس ستاد امامی،
کشید. توضیحاتم سه ساعتی طول می بزرگ رنگی درست کرده بودم و زبان چربی هم داشتم،

ت نکرد که به امام بگوید أجر  خورد. اما سهرابیدادم که این عملیات شکست میتوضیح می
و نگفت. چند روز گذشت و خبری نشد. صیاد به من گفت برو و آقای رفسنجانی را در مجلس 

گویم که این عملیات توجیه کن. بگو من به عنوان یک عنصر اطلاعاتی منطقه جنوب می
اما زمینی وجود نداشت که  ،نظر کن. در منطقه هور دشمن کم بود خورد، تجدیدشکست می

 آب بود.اشهمه ما به دشمن برسیم،

هایم را پهن کنم و دفتر و نقشه تاروزی که به مجلس رسیدم  به مجلس رفتم. شانس بد من،
توضیح دهم، یک اکیپ خبرنگار خارجی آمده بودند و آقای رفسنجانی مصاحبه داشت. به 

 قائم مقام ،در آن زمان ، کهصحبت کنم خودش با آقای محمد یزدیمن گفت که به جای 
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شود حرف زد. به نمی اینجاگفت  .موضوع را گفتم مجلس بود. به آقای یزدی )نایب رئیس(
اش رفتیم و چهار ساعتی برایش توضیح دادم. آخر سر از من پرسید که حالا چه خانه
خواهم بروی و به آقای رفسنجانی بگویی که این عملیات را متوقف کند. گفتم می خواهی؟می

 ای. دستگویم تو آمدی و چه گفتهکنم این حرف را بزنم. من حتی نمیت نمیأگفت من جر 
 «.ه استاز پا درازتر برگشتم و به صیاد گفتم چه شد

آمد و به اجرا در میدر منطقه هورالعظ راین عملیات در ادامه عملیات خیب ،در هر صورت
که امکان  ،بود متکی به نیروهای پیاده و استفاده از تجربیات عملیات خیبر کاملاً این طرح نیز 

 ،این عملیات برداری از بیشترین ظرفیت نیروهای خودی را به همراه داشت. هدف ازبهره
به منظور  و حضور در شرق دجله عمارهال ـ و تصرف جاده بصره ل عملیات ناتمام خیبریتکم

اشغال این مناطق تا ساحل  ،ادامه عملیات در مراحل بعد به سمت بصره بود و همچنین
محقق نشد. موضوع مهم و مطرح،  که البته به طور کامل ،جنوب عراق در رودخانه دجله

و در مدت یک ماه  ه بودپیدا کردشهرها بود که گسترش زیادی  جنگ ،زمان با عملیات بدرهم
 ،های عراق قرار گرفتندچندین شهر و روستای ایران بارها مورد اصابت بمب و موشک ،و نیم

 .تعداد زیادی شهید و مجروح شدند و خسارات مالی فراوانی به بار آمد ،که در اثر این حملات
لیکن به دلیل شکاف موجود بین  ؛بود یبریافته عملیات خدر حقیقت تکامل عملیات بدر

خلاقیت و ابتکار عمل طراحان، فرماندهان و رزمندگان از یک سو و مقدورات و امکانات مورد 
 ،به نتایج مطلوب نرسید. در واقع آنهااز سوی دیگر، زحمات یک ساله  نیاز برای تحقق آن

 ،ها شداجرای عملیات در هور و در هم شکستن خطوط دفاعی عراق که منجر به حیرت عراقی
رزمی بود که حاصل ابتکار عمل و خلاقیت  هایترین عملیاتترین و خطرناکیکی از مشکل

الله، یا الله، یا الله، یا »با رمز  ۱۳۶۳که در اسفند ماه سال  عملیات بدر .قوای نظامی ایران بود
بدون دسترسی به اهداف مورد نظر با تلفات  ،ه بودشروع شد« سلام الله علیهازهرا الةیا فاطم
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ترین ها از پایینها و قرارگاهای از یأس و ناامیدی بر یگانلههاپایان یافت و بسیاریو ضایعات 
 رده تا بالَترین رده مستولی گردید. 

هایی که در جهت عدم اجرای عملیات به صورت علیرغم همه تلاش صیادشیرازیسرهنگ 
در  ،که ممکن بود آنجاهرگز کسی را سرزنش نکرد و تا  ،نامحسوس انجام داد و نتیجه نگرفت

، در آن محل جهت موفقیت عملیات تلاش نمود و تا خروج آخرین نفر از منطقه شرق دجله
و در  تا جایی که برای رسیدن به شرق دجله ،گلوله باران دشمن باقی مانددر زیر شدیدترین 
لوده آهای ریسک بزرگ و خطرناکی را پذیرفت و در حالی که در آب ،کنار نیروها بودن

خود را شناکنان به ساحل غربی هور رساند و یک بار دیگر قهرمانی  ،ه بودغرق شد هورالهویزه
خواست نمی او .آب عمیق و مجروح شدن به وسیله ترکش به اثبات رساند درشنا از  پسخود را 

یکی از کسانی که از نزدیک  1 .ان و نیروهایش را تنها بگذاردهمرزم ،در شرایط بد عملیاتی
 : کندچنین روایت میهای پس از جنگ، این صحنه را اینل، در ساه استشاهد این صحنه بود

ما او را به زور سوار قایق کردیم،  .(، کارش خیلی درست استصیادشیرازی) تاناین فرمانده»
در آب. گفتیم ما با تو کار داریم! نیاز داریم! حیفی! نیروها همه  ه بودخودش را انداخت

طور شود. خود را حالت حسرت گریه کرد که چرا باید اینتان با فرمانده .اندنشینی کردهعقب
خواهم بروم! ولم کنید! چه من می: گفتکشید و میزد، فریاد میبه آب انداخت، داد می

شما چه  اصلاً خواهم بمانم و بجنگم! بگذارید بمانم! من خودم تنها می اصلاً  ؟کارم دارید
آن موقع با حالت  جناب سرهنگ کنید!دور می تان را به زور از صحنهحقی دارید که فرمانده

 اصلاً  اما ایشان ،یمدو سه بار رویش را بوسید دیم.کر هم توجهی نمی ماکرد و زار، اصرار می
کرد این عملیات این طور بشود و با شکست کرد، فکر نمیدر حالت خودش نبود، باور نمی
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به صحبت با حالت زاری و گریه  دکر شروع  .ه بود. چون همه چیز را محاسبه کرده شودمواج
 1«...که اسلام در خطر است، کشور در خطر است، بگذارید من بمانم

 تشکیل قرارگاه کمیل
ها در مناطق برای بازسازی استقرار یافتند و بالطبع چون پایان یافت و یگان عملیات بدر

ها مشغول همچنان که یگان .تعدادی هم به مرخصی عملیاتی رفتند ،نزدیک عید نوروز بود
افزار نسبت به تجدید سازمان خود بازسازی بودند و با دریافت وسایل و تجهیزات و جنگ

 در همان حال فرمانده نیروی زمینی با همکاران ستادیش در قرارگاه کربلا ،کردندتلاش می
 هاشمی د. به روایتهای قبلی بودنمتفاوت با عملیات کاملاً لیاتی مشغول بررسی عم

 .تا طرح خود را عملیاتی کند ه شودرفسنجانی، تصمیم بر آن شد تا این بار فرصتی به ارتش داد
از جبهه آمدند و گزارش عملیات را  رضاییو محسن  صیادآقایان »: 1362اسفند  28گزارش 

و  م عملیات بدرکق یاند. توفها اختلاف نظر پیدا کردهدادند. باز هم در مورد عملیات در جبهه
جمهور، در دفتر رئیس شب نیز تأخیرهای مکرر، معلول اختلاف نظر فرماندهان است.

کردیم و برای اجرای پیشنهادش،  تأییدرا  صیادای برای عملیات تشکیل شد. نظر جلسه
 2«ناراحت شد. رضاییاختیارات را به او دادیم. آقای 

در محل عملیات و چگونگی اجرا و فرماندهی مستقل آن بود و این بار دیگر  ،این تفاوت
 تتا عملیاتی را خارج از سلسله عملیا ،قدم گردیددر این مورد پیش صیادشیرازیسرهنگ 

دهی و اجرا نماید. این عملیات هم در اصل تکرار سازمان ،طراحی ،کربلاها و والفجرها
به جای معبر  با این تفاوت که این بار قرار است ؛بود و دجله های قبلی در شرق بصرهآزموده
واقع گردد.  فو شهر بصره از سمت جنوب و شرق هد کرده عبور دروداز رودخانه ارون زمینی،

                                                           
، انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری کاظمی، تألیف محسن صیادشیرازیهای سفر شهید کتاب یادداشت 1
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مقرر  ،نیروی انسانی مورد نیاز این عملیات، در اجرای دستور شورای عالی دفاع تأمینلذا برای 
را فرمانده سپاه تحت امر ارتش عمل نمایند و چگونگی این همکاری ، گردید چند یگان از سپاه

 «.الَطاعه استبگیرد واجب صیادشیرازیکه برادر  هر تصمیمی»: کردچنین ابلاغ ، پاسداران
 ترکیبمغایر با  ،به صورت جداگانه صیادشیرازیسرهنگ اقدام به اجرای عملیات توسط 

زیر امر قرار دادن  آوردنده آن بود و بوجود ،مقدسی بود که صیاد مجری و در حقیقت خود
سر آمده و کاسه ه ید این است که طاقت هر یک از دو نیرو بؤاهی نیز مپهای ستعدادی از یگان

 ،اند. سرانجامیک راهی متفاوت از دیگری را در پیش گرفتهز گردیده و هریبرل نیزصبر هر یک 
های را به پایه های مستحکم اتحاد و ترکیب مقدست و خودخواهی، پایههای منیُّ موریانه

 بود.که با نسیم کوچک تفرقه در حال شکستن  ،توخالی و شکننده تبدیل کرد
قصد تهاجمی سریع از منطقه جنوب  ،صیاد با تکیه بر امکانات و تجهیزات موجود ارتش

و  هوانیروز ،محور اصلی ،را داشت و در این عملیات غربی جزیره مینو به سوی غرب اروند
مشکلات  ،شدمیاما هرچقدر که بیشتر بررسی و کاوش  ؛ه بوده شدنظر گرفت یگان هوابرد در

زیرا عرض رودخانه در محل عبور به  ؛ساختخود را ظاهر می ن بیش از پیشآکار و اجرای 
تا ع یمملو از درختان نخل بلند و متراکم و وس ،های ساحل غربی رودخانهزمینمتر و  ۴۵۰

گاهی ،بر این علاوه ؛امتداد داشت فاو ـ جاده بصره  دشمن از چگونگی محل و نوع عملیات آ
 ،ر آب تا حداقل مسافت یکصد تا دویست مترزفاصل محل ج یافته و ساحل رودخانه را حد

عملیات  قرارگاه به این نتیجه رسید که ،بدین ترتیب .ه بودی پوشانیدیبوسیله سامانه موانع ترکه ب
های قبلی در هایش، تکرار همان عملیاتها و نوآوریهمه ویژگی علیرغم ،در این محل

با این تفاوت که منطقه سر پل به سهولت قابل دسترسی و نگهداری نبود  ؛باشدمی هورالهویزه
تغییراتی در سامانه عبور بوجود  ،آب ر و مدزجشد که و هرگونه تعلل و یا رکودی باعث می

 با حضور آقای دزفول در ربلاهای عملیاتی در مهمانسرای قرارگاه کهماهنگی آخرینلذا  .آورد
رار دشمن در قاست چگونگیاطلاعاتی از  رتوجیه عناص برنجانی انجام شد و برافسر هاشمی
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ض و عمیق ایجاد یمتعدد در محل و سامانه موانع عرهای تقویتی یگانو استعداد  غرب اروند
اد قرارگاه کربلا و فرماندهان اشغال کننده تپرده عناصر سو اظهارات بی شده در غرب اروندرود

به تعویق افتاد و از  عملیات کمیل ،ها مورد دیگرو ده لپ جریسر پل و افسران مهندس م
 خودداری گردید. آزمودن مجدد

هر لشکر یک از »: و دستور داد رفسنجانی مواجه شد هاشمی این تصمیم با ناراحتی آقای
و در حضور حضرت امام این عملیات را تشریح و  نماینده با درجه سرهنگی بیاید تهران

سپس جلسه در حالی که صیاد به شدت  «!چگونگی بن بست ایجاد شده را توضیح دهند
تصمیم گرفت  صیادشیرازییافت و از این مرحله به بعد بود که سرهنگ  پایان ،ناراحت بود

خود را کنار بکشد  ،بود )ره(که خواست حضرت امام مقدس ترکیبجهت اتحاد و استحکام 
و از صحنه نظامی عملیات خارج شود. از این زمان بود که فکر استعفا در ذهن صیاد شکل 

 در کردستان ۱۳۵۸مقدس که از سال  ترکیبروزهای طلایی و شکوفایی  ،گرفت و بدین ترتیب
 1رو به زوال رفت. ،ه بودشدشروع  صیادشیرازیبا حضور علی 

 رفسنجانی از قرارگاه کمیل هاشمی گزارش روزنوشت
نگاشته  1364رفسنجانی از خاطرات روزهای ابتدایی سال هاشمی مطالعه گزارشی که

 : کندمیرا روشن  است، سیر وقایعی مرتبط با قرارگاه کمیل
و طرح خود و مانور  دمطابق قرار قبلی از جبهه آم صیادشیرازیآقای : 1364فروردین  6

آن را توضیح داد. پیشنهادهای او را پسندیدیم و وقتی معین کردیم. مسئولیت عملیات به 
 2ای که سپاه هم در این عملیات تحت امر او باشد.عهده ایشان محول شد، به گونه
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تشکیل شد. پیش از دستور، درباره اولین جلسه مجلس در سال جدید : 1364فروردین  18
 ایالله خامنهبه دفترم رفتم که آیت ،صحبت کردم. بعد از تنفس های جدید صدامماجراجویی

زمان و مانور عملیات آینده را شرح داد. از تأخیر در کار انتقاد  صیاد آمدند. صیادشیرازیو 
 1ولی به ناچار پذیرفتیم. ،کردیم

جویا شدم که معلوم  صیادقرار بود که امشب در جبهه خبری باشد. از : 1364فروردین  26
توجه گردد؛ قابلبرای توسل به مشهد رفته و همین امشب برمی است. احتمالاً  شد او در مشهد

 2است.

. با آقای ه باشیمداشت ایقرار بود که امشب در جبهه حمله: 1364فروردین  27
از جبهه  اند. آقای سنجقیصحبت کردم. معلوم شد که آن را به تأخیر انداخته صیادشیرازی

اعتراضاتی دارند و به  آنهاو نظرات فرماندهان سپاه را در مورد عملیات بیان کرد.  ه بودآمد
درباره  اینهالله خامکه عملیات را عقب بیندازد. با آیت ه استقانع شد صیادهمین دلیل، 

های احتمالی حل مشکل بحث شد، مشکلات جنگ و مشکل همکاری سپاه و ارتش و راه
 3ی نرسیدیم.یاما به جا

آمد. گزارشی از علت تأخیر در عملیات ارائه  صیادشیرازیشب آقای : 1364فروردین  29
شود که فرماندهان اصلی سپاه مایل نیستند که در این طرح میه های آینده را گفتبرنامهداد و 

 4کند.با او همکاری شود، اگرچه خودش چنین سوءظنی ابراز نمی

را خواستم و تذکراتی در مورد عملیات آینده  صیادشیرازیعصر آقای : 1364فروردین  30
 5دادم. احمد آقا هم ترتیب ملاقاتش را با امام داد که زمینه بهتری برای فرماندهی او باشد.

سرهنگ طرح عملیاتی آمد. او را از مخالفت با  آقای محسن رضایی: 1364اردیبهشت  1
قابل قبول است  آنهابر حذر داشتم. او دلایل مخالفت خود را گفت؛ بعضی از  صیادشیرازی
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ید ککه به او گفتم برای رفع عیوب تلاش کند؛ بعضی نیز مهم نیست و لذا بر همکاری تأ 
تا ساعت نه شب، در دفترم کار کردم. آقای  داشتم و برای رفع سوءظن او توضیحاتی دادم.

 1تی داد.درباره کارش توضیحا صیادشیرازی

در منزل احمدآقا جلسه سه نفره ای برگزار کردیم. درباره جنگ به : 1364اردیبهشت  2
بتواند طرحش را اجرا کند.  صیادشیرازیسرهنگ این نتیجه رسیدیم که باید تلاش شود تا 

 ،وحدت فرماندهی: با اجرای طرح شکست خورد، برنامه دراز مدتی با اصولو اگر او نتوانست 
تهیه ابزار  ،ن مدت لازم برای هدف مشخصییتع ،ادغام واحدهای سپاه و نیروی زمینی ارتش

دفاع محکم در دو دوره تلاش، برای آمادگی دفاعی تهیه شود و ، لازم برای یک جنگ وسیع
 2به امضای امام برسد که مشکلات سپاه و ارتش، برای دوران بعد از جنگ هم حل شود.

آمد و ضمن ارائه گزارش پیشرفت برنامه  صیادشیرازیی آقا: 1364اردیبهشت  6
عملیات، درباره مشکلاتی که با سپاه و ارتش دارد، خواستار حمایت قوی شد. ظهر آقای 

در عملیات آینده است،  صیادشیرازیحسین علائی یکی از فرماندهان سپاه که همکار آقای 
 3. کرداظهار نارضایتی می صیادآمد و از طرح آقای 

 ۳۰ ادیصصحبت کردم.  و محسن رضایی صیادشیرازیبا آقایان : 1364 اردیبهشت 16
. ه استگردان واگذار کرد ۲۰گردان نیرو از سپاه برای انجام عملیات آتی خواسته، ولی سپاه 

شود نمی گردان ۳۰گوید بدون می صیادمدعی است که نیروی بیشتر ندارند و  محسن رضایی
عملیات را شروع کرد؛ باعث تعجب اوست که سپاه با داشتن بیش از صدهزار کادر سپاهی 

های گردان نیرو تحویل دهد؟ گردان ۳۰تواند ثابت و این همه بسیجی داوطلب، چگونه نمی
وزیر سپاه  دوسترا با آقای محسن رفیق مسئلهسیصد نفری است. شب این  سپاه معمولاً 

، باید لشکرهای سپاه را در هم ادغام چنین است واقعاً پاسداران در میان گذاشتم و گفتم اگر 
  4اثر نکند.کرد که تشکیلات سپاه این همه نیرو را پخش و بی
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ای رسید که باز هم چند روزی عملیات نامه صیادشیرازیاز آقای : 1364اردیبهشت  17
صحبت کردم. کمبود نیروهای سپاه و  صیادو  . با محسن رضاییاست هرا به تأخیر انداخت

 1.بعضی از ابزار کار از عوامل تأخیر است

آمد و گزارش برنامه عملیات را داد.  صیادشیرازیاول وقت آقای : 1364اردیبهشت  21
کنند و پیشنهادهای یوس است و مدعی است سپاهیان تمکین نمیأاز انجام طرح م تقریباً 

 2دیگری هم داشت.

در اجرای طرح خود به  تقریباً آمد. او  صیادشیرازیظهر آقای : 1364اردیبهشت  24
 3.کردمی جوئیچارهبست رسیده و بن

 های شکست ترکیب مقدسزمینه
ها ماندهان یگانفر ،بود که سپاه پاسداران برای تصمیم گیری درباره جنگ یدر چنین شرایط

نوشته و به  نظرات خود را کتباً  ،خواست که برای ادامه جنگ آنهافراخواند و از  را به تهران
 که در نتیجه،طور مستقل از ارتش بود ه یکی از نظرها ادامه جنگ ب .فرمانده سپاه تحویل دهند

ح خود را تهیه و به شورای عالی یک طرمجزا از یکدیگر عمل نمایند و هر هر دو نیرو به صورت
کدام در محل پیشنهادی خود وارد عمل شوند. هر ،تا پس از تصویب ،تحویل دهند دفاع

اجرای چنین اقدامی را در دراز مدت به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران  صیادشیرازی
را بگیرد و در تدارک اولین عملیات اه موفق شد نظر مثبت شورای عالی دفاع پاما س ،دیدنمی

تفکیک دو نیرو، در حقیقت مأموریت یعنی  ،مستقل بزرگ خود بود. با توجه به این حادثه
گردید، زیرا همان یافته تلقی میپایان صیادشیرازیسرهنگ علی ارتش، فرمانده نیروی زمینی 

 ،ی نیروی زمینی ارتشبه فرمانده صیادشیرازیدلیل انتخاب  ،گونه که در ابتدا مشخص بود
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دو نیرو بود که آن را از سال  مقدس ترکیباعتقاد قلبی او به  ،علی رغم سن کم و درجه پایین
 به اثبات رسیده بود. شروع کرده و اهمیت آن نیز در کردستان غربشمالمناطق از  ۵۸

کرد با دیده احترام و ارزش خاصی به نیروها و افراد بسیجی نگاه می شیرازیصیادسرهنگ 
ها در دست نیروهای زیرا او اعتقاد راسخ داشت که سرنوشت عملیات ؛ستودرا همواره می آنهاو 

گاهانه کنند را انتخاب می هه عملیاتبج ،بسیجی بوده که خود به صورت داوطلب و آزادنه و آ
گاه از جنگ و درگیری و مجروح . این افراد هیچاستوند متعال دفشان هم تقرب به خداو ه

دانند و پیروزی بزرگی برای خود می ای ندارند و شهادت راشدن و اسارت و شهادت واهمه
حضور و وجودشان لذت و از  آنهاو در کنار یافت در جمع آنان حضور می اکثراً بود که  اینگونه

گاهی از این صفات و  صیادشیرازی دانست.یبرد و همواره خود را یک بسیجی ممی با آ
ریزی و متشکل و عملیاتی سازد و را پی ترکیب مقدس توانست، یئناتثهای ممتاز و اسویژگی

 .گیری از تمام ظرفیت نیروهای مسلح انجام دهدبا بهره نظیری راو کم های بزرگعملیات
شاید قرار است تجربه  .تشکل ندارند علاقه و رغبتی به اینیک از دو نیرو اما اینک هیچ

کلی و عمومی تجلی یابد. بعضی از افسران و جا های بعد از هر عملیات به صورت یکتمنیُّ 
یک بسیجی  شخصاً  صیادشیرازی ،ارشد و قدیمی ارتش را اعتقاد بر این است که در حقیقت

امکانات ارتش را در اختیار  نوپا،و حتی سپاهی است و به خاطر علاقه مفرط او به این دو نهاد 
بعضی از افراد  ،نیز در مقابلاو پاسداری است در لباس ارتش.  ،در واقعو  دهدمیاه قرار پس

انرژی سپاه را در کنار ارتش  ،سپاه مدعی هستند که صیاد از طریق وحدت و ترکیب مقدس
زیرا او  ؛ه استسپاه بود هیبلکه چماق عل ،اه نبودپنه اینکه اتحاد با س ،قرار داده و این عمل او

 ،در هر صورت نمود.تنها به تصمیمات خود عمل می ،های حساس عملیاتیگیریدر تصمیم
رد که صیاد در زمان باید پذیرفت و با صداقت و به دور از هرگونه حب و بغضی اعتراف ک
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فرماندهی خود، کارهایی کرد کارستان و ماندگار که مایه درخشش ارتش و ارتشیان و همه 
 1بود. نیروهای نظامی ایران اسلامی بوده و خواهد

 (1364)تیر تا آبان  عملیات قادر
، عدم فعالیت هابر این بود که اگر در جبهه )ص(الَنبیاءبحث در فرماندهی قرارگاه خاتم

، دست به عملیات آفندی حاکم شود، ممکن است عراق با پیروزی حاصله از عملیات بدر
رزمندگان اسلام با ایثار ، اجرا شد الهویزهرکه در منطقه هو در عملیات بدرمجدد بزند. اگرچه 

 بصره ـ عبور کنند و در جاده بغداد و فداکاری و طی یک نبرد سنگین، موفق شدند از رود دجله
توسط در سطحی بسیار وسیع  های شیمیاییکارگیری انواع سلاحولی در نتیجه ب ،مستقر شوند
های مدعی دفاع از تحریم سلاح کشتار جمعی و مدعی و در مقابل چشم دولت دشمن بعثی

این عملیات به نتیجه مطلوب نرسید. به دنبال این وضعیت جدید و به  ،دفاع از حقوق بشر
ک های رزمی، انجام یمنظور حفظ موقعیت آفندی و جلوگیری از بروز سستی در روحیه یگان

 ،ناپذیر به نظر رسید. بر این اساسعملیات گسترده در ذهن فرماندهان نیروهای مسلح اجتناب
توانست عملیات شده میای که با توجه به وضعیت جغرافیایی از قبل شناساییتنها منطقه

که در  ،در اقصی نقطه شمال عراق بود گسترده در آن انجام گیرد، منطقه عملیاتی سیدکان
ریزی برای اجرای برنامه ،شد. به همین منظورمی تأمینصورت موفقیت، اهداف قابل توجهی 

کشور در دستور کار فرماندهان نظامی دفاع مقدس قرار  غربشمالدر منطقه  عملیات قادر
 2.اقدامات لجستیکی و تدارکاتی آغاز گردید ،گرفت و در این زمینه
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در این عملیات عمل  صیادشیرازیکه نیروهای سپاه نیز تحت امر  ه بودمقرر شد ،همچنین
به زیارت امام رفتیم. وضع  و مهندس موسوی اردبیلی، موسوی ایبه همراه آقایان خامنه»: کنند

را در حال  صیادشیرازیسرهنگ سپاه و ارتش، پیشنهادهای سپاه در مورد جنگ و آمادگی 
فرمودند  ،امام هم با بیان برداشت خود از نامه فرمانده سپاه حاضر برای عملیات مطرح کردیم.

لشان ضعیف کشود و باید مواظب بود که توبا جمع شدن امکانات، توکل ضعیف می که معمولًَ 
 صیادشیرازیسرهنگ نیروهای لَزم را در اختیار  بگویم آنهانشود. امام دستور دادند که به 

محسن تلفنی دستور امام را به آقای  فرمانده نیروی زمینی بگذارند و بدون عذر اطاعت کنند.
 1«.ابلاغ کردم رضایی

 20/4/1364در  غربشمالو طرح تجدیدنظرشده قرارگاه  7/4/1364طرح اولیه در تاریخ 
 ،طرح عملیاتی خود را تهیه نمایند. سرانجام هابه مبادی ذیربط اعلام شد و خواسته شد که یگان

تیرماه آغاز گردد. حوالی غروب آفتاب، سرهنگ  23تصمیم بر آن شد که این عملیات در شب 
مجروح گردید و جانشین قرارگاه، سرهنگ علی  غربشمال، فرمانده قرارگاه هاشمی سید حسام

 شخصاً نیز  صیادشیرازیدار وظایف وی شد. فرمانده نزاجا یعنی سرهنگ ، عهدهسنجابی
 2فرماندهی این عملیات را بر عهده گرفت.

در گرفت. مرحله اول عملیات  ات قادر در دو مرحله جداگانه انجامیعمل ،با این وصف
سید  قرارگاه حمزه»پاسداران  با هدایت و کنترل قرارگاه مشترک ارتش و سپاه 1364تیر  23روز 

فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش با کلمه رمز  صیادشیرازی سرهنگو فرماندهی « )ع(الشهداء
کیلومتری عمق خاک عراق آغاز شد  ۳۵در  در منطقه عمومی سیدکان )عج(الزمانیا صاحب

 مرحله دوم عملیات قادر .روز هشتم مرداد به پایان رسید ،و پس از دستیابی به اهداف محدود
پس از آمادگی لَزم و اعزام نیروهای تقویتی و تکمیل عملیات شناسایی و با استفاده از 
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در « )عج(الزمانیا صاحب»با کلمه رمز  1364شهریور  18آمده در تاریخ تجربیات به دست
های عمل ترکیب یگان ،ریزی مرحله دومتر به مورد اجرا گذاشته شد. در برنامهسطحی وسیع

در طول  های هوانیروزیگان .کننده ارتش و سپاه پاسداران در قالب شش قرارگاه فرعی انجام شد
ای ساسی را در پشتیبانی از نیروهای عمل کننده به عهده داشتند. به گونهنقش ا ،حمله چهار روز

هوابرد به منطقه دشمن انجام گرفت. در  به طور کامل از طریق ،4که تک قرارگاه فرعی حمزه
زین، کارگزین، لولَن، گردشوان و باشکین تا عمق ب، برارتفاعات حصاردوست ،این عملیات

به تصرف رزمندگان ایران درآمد.  ،دیانا و کیلومتری خاک عراق و مناطق وسیعی از سیدکان ۳۵
 1ها شهر و روستا در تیرس رزمندگان ایران اسلامی قرار گرفت.ضمن اینکه بیش از ده

گذاری های نامبرده، این عملیات نیز نتوانست آنچنان که از ابتدا هدفموفقیت علیرغم
ای شد تا مخالفان سرهنگ ات قادر بهانهیناکامی در عملبه نتیجه مطلوب منجر شود.  ،ه بودشد

، خواهان تغییر در فرماندهی گزارشات متعدد به اعضای شورای عالی دفاع با صیادشیرازی
. استنباط کشور به این گزارشات توجهی نکردند ندهگیریمهرچند که مقامات تصم ؛ارتش شوند

آمده وضع روحی صیاد با توجه به شرایط پیش آن است که شخصی آقای سیدتراب ذاکری
 2.را تنها گذاشتند تا شکست بخورد ، ویکرد که در عملیات قادرخوب نبود و او همواره فکر می

، چیزی از این موضوع بر زبان اگرچه خود صیاد، به جهت حفظ انسجام بین ارتش و سپاه
های ویژه خود در توصیف عملیات قادر در دفتر یادداشت صیادشیرازیجملاتی که آورد. نمی

 : دهدها را نشان میپرده، خیلی از پشته استنگاشت 1364آبان  23در تاریخ 
شود؛ بیش از یک گردان تخمین زده نمی تصرف هدفی کوچک که استعداد دشمن برای»
حداقل برای طرفین مساوی است؛ قدرت آتش ما کافی و بیش  به نفع ماست و جوُّ  کاملاً زمین 

                                                           
« صیادشیرازیهای سیاسی و نظامی شهید سپهبد علی بررسی ابعاد شخصیتی و فعالیت»پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  1

 157و156، صصدانشگاه شاهد تهران هاشمی، تألیف سیده عظیمه
 321، صصیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد ، تألیف سید تراب ذاکریصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  2
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گردد؛ نیروی خودی، بیش از پنج برابر دشمن در دست است؛ طراحان جنگی از دشمن تصور می
ه موزش دادآریزی و زمان کافی برای شناسایی، طرح بالأخرهو  د؛باشنما دارای علم و تجربه می

 : ؛ با این حال، خلاصه نظریات فرماندهان لشکر و عناصر ستادی این استه استشد
 یست!اطمینان از موفقیت عملیات ن سفانه به علت پایین بودن توان رزمی نیروی خودی،أمت»

طعانه برای فرماندهی که مکلف به اجرای تکلیف توست و آن هم اینکه بایستی قا ،خداوندا
کیدبا دشمنان اسلام نبرد کند و به گفته قرآن و  کن کردن فتنه بایستی تا ریشه ،حضرت امام تأ

ان و این حقیقت تلخی است که یار ،خوی مبارزه با کافران و مفسدان را حفظ کند ،در جهان
 توانیم بجنگیم.د که نمیان من بگوینهمرزم

د رسیدن د را نموده و به امیئای که تحمل این شداتو به من صبر و شکیبایی داده ،خداوندا
باشم و محکوم قوت قلب داشته همچنان ،به یاری تو ،«توانایی جنگ داشتن»به حقیقت شیرین 

رای تن به ضعف و سستی در اج ،انمهمرزمکه به علت اظهار ناتوانی  این حقیقت تلخ نگردم
 تکلیف تو دهم.

های نبرد که هایی در جبههای که تحمل کنم صحنهتو به من صبر و شکیبایی داده ،خداوندا
هایی که دم از اسلام و های فردی و ارگانیکی انسانتها و منیُّ در آن به علت خودمحوری

پیروزی اسلام را دوست دارند فقط از  ،ولی در عمل ،زنندانقلاب اسلامی و پیروی از امام می
ولی فقط خود را لَیق عامل  ،خواهند انقلاب اسلامی تداوم یابدطریق خود و ارگان خود، می

خواهند بدانند که برای خداوند دانند و یا نمید و این حقیقت را نمینبینشدن در این تداوم می
یا از طریق  ز طریق ارتشیان انجام گیرداهمیت ندارد که عامل پیروزی اسلام ا ،تبارک و تعالی

الله است از جانب انسان در فی سبیل بلکه مهم مجاهدت ،سپاهیان پاسدار انقلاب اسلامی
 1«خواهند باشند.هر لباس و درجه و مقام و رنگ و... که می
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 رفسنجانی از عملیات قادر هاشمی گزارش روزنوشت
آمد و گزارش پیشرفت کار عملیات را داد. به  صیادشیرازیصبح زود آقای : 1364تیر  17

 1خواهند عمل کنند.رسد مینظر می

صبح به طرف مجلس حرکت کردم. از جبهه سراغ گرفتم  6قبل از ساعت : 1364تیر  24
 2گفت مرحله اول عملیات به خوبی انجام شده و دشمن دفاع ضعیفی دارد. صیادکه آقای 

ها را داد و از کمبود بودجه و ضعف گزارش جبهه و آمد رضایی محسن آقای: 1364تیر  28
توسط  در سیدکان های نماینده امام گله داشت و مخالف ادامه عملیات قادرشورا و دخالت

بحث  صیادموافق نبود. گفتم دستور است. قرار شد با  آنهاارتش بود و با دادن نیروی جدید به 
هر دو طرف حسن  .مشکل اصلی در نظرات دوگانه سپاه و ارتش در نحوه جنگ است کنند.

به تشخیص  ها تفاوت دارد و طبعاً ها و تجربهنیت دارند و آماده جهاد و شهادتند، اما آموزش
 3خود اقدام کنند.توانند بر خلاف تشخیص خود پایبند هستند و نمی

آمدند و مدعی بودند  )ع(شهدادالسی عده ای از فرماندهان سپاه قرارگاه حمزه: 1364تیر  30
. به ه استخوب نبوده و عملیات را ضعیف اداره کرد در عملیات قادر آقای صیادکه عملکرد 

 4ند.قرار شد همکاری کن بالأخرهطرح آینده هم ایراداتی داشتند. 

 نجف 8فرمانده لشکر اد آقای احمد کاظمیاطلاع د آقای محسن رضایی: 1364مرداد  1
. نیست قانع کند، همکاری صیادشیرازی آقای با دکانکه قرار بود در عملیات منطقه سی

 5.کنند حل و مذاکره خودشان که کردم تأکید

آمد و گزارشی از برنامه عملیات آینده  صیادشیرازیپیش از ظهر آقای : 1364شهریور  13
از جبهه اطلاع داد که  سنجابیداد که مشکل دارد. در همان لحظه که با من بود، سرهنگ 
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 آنهاآمد و راجع به جنگ و سپاه بحث کردیم.  آقای محسن رضاییاند. ها حمله کردهعراقی
در برنامه عملیات  نجف ۸برنامه عملیات محدودی در جبهه شمال دارند و مایل نیستند لشکر

و  ایخامنه شبیه آنچه به آقایان ـبجنگند و اختیارات فرماندهی کل  صیادشیرازیآقای 
 1ند.خواهمی ـاند در ارتش داده رنژادیظه

در منطقه  اطلاع داد که عملیات قادر اول وقت آقای محسن رضایی: 1364شهریور  18
در  در منطقه مرزی اشنویه) ستدودربند شروع شده و نیروهای ما از ارتفاعات حصار 

اند. تاکنون پیشرفت خوب بوده و (، خودشان را به جاده آسفالت دربند رساندهغربشمال
 2دند.کر  تأییدهم همین خبر را  بگیریم. آقای شمخانی امکان دارد اسیر زیادی از عراق

جمهور و رئیس ، محسن رضاییصیادشیرازیشب با حضور آقایان : 1364شهریور  19
اند. نجف برنگشته ۸را دادند. صدها نفر از نیروهای لشکر جلسه داشتیم. گزارش عملیات قادر

ولی از انهدام وسیع  ،که فرمانده عملیات بوده، ناراحت بود صیادعصبانی و آقای  آقای رضایی
 3.ه استنیروهای دشمن گفت. همکاری خوب نبود

 ،انکاطلاع داد که عراق در منطقه سید  صیادشیرازیعصر آقای : 1364شهریور  27
 4.م بیشتر شدایم. ناراحتیَ تلفاتی داشته گرفته ورا پس ارتفاع سراسپندار

 جراحت حین بازدید از خط مقدم
ی خود ، به بازدید میدان1364ام آبان در یادداشت روزانه خود، در تاریخ سی صیادشیرازی

 : ه بودکه موجب مجروحیت وی شد ،کنداشاره می هااز خط مقدم جبهه
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به منظور بررسی  ،شب بیست و هفتم آبان ماه درتقدیر خداوند متعال بر این تعلق گرفت »
تا  .به صورت بازدید غیرمنتظره سرکشی کنم ،عراق «گرده شوآن»خط پدافندی در ارتفاعات 
 : سه دلیل زیر وجود داشت ،کنمجایی که به قلبم مراجعه می

بررسی  -۳. ارزیابی استحکام خط پدافندی -۲. گرفتگی از جلسات شب قبلدل  -ا
 .(آنان بسیار روحیه پایین دارند، نده بودروحیه پرسنل در خط )که به من گزارش داد

اشتیاق و رغبت خاصی برای این  و ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب از خواب برخواسته
ولی او  ،مه بوداطلاع نداد که به سروان احمدینبا ای که توجه این بودبازدید داشتم. نکته قابل

حدود ساعت  .با اکراه پذیرفتم که او همراه ما بیاید .ه بودزودتر از من آمادگی حرکت پیدا کرد
 بعد از نیمه شب به طرف منطقه مربوطه حرکت کردیم. ۲

مجبور شدیم  بود، چون در دید دشمن آنجابا خودرو رفتیم. از  تا پای ارتفاع گرده شوان
اقدام به خبر دادن فرمانده گروهان  گشتیم که سروان احمدیپیاده شویم و به دنبال راهنما می

اینجانب با دو محافظ و یکی از سربازان دسته  ،ولی قبل از اینکه ایشان حاضر شوند ،نمود
خود ما  قبلاً که  ،کردیمای حرکت میدر مسیر جاده .از یال سرازیر شدیم ،ادوات آن گروهان
ی هامتری یال( سوسوی چراغ ۱۵۰۰به خط اول که رسیدیم )حدود  .یمه بودآن را احداث کرد

یکی از محافظین  .رسیدولی کسی بیدار به نظر نمی ،دیدیمفانوس را در سنگرهای خودی می
ای دقیقه ۱۰نیازی به جلو رفتن بیشتر نیست. حدود  ؛که من فریاد زدم برگرد ،از خط عبور کرد

متری خط در جلو ایستاده بودیم و از این متعجب بودیم که چرا کسی  ۲۰الی  ۱۰در فاصله 
که ناگهان صدای انفجاری شنیده شد و لمس کردم که این انفجار در حول و  ؛بیدار نیست

 حوش ماست.
 .درآمد ،زنیچرا می، که خودی هستیمهمه ما بر اینتیر خوردم و فریاد فریاد راهنما بر اینکه 

در حالی که من نیز مورد اصابت ترکش قرار گرفته بودم و  ،به طرف سنگرهای خودی دویدیم
ها و گشتم که احساس کردم گلویم متورم شده و دستبه دنبال عناصر یگان می .دانستمنمی
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طوری که به  ؛که کم کم پاهایم سست شدهایم خیس گشته و به داخل یکی از سنگرها رفتم ران
بند امدادگر که سربازی بود رسید و بلافاصله به من تزریق خون .صورت خزیده به داخل سنگر رفتم

برانکارد آوردند و  سریعاً  .ایمکرد و متوجه شدیم هر چهار نفر ما مورد اصابت ترکش قرار گرفته
وردند و سوار آبه عقب  ، ما رااری سربازان عزیزبا فداک ،متر را که در کوهستان بود ۱۵۰۰مسافت 

انجام گرفت و سپس مرا به  آنجااقدامات مقدماتی در  آمبولَنس کردند و به اورژانس گردان بردند.
ولی با  ،برسند خواستند به خوبی به مندر حالی که می آنجادر  .منتقل کردنداورژانس لشکر 
 ها نمودند.شروع به بررسی محل اصابت ترکش ،اق بسیار سردتامکانات کم در ا

 .به اذان صبح رسیدیم و خداوند توفیق داد که نماز را در حالت خوابیده به جای آوردم
خیلی میل داشتم که  م.به پیرانشهر عزیمت کرد هلیکوپترساعتی استراحت کردم و سپس با 

 ،ولی با امکانات ناقصی که داشت ،ه پایان برسدل در بیمارستان پادگان پیرانشهر بئهمه مسا
بایستی تکلیف عملیات را که قرار بود ولی می ،عزیمت کنیم مصلحت آن بود که به تهران

 ،مشخص نماییم. با بررسی اجمالی کنند،هنگام ظهر به طرف هدف حرکت  بهرزمندگان 
به عملیات کیفیت  ٪۳۰حداقل  ،احساس کردم که اگر در حین عملیات حضور داشتم

های ایثارگری بودم نگران چهره .به تردید افتادم ،ه بودداد ای که رخولی با حادثه ،بخشیدممی
نیت استخاره  ،جنگ ند. لذا برای اولین بار در طول چند ساله بودگونه تن به فداکاری دادکه این
توانست انجام دهد. نمی الدینیالله بهاءمعلوم بود که این استخاره را کسی غیر از آیت .کردم

را مأموریت دادم که پیام اینجانب را به  سروان احمدی ،توانستم صحبت کنمچون خودم نمی
 ،نده بودضمن اظهار محبت به اینجانب که احوالپرسی کرد ،ایشان برساند و ایشان نیز در پاسخ

ستادی شد و دستورات را طوری صادر کردم که این اقدام شور بلافاصله  «!خیلی بد»: فرمودند
 د.موجب سستی و رخوت رزمندگان نشو ()ملغی کردن عملیات

حرکت و سپس  به فرودگاه پیرانشهر وارد شدم و با هواپیما به طرف تهران، به هنگام ظهر
تا آنجایی که اطلاع  .اق آماده بود و پزشکان مهیاتاهدایت گشتم.  به طرف بیمارستان مستقیماً 
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 .. اقدامات پزشکی با سرعت انجام شده بوده شداطلاع داد 1جمهوریسئفقط به آقای ر ،دارم
طوری که در  ؛لحظه به طور محسوسی حالم بهتر شد به ساعت الحمدلله لحظه ۴۸ظرف 

البته این اولین بار نبود که خداوند به این بنده روسیاهش تفضل  .روز سوم عزم ترخیص کردم
 2«.ه بودکرد

 (1364)بهمن  8عملیات والفجر
بعثی عراق از  ی زیادی به منظور بیرون راندن ارتشهاعملیات، در دوران دفاع مقدس

ادن به د قوای دشمن جهت پایاناشغالی ایران و نیز برای ایجاد فشار نظامی بر  یهاسرزمین
هم از نظر تعیین  که های بسیار مهم. یکی از این عملیاته استجنگ تحمیلی انجام شد

، عملیات است های اجرایی بسیار دقیقکارگیری تاکتیکعملیاتی مناسب و هم از نظر ب راهبرد
ترین هدف عملیات فتح فاو، مهم .ه استدر خاک عراق بود جزیره فاوحمله قوای اسلام به شبه

تا  ،های جنگ بودبه یک پیروزی قاطع از نظر نظامی در آن شرایط زمانی در جبهه دستیابی
دادن به نبردها از  جنگ و پایان مسئلهبرای حل  ،دولتمردان و سیاستمداران کشور ،وسیلهبدین

ن سال جنگ پنجمینبرد فاو در  .بتوانند از قدرت عمل بیشتری برخوردار شوند ،راه سیاسی
و در جنوب جزیره  در مرز جنوبی استان خوزستان ۱۳۶۴تحمیلی در بیستم بهمن ماه سال 

جزیره فاو انجام گرفت. در اهمیت عملیات به سمت شبه بر روی رودخانه خروشان اروند آبادان
پیروزی  آنان های شرق و غرب شد والعمل ابرقدرتهمین بس که باعث عکس ،۸والفجر

، تصرف شهر تصرف کامل اروندرود ایران در جنگ را خطر بزرگی برای خود محسوب کردند.
امنیت  تأمینهمچنین  فاو و انسداد مسیر تردد ناوگان نظامی و تدارکاتی رژیم بعثی عراق،

 ۷۵ترین نتایج این عملیات بود. این عملیات پس از از مهم ،کشتیرانی در خلیج فارس

                                                           
 ، رئیس جمهور اسلامی ایران بودند.ایالله خامنهدر آن زمان، آیت 1
 35تا32، انتشارات ایران سبز، ص، تدوین سید حسام هاشمیصیادشیرازیهای ویژه شهید کتاب یادداشت 2
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 توسط رزمندگان اسلام، با تصرف شهر فاو گیری فاو،تلاش ارتش عراق برای بازپس روزشبانه
 1.به پایان رسید و بیشترین تلفات را بر ارتش عراق تحمیل نمود

دریادل، توانست  یانبا حضور بسیج ، که سپاه پاسداران انقلاب اسلامیعملیاتدر این 
حمله  در شرق بصرهش نیز با تمام توان، در منطقه واگذاری خود، ارت را تصرف نماید، شهر فاو

بار نیز  این ،کردگیرانه و متراکم بود که دشمن فکر میسخت ،قدر این عملیات جدیآن نمود.
قسمتی از نیروهای منطقه فاو به سمت بصره  ،دین ترتیبب .دارند بصره راها قصد اشغال ایرانی

 ،سرانجام موجب گردید که دشمن ،ند. این تلاش لشکرهای ارتشی در منطقهشدحرکت داده 
که در شب تا این ،ه باشدحمله به بصره را در اولویت قرار بدهد و توجهی به منطقه فاو نداشت

 دگانفاو به اشغال رزمن ،با کمترین درگیری، 1364بهمن  20 مورخ ۰۰: ۲۲ عملیات ساعت
 2آمد. در اسلام

 8پس از پیروزی در عملیات والفجر صیادشیرازییادداشت شهید سپهبد 
هُم سُبُلَنم. یبسم الله الرحمن الرح ذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِینَّ هَ  وَإِنَّ  اوَالَّ  3.المُحسِنینَ  لَمَعَ  اللَّ

ت نهاد و دگربار رزمندگان اسلام را به پیروزی الحمدلله الحمدلله الحمدلله که خداوند بر ما منّ 
های دشوار انقلاب اسلامی در صحنه اینگونهرسانید. مبارک است این پیروزی بر امت شهیدپروری که 

اند، راه کربلا را بگشایند و به عشق لا مصمم شدههای راه کربحضور دارند و این بار با چهره کاروان
اند و این مردم با عزت و تر کردهشان را آهنینزیارت مرقد مطهر حضرت اباعبدالله الحسین)ع( اراده

تر دادند شرف، رزمندگان ارتش و سپاه را دگر بار آبرو و عزت دادند؛ به مسئولین جنگ انگیزه و الهام قوی

                                                           
« صیادشیرازیهای سیاسی و نظامی شهید سپهبد علی بررسی ابعاد شخصیتی و فعالیت»پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  1

 152و151، صصدانشگاه شاهد تهران هاشمی، تألیف سیده عظیمه
، صیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد ، تألیف سید تراب ذاکریصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  2

 322ص
 های خود هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است.و آنها که در راه ما جهاد کنند، قطعاً به راه؛ 69عنکبوت:  3
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 انگیز ارتش اسلام هستم، با جرأت بگویم که خداوند مستقیماً شاهد پیروزی شگفتو بایستی امروز که 
 پاداش مردم را به خودشان عنایت فرمود.

یروزی قرار داد، خداوند ما را عامل پ اینکهمایه سرافرازی ما در این عملیات، علاوه بر افتخار داشتن 
وا را که ه طور نسبی، تذکرات فرمانده کل قاین است که باید شکر و سپاس خدا را به جای آوریم که ب

ع عملیات همان دستورات خداست، به اجرا درآوریم. حضرت امام تذکرات خود را در دو جمله قبل از شرو
 شوم:یادآور می به ما فرمودند که من مختصراً 

 دهد، خداست و فرمانده کل قوا خداست.آنکه بر ما فرمان می: جمله یکم
گاه است. در پیشگاه خدا در پیشگاه خداوند مسئول هستیم. او از سرّ  ما همگی: جمله دوم یات ما آ

که  شودمیبازی کرد. مسئولیت ما سنگین است. شکست ما منجر به شکست اسلام شود دغلنمی
بایستی ما )چه ارتشی چه سپاهی و چه بسیجی(  ،کند. برای مقابله با دشمناندیگر سربلند نمی هاقرن

پیروزیم. هر کس به اندازه ظرف خود از نور معرفت  ،درت واحده باشیم. اگر این طور باشیمد واحده و قی
 گردد.برخوردار می ،ه استبرکت مقام ولایت بر ما پرتو افکندهی که در روزگار ما از پایگاه پر ال

ودن و برکت ید واحده بآثار پر  بیانات دلنشین امام همه را منقلب کرد و وقتی عملیات آغاز گردید،
 المبینفتح ،که بر دشمن غلبه کردیم و پیروز شدیم. این عملیات ،قدرت واحده بودن را در این دیدیم

های پیروزی، شایسته نیست بار دیگر در معرض دیدگان آفتدیگر بود؛ با این تفاوت که دیگر آسیب
بر دشمن تاختند و  ،سپاهیان با تقویت بسیجیان. ارتشیان و گردیمخطرات ناشی از آفات پیروزی 

 ،یکپارچه، هماهنگ، متحد و یار همدیگر بودند و بر دشمن حمله کردند و خداوند به پاداش این لیاقت
 به ما نصرت بخشید. ،ه استکه آن نیز از توفیقات الهی بود

را در منحرف  حال این ارتش است که بایستی افتخار کند که در این عملیات، نقش حساس خود
ها، آتش توپخانه، عملیات ضدزره، پدافند هوایی، پشتیبانی کردن دشمن از محور اصلی حمله، پشتیبانی

های پل زنی، دریایی و... ایثارگرانه ایفا کرد و خدای های هلی کوپتری، تقویتنزدیک هوایی، پشتیبانی
که چرا پیشروی به دست من ز اینا نکرده با ندیده گرفتن خدمات فوق، دل شکسته و محزون گردد،

ان ارتشی خود، همرزمحاصل نگردید. و این برادر سپاهی است که باید افتخار کند که چگونه با یاری 
را در هم شکستند و در منطقه  آنهاای سخت و دشوار گذشتند و بر دشمن تازیدند و ایثارگرانه از رودخانه

نیدند و نبایستی خدای ناکرده به آفت غرور مبتلا گردد. و موردنظر پیش رفتند و آن را به روز سیاه کشا
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روند و این بسیجیان ایثارگر هستند که بیش از هر زمان باید بدانند که مایه اصلی پیروزی به شمار می
را لایق گردانیده که عامل انگیزه و روح و شور به جبهه گردند و اسکلت تشکیلات سپاه را  آنهاخداوند 

ها یکره ارتش جمهوری اسلامی را تقویت نمایند و نبایستی خدای نکرده در بعضی جبههمحتوا دهند و پ
 ها، گرفتار آفت حزن و اندوه گردند.گرفتار آفت غرور و در بعضی جبهه

اطاعت »: شودمیدر این جمله خلاصه  ،ساز باشدبخش این نبرد سرنوشتتواند پایانآنچه که می
گاهانه از دستورات رهبر کبیر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا مبنی بر ید واحده و قدرت  صادقانه و آ

 1«واحده بودن.
 قدیم / منطقه عملیاتی جنوب قرارگاه خاتم 64ششم بهمن  بیست و

 نکاتی مهم برای فرماندهان
گاهی 8پس از پیروزی لشکر اسلام در عملیات والفجر صیادشیرازی ، نکاتی را برای آ

 : آیدمی عیناً  اینجاکه در  ،ه استهای ویژه خود نگاشتفرماندهان در دفترچه یادداشت
تبریک و تهنیت به مناسبت پیروزی رزمندگان  .دعا و سلام. میبسم الله الرحمن الرح»

 .حضرت امامقرائت پیام . 8اسلام در عملیات والفجر

 ؛پیروزی عمیق و پرمحتوایی بود ،۸پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات والفجر
 یعد نظامدر بُ : الف

سواحل نامناسب  ته بودن،کحر۴عریض بودن، : تشخصابا م عبور از رودخانه اروند -1
 متکی به وسایل شناور بودن. بالأخرهداشتن، در ساحل دور مواضع دشمن و 

 .مواضع و استحکامات دشمن -2

مواضع موشکی سطح  ، کارخانه نمک، اشغالپیشروی به طرف شهرک صنعتی فاو -3
 .بصرهـ  به دریا، تصرف قسمت انتهای جاده فاو

                                                           
 38تا  36، انتشارات ایران سبز، صصهاشمی، تدوین سید حسام صیادشیرازیهای ویژه شهید کتاب یادداشت 1
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 ر وکهای البکنترل معبر دریایی خورعبدالله به عنوان تنها معبر و در سر پل اسکله -4
 (.عراق یی)قطع راه دریا هیمالأ

 بویژه ،اعم از ادوات زرهی و نیروهای پیاده ،انهدام وسیعی از نیروهای دشمن -5
نیروهای های مانند لشکر ریاست جمهوری، یگان ،های کیفی دشمنیگان

 .های کیفی بعضی از لشکرهامخصوص و تیپ

 نفر. ۲۰۰۰بیش از  درآوردنبه اسارت  -6

 .کیلومترمربع ۷۵۰آزادسازی بیش از  -7
 یسیاسعد در بُ : ب
 .مرز شدن با مرز کشور کویتهم -1

 .و حامیانش رسوا شدن صدام -2

اگر  ،سرکوبی متجاوز تحقق یافتن خط سیاسی و ولَیتی جمهوری اسلامی مبنی بر -3
 المللی رسیدگی نکنند.قوانین بین

 شیطان بزرگ. بویژه ،اامید شدن حامیان صدامن -4

 .آبی عراق با خلیج فارسقطع ارتباط  -5

 ؟عمق و محتوای پیروزی در چه بود: ج
های یکپارچه کاروان حضور .کننده امت شهیدپرور دگر بار هویدا گردیدنقش تعیین -1

در  توجه به نقش بسیج) ارتش و سپاه راهی کربلا و محتوا دادن به سازمان رزمی
 (.عملیات اخیر

 جدیدی از ید واحده بودن ارتش و سپاه.چهره  -2

 ی ارتش و سپاه در این عملیات.هاداکاریف -3

 عد معنوی کارها.محتوا گرفتن بُ  -4

 اعم از ارتشی و سپاهی ،دو تذکر مهم برای رزمندگان اسلام: د
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 .مبارزه با آفت حزن -1

 .مبارزه با آفت غرور -2

 دن نبرد(.مبارزه با افکار جاهلانه و شیطانی )ارتشی و سپاهی جلوه دا -3

 1«حفظ آمادگی رزمی برای ادامه نبرد؛ زیرا نباید بگذاریم که دشمن به خودش بپردازد. -4

، در یادداشت شخصی خود، نکاتی را 1364اسفند  14همچنین در تاریخ  صیادشیرازی
 : ه استدر باب تدبیر ادامه عملیات نگاشت

دشمن به شدت  ،گردیدالحمدلله با نصرت و پیروزی الهی که نصیب رزمندگان اسلام »
ی و در موضع سیاس و آسیب دیده است و روحیه و توان رزمی ضعیفی در مقابل ما پیدا کرده

های شیطانی دچار وحشت و تردید ابرقدرت .دهدالمللی اعتبار خود را از دست میبین
 اند، در حالی که جمهوری اسلامی از موضع سیاسی محکمی برخوردار است و اعتبار وشده

و مردم به شدت خود را در صحنه جنگ  ه استتری در جهان مسلمین پیدا کردحیثیت قوی
ن رزمندگا .نمایدها را تقویت میجبهه ،اند و دولت با احساس مسئولیت بیشتریقرار داده

 . ...شتری در مقابل دشمن قرار گرفته واسلام با استقامت بی
دلَلت بر این دارد  ،پیشگان عفلقیکفرخشان تفوق رزمندگان اسلام بر چهره روشن و در

، ص()قرارگاه خاتم فرماندهی بویژه، های نبردمسئولین جبهه و که همه ما رزمندگان اسلام
ترین سستی و کوچک ،درآوردن صدام زانو بایستی در تداوم بخشیدن منطقی عملیات تا به

 : نزاجا چه باید بکند اماغفلت نکنیم. و 
شدن قرارگاه با فعال ۸همکاری و کمک در تثبیت و نگهداری منطقه عملیات والفجر -1

 .نیروهای آزاد کارگیری قسمتی ازو ب عملیاتی جنوب

                                                           
 41تا39همان، صص 1
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انقلاب اسلامی در  دوش سپاه پاسدارانبهدوش ،صورت گستردهموقع بهتلاش ب -2
 .۹والفجرگسترش عملیات 

 1«...شاءاللهان ۱۰اقدامات جامع در کسب آمادگی برای عملیات والفجر -3

 8عملیات والفجررفسنجانی از  هاشمی گزارش روزنوشت
ها طعم شیرینی موفقیت را به کام رزمندگان ، بعد از مدت8پیروزی در عملیات والفجر

و لذا مرور خاطرات روزنوشت فرمانده جنگ در این برهه زمانی، لَزم به  جبهه حق چشاند
 : رسدنظر می
تواند این حمله قرار است بعد از غروب برای عملیات به جنوب بروم. می: 1364بهمن  20

خصوص قیمت نفت. بساز باشد؛ هم در جنگ و هم در سیاست و هم در اقتصاد و نوشتر س
حمله تهیه شده و خرج زیادی شده و نیروهای زیادی پای کار امکانات زیادی برای این 

و  شش لشکر نیروی زمینی ارتش و همه امکانات توپخانه و همه هوانیروز تقریباً  :اندآمده
خوب و  نسبتاً های با آموزش ـراهیان کربلا  ـتمامی امکانات سپاه و نیروهای عظیم مردمی 

بخشی از نیروی  ،گ و راپیروها هایهای ضد هوایی و موشکتعداد زیادی هواپیما و توپ
ای این مقدار و مهمات فراوان و کارهای زیاد مهندسی رزمی. تاکنون برای هیچ حمله دریایی

 در منطقه در که ایسابقهیب دسیکار نیاورده بودیم. علاوه بر کارهای مهننیرو و امکانات پای
فرماندهی جنگ هم به عهده من است و ستاد نیرومندی برای  ،گرفته انجام ماه چند مدت

که همه امکانات جنگ را در خود دارد. البته  ،امبه کار گرفته )ص(ءنبیاالأ قرارگاه مرکزی خاتم
 2نتیجه کار در دست خداست. دشمن هم آمادگی زیادی دارد. با این همه،

شد نیروی به تعقیب اخبار عملیات پرداختم. معلوم  ،بعد از نماز صبح: 1364 بهمن 21
. قرارگاه ه استکرد نشینیعقب ،و با دادن تعدادی تلفات 3زمینی ارتش کاری از پیش نبرده

                                                           
 45و44همان، صص 1
 407هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1364کتاب امید و دلواپسی؛ کارنامه و خاطرات سال 2
 بوده و نقش تک پشتیبانی را بر عهده داشته است. لَزم به ذکر است که در این عملیات، قرارگاه ارتش در جبهه شرق بصره 3
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عبور کرده و در  با قدرت از اروند 1صاص را تصرف کرده و قرارگاه خاتمالر ره امیسپاه، جز  نجف
و شهر  کرده تأمینخطوط دفاع عراق را شکسته و اهداف مرحله اول را به خوبی  ،چند محور

عبور  .ه استهم قسمت اعظم اهدافش را گرفت 1هوایی سپاه . قرارگاهه استرا تصرف نمود فاو
آسا در جنگ و شکستن خطوط دفاعی و استحکامات دشمن از کارهای معجزه از اروندرود

است. هوا گاهی ابری است و دشمن هنوز گویا هدف اصلی حملات را نفهمیده. در 
از دشمن مخفی نگاه داریم. دفاع دشمن  هایی که تنظیم کردیم، سعی شد هدف رااطلاعیه

 2ایم.ضعیف بود و اعتراف کرده که ما از آب عبور کرده ،و حتی دفاع هوایی امروز

های چهارم جمهور نتیجه عملیات را در میان گذاشتم. اعلامیهبا رئیس: 1364بهمن  22
را دادیم. تا امروز صبح  و پنجم قرارگاه را نوشتم و منتشر کردیم. اطلاع پیشرفت در محور فاو
یم. آقایان سرهنگ ه بودبه خاطر گمراه کردن دشمن به هدف حمله، از این محور چیزی نگفت

 آقای ظهر. آوردند را مندلی و شهرنفت منطقه در عملیات طرح کهتریو سرهنگ  سهرابی
خوب است و وعده داد اش روحیه بوده، ناموفق عملیات انجام در اینکه با. آمد صیادشیرازی

 3اقدام خواهد کرد. ۷۷که فردا برای تصرف جزیره بوارین توسط لشکر

 (1364)اسفند  9عملیات والفجر
و در ادامه تا فروردین ماه سال بعد، در منطقه  1364در اسفندماه سال  9عملیات والفجر

که البته به موفقیت  ،عراق انجام گرفت تا سلیمانیه در محور دره شیلر غربشمالعملیاتی 
این طرز فکر را در فرماندهی به ، موردنظر نرسید. پیروزی نیروهای ایران در شبه جزیره فاو

قدرت پدافندی خود را از دست داده اند و در صورت وارد  ، که نیروهای عراقیوجود آورده بود
ی ایران را نخواهد هاکردن چند ضربه دیگر، این ارتش دیگر تاب مقاومت در برابر پیشروی

و همچنین  بینی بیش از حد واقعی،داشت و شکست خواهد خورد. بر اساس این خوش

                                                           
 عنوان دقیقی نیست، ولی از آنجا که در متن خاطرات، به همین شکل آمده، آن را تغییر ندادیم.« قرارگاه هوایی سپاه»ظاهراً  1
 410ص هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1364کتاب امید و دلواپسی؛ کارنامه و خاطرات سال 2
 411همان، ص 3
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روز بعد 14وسیع ایران،  نسبتاً ، دومین حمله غربشمالمعطوف داشتن توجه عراق به منطقه 
. درآمدبه مرحله اجرا  9، به نام عملیات والفجراز نبرد فاو، در منطقه عملیاتی غرب مریوان

پیاده ارتش، برای  28سیدالشهدای سپاه پاسداران، با عناصر تقویتی از لشکر قرارگاه حمزه
 اجرای این نبرد در نظر گرفته شدند.

ی هادر پنجم اسفند، عملیات را آغاز کرد و در مراحل اولیه نیز موفقیت قرارگاه حمزه
از قلمرو سرزمین عراق را در  کیلومترمربع300به دست آورد و توانست حدود  چشمگیری

اما بر اساس نفر از افراد دشمن را به اسارت درآورد.  150تصرف کند و حدود  غرب مریوان
، بعد از آنکه نیروهای خط در داخل مرزهای خود در نبردهای اجرا شدهروش عملیاتی دشمن 

 موفق شدندمقدم پدافندی عراق به عقب رانده شد یا منهدم گردیدند، نیروهای تقویتی عراق 
حمله نیروهای ایران را متوقف کرده و پاتک شدید خود را آغاز نمایند. نظر به اینکه فرماندهی 

ی هاپاتک چندانی در اختیار نداشت تا جلوسیدالشهداء سپاه، نیروی احتیاط  قرارگاه حمزه
قرارگاه  ی غرب مریوان را تقویت نماید، فرماندهی نیروی زمینی بههاعراق را بگیرد و یگان

پیاده را از درگیری  77و دو تیپ لشکر پیاده هوابرد 55تیپ فوراً  دستور داد عملیاتی جنوب
و مریوان اعزام کند. با توجه به  غربشمالعملیاتی رها سازد و به صحنه عملیاتی 

ای، این امکانات ترابری جاده العادهفوقی هاو نیز محدودیت آهنی ظرفیت راههامحدودیت
وضعیت پدافندی ایران  ءموجب ارتقا ماه انجام گرفت. اگرچه این تقویتاسفند  13تغییر در 

رسید، ارتش اسفند آغاز شد و چنانکه به نظر می16ولی پاتک شدید نیروهای عراقی در  ،گردید
در  8عملیات والفجر عراق عزم خود را جزم کرده بود که هر طور شده، اجازه ندهد سرنوشت

 ،نتوانست در مقابل تهاجم بسیار وسیع نیروهای عراق سپاهاین منطقه نیز تکرار شود. در نتیجه، 
بود، مقاومت کند و مجبور به توپخانه دشمن م با پشتیبانی آتش بسیار سنگین أتو که معمولًَ 

نیروهای ایران در  9عملیات آفندی والفجر ،به مواضع پدافندی شدند. بنابراین نشینیعقب
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غرب مریوان، بدون نتیجه به پایان رسید. طبق مدارک موجود در نیروی زمینی، نیروهای ایران 
 1شدند. ایملاحظهدر این نبرد، متحمل تلفات و خسارات قابل 

، مخالفت وی را با اجرای این صیادشیرازیاز  ایآموزندهضمن بیان خاطره  احمد دادبین
رفت، چه موافق تمام وجود دنبالش می دادند، باوقتی به او دستور می»: کندمیعملیات بیان 

در  کرد که انگار نظر خودش است.آن دستور بود چه مخالفش. طوری دستور را اجرا می
جا عملیات یک بار آن قبلاً وقتی به صیاد گفتند برود جایی عملیات کند که  ،9والفجر عملیات

ند. ه بودحساس شد آنجاها دیگر نسبت به کرده بودند، بودم و دیدم که مخالف بود. عراقی
ها و آمدن و جاییوجود نداشت. جابه غافلگیری. دیگر آنجاند ه بودنیروهایشان را آورد

کردند. صیاد مخالف این عملیات بود، خودشان چند برابر ما عمل میهای ما را دیدند و رفتن
ند. مخالفتش را هم به ه بودو عملیات را انجام داد، چون بهش دستور داد آنجاولی رفت 

گذاشت و حرف خواستیم مخالفت یا انتقاد کنیم، نمیداد. اگر ما هم مینیروهایش بروز نمی
کرد. نه فقط کرد. هیچ وقت از کسی بدگویی نمیرا میکرد. دستور را تا آخر اجرا عوض می
هایش دلخوری و هاکرد تفرقه هم به وجود نیاید. همه مخالفتکه کاری می ،کردبدگویی نمی

چه وقتی فرمانده نیرو بود و چه  ؛آوردبه روی خودش نمی اصلاً ریخت توی خودش و را می
 2«وقتی که از فرماندهی نیرو کنار رفت.

 السلامتیپ حضرت ابوالفضل علیهتشکیل 
در طول جنگ تحمیلی، ایجاد یک تیپ مستقل با  صیادشیرازییکی از ابتکارات سرهنگ 

های نیروی زمینی است. سازمان این تیپ با سازمان دیگر تیپ ()عنام تیپ حضرت ابوالفضل
نفر است ولی تعداد  700تعداد نفرات یک گردان رزمی، حدود  مثلاً تفاوت اساسی داشت؛ 

                                                           
 2و1؛ تالیف محمد کامیاب، انتشارات ایران سبز، صص9کتاب عملیات والفجر 1
 35، انتشارات روایت فتح، صخواست زنده بمانی، تدوین فاطمه غفاریکتاب خدا می 2
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نفرات گردان این تیپ، به تعداد یاران امام زمان)عج( بود. پس از مطرح شدن شرایط تیپ، قرار 
داران و سربازان واحدهای نزاجا، نظر، از برخی افسران، درجه بر این شد که افراد تیپ مورد

که شرایط لَزم را دارند، انتخاب کنند. هدف از تشکیل این  ایگزینش به عمل آورده و آن عده
خط شکنی منطقه نبرد برای لشکرهای عمل کننده، انجام عملیات دوربرد : تیپ عبارت بود از

های ارتش و القای روحیه در خاک عراق، تبلیغ و ترویج روحیات تیپ در بین سایر یگان
های نیرو، و در نهایت، ی به سایر یگانهای استشهادتوانمندی نزاجا در اجرای عملیات

 1گسترش واحدهای مشابه در سطح نیرو پس از موفقیت.
ولیت خودم در ئاواخر مس»: از تشکیل و انحلال تیپ چنین است صیادشیرازیروایت 

 )ع(فرماندهی نیروی زمینی، احساسی به من دست داد که یک تیپ به نام حضرت ابوالفضل
ه وارد آن شوند و این تیپ طوری ساخت داران ایمانیگردان تشکیل دهم و افسران و درجه ۳با 

تشکیل شد با سه  )ع(تیپ حضرت ابوالفضل به خود بگیرد. که حال و هوای جبهه را شود
وز مهلت دادم ر ۱۵به مهندسی نزاجا های خوبی برخوردار شوند از مجموعه اینکهگردان. برای 

آمدم  .روز به وجود آمد ۱۵بینید، در عرض و این فضا و اطرافش را که می که یک حسینیه بسازد
فرماندهی تیپ را خودم بر عهده گرفتم تا فرماندهی نیروی زمینی احساس کند این تیپ برای 

در شورای  )ره(نماینده امام [گیری کردم، واما وقتی ]از فرماندهی نیرو کناره .خودش است
 2«این تیپ منحل شد. ،شدم عالی دفاع

 اییضآقایان ر»: می نویسد 1365هاشمی رفسنجانی نیز در روزنوشت اول اردیبهشت سال
تلفنی از استحکام خطوط و همکاری مطلوب بین ارتش و سپاه راضی  ،از جبهه 3و جمالی

با شرکت  صیادشدند. این تیپ را آقای  )ع(بودند و خواستار انحلال تیپ حضرت ابوالفضل
                                                           

 27و25، انتشارات ایران سبز، صص، تألیف محمدحسن حبیبیان السلامحضرت ابوالفضل علیه 5کتاب تیپ 1
، انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری ، تألیف محسن کاظمیصیادشیرازیهای سفر شهید کتاب یادداشت 2

 244و  243صانقلاب اسلامی، ص
 ، جانشین وقت نیروی زمینی ارتش)سرتیپ( علی اصغر جمالی. سرهنگ  3
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اند که مدعی اینها افراد داوطلب شهادت از میان واحدهای دیگر ارتش تشکیل داده است.
نیاز به افراد مؤمن از واحدهای ارتش، باعث تضعیف سایر واحدهایی شده که  خروج افراد

 ،جمهور صحبت شد و قرار شد دستور انحلال آن تیپ را بدهند. همچنینمؤمن دارند. با رئیس
 درگیری بین گله داشت. احتمالًَ  صیاداز عدم معرفی به مسئولَن نیرو توسط  آقای جمالی

 1«پیش آید. و جمالی صیاد

 استعفا از فرماندهی نزاجا
اما به  ،هم نتوانست سرنوشت جنگ را مشخص نماید 8والفجرچند عملیات بزرگ هر

 ؛گردیداتخاذ تصمیماتی از سوی فرماندهی جنگ پاه در این عملیات، های سعلت توانایی
دار پدافند مناطق آزادشده توسط عهده ،عملیات آفندی به جای انجام بدین ترتیب که ارتش
 ،نبود صیادشیرازیمورد قبول و پذیرش سرهنگ  شورای عالی دفاع نظر سپاه باشد. اگرچه این

تا اینکه صیاد تصمیم  ،شدتر میتر و وسیعروز گستردهبهروز همچناناختلاف،  اما کشمکش و
تا اینکه  ،در شورای عالی دفاع باقی ماند چهار ماه حدوداً به مدت  این استعفا .رفتگبه استعفا 

 موجب پذیرش استعفای او گردید. صیادشیرازی اصراراما  ؛تصمیم خود عدول نماید ازصیاد 
 هاشمی کهالبته موضوع دیگری نیز بر این تصمیم صیاد اثر گذاشت و آن تصمیمی بود 

در سمت  رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ گرفت و در پی آن مقرر شد که محسن رضایی
عمل کنند. البته  به عنوان جانشین محسن رضایی صیادشیرازیرفسنجانی و  هاشمی معاون

ه مطرح شد فرمانده سپاهد اولین بار از سوی رفسنجانی، این پیشنها هاشمی حسب گزارش
شود شده و تحلیل وی آن می صیادشیرازیاین تصمیم موجب نارضایتی  ،به هر حال 2.است

که عمل به این طرح، به معنای انزوا و تضعیف ارتش و حتی قرار گرفتن ارتش ذیل سپاه 

                                                           
 73هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1365کتاب اوج دفاع؛ کارنامه و خاطرات سال 1
 58و45همان، صص 2
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ن ییبه عنوان اعتراض به تع صیادشیرازیآقای »: 1365فروردین  25پاسداران است؛ گزارش 
به عنوان جانشین من، از فرماندهی نیروی زمینی استعفا داده و رونوشت  رضایی حسنآقای م

. گفت دیروز ه بود. تلفنی علت را پرسیدم؛ چون دیروز پذیرفته استبرای من و امام هم فرستاد
رئیس ستاد ارتش هم آمد و مخالف با جانشینی  غافلگیر شدم. آقای سرهنگ اسماعیل سهرابی

شود. با احمدآقا جریان را در میان ها میگفت باعث تضعیف روحیه ارتشیبود و می آقای رضایی
به همین دلیل نتوانسته ستاد  گذاشتم. نظرش این است که باید حرفمان را پس نگیریم. آقای رضایی

 1«د. باید با ظرافت عمل شود.یخود را تشکیل دهد. این جریان مشکلی در جنگ خواهد آفر
رفسنجانی،  هاشمی معتقد است که برخلاف گفته هاشمی سید حسامامیر سرتیپ 

مل راجع به این پیشنهاد أاز ابتدا نیز این پیشنهاد را نپذیرفته است و تنها وعده ت صیادشیرازی
پاسخ منفی می دهد.  شاورینش در ارتش، به این پیشنهادداده است و بعد از جلسه با م

مشاورین صیاد بر این باور بودند که اگر وی می خواهد چنین پیشنهادی را بپذیرد، باید هر دو 
( به عنوان شخص حقیقی خود این کار را بکنند نه و محسن رضایی شیرازیصیادنفر )یعنی 

تا یک نیروی نظامی، ذیل نیروی  ،شخص حقوقی خود که فرمانده نزاجا و فرمانده سپاه هستند
همان روز که محسن  بعدازظهرنظامی دیگری قرار نگیرد. ایشان همچنین خاطره ای دارد از 

تماس می گیرد و با خیال اینکه صیاد، معاونت وی را پذیرفته است، از  صیادشیرازیبا  رضایی
او می خواهد که تیپ هوابرد را از فلان نقطه به نقطه ای دیگر جابجا کند. پاسخ صیاد آن است 

می گیرد بحث بالَ  ولی من نپذیرفتم. ظاهراً  ،این پیشنهاد را مطرح کرده است هاشمی که آقای
 .کندمیو صیاد بدون خداحافظی و با ناراحتی، تلفن را قطع 

تقاضای ملاقات با حضرت  ،پس از رهایی از مسئولیت فرماندهی صیادشیرازیسرهنگ 
طور دقیق و صحیح به عرض حضرت ه زیرا اعتقاد داشت که شاید حقایق ب ؛را نمود )ره(امام
مورد را به عنوان سر فصل موضوعات یاداشت کرده بود تا به  و. لذا ده باشدنرسید )ره(امام

                                                           
 61همان، ص 1
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ه برساند. اول، بیان مختصری از سه ماهی که طول کشید تا استعفایش پذیرفتامام امت عرض 
توانستم از توانستم سکوت مطلق کنم و نه مینه می». دوم، یادآوری مطالبی تحت عنوان شود

دقیقه به حضور حضرت ۱۵مطالبی بوده که به مدت مجموعه  اینها «.ها فریاد بکشمنارسایی
مرخص  )ره(از خدمت حضرت امام صیادشیرازیپس از آنکه سرهنگ  د.کرارائه  )ره(امام

 ،برساند حقایقی را به استحضار فرمانده کل قوا ه بودزیرا توانست ؛خوشحال بود گردید، خیلی
گاهی نداشت آنها که ایشان از در دفترچه یادداشت ویژه خود، در باب  صیادشیرازیآنچه  .آ

 : شودمینقل  عیناً ، در زیر ه استنگاشت )ره(این جلسه و نکات حضرت امام
م. پس از دعا و گزارش مختصر آخرین وضعیت، حضرت امام یبسم الله الرحمن الرح»

احساس کردید که من در این مدت به شما اعتماد داشته و دارم و شما را یک »: فرمودند
دانم و امیدوارم با این وضعی که دارید... . این که هستید اهمیتش فردی لایق و مؤمن می

 بیشتر از قبلی است که کار اجرایی بود با ... .
که اطلاع باشند و شما توجه بکنید در بعضی مسائل، آقایان که هستند ممکن است کم

 ارت ... در این مورد ... .ل خوب پیش برود. شما هم نظاطلاع دارید کاری کنید که مسائ
چه بیشتر سعی کنید که بین ارتش و سپاه برادری باشد. کشور ما یک ارتش دارد و یک هر 

دانند اگر این دو، یک نباشند، همراه نباشند، یک دست نباشند، آسیب پذیرند. سپاه. همه می
هم نزدیک  ه باهم باشند. شما سعی کنید همیش هم باشند. کاری کنید که با باید با اینها

 باشند. در ارتش این نباشد که فکر کنند ...
ام. خیلی کار کردند که چیزی دیگر را ثابت دانید که من از اول طرفدار ارتش بودهشما می

گردد هم طرفدار ارتش هستم. شما به خدا اتکال کنید که اتکال به خدا موجب می الآنکنند. 
 پایان.« کنم.خدا با شما باشد. من هر شب به ارتش و سپاه دعا می

 : شرح گزارش من چنین بود
 دعا 
 بیان مختصری از چگونگی گذشت سه ماه : 

o .نه می توانستم سکوت مطلق کنم 
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o ریاد بکشم.ف هانه می توانستم از نارسایی 
o نقش داشتند. ایخدا توفیق داد و به مصلحت اسلام عمل کردم و در این امر آقای خامنه 

 بلکه برای کلیه نیروهای متعهد و خدمتگزار ارتش  ،نه تنها برای اینجانب 1عالیحکم حضرت
 هایشان قوت گرفت و از نومیدی نجات پیدا کردند.برکتی عظیم بود. قلب

 برداشت اینجانب از حکم : 
o گویان.قیچی بود، برای بازکردن طومار یاوه 
o بعد  باینجانم، ه شدبرداشت مسئولین به اینکه از این طریق محترمانه کنار زد علیرغم

 از سه ماه و اندی جدایی از جبهه، مسئولیت سنگین خود را درک کردم.
o  و  اینجانباین حکم، سند و مجوزی بود برای وصل شدن ما به جبهه و با حضور

تر ویقشاءالله جبهه را ات و تدارکات، انیعد عملرسمیت یافتن حضور وزیر سپاه در بُ 
 خواهیم کرد.

o  ن، به ارتش و سپاه دادید.شما از عدالت خودتا یدرس دیگر 
 بر  مبنی ،های کار را بر مبنای آخرین رهنمودهای حضرتعالی در جمع فرماندهانپایه

 ایم.داده اخلاص، وحدت و اتحاد و تداوم عملیات قرار
 های عمده موجودنارسایی : 

o زمینه رشد کافی برای سپاه و عدم آن برای ارتش. 
o بایستی تلاش کنیم ارتش ضعیف را  وحدت بین قوی و ضعیف منطقی نیست و ما

 اش را درست انجام دهد.تا وظیفه ،تقویت کنیم
o جوانان  بویژه ،انتصابات در ارتش طوری است که فضا برای تلاش و رشد متعهدین

مصمم  اینجانبها از بین برود. بسیار تنگ است و بایستی ترتیبی دهیم که این نارسایی
 را یاری کنم. هاشمی و ایهستم در این زمینه، آقای خامنه

 استدعا دارم : 

                                                           
 است که پیش از پذیرش استعفا، صادر شد. عمقصود، همان حکم انتصاب به عنوان نماینده امام)ره( در شورای عالی دفا 1
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o ولی برای  ،با توجه به اینکه مسئولیت من، جنبه نظارتی، تحقیقی و مشورتی دارد
 اینجانبهای ارتش باشد. ها و یگانموفقیت، بایستی زمینه حضور من در جبهه

ولی تذکر حضرتعالی به  ،امداشته هاشمی و آقای ایهایی با آقای خامنهملاقات
 پشتیبانی و حمایت از ما مؤثر خواهد بود.

o  1«والسلام م.با توجه به مسئولیت بیشتر، نیاز به رهنمودهای جنابعالی را دار 

 و پذیرش استعفا در شورای عالی دفاع )ره(انتصاب به عنوان نماینده امام
را به منظور  صیادشیرازیسرهنگ  ،یک ماه قبل از پذیرش استعفا )ره(امامحضرت 

به عنوان نماینده خود در شورای عالی  ۱۳۶۵ماه در تیر اش،برداری از تجارب بسیار ارزندهبهره
بالَترین تصمیمات نظامی و دفاعی را  ،)ره(سازمانی که زیر نظر شخص حضرت امام) دفاع

 : بدین شرح است )ره(حکم امام 2.کردندتعیین  (دونمتدوین و اجرا می
 بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت دارد از تجربه اشخاصی که  ،برای فعال کردن هر چه بیشتر و بهتر قوای مسلح کشور
سرکار  ،بدین سببچه بیشتر شود. استفاده هر  ،انددر متن مسائل جنگ بوده

را تا پایان جنگ به عضویت 3و وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  صیادشیرازی سرهنگ
نمایم. از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمت به اسلام منصوب می شورای عالی دفاع

 .نمایملت میأو کشور مس
 1365تیرماه  23

 4الخمینیالله الموسوی روح

                                                           
 57تا  55 ص، انتشارات ایران سبز، ص، تدوین سید حسام هاشمیصیادشیرازیهای ویژه شهید کتاب یادداشت .1
شیرازی، د صیاد، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهب، تألیف سید تراب ذاکریصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  .2

 324و323صص
، در آن زمان، دوستحاج محسن رفیقسرهنگ صیادشیرازی در زمان صدور این حکم فرمانده نیروی زمینی ارتش بودند و  .3

 و پشتیبانی نیروهای مسلح ادغام شد. اتمام جنگ، با وزارت دفاع وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. این وزارتخانه بعد از
 73، صفحه 20صحیفه امام)ره(، جلد .4
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های شخصی خود، چند روز پس از دریافت این حکم، در دفترچه یادداشت صیادشیرازی
 : نویسدمی اینگونه

درمانده  ورا شکر و سپاس بر اینکه بر بنده ناتوان وت !خداوندا .میبسم الله الرحمن الرح»
خط  ،خمینی(ندا و فرمان بنده صالحت )حضرت امام  نازل کردی و با ، نعمت و رحمتخود

 .بطلان بر افکار مبهم و اکاذیب جاری در جامعه کشیدی
به  .تمولی ناامید نیس ،شکرگزاری و سپاس ناتوانم در همچنان اینکهمعترفم به  !داونداخ
ه همه چیز تو یاریم کنی و به قدرت و توانی برسم که به لطف و عنایت تو فراموش نکنم ک اینکه

گاه باشم به اینکه هرچه بگویم م که بر خود نهیب زن ،«ایتو همه کاره» :در دست توست و آ
 !ایهمه کاره اینهاخیلی بیشتر از 

در  عالی دفاعمبنی بر نمایندگی از طرف ایشان در شورای  ،حکم حضرت امام مدظله
صادر گشت و دنیایی از معرفت در این چند جمله وجود دارد که اینجانب  65تیر  23یخ تار

لیفی که بر دوش احساس کام که بر حسب وظیفه و تبه قسمتی از آن پی برده ،با وسع کم فکری
 1«.اقدام به نگارش آن نمایم ،کنممی

همچنین در مقدمه حکمی که برای فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش  خمینی)ره( امام
شی قدردانی نمود که خستگی و مرارت نا صیادشیرازیبا کلماتی از سرهنگ صادر فرمودند، 

 ،ین حکمدر آورد. در اه آمده را از تن او بروزی و ناملایمات پیشاز چندین سال خدمت شبانه
و  اد کردند و ضمن تقدیریای ای ایشان به نحو شایستهفرساز زحمات طاقت )ره(حضرت امام

کید ،قدردانی از او ی با تعهد کامل به اسلام و جمهور صیادشیرازیسرهنگ  کهکردند  تأ
د گونه خدمتی به کشور اسلامی خودداری نکرده و امیدر طول دفاع مقدس از هیچ ،اسلامی

  ی ارزنده خود باشد.هاموفق به ادامه خدمت ،است در آینده نیز در هر مقامی که باشد

 

                                                           
 51، انتشارات ایران سبز، ص، تدوین سید حسام هاشمیصیادشیرازیهای ویژه شهید کتاب یادداشت 1
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 : بدین شرح است )ره(متن کامل حکم امام
 بسم الله الرحمن الرحیم

که با تعهد کامل به  صیادشیرازی سرکار سرهنگفرسای های طاقتبا تقدیر از زحمت
گونه خدمتی به کشور اسلامی از هیچ ،در طول دفاع مقدس ،اسلام و جمهوری اسلامی

های ارزنده موفق به ادامه خدمت ،خودداری نکرده و امید است در آتیه نیز در هر مقامی باشد
را به  خود باشد، با پیشنهاد مذکور موافقت نموده و سرکار سرهنگ حسین حسنی سعدی

ای امید است خد نمایم.فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می
 د.به ایشان توفیق خدمت به اسلام و ایران و جمهوری اسلامی را مرحمت فرمای ،تعالی

 65 ماهردادم 11
 1روح الله الموسوی الخمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 85، صفحه 20صحیفه امام)ره(، جلد  1
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 بی قرار شهادت: فصل پنجم
 )از پایان فرماندهی نزاجا تا شهادت(

 1378تا فروردین 1365مرداد

 فصل پنجم: بی قرار شهادت )از پایان فرماندهی نزاجا تا شهادت(
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 مقدمه
را روایت  صیادشیرازیفصل پنجم که آخرین بخش از زندگی و زمانه امیر سپهبد شهید علی 

آغاز و تا شهادت ایشان در  1365کند، از استعفای ایشان از فرماندهی نزاجا در مرداد می
مسئولیت اجرایی در  صیادشیرازیبا اینکه  ،کرد. در این دوره ادامه پیدا خواهد 1378فروردین 

آفرینی های جنگ است که اوج آن، ماجرای نقشمشغول جبههدل همچناندارد، ولی ها نجبهه
باشد. از و سرکوب منافقین می 1367در مردادماه  در نبرد مرصاد صیادشیرازینظیر سرتیپ بی

 در دوران پس از جنگ تحمیلی، معاونت بازرسی ستاد کل صیادشیرازیهای دیگر مسئولیت
 نیروهای مسلح بود. تأسیس هیئت معارف جنگ ستاد کل یجانشین ،نیروهای مسلح و همچنین
های دفاع مقدس به منظور ثبت و ضبط خاطرات افراد حاضر در جنگ و حضور میدانی در جبهه

رود. دلیل نامگذاری این اقدامات آن عزیز سفرکرده در دهه هفتاد به شمار میتحمیلی، از دیگر 
قرار شهادت، آن است که ایشان ضمن یکی از سفرهای خود به مناطق فصل از کتاب با عنوان بی

 القدسهای شهدایی که در عملیات طریقعملیاتی دفاع مقدس، در جمع تعدادی از خانواده
ضمن  صیادشیرازیشود. تیمسار اند، حضور پیدا کرده و جویای احوالشان میشرکت داشته

قرار راه بی الآنما »: کند، وصف این روزهای خود را چنین بیان میگفتگو با پسر شهید نیاکی
 1«.ه استکشاند اینجاما را به  الآنقراری است که شهدا هستیم و این بی

 هادرخواست حضور در جبهه
 ۲به مدت  ،گیری کرداز فرماندهی نیروی زمینی کناره صیادشیرازیپس از اینکه سرهنگ 

اما باز  ،او در این مدت اگر چه در کسوت فرماندهی نبود انجامید. طولبه سال دیگر جنگ 
 )ره(زیرا او نماینده حضرت امام ؛ل مربوط به آن غافل نشدئای از دفاع مقدس و مساهم لحظه

                                                           
، انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری ، تألیف محسن کاظمیصیادشیرازیهای سفر شهید کتاب یادداشت 1

 188انقلاب اسلامی، ص
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وارد عمل  ،کرد و نیاز بودبود و در هر موردی که احساس مسئولیت می در شورای عالی دفاع
توانست شاهد و ناظر مواردی و نمیبود متعهد  و صیاد فردی دلسوز .نمودشد و دخالت میمی

حضور  با تعیین وقت قبلی، به 1365مرداد  15 لذا در تاریخ . ها باشد و لب فروبندددر جبهه
 ،رسید و پس از ارائه یک گزارش نظامی از آخرین وضعیت مناطق عملیاتی )ره(حضرت امام

به عنوان نماینده  ایشاناستدعا کرد تا مقرر فرمایند به نیروها ابلاغ شود  )ره(از حضرت امام
 .یابد ها کماکان حضوردر جبهه )ره(حضرت امام

 رفسنجانی که به عنوان فرمانده جنگ در آن روزها مشغول به هاشمی خاطرات روزنوشت
اما  ،ه استترغم آنکه از فرماندهی نزاجا کنار رفعلی صیادشیرازیکار بود، نشان از آن دارد که 

لاب کند تا خدمتی را به انقای تلاش میبیند و به هر بهانهخود را از صحنه جنگ دور نمی
ه به فرماند صیادشیرازیاسلامی و نظام جمهوری اسلامی ارائه کند. مواردی از مراجعات 

 : آوریمجنگ در مباحث مختلف را به شرح زیر می
اطلاعی کرد. ایشان آمد. از وضع جنگ اظهار بی صیادشیرازیآقای : 1365شهریور  27

 1گذاشتم. را در جریان امور

آید. گزارش می ۱۰منطقه عملیاتی کربلا زآمد. ا صیادشیرازیآقای : 1366اردیبهشت  7
 2د دارد که ارتش هم فعال شود.یکاند. تأ مثبتی داد. راضی است که او را به مشورت گرفته

آمد. گزارشی از وضع نیروهای دریایی سپاه و ارتش  صیادشیرازی آقای: 1366خرداد  6
 3امکانات و راهکارها را داد.در جنوب و تهدیدها و 

                                                           
 266هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1365کتاب اوج دفاع؛ کارنامه و خاطرات سال 1
 84هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 1366و خاطرات سال کتاب دفاع و سیاست؛ کارنامه 2
 121همان، ص 3
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را ملاقات کردم. گزارشی از  صیادشیرازیپیش از ظهر در دفترم آقای : 1366خرداد  27
های لازم برای تدارک نیروهای داخل خاک عراق هلیکوپتر ای برای خط مقدم جبهه و نظریه

 1.ه بودآورد

ها را گزارش حرف زد. آمد و درباره جنگ خلیج فارس صیادشیرازیآقای : 1366تیر  30
در خلیج فارس و زده شدن پرچم آمریکا  آوردند، خواندم. مسئله مهم دنیا، حضور آمریکا

های کویتی است؛ دلهره عجیبی در دنیا بر سر اینکه آیا بین ایران و آمریکا درگیری بر کشتی
 2پیش خواهد آمد یا نه، وجود دارد.

جامع از جمعه خونین مکه داد و  نسبتاً آمد. گزارشی  صیادشیرازیآقای : 1366مرداد  29
 3طرحی برای یکپارچگی نیروهای رزمنده داشت. قرار شد در جلسه دیگری بحث شود.

منسجم کردن ارتش و سپاه  آمد. طرحی برای صیادشیرازی عصر آقای: 1366مرداد  30
 4دانم عملی باشد.ولی بعید می ،در میدان جنگ آورده بود. مطالب قابل توجهی دارد

را در مقابل  گزارش وضع دفاعی جزایر خلیج فارس صیادشیرازیآقای : 1366مهر  23
 5ح شود.اصلاً داد. نقاط ضعفی دارد که باید  حمله احتمالی آمریکا

با حضور  ،با هواپیما به بندر عباس رفتیم و غروب رسیدیم. بعد از نماز: 1366آذر  16
فرماندهان ارتش و سپاه و استاندار و مسئول جهاد مذاکراتی در باره نتایج بازدید از جزایر و 

برای  صیاد نیازهای دفاعی و پشتیبانی نیروها انجام شد. قرار شد دفتری به ریاست آقای
 6ها و تصمیمات تشکیل شود.پیگیری خواست

                                                           
 146همان، ص 1
 189همان، ص 2
 236همان، ص 3
 237همان، ص 4
 312همان، ص 5
 393همان، ص 6
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 آمد. گزارش وضع جبهه را داد. نقش نیروی هوایی صیادشیرازیآقای : 1366اسفند  30
مهم خواند و پیشنهاد کرد تبلیغات زیاد یک طرفه به نفع  ،را در عملیات و پدافند و هوانیروز

 1شود.سپاه نباشد، برای اینکه ارتش سرخورده می

 )ع(علی در مکتب علی
ها شب و روز خود را در جبهه صیادشیرازیو سرهنگ  ه بودهنوز جنگ تمام نشد

های در یکی از شهرکآن روزها بنیاد شهید به تعدادی از خانواده شهدا و جانبازان . گذرانیدمی
چند قطعه زمین واگذار کرد. دوستان صیاد به این فکر افتادند که برای او سرپناهی  ،شمال تهران

 .ه بودای از خود نداشت و در منزل سازمانی سکونت کردزیرا او خانه و کاشانه؛ نمایند تأمین
قطعه زمینی  ،نی ارتش که جانباز هم بودیس بنیاد شهید برای فرمانده نیروی زمیئاز رقرار شد 

شناخت و از وضع زندگی شخصی او هم که او را می کروبی مهدی سلامالإبگیرند و حجت
زمین مورد بحث را به نام  نیز آنها. با این درخواست دوستان صیاد موافقت کرد ،اطلاع بودبا

تا پایان ساخت  ؛و با دریافت وام از بانک برای او سرپناهی ساختند گرفته تحویل صیادشیرازی
 صیادشیرازیدوستان همکار  .طلع نبودندماش از چگونگی آن صیاد و خانواده ،این ساختمان

لذا تصمیم گرفتند تا پایان  ؛کرد دانستند که علی با چنین زمین و ساختی موافقت نخواهدمی
 قرار دهند. شدهعمل انجام او را در مقابل د و اصطلاحاً کار او را در جریان قرار ندهن

کننده در جریان بحث از طرف دوستان اقدام در مراحل پایانی ساختمان موردکه صیاد 
دانم که می»: دلگیر گردید و گفت به شدت ناراحت شد و از دوستان خود عمیقاً  ،قرار گرفت

اما من خود را مستحق چنین  ،ایدرا داشته امقصد خدمت به من و خانوده ،شما از نظر دوستی

                                                           
 538همان، ص 1
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 عیناً که  نوشت 1366خرداد  11در تاریخ  اینامه و سپس برای آقای کروبی 1دانمنمی لطفی
 : آیدمی اینجادر 

 عالمین.الن أبدا. آمین یا رب یع ةطرف یإلی نفس یلنکلا ت یم. إلهیبسم الله الرحمن الرح»
 2سلام و المسلمین آقای مهدی کروبیال سرور ارجمندم جناب حجت

 سلام علیکم؛
 : گویم، سخن میه استبا محبتی که خداوند نسبت به شما در قلبم نهاد

 ،ایدای که جنابعالی تاکنون به این حقیر مبذول داشتهشائبهاز این همه محبت بی -1
 مسکن اینجانب. تأمینمساعی حضرتعالی نسبت به  بویژهسپاسگزار هستم؛ 

ض مطالبی را خدمتتان پیرامون مسکن مورد نظر عر  چندین بار تلاش کردم که حضوراً  -2
 .ه استر الهی در این بودیکه این توفیق حاصل نگشت. شاید خ ،کنم

ی گرانکنم به ازای رسیدن به مسکن، بهای اکنون در وضعیتی قرار دارم که احساس می -3
 أییدترا  اللهی که اگر خداوند آنلیسب یهای فپردازم؛ آن هم ثمره همه مجاهدترا دارم می

داند نه تنها خود دهد چنین شود. لذا با توجه به این که خدا میکه قلبم رضایت نمی ،فرماید
ی وز ر چنان مدیون هستم و تا ، بلکه همدانمرا لایق چنین عنایاتی از جمهوری اسلامی نمی

 : که نفس در بدن دارم، عاشقانه به اسلام عزیز خدمت نمایم، قاطعانه اقدام فرمایید
ارجی را از طرف بنیاد شهید تحویل گرفته و فقط مخ اینجانب)ساختمان نیمه کاره مسکن 

ت نمایند تا ، به ما پرداخه استهزار تومان( هزینه شد ۴۰۰را که اضافه بر وام واگذاری )مبلغ 
 قبلاً دارید و ترین محبتی است که در حق ما روا میبه صاحبانش مسترد نمایم. این بزرگ

 کمال تشکر را دارم.(
 3«والسلام علی من اتبع الهدی

                                                           
، صیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد ، تألیف سید تراب ذاکریصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  1

 337و336صص
 ایشان در آن دوره، رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی بوده است. 2
 59و58، انتشارات ایران سبز، صص، تدوین سید حسام هاشمیصیادشیرازیهای ویژه شهید کتاب یادداشت 3
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 (1367)مرداد  ساز مرصادعملیات سرنوشتفرماندهی بر 
وی که فرماندهی  .ه استعجین شد همواره با عملیات مرصاد صیادشیرازینام شهید علی 

خود  ،ه بوده تجاوز مشترک عراق و منافقین به خاک میهن را به عهده گرفتیعل مرصاد عملیات
شجاعت و از جان  .از لحظات آغاز مقابله با متجاوزین در خط مقدم جبهه حضور داشت

سزایی نقش ب ،مات فوری در طراحی عملیات مرصادیی وی، همچون درایت و تصمگگذشت
مأموریت یافت تا  ۱۳۶۷مردادماه  سومدر پایان درخشان این عملیات ایفا نمود. ایشان در 

 .راهی منطقه شود
شب بود که خودم را با یک »: کندروایت می اینگونه، شب حادثه را صیادشیرازی سرتیپ

دشمن را از نزدیک مشاهده نمودم و متوجه  پیشرویرساندم و صحنه  فروند هواپیما به کرمانشاه
که سراسیمه از خانه بیرون  ،ه بودطراب در مردم ایجاد شدضپریشان و ا جوُّ  آنچنان .اوضاع شدم

جایی جاده کرمانشاه به بیستون مملو بود از خودروهایی که در انتظار جابه ،از طرفی .نده بودآمد
از فرودگاه به سمت  هلیکوپتربا یک فروند  ،بر این اساس .ه بودبودند و ترافیک سنگینی ایجاد شد

 1«.حرکت کردیم پاسداران مستقر در طاق بستان های تاکتیکی سپاهیکی از قرارگاه
همزمان با جنایات روزافزون سازمان، رژیم بعث که جنگ تحمیلی را در آستانه اتمام 

به مرزهای جنوبی و غربی جمهوری اسلامی ایران افزایش داد تا  را دید، تجاوزات خودمی
 منافقین و صدام ،به علاوه .بتواند در مذاکرات صلح، به اصطلاح دست بالَ را از آن خود سازد

ای از اهداف و آرزوهای خود در راستای نظام مردمی ذره به نده بودهای جنگ نتوانستکه در سال
نقشه حمله  ،جامه عمل بپوشانند، به عنوان آخرین تیر ترکش خود ،جمهوری اسلامی ایران

و سایر کشورهای مخالف ایران  پشتیبانی کشور آمریکا جانبه منافقین به کشور ایران را باهمه
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تمام معادلَت  ،رزمندگان اسلام به متجاوزان اما پاسخ ناگهانی و کوبنده ،طراحی و اجرا کردند
 آنان را تغییر داد.

تنها سازمان تروریستی منافقین را به  نه ،نام گرفت "عملیات مرصاد"این پاسخ تاریخی که 
را در تحقق اهداف بلندپروازانه خود در چگونگی پایان جنگ  بلکه صدام ،کشانید مرز نیستی

فشانی اقشار مردم از نظام ات تابلویی درخشان در حمایت و جانیناکام گذاشت. این عمل
ترین نقاط تأثیرگذار بر از برجسته آن را توانمیو  روداسلامی و میهن خود به شمار می

ارکان سازمان  آنچناناین عملیات چند روزه  .مجاهدین خلق دانستسرنوشت سازمان 
 .منافقین را به لرزه درآورد که موجب تغییر اساسی در هستی منافقین شد

نشینی ای که قطعنامه صادر شده و قرار بر صلح و عقبفرماندهی عملیات رزم در هنگامه
دشمن در صورت  چرا کهآمد، یمامری بسیار مهم و خطیر به حساب  ،تا مرزهای قانونی است

المللی استفاده توانست از معادلَت بینحتی می ،بروز یک اشتباه در محاسبات نیروهای ایرانی
 سرتیپ ،ناپذیر به کشور و نظام جمهوری اسلامی وارد کند؛ از آن روکرده و صدماتی جبران

 ،یت، از خط مقدم دور بودهای پایانی جنگ به دلیل تغییر مسئولکه در سال صیادشیرازیعلی 
، )ره( در شورای عالی دفاعا عنوان نماینده حضرت امام خمینیبه واسطه لطف خداوند متعال ب

 و رزمندگان حاضر در منطقه را به عهده و نیروی هوایی های هوانیروزاز نزدیک فرماندهی یگان
را  صدام و مزدوران منافقین لشکر ،گرفت و به همراه خلبانان شجاع هوانیروز و نیروی هوایی

پرداخت. اراده خداوند  آنهابه تعقیب  کامل انهدام تا کرد و مار منهدم و تار و ،در تنگه مرصاد
در سال اول انقلاب و  در کنترل غائله کردستان صیادشیرازیمتعال بر این بود که نقش شهید 

بعد در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و 
فرد شده و یاد و خاطره آن شهید منافقین، یگانه و منحصر به یعل در عملیات مرصاد ،همچنین
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در این عملیات، بیش از  1 .عزیز و والَمقام در تاریخ و اذهان ملت بزرگ ایران، جاودانه شود
نفر از آنها به اسارت درآمدند. بالغ بر  1000تن از منافقین کشته شدند و بیش از  1600

کلی منهدم شد و تعدادی نیز به غنیمت رزمندگان درصد امکانات و تجهیزات ایشان به 80
 2اسلام درآمد.

 به روایت صیاد مرصاد
یک دفعه  ؛من توی خانه بودم 3/5/67گوید: روز دوشنبه شهید سپهبد صیاد شیرازی می

برادر [معاون عملیات و اطلاعات که یکی از برادران سپاه  ،شب از ستاد کل 5/8ساعت 
ه جلو ب ، گردنه پاتاق با سرعتذهابسرپل دشمن از »: به من زنگ زد و گفتبود،  ]انیخشم
تنها از یک  دشمن؟! اگر کدام»: مـن گفتم «آید.انداخته پائین مـی را سرش آید. همین جوریمی

 الآنهمین طور آمده ! دانیمنمی»: گفت «انداخته، پس چه جور دشمن است؟!را محور سرش 
شود از کـرند، می ، بـعدشود کـرندچون بعد از پاتاق، می «هم گرفتند. را و کرند به کرند هم رسید

: گفتم «!آیدهمین جور دارد جلو می»: . گفتآید بـه کرمانشاهغرب و سپس نـیز مـی آباداسلام
حالَ از ما چه »: گفتم «!دانیمما هیچی نمی»: گفت «است؟ دشمنی جور این چه»

 ،دیاول یک حکمی بنویس»: خلاصه گفتم «!ید بـروید منطقهیشـما بـیا»: گفت «خواهید؟می
ولی  ،هستم )ره(امام حضرت نماینده است ای؟ درست، نگویند تو چه کارهآنجاکه مـن رفـتم 

هـر حـکمی »: او گفت «!ندارد از نظر فرماندهی، نقشی )ره(نمایندگی حضرت امام
 . حواسمانکندنمی ما هر چه فکر کردیم، دیدیم مـغزمان کار «نویسیم.خواهی، بگو ما میمـی

                                                           
های سیاسی و نظامی شهید سپهبد علی بررسی ابعاد شخصیتی و فعالیت»نامه کارشناسی ارشد با عنوان پایان .1

 159تا157، صصدانشگاه شاهد تهران هاشمی، عظیمهتألیف سیده « صیادشیرازی
، تدوین محمدمسعود بهمنی، در عملیات مرصاد صیادشیرازیکتاب منافقین در کمینگاه صیاد؛ نقش ارتش و شهید  2

 167انتشارات ایران سبز، ص
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 30/22عت که سـا بگویید هواپیما فقط به»: پرت شد که این دشمن، چه کسی است. آخر گفتم
 «ما با هواپیما برویم به کرمانشاه. .آمـاده بـشود

یک محشری است. مردم  اصلاً . رسیدیم کرمانشاه، دیدیم رفـتیم کـرمانشاه 30/22 ساعت
بلواری ت حال تقریباً بـیستون  از شدت وحشت. این جاده بـین کـرمانشاه شهر ند بیروناهریخت

 .شویم تواند حرکت کند. مجبور شدیم پیادههیچ کس نمی اصلاً  ، یعنیآدم رِ پُ  ،دارد. تمام
که  دشمنی این که شـب مـا دنـبال این بودیم 30/1تا ساعت  .ماشین گرفتیم، رفتیم تا رسیدیم

مـن »: شب یک پاسداری سراسیمه و ناراحت آمد، گـفت 30/1؟ ساعت ستآید، کیدارد می
نافقین هستند ریـختند منافقین آمدند، ریختند توی شهر )تازه فهمیدم م ، دیدمبودم آباداسلام

ارتش همه  .نبود آنجاگرفتند آمدند پادگان ارتش را )که آن موقع ارتش  را شهر ،(تـوی شـهر
فرمانده، سرهنگی بود. حرفشان را  بودند( گرفتند. آنهامانده باقی فقط .بـودند هاتوی جـبهه
خواستند بیایند به طرف کرمانشاه، توی مردم کردند و می اعـدامشجـا . هـمانکردگوش نمی
چی داشتند، ریختند با تراکتور، ماشین و هر کـرمانشاه تـا آبادچون مردم بین اسلام .گیر کردند

 .بودند مردم خود ،ه بودرا گرفت آنها ولکـه جـ کسی پس اولین «توی جاده.
 و آن وقت مـعاون عـملیاتی در سـتاد کل 1است دفاع وزیر الآنکه  شمخانیمن به آقای 

هم توی جبهه  نامینیروها ؟کنیم نـیرو دفـاع کدام با .کسی را نداریم الآن که ما»: گفتم ،بود
همین نزدیک است، زنگ بزن بـه فـرمانده آنها،  هوانیروز ؛نداریم را کسی اینجااند. مانده

 را . )از زمین کـه کـسیکنمشان میروم توجیهآماده شوند، من می صبح 5 ها ساعتخلبان
من »: گویدمیزند، زنـگ میبـه فـرمانده هوانیروز  ایشان «.کنیمنداریم.( با خلبانان حمله می

 کجا از ارادت دارم، ولی آقای شمخانی به من»: گویدمی فـرمانده هـوانیروز «هستم. شمخانی
                                                           

هایی از جمله جانشینی فرمانده کل سپاه و فرماندهی نیروی زمینی ، در دوران دفاع مقدس، مسئولیتدریابان علی شمخانی .1
ارتش جمهوری اسلامی رسید و سپس در  سپاه را بر عهده داشته است. وی بعد از جنگ، به سمت فرماندهی نیروی دریایی

به عنوان دبیر  و در زمان تدوین این کتاب، این دولت انتخاب شد. ایشان هم اکنون دوران دولت اصلاحات، به وزارت دفاع
 شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار است.
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ها من گرفتم. من اکـثر خـلبان را تلفن «بـاشد، مـنافق نباشد؟ ، شمخانیتلفن بفهمم که پشت
 آشنا هستند. اسمش آنهام. هـمه ه بودرفت شناختم، چـون بـا اکـثر آنها خیلی به مأموریترا می

سـلام »: تا صدای ما را شنید، گفت «شناسی؟می صـدای مـرا»: بود. گفتم« انصاری»
 5، درسـت اسـت. ساعت گوییدمی کههمین »: پرسی کـرد. فـهمید. گفتمو احوال «علیکم.

 گرنهو ،شروع کنیم ،روشـن شـد هوا کنم. صبح تا شانتوجیه من تا ،باشند ها آمادهصبح خلبان
 تـوی هاخـلبان همه ؛یمه بودمـا رفت صـبح 5 «.شودمـنافقین بـریزند، اوضـاع خراب میاگر 

 و کبری جنگی هلیکوپتر ، دوتااست خراب اوضاعشان کردیم که توجیه .بودند پناهگاه آماده
بـعد، بـقیه آمـاده  .آمـاده بشوند و با من بیایند. اول ببینم کـار را از کـجا شروع کنیم 214یـک 

 باشند تا گفتیم، بـیایند.
همین جور »: جلو نشستیم. گفتم 214 هلیکوپترخودمان توی  ؛داشتیم این دو تا کبری را
رفتیم نـگاه طور از روی جـاده مـیهمین «این منافقین کجایند. ببینیم ،سر پائین بـرو جـلو

 چهارزبرکـه گذشتیم، رسیدیم به گردنه  کـیلومتر 25دیدیم. مـردم سرگردان را می .کردیممـی
 .وضـعیت غـیرعـادی است من یک دفعه دیدم«. گردنه مرصاد» اند، اسمش را گذاشتهالآنکه 

کنند. ملائکه و فرشتگان پشـتش دارنـد بـا تـفنگ دفاع می عـده یـک .با خاکریز جاده را بستند
داشت  هلیکوپترمأموریت داده بود؟! معلوم نبود.  آنهابودند! از کجا آمده بودند؟ کی به 

تانک، خودرو و نـفربر همین  هم سر ، پشتریزور خاکنآنگاه کردم، مقابل  دفعه رفت. یکمی
آورند تا از این خاکریز رد جور چسبیده و همه معلوم بود مربوط به منافقین است و فشار می

بروید از توی »: گفتم اینهابه  «زنند.می را وگرنه ما ،دور بزنید»: گفتم هابشوند. به خلبان
کیلومتر  4تا  3معلوم شد که حدود  .رفتیم از توی دشت از بغل ؛یـعنی از بغل برویم «دشـت.

 اینها»: به خلبان گفتم ؛توانستم صحبت کنمداشتم. می گوشی طول این ستون است. من کلاه
های دوتا خلبان «بـروید شروع کنید به زدن تا بقیه هم برسند. .دشـمنند اینهابینید؟ را می
دفعه داد و بیدادم بـلند شـد،  . من یکبرگشتند ها رفتند به طرف ستون، دیدم هر دویشانکبری
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بزنیم  چیاند. چیهم خودی اینهابابا! مـا رفـتیم جلو، دیدیم »: گفتند «چرا برگشتید؟»: گفتم
و من  بودند هادیخو مثل مشخص بود که ظاهراً  ر.ایرانی بودند دیگ اینهاخوب  «رو؟! هااین
! بزنیمنه بابا! خودی را »: گفتند، میبفهمانم که بـابا! ایـنها منافقند آنهاچه سعی داشـتم بـه هر

 او «.زمین بنشین»: آخر عصبانی شدم، گفتم «فردا دادگاه انقلاب، فلان. ؛دارد مسئله مابرای 
 هم نشست زمین.

هم به خاطر  ایم و ما هـم پیـاده شدیم و منمتری ستون زرهی نشسته 500 حدوداً دیدیم 
 توی را هم انداخته بودم کلاهم .نشود، از این بادگیرها پوشیده بودم مشخصهایم اینکه درجه

: نم که ایـن دشـمن است؟! گفتمابفهم اینها. عصبانی بودم، ناراحت که چه جوری به هلیکوپتر
به خدا »: گفت «با منه. ولیتئمس ؛بزنی ولم. آمدم که تو راحتئام مسبـابا! من با این درجه»

حالَ کار خـدا را  «برند دادگاه انقلاب.اند، ما را میخودی اینهامـن اگر بزنم،  ؛ترسممن می
خواهیم می اینکهراجع به  ،کنیمبـبینید! مـنافقین مثل اینکه متوجه بودند که ما داریم بحث می

تـوپ را به طرف ما نشانه گرفتند. حالَ من خودم توپچی بودم.  . منافقین سـرلولهرا بزنیم آنها
 زدم. چون با توپ خیلی راحترا می هلیکوپترخواستم بـزنم بـا اولین گلوله، مغز اگر من مـی

، خیلی است متری 500زنیم، حالَ که فاصله کـیلومتری می 20زد. فاصله یا برد  شودمی
 زمین متری مـا کـه به 50 زدند. گلوله .وارد هم نـبودند همثل اینک اینهاشود زد. راحت می

ها دیدی خودی»: . گفتمخودی نیستند اینهاچون دلیلی آمد که  .خورد، من خوشحال شدم
حسابش را  الآنبه علی قسم »: با لهجه کرمانشاهی گفتند .بودند بچه کرمانشاه اینها «را؟
زد، کار خدا بود،  که راکتی ن خالی. اولیناشدند و رفتند. جایت هلیکوپتر سوار «.رسیممی

ها که داخل منفجر شد. بعد هم این گلولهشان. خود ماشین خورد به ماشین مهمات اولین راکت
، جایشان سبز طرف از این زدند،را هرچه می اینها. بعد هـم بالَ رفتمی آتشفشان بود، مثل

یم به وما بر ؛بزنید اها! شمبچه»: کبری گفتم هلیکوپتربه  رآمدند. من دیگشدند، باز میمی
 آوردیم.از زمین گیر می فقط کافی نبود که از هـوا بـزنیم، باید کسی را چون «.ردیگ دنبال راه



 227 / نزاجا تا شهادت( یفرمانده انیقرار شهادت )از پا یفصل پنجم: ب

 

، بیستون یک عده توی سه راهی روانسر، یک عده توی ؛رفتیم شناسایی کردیم رما دیگ
 . مثلچیدیممی کردیم، دور ایـنهاسوار مـی هلیکوپتررا با  اینها، هرچه گردان بود، فلاکپ

 زند که درستبعد می ،کنداول آزمایش می .خواهد روی سندان بزندکسی که با چکش می
 هم نیروهای سپاه ؛را گرفتیم. محاصره درست کردیم آنهابا خیال راحت دور  ردیگ . مابخورد

 باید آمـد. حال رسید. نیروهای ارتش هم از مـحور ایـلام سـاعت 24بـعد از  خـوزستان از
 کیلومتر طولش است. همه اینها 5تا گردنه حسن آباد،  چهارزبراز گردنه  ؛کنید حساب

 لطف با ساعت 24ولی هرچی زده بودیم، بـاز جـایش سـبز شده بود. بعد از  ،شدند محاصره
، شدند توی این شیارهای ارتفاعاتفراری می آنهاچـه عـذابی دیدند. بعضی از  اینهاخداوند، 

، آنهارفتیم دنـبال آمدند. مـیکشیدیم، نمیشیارها بسته بود، راه نداشت، هرچه انتظار می که
، دخترها اینهاتوی  همه سیانور خوردند، خودشان را کشتند. . اینهانداهمرد که آنها دیدیممی

زری، زری! من بگوشم. التماس، : شدمی ها شنیدهسیمکردند. از بیفرماندهی می مثلاً 
هم منهدم شدند. بعد  اینها دیـدیم . مـاخراب بود آنهاچه بکنند؟ اوضاع برای  ،درخواست

 که فـرار نـکنند. ببندیمرا  اینهاگفتیم، برویم دنباله 
عمل  به آن آیه شریفه ،ا عملیات مرصادب ،متعال در آخر این روز جنگ خداوند به هر حال

شما عـذاب  به دسـترا  اینهابـا ایـنها بجنگید، من »: فرمایدکه خداوند در آیه شریفه می ،کرد
نقطه آخر جنگ با  و 1«دهیم.دهم و به شما پیروزی میهای مؤمن را شفا میو دل کنممی

بـه درک واصل  اینجاترین دشمنان ما )منافقین( در ترین و خبیثکه کثیف ،پیروزی تمام شد
 2.یک پیروزی عظیمی بود ،ام نـهایی شدند و پیروزی

                                                           
یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ  1 یُخْزِهِمْ وَ هُ بِأَیْدِیکُمْ وَ بْهُمُ اللَُّ  (14)سوره مبارکه توبه، آیه قَاتِلُوهُمْ یُعَذُِّ
 48تا46، صص29، شماره1378در مجله فرهنگ کوثر، مردادماه  صیادشیرازیمصاحبه منتشر شده از سرتیپ  2

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
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 ویژگیهای عملی فرماندهی شهید سپهبد علی صیادشیرازی در عملیات مرصاد

 ترین وسیله جهت عزیمتسرعت حضور وی در صحنه و میدان عملیات با استفاده از سریع 
 18بود، که شب حوالی ساعت  (. شهید در منزل و در تهرانبه منطقه )هواپیمای جت فالکن

فرودگاه  شب در آشیانه هوانیروز 10شود و ایشان در ساعت مأموریت به وی ابلاغ می
در بیمارستان  بامداد در قرارگاه موقت عملیات مرصاد 1حاضر شده و در ساعت  مهرآباد

 یابد.حضور می کرمانشاه حضرت رسول)ص(
 ریزی ذهنی، تا فاصله شروع هدایت و رهبری عدم اتلاف وقت و استفاده از فکر و طرح

فرمانده سپاه، برادر  ات، برگزاری جلسه توجیهی در هواپیما با برادر محسن رضاییعملی
 .کرمانشاه و برآورد وضعیت تا نماز صبح و حضور اول وقت در پایگاه هوانیروز باقری

  از اختیارات و الزام دیگران به اجرای دستور، با توجه دریافت حکم مأموریت برای استفاده
در  گونه مسئولیت اجرایی نداشتند و در آن زمان، نماینده حضرت امام)ره(به اینکه هیچ

 بودند. شورای عالی دفاع
  آوردن نیروهای مورد نیاز، جهت برآورد وضعیت و صدور دستور جزء به جزء برای پای کار

ها، ، با توجه به داشتن آخرین اطلاعات تاکتیکی، استقرار یگانمقابله با تهاجم منافقین
وضعیت آمادگی رزمی آنان، عوارض و موانع طبیعی و مصنوعی موجود در زمین )به دلیل 

 منافقین(. بازدید از منطقه یک روز قبل از عملیات فروغ جاویدان
 های ها و فرماندهیکننده، با تابعیتهای عملداشتن کاریزما )شخصیت نافذ( در کلیه یگان

 ها(. ، مسئولین قرارگاه، بسیجمختلف )ارتش، سپاه پاسداران، سپاه بدر
 آمده برای رفع معضل پیش صیادشیرازی اعتماد مسئولین نظام به کارایی تیمسار سرتیپ

گاهی اطلاعاتی، اشراف به منطقه، انگیزه و میل جنگجویی و  توسط دشمن و اطلاع از آ
 قدرت اعمال فرماندهی، تدبیر، دانش و توانایی عملی ایشان.
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 و اقدام به  هراننظیر که باعث پذیرش مسئولیت از تتوکل بالَ به خدا و اعتماد به نفس بی
 ایفای مسئولیت گردید )علیرغم سردرگمی بیشتر مسئولین در تهران و منطقه(.

 شده خود در استفاده صحیح از گیری از شخصیت شناختهتوانایی ارائه تدبیر عملیاتی و بهره
، بسیجیان، پدافند هوایی، هوانیروز، های موجود در منطقه )ارتشیان، نیروی هوایییگان

 (.سپاهیان، سپاه بدر
 ریزی جهت طرح تصمیم بر شناسایی هوایی از منطقه و نحوه استقرار نیروهای منافقین

 تهاجم و اتخاذ تدابیر لَزم جهت مقابله با آنان.
 نترل و هدایت آتش هلیکوپتری علیه دشمن )انجام تشکیل گروه فرماندهی هوایی جهت ک

 های آتش(.همزمان شناسایی هوایی و هدایت تیم
  .تهیه برآورد اطلاعاتی سریع در صحنه 
  توجیه عملیاتی و ابلاغ تدبیر عملیات بر اساس برآورد اطلاعاتی شخصی از صحنه و

 طراحی ذهنی خود جهت استفاده بهینه از فرصت.
 با توجه به اشراف به منطقه  دست گرفتن ابتکار عمل توسط منافقین ندادن فرصت جهت به

 عملیات.
 با شناسایی دقیق های آتش هوانیروزخطرپذیری بالَ و البته ضروری برای ایجاد باور در تیم ،

 های چهارزبرگردنهو اطمینان دادن به آنان از متخاصم بودن نیروهای مستقر روی جاده، بین 
 .آبادو حسن

  انتخاب بموقع و مناسب هدف اولیه )ستون خودرویی حامل مهمات( برای از هم پاشیدگی
ای و ایجاد بینی دشمن تا دندان مسلح از چنین حادثهو تلفات بدون پیش ستون منافقین

ت و نابسامانی در ستون آنان.  تشتُّ
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 کوپتراستفاده صحیح، سریع و هوشیارانه از سانحه عملیاتی )مورد اصابت قرار گرفتن هلی 
 کننده به اقدام مؤثر.رای تحریص و ترغیب یگان عمل( بتوسط منافقین ریکب

  ،اجرای سریع طرح عملیاتی ذهنی خود، بعد از وقوع سانحه مذکور )تجزیه و تحلیل آنی
ت شناسایی، پس از سانحه سقوط سرعت انتقال سریع و تصمیم قاطع برای تداوم مأموری

 ای درنگ و سستی در اراده(.جام مأموریت بدون لحظهو ان هوانیروز کوپترهلی
 و مصمم شدن برای نابودی بقایای آنان. پی بردن به توان نظامی باقیمانده نیروهای منافقین 
 گیری های دشمن و انتقال بموقع آن، نتیجهگیری اطلاعاتی صحیح از شناخت توانایینتیجه

 جهت اقدام سریع و کوبنده. های هوایی و زمینیبرای یگان
 گیری و به دست آوردن ابتکار عمل.سرعت در تصمیم 
  ادغام سه شیوه: هدایت راهبردی، تدبیر تاکتیکی و مدیریت صحنه توسط تیمسار

 در این عملیات. صیادشیرازی
 300دشمن در ترین فاصله ضروری و ممکن با اعمال کنترل و هدایت عملیات در نزدیک 

 (.گروه فرماندهی با ستون منافقین کوپترمتری دشمن )فاصله هلی 500الی 
   ایجاد کوچکترین پاسگاه تاکتیکی از ابتدای جنگ تا آن زمان )تشکیل گروه فرماندهی در

 (.جت رنجر هلیکوپتر
 یت عملیات در پاسگاه فرماندهی متحرک هوایی برای اولین بار در منطقه عملیاتی.هدا 
 .نظارت بر اجرای دستور، همزمان با اجرای دستورات توسط مجریان در صحنه عملیات 
 کننده بدون وجود ستاد )به دلیل کاهش زمان اقدام و های عملایجاد هماهنگی بین یگان

اد(، شخصاً توسط همان گروه فرماندهی تا انهدام ستون طور نداشتن زمان تشکیل ستهمین
شد )و البته پس از این اقدام و هنگام پراکندگی نفرات ستون دشمن روی جاده معمول می
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دشمن به اطراف جاده، بقیه اقدامات از طریق ستادهای مستقر در روی زمین و مربوط به 
 گردید(.یهای تابعه آنها معمول مهای ارتش، سپاه و یگانیگان

 در طول جنگ و درایت و دانش وی در این خصوص، جابجایی  گیری شهید از هوانیروزبا تجربه بهره
 گرفت. برن در حداقل زمان و بدون سانحه و تلفات صورت کننده با هلیهای عملیگان

 و بمباران جلو و عقب ستون  استفاده مناسب از سد شدن پیشروی دشمن در گردنه چهارزبر
و  و هدف قرار دادن طول ستون توسط تیم آتش هوانیروز در آن گردنه توسط تیزپروازان نهاجا

دن ها برای بستن عقبه و جناحین دشمن )تاکتیک پتک و سندان( برای درهم کوبیبرن یگانهلی
، با تدبیر و هدایت شهید صیاد به خوبی معمول گردید و وارد آمدن ضایعات تجهیزاتی منافقین

 و تسلیحاتی منافقین و تلفات عده کثیری از آنان حاصل عمل به این تدبیر تاکتیکی بود.
 وپخانه گیری از مرکز تطبیق آتش تهای زمینی و هوایی و بهرهدرایت شهید در تطبیق آتش

صحرایی و ارتباط با فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی باعث عدم رخداد سانحه و تلفات 
 به خودی گردید.

 تاکتیک بکاو و بکش در با تدبیر ایشان و شجاعت و هوشمندی خلبانان فداکار هوانیروز ،
دشمن به صورت خصوص دشمن به نحو شایسته اجرا گردید و تلفات فراوان انسانی 

 چشمگیر ناشی از این اقدام بود.
 و صدور دستورات بموقع و صریح  حضور مستمر و نظارت بموقع شخص شهید صیادشیرازی

های و اخذ تصمیمات عالمانه و شجاعانه وی باعث شد به خوبی از اشتباهات و غفلت
، آتشباری اتی هجومی ارتش و سپاه و بسیجهای عملیبرداری شایسته توسط یگاندشمن، بهره

 ( به عمل آید.و هوانیروز ور هوایی )نهاجاتوپخانه صحرایی و پدافند هوایی و تک
 اعتماد فرماندهان و ، به همراه کننده از منافقینهای عملنفرت همه رزمندگان و یگان

، باعث شده بود که به تیمسار سرتیپ صیادشیرازی کننده در عملیات مرصادهای عملیگان
همراهی، هماهنگی، صداقت، سرعت و شجاعت اقدام آنان به حد ممتازی بروز نماید و 
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اراده و همت آنان را در نابودی کامل دشمن با تدبیر شهید  اطاعت آنان از حضرت امام)ره(
 مضاعف نموده و نابودی دشمن را رقم بزند. صیادشیرازی

  صداقت، خلوص، هوشمندی، ایثار و اخلاق اسلامی و منش الهی شهید صیاد در سیره
های مختلف در صحنه عملیات با تابعیتهای مختلف فرماندهی او، علیرغم اینکه یگان

گونه حضور داشتند، باعث شد در مسیر اجرای این عملیات و اجرای دستوراتش هیچ
نیاید  تضعیف، تحقیر، تلخی و ناگواری برای فرماندهان ایجاد ننماید و گله و شکایتی پیش

 اعتمادی هم در رزمندگان نسبت به فرماندهانشان ایجاد نگردد.و بی
 فرجام  خره تدبیر، هدایت و رهبری همراه با نفوذ معنوی و پیشینه فرماندهی ایشان،و بالأ

لامی ای را برای رزمندگان اسلام رقم زد، که موجب اقتدار و عزت جمهوری اسپیروزمندانه
 ایران گردید. 

 آمده را پیروزی بدستهای نبرد، موفقیت و آن اسوه میدان و در نهایت، شهید صیادشیرازی
حاصل تلاش، اخلاص، شجاعت و همکاری و همدلی همه نیروها و رزمندگان اسلام 

کننده نیروها به رخ نکشید و گاه نقش خود را به عنوان فرمانده و هماهنگدانسته و هیچ
 مأموریت خود را به عنوان یک وظیفه و تکلیف الهی تلقی نمود.

 طرحی برای ادغام ارتش و سپاه
و برقراری آتش بس در پایان مردادماه آن سال،  1367پس از پذیرش قطعنامه در تیرماه 

شد، بحث ادغام ارتش و سپاه و تشکیل ای که توسط جانشین فرمانده کل قوا پیگیری میمسئله
نیز برای آن طرحی  صیادشیرازییک ارگان واحد برای نیروهای مسلح کشور بود. موضوعی که 

  1.داشت

                                                           
معتقدند که طرح ایشان، به هیچ وجه، ادغام نبوده است،  از جمله امیر ناصر آراسته صیادشیرازیبرخی از همکاران شهید  1

 هد آمد.بلکه طرح انسجام نیروهای مسلح بوده است. در ادامه توضیح کامل این مسأله خوا
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 67شهریور  26رفسنجانی در تاریخ  هاشمی گزارش جلسه مفصل خود با ازیصیادشیر
 : شودنقل می اینجادر  عیناً که  ،ه استهای شخصی خود نگاشترا در دفترچه یادداشت

 م.یبسم الله الرحمن الرح»
جانب  که حدود نیم ساعت به طول انجامید و نکات زیر از ،ای بودالحمدلله جلسه با حوصله

 : ایشان مطرح گردید
 : راجع به پیشنهاد جدید طراحی

 رند کار ما دو گروه کار داریم که یکی در ستاد فرماندهی کل و دیگری برای فرماندهی دا
 شود.معترضند که چرا کار تمرکزی نمی آنهاکنند و هر دوی می
  دیرتر موضوع را شروع کردند.آقای نوری دو ماه 
 .که من بگویم خودتان شما بدون آن دیگر صحیح نیست که گروه سومی درست کنیم

 دادید. ادامه بدهید.همیشه این اقدامات را انجام می
 ؟شود که به صورت غیرعلنی کار کنیم و سپس خصوصی حضورتان ارائه دهیمآیا نمی: سؤال
 ید ارائه دهید.چرا، خصوصی فقط خودتان بیای: پاسخ
 ریزی دارید؟چه راهنمایی جدیدی برای طرح: سؤال
حضور حضرت امام، پیرامون ادغام ارتش و سپاه، مطالبی بیان گردید. ایشان نظر : پاسخ

که بیشتر با امام  ،ایمنداشتند. البته ما هنوز به یک نظر محکمی نرسیده ادغامموافقی به 
ایم را حل کند، نرسیده مسئلهجانبه فکر کنید. هنوز به طرحی که بحث کنیم. شما بروید همه
 1ید(.)این جمله چندبار تکرار گرد

 این است! مسئلهادغام یا انسجام؛ 
به عنوان  صیادشیرازیی خود، به طرح هارفسنجانی در روزنوشت هاشمی اگرچه آقای

، طرح شهید صیاد را نه ادغام ارتش و سپاه، اشاره کرده است، اما امیر سرتیپ ناصر آراسته
 : آیدمیکه در ادامه  ،داند و در این باره توضیحاتی داردکه انسجام نیروهای مسلح می ،ادغام

                                                           
 .76و  75، انتشارات ایران سبز، ص، تدوین سید حسام هاشمیصیادشیرازیهای ویژه شهید کتاب یادداشت 1
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به عضویت شورای  )ره(حکم اماموقتی شهید صیاد از فرماندهی نیروی زمینی کنار رفت و با 
درآمد، یک تعدادی را جمع کرد تا با کمک ایشان طرحی را با عنوان انسجام نیروهای  عالی دفاع

مسلح آماده کند. از آنجا که در قانون اساسی، به وجود دو نیروی نظامی ارتش و سپاه، تصریح 
بلکه عنوان طرح، انسجام نیروهای  ؛دنظر شهید صیاد نبودطرحی برای ادغام م شده بود، اساساً 

مسلح بود. انسجام یعنی اینکه هر قسمت از نیروهای مسلح، کمبود یا ضعف در بخش دیگر از 
نیروهای مسلح را جبران کند. ارتش ببیند که کجای سپاه را می تواند کمک کند، آنجا را تقویت 

، بلکه قرار بود، مکمل یکدیگر کند و بالعکس. طرح انسجام، ادغام نبود که دو نیرو، یکی شوند
. های هر قسمت تفکیک و مشخص شودو مأموریت ی یکدیگر را پوشش دهندهاباشند و ضعف

از  هاشمی حسامسید ، و ، صالحی، ریاحی، آذربونآراسته: این جمع عبارت بودند از آقایان
 یکی دو نفر دیگر از سپاه. و احتمالًَ  و شمشیری ، سنجقیارتش و آقایان رحیم صفوی

ماه، جلسات مستمری به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار، با حضور  6تا  4بین  حدوداً 
که چگونه  شدمیو راجع به طرح انسجام صحبت می کردیم. بحث  شدمیاین جمع تشکیل 

ادغام  ،را منسجم کرد. برای مثال و ژاندارمری می توان نیروهای انتظامی مثل کمیته و شهربانی
نیروهای انتظامی که چند سال بعد از این انجام شد، طرح اولیه آن را صیاد آماده کرده بود. البته 

 مثلاً صیاد معتقد بود که نیروهای انتظامی هم ادغام نشده، بلکه انسجام حاصل شده است. یا 
می تواند هر دو را  ا یک مرکز توپخانهکه ارتش و سپاه، هر دو توپخانه دارند؛ آی شدمیبحث 

را یکی کرد که اینها زبان  هایا هر دو نیرو، دانشگاه دارند؛ آیا می توان آموزش ؟آموزش بدهد
روی این موضوعات کار  ؟و دارای فرهنگ نظامی یکسان باشند یکدیگر را بهتر بفهمند

بندی کنم. یک تمام شد، صیاد به من گفت که مباحث را جمع هاکردیم. بعد که بحثمی
 ای شد. کتابچه

بندی کرده بودم، مطالعه کرد و از من ای که مباحث را جمعبعد از چندی، صیاد کتابچه
 م که به نظر شما، این طرح انسجامتشکر کرد. من فرصت را غنیمت شمردم و از او سؤال کرد
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دارد؟ او همین سوال را از من پرسید. من گفتم حدود پنج چند درصد احتمال اجرایی شدن 
درصد! صیاد گفت تو خیلی امیدواری! من پنج درصد هم امید ندارم! خیلی عصبانی شدم. 

 به یک طرح مشخصبندی مباحث و تبدیل آن وقت برای جمع هاچند ماه جلسه و ساعت
صیاد  به اجرای آن ندارم. به گذاشته بودیم و حالَ صیاد می گفت که من پنج درصد هم امید

برای چیزی که پنج درصد هم امید به اجرای آن ندارد، اینقدر وقت  گفتم به نظر شما، آدم عاقل
 ولی آدم عاشق چرا! کندمیمی گذارد؟ صیاد گفت درست می گویی. آدم عاقل چنین کاری ن

را داری  الآن! شما خورد؟ صیاد پاسخ داد آقای آراستهگفتم آخر این عشق به چه دردی می
و از نظر من حتی  بینی که این طرح در حال حاضر، پنج درصد هم امید به اجرایش نیستمی

رسد که نه من هستم و نه تو. این تجربیات ممکن است در آن زمان، قابل . ولی زمانی میکمتر
 و ما در دسترس نباشیم. من این طرح را نوشتم، تا آن زمان که فرا رسید ، ولی مااجرا باشد

نبودیم، تجربیاتمان را در اختیار افرادی که می خواهند آن را انجام دهند، بگذاریم. آدم عاشق 
که در آینده نیز، بتواند مفید  کندمیبرایش کف بزنند، بلکه کاری  الآنکه فقط  کندمیکاری ن

اسلامی این کار را کردم و به خدا می گویم که تو  جمهوریه خاطر عشقم به واقع شود. من ب
شاهد باش که من هرچه تجربه در زمینه انسجام نیروهای مسلح داشتم، روی کاغذ آوردم تا 

 1در فرصت مقتضی، عملیاتی شود.

 ای برای کودکان استثنائیمؤسسه
پس از جنگ، فرصتی بود برای صیاد تا خلاء کمبود حضورش در خانواده را پر کند.  روزهای

ه دختر کوچکش، بیش از همه، قلب پدر را تسخیر کرد در بین چهار فرزندی که داشت، مرجان
در وصف علاقه خود به  صیادشیرازی؛ فرزندی که از ابتدای تولدش، معلولیت ذهنی داشت. بود

                                                           
  بندی طرح تهیه شده به نام طرح انسجام نیروهای مسلح.از جمع . خاطره سرتیپ ناصر آراسته1
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گویم که در قلبم محبتی نسبت به این فرزند من خدا را شکر و سپاس می»: گویداین فرزند می
 «که نه تنها از سه فرزند دیگرم کمتر نیست که به دلَیلی، بیشتر هم هست. ،ه استقرار داد

انجمنی  به خاطر دختر دلبندش و سایر همدردان او، به فکر تأسیس 1367صیاد در سال 
افتاد و موفق شد مسئولین، علما و متخصصین را به  برای رسیدگی به این قبیل کودکان استثنائی

گزارشی از این  1میدان عمل بکشد و سمیناری برای رسیدگی به امور ایشان برگزار نماید.
 : شوداشاره می آنهاخورد که به برخی از های روزانه صیاد به چشم میزحمات، در یادداشت

  2 1367مهر  26مورخ  ـجلسه با آقای دکتر حداد عادل 
 : ایمها به آن رسیدهموارد اساسی که در مشاورت. میبسم الله الرحمن الرح

 کشور. امناء کودکان استثنائی هیئتایجاد  -1

 .زیر نظر مستقیم وزارتخانه ایجاد سازمان کودکان استثنائی -2

اقدام برای گرفتن وقت قبلی از شورای ... برای مؤسسه و  ،در صورت موافقت ایشان -3
... و گرفتن رهنمودهای و اینجانب، امامی کاشانیآقای ادی از مسئولین مثل تعد

 .ایشان برای پیگیری

 13673آبان  4مورخ  ـ کاشانی الله امامیجلسه با آیت 

 .میبسم الله الرحمن الرح
اینجاست که انسان حکمت الهی را حتی  .الحمدلله جلسه بسیار پر نعمت و پر برکتی بود

 ،که چگونه خداوند بر اساس آن چیزهایی که ما از آن کراهت داریم ،کندبا معرفت کم درک می

                                                           
، صیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد ، تألیف سید تراب ذاکریصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  .1

 340و339صص
 84، انتشارات ایران سبز، ص، تدوین سید حسام هاشمیصیادشیرازیهای ویژه شهید کتاب یادداشت .2
 87همان، ص 3
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ق یچگونه توف ،را نداشتم فرزند کند ذهنی چون مرجان ،دهد. اگر این بنده حقیرخیریت قرار می
 کردم؟را پیدا می نیت خالص و همت جدی نسبت به رسیدگی به اوضاع کودکان استثنائی

در این جلسه که فقط  کاشانی امامیالله و همین طور برای سرور ارجمندم حضرت آیت
نکات زیر از فرمایشات ایشان قابل ملاحظه  ،مذاکراتی به عمل آمد بر محور کودکان استثنائی

 ...: باشدمی
 13671آذر  12مورخ  ـ سخنرانی در سمینار کودکان استثنائی 

 .میبسم الله الرحمن الرح
 مقدمه -

اندیشمندان،  عیان مناسبت حضور و سخنرانی یک سرباز کوچک اسلام در جمب -
 .یئویان گرامی در امر کودکان استثناکارشناسان و دانشج

 .یافتاده ذهنی از گروه عقبئچون یک کودک استثناداشتن نعمتی  -

ه دگویم که در قلبم محبتی نسبت به این فرزند قرار دارا شکر و سپاس میمن خدا  -
رد به بلکه به دلَیلی که وجود دا ،که نه تنها از سه فرزند دیگرم کمتر نیست ،است

 .شودتدریج این محبت بیشتر می

ه دفاعی های زمان انقلاب نسبت به بنیسرباز با این گرفتاری منِ  ،ود این نعمتنب اگر -
 .کجا و این سیمنار کجاکشور 

 :گویمبه دو دلیل سخن می اینجانبباشند که  لذا همه حضار گرامی عنایت داشته -
ت این بیانگر نقش خود در تربیو ی ئعنوان یکی از اولیاء کودک استثنادلیل اول به 

و کسی که  دلیل دوم به عنوان یکی از مسئولین کوچک جامعهو  حضرات معصوم
 است.دوست و متعهد شناسان دلسوز و مسئولین انسانارقادر به همکاری با ک

                                                           
 100همان، ص 1
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نیروهای مسلح، به عنوان  که چهار سال در دفتر جانشینی ستاد کل علیرضا حجتی
یدمشغول به کار بوده، می صیادشیرازیسرتیپ  آجودان برایش یک موجود  مرجان»: گو

اند. یک امانت خدا پیش که انگار از بهشت برایش فرستاده ،معصوم دوست داشتنی بود
مشکلی که خودش و خانمش دارند. در  یاو که باید مواظبش باشد، نه یک دردسر یا حت

ها. همیشه در انجمن اولیا و ای هست برای این طور بچهمؤسسه ،خیابان پاسداران
به اسم  آنجارفت و همه دخترهای کرد. با لباس نظامی هم میشرکت می آنجامربیان 

یم که نود و پنج درصد زحمت این مؤسسه کردند. میصدایش می بابای مرجان توانم بگو
خریدنش برای مؤسسه مشکل بود شد یا را تیمسار کشید. وسایلی که در بازار پیدا نمی

 آنجانه فقط به خاطر بچه خودش، دخترش همیشه که  .فرستادخرید و میرا می
اش نه برای بازی نداشت، نه برای خانوادهتیمسار عادت به پارتی اصلاً ماند. نمی

 1«.گیر بوددوستانش. خیلی هم سخت
شد؛ او روح وسیعی داشت و به فرزند خود محدود نمی صیادشیرازیالبته دغدغه سرتیپ 

و شهرهای بزرگی همچون  و در تهران ه بودها بود که از شهر زادگاه خود جدا شدسال اینکهبا 
کرد و ، اما مردمان شهر زادگاهش را فراموش نمیه استمشغول خدمت بود و اصفهان تبریز

 .کردمیبرای بهبود وضعیتشان تلاش 

 تاگر خمینی نیست خدای او هس
ای ، سوگنامه1368های روزانه خود، در بیستم خردادماه سال، در یادداشتصیادشیرازی

 : آیدنگارد که متن آن در زیر میدر غم ارتحال امام امت می
 .میبسم الله الرحمن الرح»

 علیهالله اولین روز خدمت به اسلام در غیبت حضرت امام خمینی رضوان

                                                           
 199، انتشارات روایت فتح، صخواست زنده بمانی، تدوین فاطمه غفاریکتاب خدا می 1
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 ندانستیم.رش را قد این نعمت عظیمت از دستمان رفت و !ای داد بر من، خدایا

انداختن  گوش پشت ،های ماها و تفرقههای ما، نفاقتوجهیبرای بی پیر جماران ،خدایا
 یستخون گر  هایمان،ها و سستیغفلت ،های ما در راه خداناسپاسی ،هانصایحش، ناشکری

 ایم.زنده همچنانو اکنون او به ملکوت اعلی پیوست و ما 

قدر آن ،)عج(این بنده صالحت، این نایب بر حق امام زمان ،به لطف و کرم تو ،ولی خدایا
، اگر که اگر همت کنیم و اگر تقوا پیشه کنیم ه استبرایمان ذخیره و سرمایه باقی گذاشت

ین راه باز ااین طور نیست که در  ،هوشیار باشیم، اگر وفاداری در راه خدا و ولایت نشان دهیم
 اگر خمینی نیست خدای او هست. .بمانیم

! ج(را کشیدن یعنی چه؟ یا امام زمان)ع عج(فهمیم طعم انتظار امام زمان)حال بیشتر می
 ،شده باکوچکت را که آرزویش این است که لیاقت و صلاحیت سربازی تو را داشتین سرباز ا

 .یاری کن

بایستی مضاعف در خدمتگزاری به این عزیز می ،ت من، تلاش من، همت منیاز امروز ن
 نداریم. زیرا که دیگر پیر جماران، گردد

با به زنجیر کشیدن نفس اماره، با  تا ،بر تقوایم، اخلاصم و استقامتم در راهت بیفزا ،خدایا
به امت اسلامی، به حکومت اسلامی، به مملکت اسلامی و به انقلاب  ،روحیه بسیجی

 1«.اسلامی خدمت کنم

 تربیت یافته دست آن سرور گرامی
ای را آورده است ، نامه(1368)خرداد  های روزانه خوددر یادداشت صیادشیرازیسرتیپ 

، رهبر جدید انقلاب اسلامی است. وی در ایالله خامنهایشان به آیتکه حاوی پیام تبریک 
توصیف کرده و  ایالله خامنهیافته دست آیتآید، خود را تربیتاین نامه که متن آن در زیر می

 : ارددآمادگی خود را برای خدمت به انقلاب و نظام اسلامی بیان می
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 .میبسم الله الرحمن الرح»
سرور ارجمند حضرت  ،محضر مبارک رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی کل قوا

 .دامت برکاته ایالله سید علی خامنهآیت

 .کنمرحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی را به جنابعالی تسلیت عرض می
نظام حکومت ایران  ،سپاس که در این لحظات حساس تاریخیخدای سبحان را شکر و 

س محترم مجل یاسلامی در کوتاه ترین زمان ممکن با تدبیر عالی و تصمیم قاطعانه اعضا
عالی به حق و شایسته به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده حضرت، خبرگان

 .شدید
م عالی را به مقاانتصاب حضرت ،شمبایافته دست آن سرور گرامی میکه تربیت اینجانب

ضرت موفقیت آن ح ،رهبری جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال
 .ر مسئلت دارمیرا در این مسئولیت سنگین و خط

شاءالله در رجای واثق دارم که ان ،با بصیرتی که خداوند متعال به شما ارزانی داشته
شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جهت انسجام و توانمندی ر  ،ای نه چندان دورآینده

عی نظام بنیه دفا، ه(یالله علق امام امت)رضوانیهای عمو تکامل باشیم و با پیروی از آرمان
قق تح ترین درجه توان رزمی خود یعنی تشکیل ارتش بیست میلیونیبالا جمهوری اسلامی در 

 یابد.
کند و مفتخر است خود را به عنوان یک سرباز کوچک اسلام، خدمت می اینجانب

م معظم یافته آن حضرت بداند و آمادگی خود را برای اجرای فرامین و دستورات آن مقاتربیت
 دارم.رهبری و ولایت و فرماندهی کل قوا اعلام می

 خداوندا! به تعهد، اخلاص و استقامت در راهت بیفزا.
 1«.صیادشیرازیم؛ سرتیپ علی سرباز کوچک اسلا
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 در قامت معاونت بازرسی ستاد کل
پیش از انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی در نیروی زمینی ارتش، یک سازمان عریض و 
طویل بود که در رأس آن، یک سپهبد و چند سرلشکر و سرتیپ بودند. بعد از انقلاب هم با 
تغییر اندکی در درجات نظامی رئوس سازمان، فضای کلی به همان صورت باقی ماند و سازمان 

به محض  صیادشیرازیکرد. سرهنگ تر به امور شکایات رسیدگی میبازرسی در لشکرها، بیش
ای کرد. ایشان انتخاب به عنوان فرماندهی نزاجا، به دو بخش حفاظت و بازرسی، توجه ویژه

، با 60تعطیل شده بود، در اواخر آبان سال بخش حفاظت را به دلیل آنکه ضداطلاعات
بنا نهاد. در مورد  حسام هاشمی ، و با سرپرستی سرهنگ سیدسازماندهی جدید و انقلابی

چندین بار به رئیس وقت آن تذکر داد که قصد تحول جدی  صیادشیرازیبخش بازرسی نیز، 
 صیادشیرازی، اقدام مؤثری به وجود نیامد و لذا 62در آن سازمان را دارد ولکن تا خرداد سال

تصمیم گرفت به صورت غیرسازمانی، تحولَتی را در بازرسی لشکرها به وجود آورد و برای 
این مهم، افسران جوان، متعهد و علاقمند را با درجات نظامی ستوانی، سروانی و حداکثری 

دار، در بازرسی لشکرها منصوب کرد که نتایج خوبی را به سرگردی با تعدادی افسر و درجه
، از سوی فرمانده نزاجا، حسام هاشمی ، سرهنگ سید62انجام در خرداد سالهمراه داشت. سر

به عنوان ریاست بازرسی نزاجا منصوب شد و توانست با حمایت و هدایت سرهنگ 
، اقدامات مؤثری را به عمل آورد که این مطلب در فصل قبلی )دوران فرماندهی صیادشیرازی

 نی( بیان گردید.صیاد بر نیروی زمی
در بازسازی و تحول سازمان بازرسی ارتش جمهوری  صیادشیرازیاین پیشینه شهید 

اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس، باعث شد اندوخته گرانبهایی برای اقدامات وی در دوران 
نیروهای مسلح، فراهم آید. بر این  پس از جنگ و این بار در قامت معاون بازرسی ستاد کل

به درخواست رئیس ستاد فرماندهی کل  ۱۳۶۸در مهر ماه سال  صیادشیرازیاساس، سرتیپ 
 به سمت معاونت بازرسی ستاد کل ،نیروهای مسلح و موافقت فرماندهی معظم کل قوا
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با حکم فرماندهی معظم  ،۱۳۷۲ه سال در شهریور ما و پس از آن نیروهای مسلح منصوب شد
 2انتخاب گردید. 1نیروهای مسلح رئیس ستاد کل یمت جانشینکل قوا به سِ 

در قامت  صیادشیرازیها و اقدامات شهید ها، برنامهتر از برخی ایدهبرای اطلاع دقیق
هایی از خاطرات همکاران ایشان در آن معاونت اشاره ، به گزیدهمعاون بازرسی ستاد کل

 : شودمی
 ایده اولیه ایجاد معاونت بازرسی 

در معاونت بازرسی ستاد  صیادشیرازی، از همکاران شهید سرتیپ پاسدار علی شمشیری
 : گویدسیس معاونت بازرسی میأنیروهای مسلح، راجع به ایده اولیه ت کل

در نیروهای  آمادگی رزمی و نیاز به چنین تحرکی ،اولیه ضرورت انجام بازرسی ایده»
نه اینکه حالَ یک دستوری در  ؛خود شهید صیاد بود ،اشو شروع کنندهمسلح و متفکر 

کرد نسبت ایشان احساس وظیفه می .انجام دهند صرفاً سیستم اداری بیاید و ایشان بخواهند 
کرد که کرد نسبت به همه نیروهای مسلح، احساس وظیفه میبه نظام، احساس وظیفه می

طلبی و به دلیل روحیه استقلال ،نیروهای مسلح یک کشوری که در معرض تهدیدات هست
و شهید صیاد  خواهی، باید این کشور همیشه در آمادگی کامل و حداکثری باشدآزادی

ها که جنگ تمام شد، تا یک مقدار دستگاه ۶۸احساس کرده بود که بعد از جنگ، چون سال 

                                                           
شود. این ستاد وظیفه محسوب می نیروهای مسلح ایران نیروهای مسلح، بالَترین مرجع نظامی در مجموعه ستاد کل 1

را بر عهده دارد. رئیس  نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ،ارتش لح ایران شاملسیاستگذاری، نظارت و کنترل کلیه نیروهای مس
 شود.به طور مستقیم توسط فرمانده معظم کل قوا منصوب می قانون اساسی ۱۱۰اصل  نیروهای مسلح، طبق ستاد کل

 الله خامنه ای به شرح زیر است: متن حکم آیت 2
 .صیادشیرازیبسم الله الرحمن الرحیم. تیمسار سرتیپ علی 

های ها و فداکارینیروهای مسلح و نظر به سوابق ممتد و ارزنده و تجارب عملی و رشادت بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل
های جنگ و ایمان و تعهدی که از شما در مشاغل فرماندهی و ستادی دیده شده است، شما را به نشدنی در صحنهفراموش

 نمایم.کنم. توفیق شما را از خداوند متعال مسألت میینیروهای مسلح منصوب م جانشینی رئیس ستاد کل
د علی خامنه  20/06/72. ایسیُّ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و به همان دلَیل، یک مقدار، کم تحرکی و رکودی  ۷۱و  ۷۰شد سال  ،خودشان را پیدا کردند
توانست خودش برای یجاد شده بود و حاصل این رکود میدر مجموعه نیروهای مسلح ا

 خسارت ایجاد کند. کشور بسیار
یعنی  ؛فقط شخص خود شهید صیاد بود ،های آمادگی رزمیمنشاء اولیه انجام بازرسی

ایده از خودشان بود، پیگیری اینکه این ایده تبدیل به دستور شود از خود ایشان بود، اینکه این 
یش را فراهم کند و بعد در مجموعه نیروهای بتواند ساز و کارها فرمان و دستور را در ستاد کل

بندی و پیگیری گزارشات، تا به جمع .مسلح عملیاتی کند هم کار و ایده خود ایشان بود
 ،خود ایشان بود و این چرخه از ایده تا محصول ر مقام معظم رهبری برسد هم ایدهاستحضا

 1«.کار خود شهید صیاد بود کاملاً 

 یک نمونه بازرسی 
و به ریاست ایشان، به بیان  صیادشیرازیهای بازرسی در دوران سرتیپ یکی از نمونه

 : آیدبوده است، به شرح زیر می صیادشیرازیکه در آن دوران رئیس دفتر شهید  احمد آرام 2سرتیپ
 ،گزارشی خدمت حضرت آقا، فرماندهی معظم کل قوا رسیده بود که در فلان پادگان»

فاوت تامکانات وجود ندارد و فرمانده پادگان نسبت به فرائض دینی پرسنل زیرمجموعه خود بی
است و وضعیت پادگان خوب نیست )مشخص بود این پادگان در کجا قرار دارد( و حضرت 

توانستند به آقا دستور دادند که بررسی بشود و نتیجه را خدمت ایشان ببرند. شهید صیاد می
قدیم ها را انجام دهند و گزارش آن را ترا به آن پادگان اعزام کنند که بررسی راحتی یک تیمی

. برای ندکردتحول ایجاد می انگونه نبود، بلکه ایشان با هر حرکتشکنند، ولی مدیریت ایشان این
یک بازرسی غیرمترقبه آنی  ،ریزی دقیقی تنظیم کردند و در واقعیک برنامه ،این بازرسی

                                                           
 5و4، انتشارات ایران سبز، صصکتاب از نگاه او، تدوین حسن فردپور 1
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نه فقط آن یگان بخصوص، بلکه کل نیروهای مسلح مستقر در آن استان  که نمودند؛بینی پیش
 گرفت.را در بر می

کلیه مقدمات و امکانات  .نفره را سازماندهی کردند ۴۵ابتدا یک هیئت  ،به همین منظور
ساعت قبل از  ۴۸دهی گردید و نفره سازمان ۵تا  ۴تیم  ۹لَزم تهیه شد و هیئت بازرسی به 

ای را تهیه و به کل نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، ابلاغیه ،هیئت به استان اصفهان عزیمت
های مستقر در اصفهان مورد یگان ،مبنی بر اینکه در تاریخ فلان ،ابلاغ کردند 2و ودجا 1ناجا

 و دانستندبازرسی غیرمترقبه قرار خواهند گرفت. هدف از بازرسی را فقط اعضای هیئت می
را  های مستقر در منطقه هیچ اطلاعی از آن نداشتند. یکی از اماکن صنایع وزارت دفاعیگان

هماهنگ کرده بودند به جای ارتش و سپاه برای استقرار هیئت و صرف ناهار و شام. سفارش 
اشد و پول غذا را ند که فقط یک نوع غذا و بدون تشریفات، و غذای خود سازمان به بودکرد

د. همه این مسائل را نآیند دریافت کنکردند و از جناب آرام که به منطقه میباید حساب می
 کردند.هماهنگ می شخصاً خودشان 

محترم اصفهان  با امام جمعه شهید صیاد وقت اذان نزدیک شد و ،هنگام ورود به اصفهان
و نمازتان را بخوانید. ما نیز  شما منتظر ما نشویدرسیم، تماس گرفتند که چون ما به نماز نمی

رفتیم و بعد از  خوانیم. به سمت محل صنایع دفاعمسجدی را پیدا کرده و نماز جماعت را می
ه بینی شدهمه به محل استراحت خود )که از قبل پیش گفتند که به اعضای هیئت ،صرف شام

تا من بیدارشان کنم. همه بازرسین  ،اق نصب شده بود( بروندتو اسامی هر نفر بر درب هر ا بود
: جا ماندم. ایشان رو کردند به من و گفتندرفتند و دیدم که ایشان مشغول کار هستند. همان

من  «!استراحت خود بروید و به استراحت بپردازیدها هستید و به محل مثل بازرس الآنشما »

                                                           
به فراجا )فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(  1400جمهوری اسلامی ایران، که در سال  مخفف نیروی انتظامی 1

 تغییر نام یافته است.
 جمهوری اسلامی ایران مخفف وزارت دفاع 2
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 «!کنمهستم، به موقع استراحت می فعلاً  ،نه»: گفتند «کنید؟شما استراحت نمی»: گفتم
ند و وقتی ه بودنخوابید اصلاً نیمه شب بود که همه را بیدار کردند. شهید صیاد  ۳ساعت بعد از 

اعم از  ،دیدیم که همه فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در استان ،داخل سالن جلسه شدیم
اعضای تیم همه به محل »: ارتش و سپاه و... حضور دارند. بعد از صحبتی کوتاه گفتند

به  «.های محل مأموریت بخوانندمأموریت خود حرکت کنند و نماز صبح را داخل پادگان
سپس  «پیش من باشید، من همراه شما هستم.شما عزیزان »: ها هم گفتندفرماندهان پادگان

و فقط به فرماندهان  «.برندراننده فرماندهان، بازرسین را به داخل پادگان می»: اضافه نمودند
را به داخل پادگان راه  آنهاآیند، گفتند که به افسر نگهبان اطلاع بدهید که این تعداد بازرس می

 پرسنلو همه  ه بودهنوز شیپور بیدارباش نخورد ،زمانی که بازرسین وارد پادگان شدند .دهند
ی تیم . اعضافقط عوامل نگهبانی و پاسداری در حال انجام وظیفه بودند .هنوز خواب بودند

 و... یک بازدید کلی انجام بدهند. وظیفه داشتند از نگهبانان سر پست، اماکن و تأسیسات
دهند یک دستگاه دستور میها، شهید صیاد سمت یگان همه ما رفتیم اینکهبعد از 

ترتیب از  به ،به همراه فرماندهان خودشان آماده شود و بوس از صنایع وزارت دفاعمینی
بازرسی انجام شد، خود فرماندهان هم متوجه وضعیت  بعد از اینکه. کنندها بازرسی میپادگان

ای خوب و منظم بودند که ترفیع درجه گرفتند ها به اندازهشوند. بعضی از پادگانپادگان خود می
ه، ه شدهایی که درباره این پادگان زدمشخص شد حرف ،و پادگان موردنظر هم که بازرسی شد

کرد که یک ل درجه فرمانده آن پادگان شد. هیچ کس باور نمییکه موجب تنز ،صحت دارد
باعث انجام بازرسی به این وسعت شود. همه فرماندهان را هم  ،نامه کوچک از یک سرباز

 آنهاه بود به ه شدهای اعزامی گفتند و به پیکه بودنیمه شب از منزل احضار کرد ۲ساعت 
ند اتفاق ه بود. همه فکر کرده باشیدای هست و باید در این جلسه حضور داشتبگویند جلسه

کردند که بازرسی در کار باشد. بعد از فکر نمی اصلاً بسیار مهمی رخ داده، یا جنگی شده و 
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روحیه روحیه شهید صیاد حالتی بود که همه با ،برگشتیم و در طول سفر به تهران ،اتمام بازرسی
 1د.ریزی ایشان بوهای شیوه انجام بازرسی و برنامهبودند و این یکی از نمونه

 اهتمام به تولید داخلی 

در معاونت بازرسی ستاد  صیادشیرازیهمکار شهید ، ه فرهادیالپاسدار امین دوم سرتیپ
 ،ای در روز بازدید ایشان از یک کارخانه صنایع الکترونیک داردنیروهای مسلح، خاطره کل

 : که نشان از توجه و دقت نظر شهید در آن روزها نسبت به اهمیت تولید داخلی دارد

برای انجام بازرسی در صنایع الکترونیک )مربوط به وزارت  ،هادر راستای همان بازرسی»
متوجه وضعیت اسفبار و بسیار نامطلوب  ،در همان ساعات اولیه ورود .رفتیم ( به شیرازدفاع

 های متروکه، مملو از خاکها بدون استفاده در سالناکثر دستگاه .حاکم بر مجموعه شدیم
ال کرد و رئیس ؤشهید صیاد علت را س .ست کسی وارد آنجا نشده استها، گویی که سالبود

این وضعیت پیش  ،ممجموعه گفت چون مدتی است نتوانستیم به کارکنان حقوق پرداخت کنی
 !پول نداشتید حقوق بدهید، غیرت هم نداشتید»: شهید صیاد ضمن اظهار ناراحتی گفت .آمده

های این ملت و بیت المال است، حفاظت و نگهداری و استفاده از آنها وظیفه اینها سرمایه
به  بسیار ناراحت شده بودند. در ادامه بازرسی «.و اسلامی شماست ، ملی، وجدانیقانونی

شهاب بود که به سفارش کشور کره تولید  احتمالًَ رسیدیم )یک نوع تلویزیون  خط تولید
رسیدیم به محلی  ،در اواخر خط تولید .ابتدا تا انتها بازدید کردیمتولید را از . خط (گردیدمی
کجا تولید را که این قطعه  ل کردسؤاشهید  .دادنداستفاده قرار میرا مورد ای به نام فریم قطعه که

شهید به شدت ناراحت شد و گفت این قطعه  .یدآوطه گفت از کره میمربل ئومس ؟کنیممی
به انباری  ،ن نتوانیم تولید کنیم و خیلی خیلی متأثر شدند. در ادامهخودماچیزی نیست که 

 .های تولیدشده در داخل کارتون قرار داشت و آماده بارگیری و ارسال بودتلویزیون رسیدیم که

                                                           
 78تا76هادقی، انتشارات ایران سبز، صصکتاب شهید صیاد در کلام یاران، تألیف محمود 1
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 .آیدپاسخ شنیدند که اینها هم از کره می که ال کردندؤها سشهید صیاد از چگونگی تهیه کارتون
چنین برخوردی را از ایشان  ،ما تا آن ساعت .اینجا بود که شهید صیاد بسیار ناراحت شدند

ر بلکه دلواپسی و دلسوزی ایشان برای کشو ،شهید با فرد نبود ناراحتی و عصبانیت .ندیده بودیم
گونه بسته شده است و ما موظف به اجرای دقیق قرارداد این»: البته مسئول صنایع گفت .بود

ها، ذکر این نکته لَزم است که عرض کنم با تمام این برخوردها و ناراحتی «.قرارداد هستیم
 1«د.روی مسئول صنایع را بوسید و وی را مورد محبت قرار دا ،شهید صیاد در پایان بازرسی

  محاسن در کنار معایببیان 

در معاونت بازرسی ستاد  صیادشیرازی، همکار شهید محمد کوششی دوم ستاد سرتیپ
 : کنددهی بازرسان در ایام بازرسی را چنین تشریح مینیروهای مسلح، نحوه گزارش کل

ها، گزارش کار بازرسی همان روز را گروهآخر هر روز اعضای هیئت بازرسی و رؤسای »
عملیات  شدند که گروهشدند و متوجه میشنیدند و توجیه میو ایشان و دیگر اعضا می دادندمی

چه کار کرده است؟ گروه آموزش چه کار کرده است؟ و... اینها یک انسجام و هماهنگی بین 
گزارش کار را ارائه  فرصت که اینهاها هم در این آورد و اعضای تیموجود میه اعضای هیئت ب

کیدسخت ایشان  .کردند به تدوین گزارش روزانهدادند، شروع مییم کردند که نباید زمان می تأ
 ،هایمان هم آماده باشدما باید گزارش ،مکان تا پایان روز بازرسیالإرا از دست بدهیم و حتی

رسیدند کردند و وقتی میرا آماده میکردند و گزارشات خود که البته بیشتر همین کار را می
کیدکردند. ، گزارش نهایی را تدوین میتهران ایشان این بود که یگان نباید معطل بماند و باید  تأ

 .از نتیجه بازرسی مطلع بشود سریعاً 
بعد جلسه توجیه نهایی برای بیان محاسن، معایب و نواقص در سالن توجیه یگان 

کیدآمدند و ایشان بسیار شد و همه مسئولَن میتشکیل می شوندهبازرسی داشتند که ابتدا  تأ

                                                           
 136و135، انتشارات ایران سبز، صصه او، تدوین حسن فردپورکتاب از نگا 1
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 صرفاً ایم گفتند ما نیامدهمی .محاسن را بگویید و خیلی شدید روی این قضیه حساس بودند
ها امیدوار یگان ،کردند و در نتیجهها و نواقص یگان را ببینیم، محاسن را بزرگ میعیب

و فقط به  ندامحاسن ما را هم دیده ،آمده اند انی که از طرف ستاد کلشدند که این بازرسمی
شد و به یگان جا معایب و نواقص هم گفته میخاطر معایب نیامده، ضمن اینکه در همان

اگر مطلبی دارید بگویید! و  !گفتند دفاع کن از خودتدادند، میشونده فرصت میبازرسی
گفت که حقی از می ،ای وجود داشت که مورد غفلت قرار گرفته بودفرمانده یگان اگر نکته

 1«.یگانش ضایع نشود

 بازرسی؛ تخصص در کنار تعهد و اخلاق 
به آموزش اخلاقی بازرسان، خاطره  صیادشیرازیهمچنین راجع به اهتمام  محمد کوششی

 : کند که مرور آن، آموزنده استزیبایی را نقل می
حرفش این  یشهکرد. همها را انتخاب میرفتیم بازرسی، خودش تک تک بازرسوقتی می»

ه داشت و اخلاق تعهد و هم ای باشندو حرفه ه باشندها باید هم تخصص داشتبود که بازرس
ها بروند داد که گروه بازرسترتیبی می ،شد. قبل از هر بازرسیبه این هم راضی نمی .باشند

های اخلاقی که یک بازرس و ایشان درباره ویژگی پیش یکی از علما و استادهای اخلاق قم
طور همین« !شارژ معنوی کنما ر باید شما» :گفتبرایشان صحبت کند. می ،ه باشدباید داشت

و باید به بهترین  دکار ما اهمیت زیادی دار» :گفتکرد. میتمام وجود کار را پیگیری می و با
هستند که باید اطلاعات لَزم،  آنهاها چشم رهبری هستند و یم. بازرسهوجه انجامش بد
ها استفاده گیرینند در تصمیمابتو ایشانتا  ،دنهن قرار بداشای در اختیار ادرست و کافی ر

وقتی از کرد. می خاطر همین هم از این که کارها به نحو احسن انجام شود، کیفبه « .کنند
ها خرید. بچهبازرسی سوغات آن شهر را می هیئتهای گشتیم، برای تمام بچهمأموریت برمی
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خوشحال  اما ر اینقدرکشیم شما تیمسار، آخه ما خجالت می»گفتند کردند. میشوخی می او با
 1«!نهاید خور بردوست دارم دست پُ »: گفتمی و خندیدمی« کنید.می

 دلگرم کردن نیروی انسانی 

، راجع به اهتمام شهید صیاد به نیروی انسانی مجموعه و دلگرم و احمد آرام محمد کوششی
و مسئولی، قابل  هایشان، خاطراتی زیبا دارند که برای هر مدیرکردن ایشان و توجه به خانواده

 : برداری استاستفاده و بهره
کار دیگری که ایشان انجام داده بود این بود که از مقام معظم کل قوا اجازه گرفته بود که آقا »

چون ما در  .بلافاصله به آنها بدهم ،موریت بازرسان را در پایان بازرسیأاجازه بفرمایید حق م
یک بوروکراسی داشتیم و یک بازرس می آمد پنج روز، شش روز،  ،سلسله مراتب نیروهای مسلح

داد و بعد از در جزایر می رفت و بازرسی را انجام می ،هفت روز در بدترین نقاط در خوزستان
از فرماندهی معظم  .را حل کرد مسئلهاش را بدهند! ایشان العادهفوقخواستند می ،یک ماه دیگر
ه گرفت و بلافاصله در همان پایان بازرسی، حق مأموریت را به همراه پاداش که به آن کل قوا اجاز

رفتند؛ ضمن اینکه در هر شنود میکرد و آنها هم راضی و ختقدیم بازرسان می ،شداضافه می
شما گفت که لَزم نیست کرد و به بازرسان میسوغات آن شهر را تهیه می ،رفتشهری که می

 .کنم برود و برایتان سوغاتی بگیردو وقتتان را در بازارها بگذرانید، من پشتیبانی را مأمور می بروید
 ،اگر عیدی یا چیزی بود مثلاً  ؛، اعم از سوغات یا هدایای مناسبیکردمییک کادوی خوب تهیه 

که هفت  فرستادند و کسیکردند و بازرسان را با دست پر به خانه میبه همان مناسبت هم تهیه می
رفت و اینها نکاتی بود که ایشان به آنها توجه با دست پر به خانه می ،اش نبودروز پیش خانواده

ای هم دادند، هدیهموریت و پاداشی که به بازرسان میأدر آخر مأموریت، علاوه بر حق م داشت.
کردیم و تقدیمشان کادو می را آنها( که چادر و... مثلاً )کردند برای همسران بازرسان تهیه می
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دادند و این هم از کردیم و گاهی برای خود بازرسان هم پارچه کت شلواری هدیه میمی
 1«ای داشتند.های ایشان بود که به خانواده بازرسان هم توجه ویژهویژگی

برای بازرسین  ایو فصلی بود که در آنجا نتوانستند هدیه یک زمانی ایشان رفته بودند بازرسی اهواز»
و گفتند یک فردی را  ایشان تماس گرفتند با دفتر در تهران .اما همزمان با فصل انار بود ،تهیه کنند

 .شان هم باید ده کیلویی باشدکنید و همههای ده کیلویی انار را تهیه میمی فرستید ساوه، جعبه
نفر فرستادیم یک آمد، ما یک اندازه در نمی هابرای تهیه انار هم چون بزرگ و کوچک دارد، جعبه

جا بشود، مگر اینکه  انار در آن ده کیلو که شودرفت ساوه و تماس گرفت و گفت که کارتن پیدا نمی
سازی و بگویید کارتن گفتیم بروید کارتن بالأخرهبعد از آن  .ها را هم بسازندسفارش بدهیم کارتن

آوردیم به فرودگاه و وقتی  ،بشود! بعد از اینکه انارها هم تهیه شدهم بسازند که ده کیلو انار جا 
 2«ها رسیدند و از هواپیما پیاده شدند، دستور دادند که به هرنفر یک کارتن انار دادیم.بازرس

 رعایت نکات جزئی ولی مهم در بازرسی 

در معاونت، از دقت  صیادشیرازیاز همکاران شهید  و محمد کوششی محمدعلی صبور
 : گویندنظر صیاد در امور جزئی ولی مهم می

پاه در اختلافی در ارتش و س مثلاً  ؛یک نکته دیگر که اینها فقط مختص صیاد است»
نه از امکانات ارتش  ،گفتند برای اقامت ،تیم را اعزام کردند شهید صیاد وقتی .بود خوزستان

گفتند نه می ،رفتیموقتی می .هماهنگی کردند با نیروی انتظامی .سپاه ید و نه ازاستفاده می کن
شان گفتم چرا تیمسار؟ گفت ای یک بار به .ماشینشان استفاده کنیدو نه از  از غذایشان بخورید

 ،گرفتید هدیهوقتی  .نگیرید دیهه اصلاً گفتند مینکته دیگر اینکه  .در گزارشتان اثرگذار است
 3«د!شوقلمتان عوض می
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کیدها در مورد غذا هم ایشان به یگان» کردند که برای بازرسان فقط یک نوع غذا تهیه می تأ
چه غذاهایی  .فرمانده لشکر بود یا جانشین ،زاده، جناب سرهنگ نبی۶۴ما رفتیم لشکر. شود

تا میز  .ها هم نشسته بودندچهار نوع! شهید صیاد آمد، وارد سالن شد و بچه سه !تهیه کرده بود
من این همه به شما »: را صدا کرد و به او گفت زادهجناب نبی .و غذاها را دید ناراحت شد

کید  !ببخشید تیمسار»: گفت زادهجناب نبی« های من این است؟!صحبتنتیجه کردم. می تأ
ام! من دیدم اینها همه ارشدتر از من هستند و از صبح تا شب زحمت کشیدند و من با شرمنده

کار را  شما نباید این»: شهید صیاد گفتند« یک غذای کامل بخورند. ،خودم گفتم که شب
هرچه اصرار کردند که ایشان  «کردی.شما گفته بودم باید یک غذا تهیه می کردی! من بهمی

ولی فقط یک نوع غذا خوردند و  نشستند ،در نهایت .نشستنمی ،بنشینند و غذا میل کنند
که رفته بودیم جنوب  ما زمانی همان یک نوع غذا را خوردند. ایشان،دیگران هم به پیروی از 

سپاه در خط مقدم امکان پذیرایی نداشتند، دستور دادند به پشتیبانی های برای بازرسی که یگان
بدهند به بازرسان و گفتند این بسته را  که نان و پنیر و خیار و گوجه بگیرند و ساندویچ کنند و

نید، سفره را کمیو بازرسی را قطع  کنیدمیکه برای نماز توقف  هنگامی .همراه داشته باشید
 چرا که ؛های در خط نشویدیگان وعده غذایی یا ناهار شماست و مزاحم آنجا پهن کنید و این

 1«افتند.یآنها امکان تهیه غذا را ندارند و به زحمت م

  در بازرسی صیادشیرازیشعارهای 

در معاونت بازرسی، برخی از  صیادشیرازیاز همکاران شهید  امیر سرتیپ ناصر آراسته
 : آیدمیکه در اینجا  ،شعارهای آن شهید سعید در مورد بازرسی را بیان کرده است

گیر شده بود. در معاونت بازرسی، یک شعاری داشت که همه صیادشیرازیشهید 
ای که دردمند شود، به دنبال دارو و باید فرمانده را دردمند کند. فرمانده بازرس»: گفتمی
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می گفت نیایید بگویید که همه چیز بر وفق مراد است. بروید بگردید نقاط « .درمان می گردد
را دائم یادآور « المؤمن مرآت المؤمن»ضعف را پیدا کنید و به من بگویید. این حدیث زیبای 

روی، باید مثل آیینه باشی؛ یعنی هم . می گفت آقای بازرس! تو وقتی برای بازرسی میشدمی
کنم که آن آورید، من تصور میرا. وقتی فقط اشکالَت را می هارا ببینی و هم بدی اهخوبی

خورد. اما وقتی آیینه باشی، می فهمم که آن فرمانده ده تا حسن داشته فرمانده دیگر به درد نمی
 دهم.یش را هم کاهش میهادهم و عیبیش را گسترش میهاتا عیب. آنگاه حسن و چهار

کیدنکته دیگری که  بازرسی، بزرگترین عامل پیشگیری خلاف و جرم »این بود که  ،داشت تأ
گیری. مچ نه لزوماً  ،یعنی نگاه پیشگیری به بازرسی داشت «.در یگان است؛ نه فقط عامل درمان

بازرسی از طرفی باید بهترین وسیله گسترش محاسن، »گفت این بود که جمله دیگری که می
این اعتقاد صیاد به بازرسی بود که در  ،ترو از همه درخشان «.ی یگان باشدهاتواناییو  هازیبایی

 «ست، نه سروَری و لذا بازرس یاور است، نه سروَر.بازرسی یاوری»داشت که بیاناتش بیان می

 معارف جنگ هیئتسیس أت
علاوه بر انجام وظایف و اجرای  ،در آخرین شغل خود صیادشیرازیشهید سپهبد علی 

 ،ها از اتمام جنگنیروهای مسلح، پس از گذشت سال دقیق مسئولیت خویش در ستاد کل
یکی از  ،همچنان فعالَنه با اختصاص بخشی از اوقات کاری خود به فرهنگ دفاع مقدس

خ جنگ را به عهده داشت. تشکیل بط تاریضهای موجود در عرصه ثبت و ترین رسالتمهم
هیئت آموزشی و پژوهشی معارف جنگ و پرداختن به مسائل مربوط به دفاع مقدس از 

ارتش، نیروی زمینی، سازمان عقیدتی سیاسی، سازمان  ابتکارات ایشان بود. ستاد مشترک
هایی هستند که حفاظت اطلاعات ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سازمان

. کار این مجموعه در دوران اولیه تا زمان آمدندبه شمار می هیئتنمایندگان آنها عضو این 
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نان نیروی زمینی در جنگ و البته با های زمینی و کارک، مختص عملیاتصیادشیرازیشهادت 
 های مختلف بود.ذکر پشتیبانی سایر نیروها از نیروی زمینی در عملیات

تصمیم گرفت  ،کردتدریس می )ع(امام علی در دانشگاه افسریزمانی که ایشان 
استقبال  .های بزرگ هشت سال دفاع مقدس را برای دانشجویان تدریس نمایدعملیات

شهید  .سازمانی تشکیل دهد ،مند شدن این کاردانشجویان باعث شد تا برای نظام
موفق شد فرماندهان باسابقه و باتجربه را جهت  ،«معارف جنگ هیئت»در قالب  صیادشیرازی

نسبت به نقد و بررسی هر  ،در پایان هر درس آنهادادن به دانشگاه افسری بکشاند.  آموزش
نتایج بسیار با ارزشی حاصل شد و  ،نمودند که از این راهاقدام می ،هشدعملیاتی که تدریس 

در  ،در محل اجرای عملیات ،کننده در آن عملیاتبا حضور فرماندهان شرکت ،سرانجام
ام شدند و نسبت به تشریح موارد ستادی و عملیاتی آن اقدحاضر میمناطق عملیاتی، 

با سرعت تمام به  «صیادشیرازیمعارف جنگ سپهبد شهید علی  هیئت»گردید. امروز می
نماید و یکی از نهادهای فعال ر خاطرات پیشکسوتان اقدام مییثکت کارهای آموزشی و میدانی و

مسلح در زمینه توسعه و نشر معارف جنگ در مراکز آموزشی  فراگیر و مطرح در سطح نیروهای
 شهید، پس از ترور «جنگ معارف هیئت»باشد. اسلامی ایران میارتش جمهوری 

تغییر  «صیادشیرازیمعارف جنگ شهید سپهبد علی  هیئت»به  ۱۳۷۸در سال  صیادشیرازی
و اکنون با هدایت این فرمانده  ه داد، به کار خود ادامنام و با سرپرستی امیر سرتیپ ناصر آراسته

هم اکنون هیئت معارف جنگ، در  1.دهدجنگ، فعالیت خود را به صورت منسجم انجام می
های فرهنگی دفاع های نیروهای چهارگانه ارتش، فعالیتپنج دانشگاه ارتش و در کلیه عملیات

 دارد.مقدس را معمول می
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بیان  ایرا در مصاحبه معارف جنگ هیئتچگونگی تشکیل و اهداف  صیادشیرازیشهید 
 : شودمیر نقل یکه به شرح ز ،کرده است

 حدود یک سال و نیم قبل بود که دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش از من دعوت کرد»
گاه در آن دانش های جنگ به نسل جوان و دانشجویان دانشگاه افسریکه برای انتقال تجربه

سل نکه من هم در مسیر خدمتی خود نسبت به انتقال تجربه جنگ به  آنجاتدریس کنم و از 
این  م،کردام و به آن به عنوان یک رسالت نگاه میهمیشه حساسیت خاصی داشته ،جوان

فاع ای که برای دانشجویان مطالبی را در مورد هشت سال دچند جلسه. دعوت را قبول کردم
احساس کردم که از یک طرف نسل جوان و دانشجویان بیش از آنچه من فکر  ،گفتممقدس 

کافی  ،برای ارائه مطلب ،تشنه دریافت این تجربیات هستند و از طرف دیگر ،کردممی
ن چه در ذهن دارم استفاده کرده و به مدت دو ساعت برای دانشجویاندیدم فقط از آنمی

در  درس دادن به نظر من بازدهی نداشت و حق مطلب هاینگون چرا که ؛مطلب را بازگو کنم
 «شد.مورد هشت سال دفاع مقدس ادا نمی

 : نماید ای را در این زمینه فعالنتیجه گرفت که باید مجموعه صیادشیرازیشهید  ،اینبنابر
با مطرح کردن  .خدمت مقام معظم رهبری داشتم ،اولین مشورت را در این خصوص»

ابتدا به  ،در این رابطه .این طرح، مقام معظم رهبری مرا به انجام این کار ترغیب نمودند
یعنی برداشت ما بر  ؛سازماندهی افراد پرداختم. یک بعد این سازمان بر مبنای عملیات بود

 .ه استهایی انجام شدچه عملیات ،هاییاین اساس بود که در محور زمان و در چه مکان
و  یک بخش مربوط به منطقه عملیاتی کردستان: این قسمت را به دو بخش تقسیم نمودم

این سازمان به خودی خود  .بخش دیگر مربوط به جنگ تحمیلی بود و ضدانقلابمبارزه با 
افرادی مداوم در اختیار سازمان  ،یک ترکیب ثابت، که در این ترکیب: ترکیب بوددو دارای 

پرداختند و یک دسته هم به شده میآوریبودند و به صورت تجربی به تدوین مطالب جمع
انی بودند که در هر عملیات شرکت همرزمکه این گروه  ،صورت موقت حضور داشتند

آمد تا به صورت کاروان همراه هم به دعوت به عمل می آنهااز  ،پس از شناسایی .داشتند
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هیئت معارف "نام  ،پس از سازماندهی .منطقه عملیاتی که مورد بحث بود اعزام شویم
 1«.را بر روی آن گذاشتم "جنگ

امام  معارف جنگ دانشگاه افسری درس در کلاسدیگری  ت، به مناسبصیادشیرازیشهید 
 : گویدمی در خصوص تشکیل هیئت معارف جنگ، 1376دی  9، مورخ علی)ع(
ک پیام مبار  ،هفته قبل شوم کهمن وارد این مأموریت الهی و افتخاری می ،در موقعی»

فی که در کسب تکلی .رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا به این سرباز کوچک ابلاغ شد
تبیین " خطاب به این سرباز فرمودند که ،برای ادامه انجام این رسالت ،از محضرشان داشتم

 ".معارف جنگ توسط شما برای رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی خوب و مفید است
نم ا بهتر بتواست که باید دنبال بکنم تامن  ی فرمودند که آنها مربوط به خودیهاو بعد راهنمائی
 .بدهم وظیفه را انجام

ربه از اینجانب دعوت کرد که بیایم برای دانشجویان انتقال تج دانشگاه وقتی که این
ای یک مرتبه آمدم اینجا هفتهمی ،نوشتمیادداشت می ،کردمبعد از چند مدتی فکر می ،بدهم

ف ومعر  قوله ب اولاً چرا که ؛ هدفی استیک دفعه متوجه شدم کارم کار بی ولی ،کردمارائه می
و  گفتممطلبی را می .کجا را بگم که کنم تو ذهنمنشینم فکر میهی می .خوریماز جیب می

کنم می وقت خودم را ضایعهم  دارم ،دیدم نه .آمد آن قبلی را نگفتمیک دفعه یادم می بعد،
در  ما که خدا توفیق داده دست پیدا کردیم به این همه ذخائر .و هم وقت دانشجویان را

 .نندداد که استفاده بک طوری ارائه ،منظم کرد ،اینها را باید مدون کرد ؛های جنگجبهه
 .صورت فردی وارد عمل شده شد باین هم نمی ،خوب

ما بدهیم و این سازمان را در ابعاد مختلف فعال  بلافاصله توی ذهنم آمد که یک سازمانی
سازمان را در ابعاد تحقیقی روی  کنیم.تا بتوانیم تحقیقاتمان را برای این ارائه کامل  ،بکنیم

فیلم و عکس و در بعد  ،کارگرفتن فنون و هنر و استفاده از تصویرهبا ب ،اطلاعات و عملیات
در نهایت اینها را بهم وصل کنیم و تدوین بشود تا یک  اینکهفرهنگی دست زدن به آن و 
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هم آیندگان  بعداً  ،فقط من هم مراجعه نکنم .ربیاید که بشود مراجعه کرد به آنای دمجموعه
 .مراجعه کنند و مطلب در بیاورند و بیایند ارائه بدهند ،که بخواهند
خوب این کار  ؛کردیمولی بایستی ما تحقیق تاریخی می .شد ایجاد گرایش ،بنابراین

ارتش جمهوری اسلامی،  د مشترکرئیس محترم ستا نشست انجام دادم با. عظیمی بود
نشست پیدا کردم با فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشست پیدا کردم با 
رئیس محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم 

دیدم همه ما را  .با این عزیزان نشست پیدا کردیم .کنندکل قوا که در مجموعه ستاد کار می
تشویق کردند و استقبال کردند و گفتند چیز خوبیه و یک معنی هم داشت که همکاری هم 

 .فقط مانده بود مشورت با خود فرمانده معظم کل قوا .تر شدیممطمئن ،در نتیجه .کنندمی
مدتی کار  .توانیم بریم جلو یا نهیم مینیچون یک مقدار کار کنیم بب ؛گفتیم این هنوز زود است

برای گزارش  ،آید و رئیس محترم ستاد کلفرصتی پیش می یبر حسب تقدیر که گاه .کردیم
کنم و بنده توفیق پیدا می ،شوند و در مأموریت هستندخارج می دلیلی از تهرانه هفتگی ب

 کنم.میروم خدمت آقا و گزارشات را از ستاد تقدیم می
 .ای را شروع کردیمدر آخر جلسه عرض کردم آقا ما یک همچین برنامه ،در اولین دیدار

که انتظار نداشتند ما با  شدایشان با یک حالتی که احساس می ؟جنابعالی نظر خاصی دارید
 .اگر بتوانید ادامه بدهید خوبست فرمودند ،دست به همچین کاری بزنیم ،هاهمه گرفتاری

ه ب ،ر دلیلی بوده حالا به .بشود ادامه داد اصلاً احساس کردم که ایشان ابهام داشتند که 
البته همان جا هم تبرکی و اعتباری را برای من تصویب کردند که بتوانم )لطف خداوند متعال 

 «.کار را شروع کردیم (پشتیبانی مالی خودم قرار بدهم

در طول دوران تصدی  صیادشیرازیترین کارهای ذکر است که یکی از درخشان لَزم به
، سفرهای میدانی بود که همراه با فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع هیئت معارف جنگ

های گرفت تا بدین طریق، خاطرات و مطالب رزمندگان اسلام در مأموریتمقدس انجام می
های جنگ، ضبط ها، مناطق عملیاتی و عوارض باقیمانده از جبههتحقیقاتی در صحنهمیدانی و 

و ثبت صوتی و تصویری شود. لَزم به ذکر است که عمده این سفرها در مناطق عملیاتی 
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و خواننده محترم برای اطلاع از جزئیات شیرین این  ه استبود المبینو فتح القدسطریق
نکته مهم  1مراجعه نماید.« صیادشیرازیهای سفر شهید یادداشت»سفرها، می تواند به کتاب 

کید صیادشیرازیو قابل ذکر از این سفرهای میدانی آنکه، شهید  در ثبت و ضبط داشت  تأ
تا بتوانند  ،بلکه مسائل تلخ نیز بازگویی شود ،ذکر نشود آنفقط نکات شیرین خاطرات جنگ، 

 2.از تجارب گذشته بهتر استفاده نمایند

یس در دانشگاه افسری  السلامامام علی علیه تدر
داران و افسران جوان از هیچ فرصتی به منظور تربیت سربازان و درجه صیادشیرازیسرتیپ 

های دوران هشت ساله جنگ و حوادث خاصه بیان خاطرات حماسه ،برای آموزش آنان
های آموزشی تا پادگان السلامعلیهامام علی  از دانشگاه افسری .کرددریغ نمی کردستان

های داران و افسران تا پاسگاهی گم گشته در میان کوهای درجهسربازان و مراکز فرهنگی رسته
. کردکرد و با توجه به وقت و رده شنوندگان برای آنان صحبت میجا سرکشی میهمه ،کردستان

ه ایم. دانشکده افسری ما را ساختما در دانشکده افسری خود را پیدا کرده»اعتقاد داشت که 
سازد. . هر چه داریم از دانشکده افسری است. دانشکده افسری است که ارتش را میاست

آیند، به ارتش، کار و خدمت بیرون می آنجاریزی کنند که کسانی که از به نحوی برنامهبایستی 
 3«.ه باشنددر ارتش، عشق داشت

کرد در کنار مسائل در جلسات درسی که با دانشجویان افسری داشت، تلاش می وی
آموزد، دانشجویان را متخلق به اخلاق اسلامی تخصصی نظامی که به بهترین نحو به ایشان می

                                                           
، انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری ، تألیف محسن کاظمیصیادشیرازیهای سفر شهید کتاب یادداشت 1

 8انقلاب اسلامی، ص
 28، انتشارات ایران سبز، صکتاب سفر به ماوراء. تألیف سید کاوه خاتمی 2
 108، انتشارات ایران سبز، صکتاب هرچند دیر، تألیف هیبت الله اسدی 3
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بار بیاورد. برای نمونه، بیاناتی از این شهید بزرگوار که به منظور تزکیه دانشجویان در کنار تعلیم 
 : آوریم، میه استهای دیگر ایراد کردایشان در دانشگاه یا مکان

 توجه به فرمانده هستی 

مدیر و فرمانده است، مایلم این نکته را گانه 10های چون بحث ما در محور مسئولیت
متذکر شوم و عزیزان نیز به خاطر بسپارند و آن را ذخیره تحقیق، مطالعات و تحصیل خود کنند 

ترین مدیریت جهان و آن نکته این است که لنگر مدیریت و فرماندهی خود را به لنگر قوی
یب و نقصی در آن وجود ترین عهستی وصل کنید. مدیریت و فرماندهی مطلقی که کوچک

ندارد، خداست. فرمانده کل عالم را خدا بدانیم. با باور و عمل به اصول چنین مدیریتی است 
 1کند.که مدیریت ما معنا پیدا می

 اهمیت شکر عملی 

کنید؛ دانش و علم شما دانشجویان عزیز، چهار سال در این دانشگاه تحصیل می
رساند، مدرک این علم را به ای بالَتر میه امتیاز و مرتبهآموزید؛ این دانش و علم شما را بمی

شوید. سپس دهند و بعد وارد یگانی میبه شما درجه می ،دهند، بر مبنای این مدرکشما می
دهند و از شما انتظار هست که خوب خدمت کنید. صادقانه به شما موقعیت و مسئولیتی می

وجودی شما و استعدادهای شما پیش برود و رشد خدمت کنید و در یک سیر تکاملی، ارزش 
کند. اگر توانستید به این سمت و با این آهنگ و این سبک، وارد صحنه عمل شوید، یعنی از 

 2این نعمت خداوند، در جای خودش استفاده کردید و شکر عملی را به جای آوردید.

 معلم منظم و با برنامه 

کرد و با بینی میبود که همه چیز را از قبل پیش ترین ویژگی او به عنوان یک معلم آنمهم
کرد، نمونه و زبانزد بود هایی که تهیه میآمد. طرح درسریزی کامل، به کلاس درس میبرنامه
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های او برای کار گروهی، بینیگرفت. پیشو در بیشتر اوقات، مورد تقلید سایر استادان قرار می
دید. هر ر ساعت کلاس، سه تا چهار ساعت تهیه میدهنده این واقعیت بود که برای هنشان

فرصت خسته  اصلاً شد و یا کلاسش با کلاس دیگر متفاوت بود. کسی از کلاس او خسته نمی
 1شدن را نمی یافت.

 هانگهبانی از ارزش 

شوید؛ در حالی که شما در شروع زندگی سربازی خود، با شکل فیزیکی نگهبانی آشنا می
ه هایی که با بهای سنگین خون شهدا به ما رسیدهاست. یعنی ارزشارزشاصل نگهبانی، حفظ 

خواهد، به صورت کلی و با این نگاه، نگهبانی فقط خواهد، مراقبت مینگهبانی می اینها. است
ها نیست. در مجموعه جامعه و در انقلاب اسلامی، همه آحاد مردم و در انحصار نظامی

انقلاب و جامعه و نظام پاسداری کنند. ما چون نظامی های مسئولین موظفند که از ارزش
هستیم و ملبس به لباس سربازی ارتش اسلام هستیم، با دقت و تلاش و احساس مسئولیت 

 2بیشتر باید این نگهبانی را انجام دهیم.

 یزیاهمیت برنامه  ر

نداشته باشد، وقتش . اگر برنامه ه باشدهم باید برنامه داشت آنجاآید، وقتی انسان به منزل می
بینیم کند. برای همین است که میبرنامگی عادت میبه بی ،گذراند و به مرورمورد میرا بی

علمای علم اخلاق، خودسازی و تربیت را در زندگی شخصی خود، در یک قالب مشخص 
ی گذارند که چه کارهایکنند؛ یعنی شرط میدهند. از طلوع آفتاب با خود مشارطه میقرار می

را  آنهاکنند که اند، مراقبت میباید انجام دهند و سپس بر باید و نبایدی که برای خود قرار داده
پردازند کنند و بعد از این محاسبه است که میانجام دهند )مراقبه(. آخر شب نیز محاسبه می
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تی باشد کنند، فقط تشریفادی که میبه مهیا شدن برای نماز شب. اگر غیر از این باشد و تهجُّ 
 1شود.د، چیزی عاید نمیو بدون برنامه بلند شوند، از این تهجُّ 

 دهیملاک سازمان 

دهی کنیم، باید این شرایط را رعایت کنیم. البته اگر بخواهیم اگر بخواهیم در جایی سازمان
را خر قائل شویم، تقوا در رتبه اول قرار دارد؛ یعنی کسانی که خدا أها، تقدم و تبرای این ویژگی

دانند، در واگذاری مسئولیت بر دیگران مقدم هستند. دومین ملاک بر کار خود ناظر می
گاه ترند و دانش بیشتری دارند و البته چه خوب که تعهد با تخصص است؛ یعنی کسانی که آ

های برداری از تمام ارزشتخصص همراه باشد. سوم استعداد و چهارم لیاقت؛ یعنی توان بهره
 2یت یک انسان.موجود در شخص

 تذکری در ماه مبارک رمضان 

«. ها و گناهان دور گردانمرا از لغزش ،خدایا»: ه استدر دعای روز هفتم ماه مبارک آمد
گیریم، کدامند؟ ها و گناهان که در ماه مبارک در معرض ارتکاب آن قرار میاین لغزش حقیقتاً 

در ایامی  بویژه ،دارشخص روزهاولین لغزش، تنبلی و کاهلی است؛ دومین لغزش، بدخلقی 
است که روزها بلند و گرم است؛ لغزش سوم، حرص در خوردن و آشامیدن هنگام افطار است؛ 

الشعاع قرار گرفتن امور گیری در امور از جمله انجام ندادن کارهاست؛ پنجم، تحتبهانه
داری و هفتم، هداری است. ششم، غرور به سبب موفقیت در روزروزمره زندگی در برابر روزه

 3نسیان و فراموشی در بهترین عبادت در ماه مبارک رمضان است که آن، رسیدگی به فقراست.
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 شروع تربیت از خود 

نظر خودش تربیت  در آن امر مورد اینکهاگر کسی بخواهد دیگری را تربیت کند، قبل از 
خواهد قاعده است. کسی که میتواند به تربیت دیگران بپردازد. در تزکیه هم همین نشود، نمی

طور است. درس تهذیب نفس بدهد، نخست باید خود را مهذب کند. در خانواده هم همین
د و تربیتش کنید؛ اگر بخواهید فرزندتان، شما را به عنوان یاگر بخواهید دست فرزندتان را بگیر

 1، نخست باید فضائل اخلاقی را در خود ایجاد کنید.ه باشدمربی قبول داشت

 یردست  رابطه فرمانده و ز

که  ه باشیمروح باشد. باید به خاطر داشتروابط فرمانده با زیردستانش نباید خشک و بی
تر گسترده . علاوه بر آن، هرچقدر که سازمانکندانضباط در کنار برادری است که معنا پیدا می

که گاه انسان با وسایل شود؛ تا جایی تر میهماهنگی در آن حساس مسئلهشود، تر میو پیچیده
مثل کامپیوتر کمک  ،کند و ناچار باید از وسایل دقیق صنعتی تأمینتواند آن را عادی، نمی

ش، شکل استبداد به خود هرگز نباید رابطه فرمانده با افراد تحت فرماندهیَ  ،بگیرد. همچنین
تب و قاطعیت بگیرد. البته معنای این سخن، این نیست که حفظ اصول انضباط و سلسله مرا

 2؛ بلکه جمع میان انضباط و برادری لَزم است.ه شودبه فراموشی سپرد

 اهمیت وحدت نیروها 

کیدها و جوامع است. با وجود تفرقه، یکی از بزرگترین مشکلات سازمان های زیاد بر تأ
وحدت، باز اتحاد کافی بین نیروها وجود ندارد. یکی از علل عدم وجود وحدت، ناهماهنگی 

امور است. برای تقویت وحدت، باید سطح آموزش و تربیت را بالَ برد. شخصی از یک در 
از بیش از یکصد فقط سه نگهبان دارد که  ؤسسهسسه روانی بازدید کرد. متوجه شد که این مؤم

ترسید که این نمی آیا شماسؤال کرد  آنهاکنند. تعجب کرد. از محافظت می نفر بیمار خطرناک
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ها خیر، دیوانه»: غلبه کنند و دست به فرار بزنند؟ یکی از نگهبانان پاسخ دادصد نفر بر شما 
 1«شوند!هیچ وقت متحد نمی

 آفت بزرگ در گزینش 

یکی از خطرهای بزرگ بر سر راه مدیران این است که به سراغ افرادی بروند که تنها نقطه 
افراد نالَیق که به خاطر  اینگونهقید و شرط از فرمانده است. ترجیح قوتشان، تبعیت بی

کمبودهای روحی و فکری، همیشه چشم و گوش بسته، تسلیم مدیر هستند، در طول تاریخ، 
. نباید فراموش کرد که این ه استبلای بزرگی برای همه زمامداران و مدیران و فرماندهان بود

دهند، می گیرد و مستبدان همیشه ترجیحها، تنها از روح استبداد سرچشمه مینوع گزینش
که بی چون و چرا، تسلیم فرمانند. آنان حاضر نیستند با افرادی کار کنند  ه باشندافرادی را داشت

کنند، هرچند انتقادشان، منطقی و گاه اظهارنظر و چون و چرا و از آن بالَتر، انتقاد میکه 
 2سازنده هم باشد و نه مخرب و ویرانگر.

 یت باندی  آفت مدیر

این است که مدیر، به دست همان کسانی که انتخاب  نیروی انسانیآفت دیگر گزینش 
کرده، اداره شود؛ یعنی انتخاب او به یک محدوده باندی منجر شود و در این محدوده باند 

شده، افرادی باشند که بخواهند به او خط بدهند، موجبات سلب اراده و غفلت او را انتخاب
ودشان ایجاد کنند. فرمانده یا مدیر شایسته کسی فراهم کنند و یک فضای اختصاصی برای خ

که امکان اظهارنظر توسط افراد لَیق در مسائل مختلف  ه باشدصدری داشتاست که چنان سعه
که استقبال نماید و در انتخاب نیروی  ،تنها تحمل را فراهم سازد و انتقادشان را تحمل کند و نه

 3های جدید نیستند، نکند.یرای چهرهانسانی، خود را محدود به افرادی ثابت که پذ
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 اصول تشویق نیروها 

که این  ه باشدولی باید توجه داشت ،های کاری یک مدیر استانجام تشویق، جزو ضرورت
شونده شود؛ تشویق نباید موجب غرور و غفلت تشویق: ه شودها در نظر گرفتاصول در تشویق

پوشی های مادی نیز چشمنباید از تشویقهای معنوی باشد، هرچند اساس تشویق باید بر جنبه
کرد؛ تشویق یک فرد نباید مایه تحقیر و توهین به دیگران شود؛ تشویق نباید پرخرج و دارای 
هزینه فراوان باشد؛ تشویق باید بر اساس ضوابط صورت گیرد و نه روابط؛ باید میان تشویق و 

هرچند  ،د در جمع صورت گیردها بایتناسب درستی برقرار باشد؛ تشویق دهکار انجام ش
 1.ه باشدمواردی نیز وجود دارد که باید تشویق، جنبه خصوصی داشت

 اصول تنبیه نیروها 

گاهتنبیه چنان گیرد؛ یعنی باید سازی صورت میکه از نامش پیداست، به منظور آ
همیشه  تنبیه باید: گیری آن به این سمت باشد. در تنبیه نیز باید به این اصول توجه داشتجهت

توزانه فرد را برانگیزد؛ رعایت تناسب بین جرم و تنبیه لَزم مقطعی باشد؛ توبیخ نباید حس کینه
به فرد  د )برعکس تشویق(؛ باید علت تنبیهاست؛ اصل در توبیخ آن است که خصوصی باش

تر جریمتخلف را  این کار چرا کهروی کند، زیاده رادنباید در تنبیه و توبیخ افمدیر تفهیم شود؛ 
 2دارد.می کند و او را به لجاجت وامی

 لزوم پاسداشت یاد شهدا 

های حضرت که برای ما مقدور است، باید از شهدای گرانقدر یاد کنیم. از ویژگی آنجاتا 
السلام در حکومتشان این بود که از فرماندهان مخلص که در راه خدا به شهادت علی علیه

کردند و ، همواره اوصاف ایشان را ذکر میآنهاکردند و در مراسم بزرگداشت اند، یاد میرسیده
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داشتند. یاد آن حضرت از مالک اشتر، عمار ها زنده نگه میرا در خاطره آنهاهای یاد مجاهدت
 2باید الگو قرار گیرد و هرگز یاد شهیدان را فراموش نکنیم. 1یاسر و دیگر یاران آن حضرت

 ؟ماندمی چه چیزهایی برای ما 

ها غافلیم؛ این درجه که بر ما انسان واقعاً  .کنند و غافلندها اشتباه میآدمها بعضی وقت
کنم، چه رسد به ماند؟ حداکثر تا زمانی که خدمت میکی برای من می تا ،دوش من است

آن هم بعد از  ،دهدبازنشسته شویم. جوانی هم که نشاط به انسان و شادابی به زندگی می اینکه
 آنهاتازه برای  .مدتی نخواهد بود. ثروت، مال و منال همه بعد از مدتی از دست خواهند رفت

ها گول زندگی را ماند، جز کرباسش! اما همین ما انسانکه خیلی نگهدارش هستند، هیچ نمی
در  رود.های ما برای همین چیزهایی باشد که از بین میخوریم و ممکن است کل تلاشمی

 3.توان نگهداشتکه می ،آیدحالی که در این گذر زمان چیزهایی به دست می

 توجه امامین انقلاب به نماز اول وقت 
 )ره(، نزد امامطوری بود که اعضای شورای عالی دفاعها ایندر تمام عملیات تقریباً 

 ایالله خامنهکه با حضور آیت ،دادند. در یکی از همین جلساترفتند و گزارش میمی
رفسنجانی )رئیس وقت مجلس( تشکیل شد، من  هاشمی جمهور وقت( و جناب آقای)رئیس

بلند  )ره(امام گزارش دادم. سپس نفر بعدی شروع به صحبت کرد که ناگهان )ره(ابتدا به امام
آقا، »: رفسنجانی بود. پرسید هاشمی آقای، شدند و رفتند. اولین کسی که لب به سخن گشود

به ساعت  من «.ر، وقت نماز استیخ»: برگشتند و با ابهت فرمودند )ره(امام« کسالتی شد؟
طرف سجاده. آقای  رفتند ،بلند شدند )ره(امام .هنگام نماز ظهر بود دقیقاً ساعت  م.گاه کردن
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من دیدم فرمودند مانعی نیست.  )ره(که امام اجازه خواستند برای نماز جماعت ظهیرنژاد
حجت را بر ما تمام کرد.  و یک نمایش اخلاقی بود )ره(این کار امام .کندهایم سنگینی میشانه
ه جلسه کحالَ برای همین جنگ  ،«جنگ در رأس امور است»: گویدامر مسلمین که میولی

این را که  .که ما غافلگیر شدیم ،قاطعانه صحنه جنگ را ترک کرد ،ازدر موقع نم، تشکیل شده
آمدم به تمامی فرماندهان اعلام و  . لذابرای ما تکلیف شده موضوع دیدم، فهمیدم )ره(از امام

که در جبهه  ابلاغ کردم که تمامی جلسات با نماز هماهنگ شود. معتقدم بخشی از برکاتی
 .به خاطر توجه رزمندگان به نماز بود ،نصیبمان شد

یک روز رفتم ملاقات مقام معظم  .، شدم معاون بازرسیآمدم ستاد کلبعد از چند سال، 
کمی زودتر  .دقیقه قبل از اذان تعیین شده بود ۱۵وقت برای  .ایخامنه للهایتآرهبری حضرت 

جنگ داخلی در درونم روی  اما صدایم نزدند، دلواپس نماز شدم، ،دیدم وقتم گذشت رسیدم.
اگر اذان شود، چه باید کرد؟ اگر ما را صدا  ،کنیمید به نماز اول میکداد. مایی که این همه تأ

این افکار . در رد برای نمازک کافتاد و جلسه را ترشود که از رهبر جلو کنند و نماز شود، نمی
تا قاری قرآن گفت صدق  .شدمی پخشبودم که تغییراتی در سالن رخ داد. صدای ملایم رادیو 

، در باز شد و بعد سیمای «اذان ظهر به افق تهران»: رادیو گفتم و گوینده یالعظ یالله العل
طرف بالَ نگاه کردم و من به ... مستقیم رفتند به سراغ سجادهم که را دید رهبر معظم کمبار
 1«.تا قیامت ازی تمام کردیبرای شیررا جت ت که حخدایا شکر»: مگفت

 خدا، فرمانده کل قواست 
 )ره(تصمیم گرفتیم نیروها را از محضر امام، موفق شدیم 8بعد از اینکه در عملیات والفجر

 هاشمی همه فشرده نشستیم. آقای .وقت گرفتیم و رفتیم محضرشان )ره(مستفیض کنیم. از امام
 را فرمانده کل قوا )ره(حضرت امام ،در گزارش و ها را دادندابتدا گزارش جبهه رفسنجانی
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این مطالب بسیار عجیب و  .هایی کردند که پخش نشدصحبت )ره(خطاب کردند. سپس امام
، خداست. آنکه به ما تکلیف دفاع ه استآنکه به ما فرمان داد»: فرمودند )ره(بود. امام مهم
، خداست، فرمانده کل قوا خداست. حالَ آنکه دفاع را واجب کرده، فرمانده کل ه استکرد

اشاره کردم  پس از پایان سخنرانی، به سردار رضایی «.د واحده باشیدیقواست. در برابر دشمن، 
که آخر از همه خارج شویم تا زمان بیشتری در کنارشان باشیم. ما دوزانو کنار هم نشستیم، 

را در  دست رضایی را خواستند و بعد دست من و لبخندی زدند. سپس سردار رضایی )ره(امام
وقتی خواستیم بیرون  وحافظی کردیم بعد خدا .غافلگیر شدیم اصلاً  ند.دست هم گذاشت

 1.دانستیم از کجا برویمیم، نمیه بوددیگر جهت را گم کرد ،برویم

 یم برای خدادرجه  بندی را بگذار
که یکی از برادران عزیز  ،یمه بوددر قرارگاه نشستها در صحنه نبرد، بعد از یکی از پیروزی

وقتی  «نقش سپاه و ارتش چقدر بود؟ ،داشتیمکنید در این پیروزی که شما فکر می»: پرسید
: ای به او گفتمحالی به دست آوردم و بعد از لحظه داد، خدا توفیق .خوردم یکه، این را شنیدم

ا در او دیدم و او نشان تغییر ر «ارتش خوب است؟ درصد20اه و پس درصد۸0من اگر بگویم »
گیرم، ولی وقتی دید که این ی میمن موضع خاص الآنکرد آمد. او فکر میاز آن حالت در

به وی گفتم، اگر بگوییم چون نقش ارتش  ،طوری نیست، از آن حالت در آمد. بر اساس همین
کیلومتر عقب بنشیند، خوب  ۵است، ارتش تمام تجهیزات را بگذارد توی خط و  درصد۲0

اگر یک موقع با همین  .ادامه دادم ،ه استکند. دیدم هنوز آماداست؟ دیدم او قبول نمی
آمد؟ بعد به او گفتم تر نمیکیلومتر عقب ۵آیا سپاه  ،کرد، ارتش، سپاه را کمک نمیدرصد۲0

ها، اقدامات زیبای خود ست؟! آیا وسوسه نیست؟ چرا شما با این وسوسهیاآخر این چه جمله
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شید پیروزید. اگر با هم با، ارتش و سپاه()گفتند شما  )ره(حضرت امام ؟کنیدل میئرا زا
 1!بندی را بگذاریم برای خدادرجه

 باشید تابع مشیت خداوند 
بعد از رحلت  اینکهاز  ،گویدمی به صیاد برادران بسیجیدر یک جلسه صمیمی، یکی از 

خورد. تیمسار در جواب او ، افسوس میه استند صباح بیشتر عمر کردچ )ره(حضرت امام
ارادت ما از  .سخن بگویمای وادار کرد تا چند کلمهخلاص و خلوص نیت شما مرا ا: گویدمی

هم یک وسیله  )ره(امام کنیم. اعتقاد ماست. خداوند چیزهایی را قرار داد که بفهمیم و استفاده
مگر پیغمبر)ص(  .تقدیر است یک این ،بود برای بهتر فهمیدن و هدایت شدن. به هر حال

 ،سرگردانی ما ،پس از رحلت امام)ره( اینکه شما بروید به زیبایی تقدیر فکر کنید، به ؟نرفت
آنچه که شخصیت  .گویی که دست غیبی نگهدارنده راه است .دیساعت طول نکش ۲۰بیش از 

نشینی صورت عقب که عملیات بدر همان در .، راه اوسته استره( را ثابت نگهداشتامام)
رسید مبنی  ره(صبح دیدیم پیامی از امام) ،موجب دلخوری و ناراحتی فرماندهان شدو گرفت 

ل برای ئاند که برخی فرماندهان ناراحتند، ناراحت نباشند، این مسابر اینکه به من گزارش داده
های ما هم اتفاق افتاده. مهم آن است که تابع مشیت خداوند باشیم که چون عسل شیرین بزرگ

ذوب  )ره(او در وجود امام چرا که ؛دارد هم حالَ مظلومیت خاص این رهبر ما ،بینیداست. می
، چرا؟ به خاطر همان ولی او را نهبینیم را می )ره(ما امام .، او بسیار هوشیار استه استشد

 2.مظلومیتی که دارد

 قهرمان واقعی کیست؟ 
آن طوری که  ؛ه باشداره خود غالب آمدکه در جهاد اکبر بر نفس امُّ  است هرمان کسیق

قهرمان  آرزوی یک بار غفلت کردن و خدا را از نظر دور داشتن را در دل شیطان به گور فرستد.
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که با  ،ه باشدآبدیده و توانمند شد آنچنانکسی است که در وابستگی به خدا و خط ولَیت 
رمان قه. اطمینان قلبی مهیای انجام هر تکلیفی باشد که از محور ولَیت بر عهده او بسپارند

 1از پا نشناسد. سر، رد و در التهاب هجرت به دیار دوستسپکسی است که دل به دنیا ن

 یاد یاران شهید
ها و ها، مصاحبهدر روزهای پس از جنگ تحمیلی، مدام در سخنرانی صیادشیرازی

کرده که در آموز از ایشان نقل میهایش، به یاد یاران شهیدش افتاده و خاطراتی درستدریس
 : شودبه برخی از آنها اشاره می اینجا

 شهید عباس بابایی 
با پسوند بسیجی در زمان حیاتش مشهور بود. او که  اصلاً ، سرلشکر عباس بابایی

 14ارتش بود، در حالی که استاد خلبان اف شخصیتی عملیاتی و معاون عملیاتی نیروی هوایی
رفت. یک بار شد و به منطقه میبود و همه امکانات در اختیارش بود، سوار یک پیکان می

یک »: آباد به من زنگ زد و گفت. فرمانده لشکر خرمه بودآباد خراب شدپیکانش در منطقه خرم
اما  ،است ن عملیاتی نیروی هواییگوید که معاومی ضمناً خواهد. نفر آمده و از ما کمک می

عباس »: گفتم اسمش چیست؟ گفت« خورد! یک لباس بسیجی و ساده دارد!اش نمیبه قیافه
گفتم سریع بجنبید و با احترام و مراقبت کامل کمکش کنید. او سجایای اخلاقی « بابایی

 2بسیاری داشت.

  باقریشهید حسن 
کرد. به علت خوب عمل می بسیار دقیق و زیرک بود. در شناخت وضعیت دشمن خیلی

پذیری که از او سراغ داشتیم، بعد از مدت کوتاهی، حتی تا رده مدیریت قابلیت بالَی انعطاف
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متعهد، باانگیزه، انقلابی، دلسوز، ای بسیار ، چهرهیافت. شهید حسن باقری ارتقاءو فرماندهی 
که زمینه لَزم برای رشد و تکامل را جهت خدمت به اسلام عزیز  ،پر تحرک و با استعداد بود

های داشت. در رابطه با قدرت مدیریت شهید، همین قدر کافی است که ایشان مسئولیت
ه شایستگی و گرفت. با عنایت بهای عملیات را بر دوش میای از صحنهحساس بخش عمده

رساند. در یک استعدادی که در وجودش نهفته بود، تمامی کارها را به خوبی به سرانجام می
و قدرت تجزیه و تحلیلش، آمیخته با  سوزی، تحرکهوش سرشار ایشان، استعداد، دل ،جمله

در صحنه زود  اینقدرو همین امر، موجب گردید که  ه بودتعهد و ایمان بسیار انقلابی او شد
 1، رشد کند و در مسئولیتی که داشت، به فیض شهادت برسد.ه شودناختش

 شهید محمود کاوه 
علاوه بر نیروهای  ،کردیم. برای این کارعملیات می باید روی ارتفاعات شمالی عراق

. ه بودارتش، سه لشکر از سپاه هم در این عملیات شرکت داشتند. کار بدجوری گره خورد
شد قدم از قدم شد. طوری که حتی نمیمقاومت دشمن شکسته نمی ،کردیمهرچه می

خواهد به قلب دشمن بزند. توی برداشت. خبر دادند که کاوه یک گردان نیرو آماده کرده و می
لَزم بود یکی فداکاری بکند تا ورق به نفعمان برگردد، اما اینکه خود کاوه داوطلب  ،آن شرایط

رفت. خواستیمش. آمد قرارگاه. آمد. احتمال هر اتفاقی میی، برایم سخت مه بوداین کار شد
: خواهد بروی، خطرش زیاد است. خودش را به من نزدیک کرد و با التماس گفتگفتم تو نمی

گفتم نه، « ها هم آماده هستند!که یکی باید این کار را بکند! بگذار بروم. بچه بالأخرهچرا؟ »
ولی راه  ،اصرار کرد تا شاید بتواند رضایت من را بگیردخواهد بروی. ناراحت شد و کلی نمی

شنید، از در دیگری وارد . هر بار که نه میه استبه جایی نبرد. معلوم بود فکرهایش را کرد
نکنم، حق  تأییدام. تا من کار تو را فرمانده اینجاحواست باشد، من »: شد. با تحکم گفتممی
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ولی پذیرفت. حرفی هم نزد؛ یعنی عادت داشت روی  ،دلخور شد«. نداری آن را انجام دهی
گرفتم، توی عملیات حرف مافوقش، حرف نزند. مطمئن بودم اگر آن روز جلویش را نمی

 1توانستم کاوه را فدای عملیات کنم.اما نمی ،خوردیمشکست نمی

ین سخنرانی امیر شهید   نیروهای مسلح در ستاد کل صیادشیرازیبخشی از آخر

کنیم. م میجلسه را تما ،هم به خودم و هم به شما عزیزان و بعد با دعایی ؛تذکری کوتاه دارم
ود ختذکر بر این است که خداوند متعال به عمل صالح ما ارزش قائل است و اگر در زندگی 

 ،یمیش دهمداوم در انجام عمل صالح بتوانیم به پیش برویم و بازدهی کار خودمان را افزا
ست سال بعد از بی. شوددهد و زمینه عاقبت به خیری همه ما فراهم میخداوند به ما امتیاز می

که  ،ه استاین تجربه بسیار پرمعرفت نصیب همه ما شد ،از عمر با عزت انقلاب اسلامی
سلامی بدانیم پشتوانه عمل صالح ما در زندگی انقلابی خودمان در این نظام مقدس جمهوری ا

ی که داریم ای که در وجود ما حاکم است و دوم بینشیکی انگیزه: بر دو پایه استوار بود دتاً عم
 برای شناخت راه. با انگیزه سالم که نشأت گرفته از ایمانمان به راه است.

ه کبه طوری  ؛دهدخداوند متعال به ما روحیه و نشاط لَزم را برای انجام عمل صالح می
حنه صای و هر عملی که به عنوان وظیفه و انجام تعهدات خودمان در همیشه برای هر برنامه
ن خواهیم به پا خیزیم و تلاش کنیم و نظارت خداوند را بر کارهایماجمهوری اسلامی می

ان ، همباشیم کند که با روحیه خستگی ناپذیر در صحنهببینیم، این انگیزه به ما کمک می
مر رسیدن ثمت شهید پرورمان را در جهت به ای که همت عظیم حرکت میلیونی اروحیه

 انقلاب اسلامی هدایت کرد.
ها و تنگناهایی که ر رسیدن انقلاب اسلامی، در تمام لحظهای که بعد از به ثمهمان انگیزه

داشتن آمد، برای دفاع از دستاوردهای انقلاب همت گماشتیم و برای انقلاب، خطر پیش می
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م ما، ابتکاراتمان و همه آن نبوغی های ما، علهای ما، دانشدرسدر  ،های مابینش که از آگاهی
برای تکامل فرد ما گذاشته، استفاده بکنیم که راه را گم نکنیم؛ چون  که خداوند در وجود فرد

گاهی بینش به ما  .نیاز به بینش داریم حتماً  ،در این مسیری که قدم گذاشتیم دهد، شناخت میآ
الله علیه برای ما آن مسیر روشنی را که امام رضوان ؛تا راه را از چاه تشخیص دهیم ،دهدمی

ولی اگر بینش  ،راه روشنی استراه است، مشخص کرد و جانشین برحقش امروز سکاندار آن 
خطر انحراف هست و برای ادامه راه هست، در زندگی ما خطر آلودگی  ،قوی و عمیق نباشد

 قوی و مهم نیاز داریم.هم ما به این دو عامل 
قدر به میزان خداوند آن اینکهاز  ه باشیمدر پیشگاه خداوند متعال مسئلت داشت ،بنابراین

ها قدم که مداوم با روحیه و نشاط قوی بتوانیم در این فراز و نشیب ،الهی بودن انگیزه ما بیفزاید
تا در مسیری که  ،تر کندعمیق تر وبرداریم. از خداوند بخواهیم که روز به روز بینشمان را قوی

 1داریم خدایی ناکرده منحرف نشویم.میقدم بر

 فزت و رب الکعبه
هنگامی که صیاد به همراه سایر افسران ، 1378نیمه فروردین ماه سال  عید غدیر برابر با روز

به درجه  صیادشیرازیروهای مسلح جهت عرض تبریک به حضور رهبر انقلاب رسیدند، نی
: ل گردید. سپس در رابطه با این درجه خود چنین گفتئدست فرمانده کل قوا نا رلشکری ازس
البته نه به خاطر این درجه، بلکه به خاطر رضایتی که امید دارم امام  ؛بسیار شاد و خرسندم»

مقام، درجه و اسم و رسم در نظر من هیچ  .ه باشندو مقام معظم رهبری از من داشت )عج(زمان
درجه شهید،  ءبه یاد دارد که چند روز پیش از ارتقا 2دکتر محمودرضا امینی« .جایگاهی ندارد

دانید شما می»: گوید که شهید در جواب تبریک می گویدبا ایشان تماس گرفته و تبریک می
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شوم. اگرچه این افتخار بزرگی است که از دست نایب که من از این درجات خوشحال نمی
اما دل و  زمان)عج( و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، درجه را دریافت نمایم؛امام 

خواهم از دست خداوند متعال بگیرم. ای که میروح من جای دیگریست. تو دعا کن من درجه
ام. دهد که چطور از قافله برادران مجاهد و شهیدم عقب افتادههاست این فکر مرا رنج میمدت

 1«خواهد!ت میدلم درجه شهاد
به اتفاق خانواده به زیارت امامزاده  صیادشیرازیسرلشکر  ،روز عید غدیر بعدازظهر

: همسرش گفت .از همسرش خواست که دعا کند تا او شهید شود آنجارفتند و در  )ع(صالح
سرلشکر ، 1378فروردین ماه سال 21صبح روز شنبه « !کنم با هم شهید شویمدعا می»

 ،در همین زمان غافل از آنکه ؛آماده شد تا به اداره برود صبح پس از ادای نماز صیادشیرازی
منزل باز  حیاطدرب  06: 45 . ساعته بودشهرداری در کمین او نشست رفتگرمنافقی در لباس 

او منتظر ماند تا  ،در این لحظه .از منزل بیرون آمد صیادشیرازیسرلشکر شد و ماشین تیمسار 
را ببندد و سپس به همراه پدر به مدرسه برود. در این شرایط مردی  حیاطفرزندش مهدی درب 

دیک شد. نز ادیبه ص ،ای در دست داشتکه در آن نزدیکی مشغول نظافت بود در حالی که نامه
 ،اهر رفتگرظ فرد به ،در این حالت. او نامه را به تیمسار صیاد داد و از او درخواست کمک کرد

 ،صیاد را از ناحیه سر و صورت و سینه و شکم ،کرده بود هانپنی که در زیر لباس ابا اسلحه
 2.ختیو از محل واقعه گر داد وسیله رگبار مورد اصابت قرارهب

که شاهد به شهادت رسیدن پدرش  صیادشیرازی، فرزند سپهبد علی صیادشیرازیمهدی 
منزل را به  06: 45 صبح روز شنبه حدود ساعت ،پدرم مطابق معمول»: بود، اظهار می دارد

که مردی با لباس رفتگرها به  ،قصد محل کار ترک کرد و قصد داشت سوار خودروی خود شود

                                                           
 98، انتشارات ایران سبز، ص، تألیف محمودرضا امینیصیادشیرازیکتاب سیری در رفتارشناسی شهید سپهبد علی  1
، صیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد راب ذاکری، تألیف سید تصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  2

 341صص



 273 / نزاجا تا شهادت( یفرمانده انیقرار شهادت )از پا یفصل پنجم: ب

 

کند. در گذشته نیز ای را به پدرم تسلیم خواهد نامهاو نزدیک شد و چنین وانمود کرد که می
 ،که وی قصد ترک یا ورود به منزل را داشت اوقاتآمدند و گاهی مردم به دیدار امیر شهید می

کردند. پدرم زمانی که کردند و نامه و یا درخواستشان را به وی تسلیم میبا او دیدار می
خواهد آن میتروریست مسلح به او نزدیک شد و با در دست داشتن نامه چنین وانمود کرد که 

که فرد  ،قدم شدرو را پایین کشید و حتی در سلام کردن پیشدرا تسلیم او کند، شیشه خو
 1«.تروریست اسلحه خود را بیرون کشید و پدرم را به شهادت رساند

 به آنجا از و فرهنگیان بیمارستان به سریعاً  صیادشیرازیآلود تیمسار سرلشکر خون پیکر
ثر واقع ؤتمام تلاش پزشکان معالج م ،سرانجام آباد منتقل گردید ودار در ارتش ۵۰۵ستان بیمار

شهادت رسید.  فیض عظیم به ،در اثر جراحات وارده صیادشیرازینشد و تیمسار سرلشکر 
همه ایران را تکان داد و ملت وفادار و  صیادشیرازیخبر شهادت سرلشکر علی  ،دقایقی بعد

جا اجد آویخته شد و در همهسی سیاه بر درب مهاپرچم .شناس ایران به سوگ نشستحق
به  مردم وفادار تهران ،فروردین ۲3خوانی بپا شد. صبح روز برای او مراسم عزاداری و مرثیه

های نبرد در تا قهرمان سال ،ها آمدندپوش و مغموم به خیابانسیاه ،نمایندگی از ملت ایران
 معظم را تشییع نمایند. ابتدا رهبر و خوزستان ، ایلامکرمانشاه ،، کردستانآذربایجان غربی

 ایفاتحه صیادشیرازیتابوت  در کنار حضور یافتند و نیروهای مسلح انقلاب در ستاد کل
 ند.و بوسه بر تابوت حامل پیکر او نهاد هیار دیرین خود نشست بالینو سپس بر  کردندقرائت 

 امتروی دست دریای متلاطم  دس،های نبرد، قهرمان بلامنازع دفاع مقفاتح میدان پیکرآنگاه 
ترین و پس از تشییع پیکر مطهر حضرت امام خمینی)ره(، باشکوه 2ع گردید.ییقرار تشبی
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« سرباز کوچک اسلام»تشییعی بود که توسط امت قدرشناس ایران اسلامی برای آن ترین عظیم
 انجام گرفت.

در نیکوزیا، مسئولیت  سخنگوی گروهک تروریستی منافقین در تماس با خبرگزاری فرانسه 
 نیز از منابع خبری خود گزارش« سی.ان.ان»گرفت. شبکه تلویزیونی  این جنایت را بر عهده

واحد  .ه استرا بر عهده گرفت صیادشیرازیداد که گروهک منافقین مسئولیت ترور سپهبد علی 
مرکزی خبر نیز گزارش داد که تلویزیون گروهک منافقین شنبه شب در برنامه خبری خود 

 1.ه استمسئولیت این ترور را بر عهده گرفت
 صیادشیرازیتوان شهادت شهید پس از دفاع مقدس را می وقایعترین مهمیکی از  ،در واقع

کرد میو تلاش  بود به دنبال وی جنگ،سال پس از پایان یافتن ۱۰چرا که دشمن ؛ به شمار آورد
 چندین بار ثیرگذار را به شهادت برساند. حتی در طی جنگ تحمیلی هم صدامأاین فرد ت تا

برای به شهادت رساندن وی فرستاد که با  های ضدانقلابمأمورانی را از میان منافقان و گروه
تردیدی نیست علت اصلی جنایات تروریستی منافقین و مزدوران  2روبه رو نشدند. موفقیت

، عصبانیت و هراس آنان از صیادشیرازیاستکبار جهانی در به شهادت رساندن امیر سپهبد 
 3.ه استکشور بودنیروهای نظامی مقبولیت، محبوبیت و شخصیت تأثیرگذار ایشان در مجموعه 

 پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی
، پیام تسلیتی صادر صیادشیرازیرهبر انقلاب در پی شهادت امیر سپهبد شهید علی 

 : فرمودند که متن آن بدین شرح است
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 الرحمن الرحیم بسم الله
هَ عَلَ یمِنَ الْمُؤْمِنِ   وا مَا عَاهَدُوا اللَّ

ُ
ضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ینَ رِجَالٌ صَدَق

َ
نْتَظِرُ وَمَا یهِ فَمِنْهُمْ مَنْ ق

لُوا تَبْدِ   1لًا یبَدَّ
امیر سرافراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، نظامی مؤمن و پارسا 

 امروز به دست منافقین مجرم و خونخوار و روسیاه صیادشیرازیی سپهبد عل پرهیزکار،و 
ق و ایمان به شهادت رسید. این نه اولین و نه آخرین باری است که دلی نورانی و سرشار از عش

یتکار های بلند الهی، هدف تیر خشم و عناد و عصبیت از سوی زمره جناو وفاداری به آرمان
گیرد ی، قرار مه استادامه حیات خود را در خدمتگزاری به دشمنان اسلام دانستو فاسدی که 

ر او مانند دیگ .کندی، نهال ثمربخش انسان والایی را قطع میاو دست خائنِ خودفروخته
ثار در راه همواره سر و جان خود را برای ن ،مردان حق از روزی که قدم در راه انقلاب نهادند

 د.تنخدا بر روی دست داش
ها شاهد آمادگی و فداکاری ، سالهای برافراشته کردستانو گردنه های داغ خوزستانسرزمین

های دفاع مقدس صدها خاطره از رشادت و نهاد و مصمم و شجاع بوده و جبههاین انسان پاک
که بندگان صالح خدا را از  . خطر مرگ کوچکتر از آن استه استاز خود گذشتگی او حفظ کرد

حقیرتر از آن است که در دل نورانی شایستگان جایی  ،راه او بازگرداند، و عشق به منال دنیوی
ها روز به روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد بیابد. کوردلان منافق بدانند که با این جنایت

بدنامی و  ،و شهید لاجوردی صیادشیرازین همچو ،شد و خون مردان پاکدامن و پارسا
و سردمداران استکبار که با  در دل این ملت همیشگی خواهد کردرویی آنان را در تاریخ و سیاه

های مزدورشان در اند که تروریستهای ضد تروریستی خود، به امید آن نشستهوجود لافزنی
بر ایران اسلامی را هموار  ایران اسلامی با شهید کردن مردان استوار و مقاوم انقلاب، راه تسلط

تر ناپذیرتر و مقاومتر و آشتیکنند، بدانند که خون شهیدان راه حق، ملت مؤمن ما را راسخ
و لعنت و  صیادشیرازیی علسازد. رحمت و فضل بیکران الهی بر روح شهید عزیزمان می

 .نفرین خدا و فرشتگان و بندگان صالحش بر ایادی منفور و مطرود استکبار

                                                           
عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند اند که به آنچه با خدا از میان مؤمنان مردانی؛ 23احزاب:  1
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بخصوص به یاران دفاع مقدس و  ،شهادت این بنده برگزیده خدا را به ملت ایران اینجانب
های نور و حقیقت و به خانواده گرامی و فداکار و بازماندگان محترمش تبریک و ایثارگران جبهه

 م.کنریخته او نثار میناحقترین درود خود را بر روح پاک او و خون بهگویم و صمیمیتسلیت می
 والسلام علی عباد الله الصالحین

 21/01/78ـ  ایسید علی خامنه

 صیادشیرازیشهید  نامهوصیتمتن 
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین  .میبسم الله الرحمن الرح

اللهم زدنا ایمانا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. . ه راجعونیو سلم. انا لله و انا ال
رسله بالهدی و أاشهد ان لَ اله لَ الله وحده لَ شریک له و أن محمدا عبده و رسوله  و ارحمنا.

ن و یرالمؤمنیا أمین علأن و یدة نساء العالمیقة الطاهره فاطمه الزهرا، سین الصدأ دین الحق و
عفر و موسی بن جو جعفر بن محمد و  ین و محمد بن علیالحسین و علی بن الحسو الحسن 

 نتظرالقائم الم هموسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجعلی ابن 
ن الموت و أو  .تبرءأتولی و من اعدائهم أبهم  .هم ائمتی و سادتی و موالییو سلامه عل الله هصلوا

جنتک برحمتک و جنبنا اللهم ادخلنا  والنار حق. هن الجنأتیه لَریب فیها و آحق و الساعه شور الن
 ن.یرحم الراحمأبعباده یا لطیفا  و احفظنا من عذابک بلطفک و احسانک یا

این تو هستی که قلبم را مالَمال از عشق به راهت، اسلامت، نظامت و ولَیتت  خداوندا!
در راه  ،را تو خود به من دادی آنچهخدایا! تو خود میدانی که همواره آماده بودم  .دادی قرار

 آن هم خواست تو بود. ،ی که به راهت دارم نثار کنم. اگر جز این نبودمعشق
دانم که از ولی می ،دانم چه موقع خواهم رفتپروردگارا! رفتن در دست توست، من نمی

تو باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم قرار دهی و آنقدر با دشمنان قسم خورده دینت بجنگم 
 تا به فیض شهادت برسم.
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ره من نیز هموا .خواهم مرا ببخشندپدر و مادرم که حق بزرگی بر گردن من دارند میاز 
 ام که عاقبتشان به خیر باشد.برایشان دعا کرده

 آنهاام به خواهم که مرا ببخشند که کمتر توانستهاز همسر گرامی و فداکار و فرزندانم می
 آنچه. به امت زمان ما عطا فرموده خواهم وقف راهی باشم که خداوند متعالبرسم و بیشتر می

 ماند حق است که در اختیار همسرم قرار گیرد.از دنیا برایم باقی می
 بالأخره خواهم که مرا به بزرگی خودشان ببخشند واند، میهایی که از من بد دیدهاز همه آن

استدعا دارم که در غیاب من به امور  حاج آقا امیر رنجبر نیکدل بویژه ،از مردان مخلص خودم
و تیمسار  حساب و کتاب من برسند و با برادران دیگر چون جناب سرهنگ حاج آقا آذربون

 در این باب تشریک مساعی نمایند. حاج آقا آراسته
زنده، ، را تا ظهور حضرت مهدی )عج( ایالله خامنهتامرت حضرت آی ولیُّ  ،خداوندا

 ن. یآمین یا رب العالم .پاینده و موفق بدار
 ۱۴۱۳1رجب  ۱۵ - ۱۳۷۱دی ماه  ۱۹ صیادشیرازیعلی  ق.یمن الله التوف

 صیادشیرازییع پیکر پاک شهید سپهبد یمراسم تش

 ،فروردین ماه ومصبح روز دوشنبه بیست و س صیادشیرازیپیکر مطهر امیر سرافراز، سپهبد 
نیروهای منتقل شد و گارد احترام،  ساعتی پیش از آغاز مراسم رسمی تشییع به محل ستاد کل

ابتدا از مقابل منزل  صیادشیرازیاحترامات نظامی به عمل آورد. مراسم تشییع پیکر شهید 
همزمان با انتقال پیکر پاک  مسکونی آن شهید و با مراسم ملکوتی زیارت عاشورا آغاز شد.

عزا، عزاست امروز، »نیروهای مسلح، فریاد  فرزند دلَور ملت مسلمان ایران به محل ستاد کل
ها هزار نفری که در از زبان ده «امروزروز عزاست امروز، رهبر محبوب ما صاحب عزاست 

های به گوش رسید. عده زیادی از شخصیت ،های اطراف حضور داشتندو خیابان ستاد کل
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ادای  صیادشیرازیسیاسی، نظامی و فرهنگی کشور با حضور در محل ستاد نسبت به شهید 
 احترام کردند.

امیر  یاد ،و با قرائت فاتحه در ساعات اولیه مراسم با حضور در ستاد کل ایالله خامنهتیآ
 رئیس، محمد خاتمی الَسلام سیدتحج ،را گرامی داشتند. همچنین صیادشیرازیشهید 

نسبت به شهید سرافراز نیروهای مسلح،  تاد کلجمهوری اسلامی ایران نیز با حضور در س
با خانواده  ،درجات برای آن شهید فاتحه و طلب علوُّ  کرده و پس از قرائت ارتش ادای احترام

مجمع تشخیص  رئیسرفسنجانی  هاشمی حجج اسلام اکبر همدردی کرد. بزرگوار وی ابراز
قوه  رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد یزدی رئیس مصلحت نظام، علی اکبر ناطق نوری

ادای احترام  صیادشیرازینسبت به سپهبد شهید  ،یه نیز با حضور در جمع تشییع کنندگانئقضا
 کردند.

نیروهای  از داخل ستاد کل امیرالشهدای جمهوری اسلامی ایرانمراسم تشییع پیکر پاک 
 رئیسدر حالی که مقام معظم رهبری،  مسلح با حضور گارد ویژه احترام آغاز گردید.

مجلس و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در پیشاپیش آنان در حرکت  رئیسجمهوری، 
پیشگاه در میان گرفتند و ضمن عرض ارادت به  بودند، پیکر آن شهید بزرگوار را چون نگینی

ابراز تنفر و  آن، نسبت به استکبار جهانی و عوامل خودفروخته داخلی ،این شهید والَمقام
از  ،نیروهای مسلح های منتهی به ستاد کلخیابان شهید قدوسی و خیابان انزجار کردند.

هایشان ها بود او را در دلبود که مردم سال امیریصحنه وداع ملت با  ،ساعاتی قبل از تشییع
یکپارچه شور و اشتیاق و وفاداری  صیادشیرازیراق شهید در فِ  ،ند. شهر تهرانه بودجای داد

 بود و مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان و کوچک و بزرگ در این وداع باشکوه شرکت کردند.
سرتاسر خیابان شهید بهشتی و  کننده در مراسم به حدی بود کهسیل عظیم جمعیت شرکت

گرفت. مملو از جمعیت بود و حرکت عزاداران به کندی صورت می ی،ی اطراف مصلهاخیابان
بنا بر سنت دیرینه اجتماع و به  ،کسبه خیابان شهید بهشتی و اطراف مصلای تهران ،همچنین
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عزادار به سوی احترام شهید، محل کسبشان را به حالت تعطیل درآورده و با سیل جمعیت 
 مصلای بزرگ تهران حرکت کردند.

به سوی گلزار شهدای بهشت زهرا  مراسم نماز بر پیکر شهید پس از انتقال از مصلای تهران
قرار بود که نماز میت بر پیکر شهید در  ،برگزار شد. در ابتدا ره(در جوار مرقد مطهر امام خمینی)

العاده جمعیت بنا به تصمیم مسئولَن مراسم، با توجه به کثرت فوقمصلای تهران اقامه شود، اما 
موحدی  اللهآیت منتقل شد. و کمبود وقت، پیکر شهید به منظور اقامه نماز به بهشت زهرا)س(

، محل دفن فرماندهان شهید نیروی هوایی ۲۹کرمانی بر پیکر این شهید سعید نماز گزارد. قطعه 
کردند. شاهد حضور بسیاری از همرزمان دلَور صیاد بود که در فقدان فرمانده خود عزاداری می

ارتش به اجرای مارش عزا پرداخت  نوازانرزمگروه  ،صیادشیرازیبعد از خاکسپاری پیکر شهید 
 1 جمعی بر مزار این شهید برگزار شد.زیارت عاشورا به طور دستهمراسم قرائت و 

نیز از عزاداری مردم شریف در جوار منزل شهید وجود دارد که خواندنی روایت زیبایی 
که ناگهان مردم مشاهده  ،کردنددرب خانه شهید عبور می های عزاداری از جلواست؛ دسته

ل به سر مالیده و گریان و پوش هستند، پابرهنه و گِ کردند، یک دسته عزا که مردانی نارنجی
رسند، مرد جلودار می صیادشیرازیو همین که به مقابل خانه شوند کنان وارد کوچه میزاری

کند و در میان هق دسته عزا، حلقه گلی را تقدیم فرزند شهید کرده و به پهنای صورت گریه می
هم رفتگران این  اینهامن مسئول رفتگرهای این ناحیه هستم. »: گویدمی اینگونههق گریه، 

خواهم بگویم که به خدا، به حضرت ها میکشزحمت منطقه هستند. من به نمایندگی از این
آید که یک شیرمرد را . آخر ما چطور دلمان میه استاز بین ما نبود صیادشیرازیعباس، قاتل 

صیاد به گردن همه ما حق دارد. به گردن »: افتاده ادامه داد های به شمارهمرد با نفس« بکشیم!؟
 2..«.همه ملت ایران حق دارد 

                                                           
 223و222همان، ص  1
 11د امیریان، نشر صریر، صکتاب آخرین گلوله صیاد، تألیف داوو 2
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است در حین تدوین و گردآوری این  مجموعه، همسر صبور و فداکار شهید سهبد گفتنی 

به یار دیرین  1403خردادماه  19ها بیماری، در تاریخ علی صیادشیرازی، پس از تحمل مدت
الله، خود پیوست. ارتش جمهوری اسلامی ایران و همرزمان آن شهید بزرگوار در ارتش حزب

ی، بسیج دریادل، رزمندگان جهاد سازندگی و مسئولین بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلام
کشوری و لشکری و مردم قدردان و دوستدار شهید سپهبد صیادشیرازی و اقوام و بستگان محترم 
خانواده آن مرحومه در مراسم تشییع و تدفین آن بانوی انقلابی و ولَئی بانو عفت شجاع حضور 

، پیکر آن بانوی فداکار از درب منزلش و پس از قرائت 1403خردادماه  20یافتند. در تاریخ 
 بهشت زهرا )س( تشییع گردید. 25زیارت عاشورا و اقامه نماز، به سمت قطعه

 روحشان شاد.        
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صیاد دلها: فصل ششم  
)خاطرات یاران و خانواده شهید در باب منش شخصیتی 

(صیادشیرازیو سیره زندگانی امیر سپهبد شهید   

 ...( فصل ششم: صیاد دلها )خاطرات یاران و خانواده شهید
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 مقدمه
 امیر سپهبد صیاد دلها، های مختلف از زندگی و زمانهپنجم، به بخش در فصول اول تا

ا بپرداختیم. مطالعه این پنج فصل، خواننده را به صورت اجمالی  صیادشیرازیشهید علی 
زیسته، آشنا ای که وی در آن میمقاطع مختلف زندگی آن امیر سرافراز ارتش اسلام و زمانه

دستی ش کرد تا با لحاظ جامعیت اثر و از طرف دیگر، یککند. نگارنده در این فصول تلامی
دور از  ها، تصویری واقعی و بهو روانی متن، و از سوی دیگر، استنادی و معتبر بودن نگاشته

 صرفاً ای که نه مبالغه از شخصیت آن شهید عزیز برای مخاطب عمومی ارائه دهد؛ نگاشته
ای بلکه در عین داشتن صبغه پژوهشی، بر ،تخصصی و نظامی باشد صرفاً ادبی و ذوقی و نه 
اطراتی خمفید باشد. فصل پایانی،  صیادشیرازیمند به مطالعه پیرامون شهید عموم مردم علاقه

ه در وصف منش شخصیتی و سیر صیادشیرازیرا از زبان یاران و همراهان و خانواده شهید 
نار هر کآموزنده خواهد بود. در دهد که مطالعه آن، هم شیرین و هم زندگانی ایشان ارائه می

ده، معرفی شو هر اسمی که برای اولین بار ذکر  ه استکننده آن خاطره نیز آمدعنوان، نام روایت
بندی دسته ضمناً . ه استمختصری نیز از آن شخص در پاورقی همان صفحه ارائه شد

: زه عبارتند اخاطرات، حسب مقاطع زندگی شهید و نسبت راویان با ایشان، انجام گرفته ک
 د( دوران دفاع مقدس، دوران ابتدای انقلاب اسلامی، ج( دوران پیش از انقلاب، ب( الف(

 خاطرات خانواده شهید. (ـدوران پس از جنگ تحمیلی و ه
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 دوران پیش از انقلاب: الف

 1()غضنفر آذرفرمعرفت به خدا 

 .شودمثل او پیدا نمی .اماین همه آدم آمدند و رفتند و من مثل او ندیده .صیاد مرد بزرگی بود
قبل . امهای جنگی بودهترین تمریناش در خشندهندهگویم که استاد و آموزشاین را من می

م که هر وقت یهای آموزشی در ارتش این بود که کسانی را تربیت کنیکی از روش ،از انقلاب
 آنهادر بین  ؛در میان افراد دشمن فرود بیایند ،یا هواپیما و با چتر هلیکوپتربتوانند با  ،لَزم باشد

( ۱۳۴۵)سال  نده بودضربه بزنند. دانشجویان سال سوم دانشکده افسری آمد آنهانفوذ کنند و به 
ها چهب ارشد این»: به من گفتند .و هوابرد های رنجربرای همین آموزش، برای گذراندن دوره

 «.ه باشیدکه خیلی مذهبی است، هوایش را داشت صیادشیرازیکسی است به نام علی 

من  ،این آدم مشکوک است، این را که درباره صیاد گفتند اینکهمذهبی بودن آن زمان، یعنی 
در  و هوابرد کند. دوره رنجرکی هست، چه کار می خواستم ببینم اوم، میه بودبهش حساس شد

صبح این  سهکردیم، از ساعت های طولَنی میرویبایست پیادهشروع شد. می مرکز پیاده شیراز
بردیمشان که عرق از چهار سنگین میشد، آنقدر پیاده با کوله و تجهیزات روی شروع میپیاده

روی را شروع کنم که دیدم ارشد دانشجوها نیست، یعنی خواستم پیادهستون بدنشان راه بیفتد. می
: نفر دوم بعد از او که معاونش بود، گفت پرسیدم کجاست این ارشد؟ .صیادشیرازیهمان علی 

خواند، نمازش هم نماز عادی نماز می دیدم ایستاده و .رفتم مسجد. «توی مسجد پادگانه! !استاد»
دانشجو »: ندید که ما آمدیم توی مسجد، ایستادم تا نمازش تمام شد، گفتم اصلاً نبود، انگار 

زود توضیح بدید، شما »گفتم،  زود بلند شد، سلام نظامی داد و خبردار ایستاد. «!صیادشیرازی
خیر استاد، من نماز شب »: ، گفت«که وقت نماز صبح نیست الآنندید؟ اخونماز صبح می

شما چه طور » که سر در نیاوردم و شروع کردم داد و فریاد« نماز شب؟»: گفتم. «ندم!اخومی
                                                           

به دیار  1402ایشان در بهمن ماه  در پیش از انقلاب اسلامی. صیادشیرازیاز اساتید شهید  امیر سرتیپ دوم غضنفر آذرفر 1
 ابدی شتافتند.
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تنبیهی را که  .«زود بیست حرکت پا انجام بدید و خودتون رو به بقیه برسونید «ارشدی هستید؟
 آمد و خودش را به گروه رساند. م، انجام داد وه بودبرایش در نظر گرفت

عار دانشجوها بدود و ش دیدم که همه دانشجوها دوست دارند او کنار ستونتوی تمرین می
داد بیشتر جنبه دینی داشت، گرفتند، شعارهایی که میبا شعارهای او روحیه می. بدهد

یدم دکه رسید،  ها از دور دیدمش، نزدیکتررویشعارهای مذهبی بود. یک روز توی همین پیاده
 ،دانشجو شیرازی»: گفتم شود.از سر و رویش بخار بلند شده، احساس کردم دارد ذوب می

دوید. یکی از طور میجوابم را نداد، همین« .یدهتر انجام بدن را آراماتوانید کارتشما می
 کهاند، هفده روزه هن روزااستاد ایش»: اجازه گرفت و گفت .هایش از پشت سر رسیددوست

 ها جیربقیه دانشجوها ب «توی آموزش؟ الآنگیرد، روزه هم می»با تعجب گفتم « گیرد.روزه می
ند و ها نتوانستند ادامه بدهتوانستند تحمل کنند، بعضیغذایی قوی که داشتند به سختی می

 تواند طاقت بیاورد.م که این بچه با زبان روزه چه طور میه بودبریدند، حالَ ماند

توی این دوره سخت که این همه با زحمت و تلاش کار  .تمام شدن دوره خواستمشبعد از 
خواستم فکرش را هم م، میه بود، کارش را دیده بودکرد و آخرش هم بالَترین نمره را آوردمی

شما که در این  !دانشجو شیرازی»: گفتم. کوبید پاببینم. آمد و روبروی من ایستاد و محکم 
هنوز جوابی را داد که  «از این دوره چه درسی گرفتید؟ ،ایدنمره را آوردهبیشترین  ،دوره سخت

ایستادگی در برابر »: گفت چند که به روی خودم نیاوردم.یادم است، چون جا خوردم، هر
 1«ها!یمشکلات و معرفت به خدا در عمق سخت

 

                                                           
کتاب فرمانده شجاع؛ صیاد از منظر یاران و همرزمان، تألیف ابوالقاسم کیا، انتشارات سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس،  1

 31تا29صص
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 1()هیبت الله اسدینان و برنامه  خورشت

ریزی و دقت در انجام هایش معروف بود که صیاد خیلی اهل برنامهاتاقی در بین هم
بینی کند و چنان وسواسی به کرد همه چیز را از قبل پیشکارهاست. در هر کاری سعی می

کنند که وقتی موقع غذا پختن خواهد آپولو هوا کند؛ دوستانش نقل میداد که انگار میخرج می
ر نان و برنامه بودند تا نان و خورشت! از ورزش کردن تا غذا خوردن، بیشتر منتظ آنهاشد، او می

از تفریح کردن تا مطالعه  ،از مطالعه کردن تا عبادت کردن، از درس دادن تا فرماندهی کردن
داد. حتی برای بینی قبلی انجام میکردن، از خرید رفتن تا نظافت کردن، همه را با برنامه و پیش

افتاده را در ساعت های عقبخللی به وجود نیاید، اجرای برنامه اشزانهدر برنامه رو اینکه
 2.ه بودبینی کردفراغت و حتی بعضی را با کم کردن ساعت خواب خود، پیش

 ()هیبت الله اسدینوع نگاه به پول 

 ،این اعتقاد اعتقاد داشت که پول برای زندگی کردن است و نه زندگی برای پول داشتن. با
حساب و کتاب هم نبود و مانند هر گاه بیولی هیچ ،اگرچه پول خرج کردن برایش راحت بود

ای ویژه داشت و مخارج خود را نیز به طور کامل یادداشت کار دیگری، برای حقوقش برنامه
هر  کند که در این دفتر،کرد. یکی از دوستانش که دفتر دخل و خرج او را دیده، روایت میمی
ای کمک به برصیاد هر ماه  شودمتوجه می بعداً شده که مبلغی به عنوان نامعلوم خرج می ماه

 3.ه استگذاشتپولی را کنار می نیازمندان،

                                                           
های شهید صیادشیرازی در دوران پیش از انقلاب و مؤلف کتابی با دانشگاهیهم همدوره و از سرهنگ هیبت الله اسدی 1

 .صیادشیرازیعنوان هرچند دیر با موضوع دوران زندگی پیش از انقلاب شهید 
 87و86، انتشارات ایران سبز، صصکتاب هرچند دیر، تألیف هیبت الله اسدی 2
 64و63همان، صص 3
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 دوران ابتدای انقلاب: ب

 ()ناصر آراستههمه کارها  درنظم 

دعوت کردند و برنامه منظم ، من و همسرم را به منزلشان ۱۳۶۲در سال  صیادشیرازیشهید 
! آقای آراسته»: گفت من و خاصی را برای پذیرایی از ما اعلام کردند. ابتدا در تماس تلفنی به

کنم. ببینید چطور است، موافقید؟ اذان مغرب و ای برای با هم بودنمان پیشنهاد میمن برنامه
همسرم چند دقیقه مانده به اذان مغرب در  است و من و بعدازظهرعشاء حدود ساعت هفت 

دقیقه نماز  ۲۰رویم و به مدت مقابل درب منزل منتظر شما هستیم. سپس داخل منزل می
کنیم و و گفتگویی می به مدت نیم ساعت کنار هم هستیم ،خوانیم. بعد از نمازجماعت می

ایشان در ادامه برنامه  «!توانیم راجع به کار صحبت کنیمسپس به مدت یک ساعت هم می
کنیم، صحبت میکار  در این فاصله که من و شما به مدت یک ساعت راجع به»: اعلام کردند

خوریم و بعد از صرف دقیقه تا یک ساعت نیز غذا می۴۰چینند و به مدت ها سفره را میخانم
نید در منزل ما توابعد از آن اگر خواستید می .غذا به مدت نیم ساعت دوباره کنار هم هستیم

برای پذیرایی  «!جا بمانیداستراحت کنید و شب را همان ،در اتاقی که برای میهمانانمان است
 نزل ایشان رفتیم،از ما، هم اول برنامه و هم آخر برنامه را اعلام کردند و وقتی من و همسرم به م

یشان را در تمام کارها ن نظمبودند، از ما پذیرایی کردند و ای های که اعلام کردطبق همان برنامه
البته این برنامه را خیلی با لطافت با من مطرح کردند نه اینکه حالت دستوری و خشک  .ندداشت

 نظامی داشته باشد. 
های خود نیز برنامه داشت. یک برنامه ماهانه برای صیادشیرازی حتی برای جمعهشهید 

 ه بودهایشان برنامه روز جمعه خود را تنظیم کردند. در یکی از نوشتهه بودزندگی خودشان نوشت
ند. در ه بودو در آن برای همه اعضای خانواده، دوستان بسیجی، نماز جمعه و... وقت گذاشت

صبح یک  ۶ساعت »: این برنامه، روز جمعه را با نماز صبح آغاز کرده بود و در ادامه آورده بود
صبح یک ساعت با مهدی  ۷کنم. ساعت م( زبان انگلیسی کار می)دختر ساعت با مریم



 287 / ...( دیو خانواده شه ارانیدلها )خاطرات  ادیفصل ششم: ص

 

فوتبال  دقیقه با جوانان بسیج ۴۰صبح به مدت  ۸کنم. ساعت )پسرم( ریاضی کار می
سپس به  ؛خورمها صبحانه میگردم خانه و با همسر و بچهکنم. بعد برمیکوچک بازی میگل

شوم تا به نماز جمعه خوانیم و بعد از آن آماده میمی پسرم( قرآن)دقیقه با محمد  ۲۵مدت 
کنم برای رفتن به نماز جمعه نیز برنامه داشتند، و در برنامه خود نوشته بودند که سعی می «بروم.

 1با این افراد در نماز جمعه دیدار داشته باشم.

 ()ناصر آراستهیادگیری قرآن به زبان انگلیسی 

 هاتبعد از مد آنجامرکز عقیدتی سیاسی ارتش جمع شدیم. در انقلاب که پیروز شد، 
خواند. می رآن بود وم. یک کتاب انگلیسی دستش بود. قه بوددیدم. کنارش نشست صیاد را دوباره

ترجمه انگلیسی سروان! جناب »: پرسیدم .اش راخواند و بعد ترجمهاول عربی را می
 کشاید ی»: گفت« برای چی؟»: گفتم« !بله، شاید یک روزی لَزم شد»: گفت« نید؟اخومی

د هخوان معرفی کنم. دلم نمیاشای به ام قرآن رهروزی با چهار نفر خارجی حرف بزنم و بخوا
 2«.به انگلیسی ترجمه کنم انستم قرآن راتون روز حسرت بخورم که کاش میآ

 3()سیدعباس نداییعزیز  خطر برای کردستان پرواز

با یک فروند فالکون در حال  صیادشیرازی شهیدنزدیک غروب آفتاب بود که خبر دادند 
ند برای ه بودباشد. گروهی از مسئولَن و روحانیون هم آمدمی نشستن در فرودگاه ارومیه

دوید و فانسقه و هواپیما پیاده شد، با سرعت میشهید صیاد همین که از . استقبال از ایشان
: گفتم «سید شما هستید؟»: گفت ،. همین که نزدیک شد و مرا دیدبستمسیر میش را در تکل
ت پروازی یچند تا محدود الآنما »: گفتم «استارت بزن بریم.سریع »: گفت« بله در خدمتم.»

غروب آفتاب است، هم هوا نامساعد است و  دهد. همپرواز نمی داریم و مقررات به ما اجازه
                                                           

 122و121هادقی، انتشارات ایران سبز، صصد صیاد در کلام یاران، تألیف محمودکتاب شهی 1
 130، انتشارات روایت فتح، صخواست زنده بمانی، تدوین فاطمه غفاریکتاب خدا می 2
 ارتش جمهوری اسلامی ایران از پیشکسوتان هوانیروز جناب سرهنگ خلبان سیدعباس ندایی 3
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مقررات پروازی را ما  .ها نیستاین حرف سید»: شهید صیاد گفت «است. هم منطقه آلوده
جای شما پاسخگو خواهم بود، هدهیم. شما نگران نباشید. خودم بنوشتیم و خودمان هم تغییر می

کار منطقه در این است که من هر چه زودتر  لامتویم. سبر باید امشب هر طوری است به سقز
در اختیار شما هستم، اختیار جان خود را »: گفتم«در منطقه باشم. شرایط بسیار حیاتی است.

« من هستند. هم همراه ۲۱۴فروند  و یک یکبر هلیکوپترولی من لیدر تیم هستم. دو فروند  ،دارم
 «.توانند نیایند. طوری نیستبخواهند می آنهاک از ی هر. مختارند آنها»: شهید صیاد گفت

ولی من باید »: با اصرار گفت «!خطرناک است و صلاح نیست فروند آخر یک»: گفتم
م و ه بودهای زیادی انجام دادازبا آن شهید بزرگوار پرو «بروم و شما هم باید مرا ببرید. حتماً 

: تیم گفتم هایدیدم، به بچهشناخت زیادی از روحیات آن شهید داشتم. وقتی اصرار ایشان را 
های بچه «اگر خواستید بمانید و فردا بیایید. ؛زنم. شما هم صاحب اختیاریدمن استارت می»

که آییم. خون ما روید، ما هم میشما که می»: گفتند ،را برای پرواز جدی دیدندما  وقتی یکبر
 همه باهم پرواز کردیم و هر طوری بود آن شب خودمان را به سقز ،سرانجام «!تر نیسترنگین

 هعملیات پاکسازی در آن منطقه انجام شد ،رساندیم. فردای آن شب متوجه شدیم که شب قبل
هم داشت و نقش مبایستی به عنوان فرمانده عملیات در آن منطقه حضور میو شهید صیاد می

 1.کردآمیز آن عملیات ایفا میخود را در اجرای موفقیت

 2()احمد اسدیانگار نه انگار فرمانده است 

چرخیدیم و جای کردیم. با صیاد میشب شده بود و باید زودتر جای خودمان را پیدا می
 .شودتکلیف بقیه چه می کردیم. در این فکر بودم که اگر صیاد نباشد،سنگرها را انتخاب می

صخره « هی باشد.جا سنگر فرماندجناب سرهنگ، این»: یک صخره بلند را نشان دادم. گفتم
و  شد. صیاد نگاهم کردزدند، فکر نکنم طوریش میجی هم میبلند و بزرگ بود. اگر آرپی

                                                           
 96یاری، انتشارات ایران سبز، ص ، تدوین هوشنگکتاب شهید صیاد و هوانیروز 1
 .و در جریان آزادسازی مناطق غرب کشور در منطقه کردستان صیادشیرازیاز نیروهای شهید  2
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 ،خره. پشت اون صدببین اهمه طرف ر دناکه بتو دفرمانده باید جایی باش !پسر خوب»: گفت
رفتیم « .کنندد میهن بخواان پایین هر کاری دلشآهم  آنها ا.بینم و تو هم من رمی افقط من تو ر

نگاه کردم « .همین جا خوبه»: جا توی دید بود. گفتجلوتر. یک جایی بود که از آنجا همه
صیاد من را  ولی چیزی نگفتم. ،کندجا حمله میحمله کند، از همان دیدم اگر ضدانقلاب
کی پاس دو. پاس یک از هشت شب  ،م نگهبانی. کی پاس یک باشدیگذاشت مسئول تقس

شد تا ده و نیم. گذاشتمش برای صیاد تا شب را بتواند بخوابد، اما فردا شب قبول شروع می
شد نکرد پاس یک باشد. پاس سه را برداشت که از ساعت یک و نیم بعد نیمه شب شروع می

آمد صیاد هم بود، انگار نه انگار که هر کاری که پیش می ،بودیم آنجاتا وقتی که  .تا سه و نیم
 1دانست.فرمانده است. خودش را مثل بقیه می

 (هاشمی سید حسام) نجات جان دختربچه کرد

دختربچه در حین درگیری  ، یکدر غرب کشور در جریان آزادسازی روستایی به نام سروآباد
یا از طرف  هیم از طرف ما تیر خوردستداننمی ؛مجروح شد نیروهای ما با ضدانقلاب

که همه آنها به دستور  ،نفر مجروح داشتیم 6ما حدود  ،در این درگیری .ضدانقلاب
ولی وقتی به صیاد  ،انتقال یافتند به مریوان ،با آمبولَنسی که همراه ستون بود صیادشیرازی

 بلافاصله توسط افسر رابط هوانیروز ه،اطلاع دادند که یک دختر بچه روستا مجروح شد
هلیکوپتر همراه اسکورت دو فروند کبری در  .شد ۲۱4 درخواست اعزام یک فروند هلیکوپتر

بچه به همراه پدر و مادرش سوار بر هلیکوپتر شدند و در حوالی روستا فرود آمد و این دختر
توسط دکتر مجد تحت عمل جراحی قرار گرفت که الحمدلله معالجه مؤثر  بیمارستان سنندج

 .صیاد با هلیکوپتر به روستای مربوط برگشتند به دستور مجدداً روز  ۱۲الی  ۱۰بود و پس از 
 ،از خانواده این دختر در مدت اقامت و ی مردمی به خانواده داده شدهاالبته مقداری هم کمک
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اثر خود را در آن محل گذاشت و خیلی از  صیادشیرازیاین عمل  .به بهترین وجه پذیرایی شد
 .انقلاب و رزمندگان اسلام شدند طرفدار نظام و ،اهالی محل در اثر این حرکت مردمی

 دوران دفاع مقدس: ج

 1()سیدتراب ذاکری اصل حاکمیت ضوابط به جای روابط

چند نفری از افراد سرشناس درخواست داشتند که فرزندانشان به دلیل تخصص کاری، 
با این  صیادشیرازیپس از طی دوره آموزشی سربازی، به محل کار اولیه خود مراجعه کنند. 

تا جایی که یکی از بزرگان پیغام فرستادند که از شرعی نبودن کار  ،درخواست مخالفت کرد
قانون برای همه یکسان »: بخش است! صیاد در پاسخ گفته بودمشروعیت ما تأییدنترسید؛ زیرا 

 مسئلهترین است. این آقایان اگر کاری بلد هستند و توانایی خاصی دارند، حالَ که جبهه مهم
 2«کنیم.برداری میکشور است، ما از آنان در این راستا بهره

 ()سیدتراب ذاکریبه نماز اول وقت  اهتمام

که ندای اذان  ،یمه بودها رفت، برای سرکشی به یگاندر منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی
قرمز  لَی اذان، وضعیت منطقهتصمیم به اقامه نماز گرفت. در لَبه ظهر بلند شد. صیاد فوراً 

زمانی که صیاد به نماز  «وقت نماز باید نماز خواند!»: اعلام شد. صیاد لبخندی زد و گفت
ارگاه را داد؛ چنانکه یک روز هنگام نماز، دشمن قرای اهمیت نمیایستاد، به هیچ حادثهمی

بمباران کرد و همه، جز اندکی، نماز را شکسته و فرار کردند اما او آرام و با طمأنینه و بدون هیچ 
 3.ه استتشویشی، به کار خود ادامه داد و حتی بعد از نماز هم نپرسید که چه اتفاقی افتاد

                                                           
 ، مؤلف کتاب راز جاودانگی صیاد و از دوستان و همرزمان شهید در دوران دفاع مقدس.امیر سرتیپ سیدتراب ذاکری 1
، صیادشیرازی، انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی شهید سپهبد ، تألیف سید تراب ذاکریصیادشیرازیکتاب راز جاودانگی  2

 355ص
 356همان، ص 3
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 1صادقی( )پرویزهمچون کوه استوار 

به »: ای را از شهید صیاد برای من تعریف کرد. او گفتخاطرهروزی آقای حسن بیگی 
یم برای ه بودو با شهید آبشناسان و چند نفر دیگر رفت همراه شهید صیاد در عملیات قادر

شناسایی. در محلی که روبروی مواضع دشمن بود و به طور طبیعی حالت پناهگاه داشت، 
شد. شهید صیاد در همان وضعیت مکانی گفت باید نماز بخوانیم  یم که وقت نمازه بودنشست

ها وضو گرفتند و به نماز ایستادند. همه در حال خواندن جا همه با همان آب قمقمهو در همان
قنوت نماز بودند که صدای اصابت یک گلوله خمپاره روی آن پناهگاه، باعث شد که همگی 

 ،عادی شدن وضعیت، وقتی همه از جا بلند شدیم خود را بر روی زمین پرت کنند. بعد از
خواند، در حالی که دستانش پر از دیدیم شهید صیاد از جایش تکان نخورده و دارد قنوت می

 2«سنگریزه شده است.

 صادقی( )پرویزاشک شبانه 

کنی، چه ی از شهید صیاد تعریف اروزی به همسرم گفتم اگر از شما بخواهند خاطره
بودیم، یک شب  زمانی که ما در سرپل ذهاب»: اش گرفت و گفتگویی؟ همسرم گریهمی

جا بمان و در امشب را همین یبه وی گفت ،. بعد از صرف شامه بودشهید صیاد به خانه ما آمد
از صدای گریه  های شباتاق بغلی هم استراحت کن، قبول کرد و آن شب منزل ما ماند. نیمه

همان اتاقی است که در اختیار شهید صیاد قرار . متوجه شدم که صدا از از خواب بیدار شدم
. خوب که گوش کردم، متوجه شدم شهید صیاد با حالت گریه مشغول به تلاوت داده بودیم

 3«قرآن کریم است.

                                                           
 .صیادشیرازیصادقی از همرزمان و دوستان نزدیک شهید  سرتیپ دوم پرویز 1
 11، انتشارات ایران سبز، صهادقی کتاب شهید صیاد در کلام یاران، تألیف محمود 2
 11همان، ص 3
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پورجلودار  فرمانده  1()عیوض حیدر

ی جزیره قرارگاه عملیاتی داشتیم که در نزدیک ودر این عملیات د .بود بدر روز آخر عملیات
فرمانده  ،بشردوست و برادر شیخ امیر حسنی سعدی ،قرار داشت. فرمانده قرارگاه عملیاتی ارتش

تا بتوانیم  ،قرار داشت قرارگاه عملیاتی سپاه بودند و قرارگاه بهداری هم در همان نزدیکی جزیره
رده عقب  نیروهایرسانی کنیم و هم در خدمت تر خدماتهم به نیروهای خطوط جلو سریع

هم  شهید صیاد بعد، چند دقیقه .برادر صفوی به محل استقرار ما آمدند ،۱۳باشیم. حدود ساعت
به جمع ما  ،در حالی که یک قبضه کلت به کمر و یک تفنگ کلاشینکف در دست داشتند

نفر از نیروها به طور مستقیم با نیروهای عراقی درگیر شده  ۲۰۰حدود در آن شرایط، پیوستند. 
وارد نبرد تن به تن با دشمن  ،شهید صیاد اصرار داشت به جلو رفته و همانند سایر رزمندگان .بودند

کاری  این کار را بگیریم. به صفوی گفتم شما یک خیلی تلاش و اصرار کردیم که جلو .ودش
زمینی  گیرد که فرمانده نیرویجشن می اگر ایشان اسیر شود و یا به شهادت برسد، صدام !بکنید

ایشان  مجبور به جلوگیری از تصمیم ،چون به حرف ما گوش نکردند .ایران را اسیر کرده است
چند نفری صیاد را دوره کرده و او را بغل کردیم و در داخل قایق گذاشتیم. با توجه به  .شدیم

با کمک  بالأخره .ن آب پرید و خود را به حاشیه جزیره رساندواز قایق به در ،ورزیدگی شهید صیاد
سراغ دارید شما در کجای دنیا و کدام تاریخ جنگ  صفوی ایشان را از این کار منصرف کردیم.

وارد نبرد رودررو  ،در خط مقدم ،بیند تا در کنار سربازانکه یک فرمانده نیرو در مقطعی لَزم می
گونه تظاهر و ریایی وجود نداشت و اگر کمی کوتاه و مستقیم با دشمن شود. کاری که در آن هیچ

 2شد.ایشان با تمام وجود و اعتقاد وارد عمل می ،آمدیممی

                                                           
و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از  )ع(، از بنیانگذاران دانشگاه امام حسینسرتیپ پاسدار دکتر عیوض حیدرپور 1

 نیروهای مسلح کل در معاونت بازرسی ستاد صیادشیرازیهمکاران شهید 
 83و82، انتشارات ایران سبز، صصکتاب از نگاه او، تدوین حسن فردپور 2
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 1(مرادیعلی ) خواب

کرد که ایشان در یکی از بود. او نقل می شهید صیاد یک محافظ داشت که اهل ارومیه
 ۵»: ، به من گفت۲. بعد از گوش دادن به اخبار ساعته بودساعت نخوابید۴۸ ،هاعملیات

 هرچه سوخت و گفتم که دلم برای ایشان»: محافظ گفت «!بعد مرا بیدار کن !خوابمدقیقه می
کند و به یگانم کنم، در نهایت مرا تنبیه میبادا باد، من سه ربع بعد ایشان را بیدار می

کرد و همیشه تجدید وضو می ،ایشان عادت داشت بعد از بیدار شدن از خواب «!گرداندبرمی
رد و متوجه شد شهید صیاد ساعت را نگاه ک ،وقتی ایشان را بیدار کردم .با وضو و طهارت بود

چرا به موقع بیدارم نکردی؟ این اولین و آخرین بار »: رو به من کرد و گفت. ه استکه دیر شد
 2دیگر تنبیهم نکرد. «!باشد

 ()علی مرادیای سه دقیقه استراحت

خواست هرچه دلم میساعت نخوابیده بود.  72های والفجر بودیم. در یکی از عملیات
صیاد مستقیم به سنگرش رفت. به من  که رسیدیم، به قرارگاه برسیم تا او برود و بخوابد.زودتر 
 تا ،خودم دم در سنگر ایستادم «.ساعت دوازده بیدار کنید ام بخوابم. من رورمن می»: گفت

کسی سراغش نرود. به ساعتم نگاه کردم. سه دقیقه مانده بود به دوازده. یک لحظه گیج شدم. 
. ه بودکی را گفت دقیقاً آمد کی بیدار کن؟ یادم نمی امن ر جناب سرهنگ گفت با خودم گفتم

خواسته بگوید ساعت یک، گفته ساعت دوازده. آره، منظورش ساعت یک می حتماً فکر کردم 
ش نکردم تا ساعت یک شد. ساعت یک رفتم سراغش. چنان خوابیده بود که دلم بوده. بیدار

هایش را هم در نیاورده بود. صدایش زدم، ولی بیدار نشد. پوتین یحت .آمد بیدارش کنمنمی
: هایش را باز کرد. بلند شد و نشست. گفتهایش را گرفتم و تکانش دادم. چشمشانه

کشید و بلند شد. از سنگر رفتم بیرون. یک دفعه با عجله هایش را به صورتش دست «!ممنونم»
                                                           

 ؛ رئیس وقت دفتر امیر سرلشکر علی شهبازیسرهنگ علی مرادی 1
 58هادقی، انتشارات ایران سبز، صکتاب شهید صیاد در کلام یاران، تألیف محمود 2
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چی؟ »: گفت «!ساعت یک»: گفتم «ساعت چنده؟ !آقای مرادی»: از سنگر بیرون آمد. پرسید
 کمن ی الآنچرا من رو دیر بیدار کردید. »: با ناراحتی گفت «؟مگه نگفتم ساعت دوازده

. ه بودنداجناب سرهنگ، فقط سه دقیقه به دوازده م»: گفتم «!ساعت از کارهام عقب افتادم
 «!هاتون رو هم درنیاوردیدکفش یکه حت ،یده بودقدر خستشما این

هر  «کردید.ساعت دوازده بیدار می اشما چه کار دارید به این کارها. باید من ر»: گفت 
زند. شب، طوری حرف میدیدم این خورد. اولین بار بود که میاش انگار توی سرم میکلمه

ظهر با شما بلند حرف  ر، اگآقای مرادی»: بعد از اینکه از خط برگشتیم، صدایم کرد. گفت
 «م. اشتباه کردم.هخوامن معذرت می !نه جناب سرهنگ»: زود گفتم «!مهزدم، معذرت میخوا

 1«عزیزم. داشکالی ندار»: گفت

 2()حسن کلانتری جلو بفرمایید

الله تهرانی به اتفاق شهید سپهبد علی صیادشیرازی آیت ،بعد از عملیات والفجر مقدماتی
الله تهرانی بازگشتند. آن روزها آیت به ستاد نیروی زمینی در تهران از قرارگاه عملیاتی جنوب

و سرپرست امور  رئیس دادگاه روحانیت و عضو شورای سیاستگذاری مدرسه فیضیه قم
امتحانات حوزه علمیه قم بودند. همه برای انجام فریضه نماز جماعت در ستاد نیروی زمینی 

شهید صیاد در  «جلو. بفرمایید»: الله تهرانی خطاب به شهید گفتآماده شده بودند. آیت
من در برابر خدا »: الله تهرانی فرمودندحضرت آیت «!من واجد شرایط نیستم»: جواب گفتند

من روحانی نیستم، »: شهید صیاد این بار فرمودند «تر از من هستید.کنم که شما عادلاقرار می
سر برداشتند و آن را روی سر  الله تهرانی عمامه خود را ازدر این لحظه آیت «شما بفرمایید.

 3«بفرمایید جلو.»: شهید صیاد گذاشتند و فرمودند

                                                           
 209، انتشارات روایت فتح، صخواست زنده بمانی، تدوین فاطمه غفاریکتاب خدا می 1
 در ستاد کل صیادشیرازیمهرجردی، از همکاران دفتر شهید  سرهنگ حسن کلانتری 2
 112، انتشارات ایران سبز، صهادقی کتاب شهید صیاد در کلام یاران، تألیف محمود 3
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 ()حسن کلانتریصیاد سیرت

ها صیاد جز برای خدا و رضایت او قدمی برنداشت و زندگی و خدمت طولَنیش در جبهه
های بارز نشد. یکی از ویژگیگاه نماز شبش ترک زیادتر از همه است. از افرادی بود که هیچ

. ساعت نخوابید ۴این بود که در شبانه روز بیشتر از  ،سال خدمت به انقلاب ۲۰ایشان در طول 
گذراند و خوابش همین ها میدیدیم استراحتش را داخل ماشین حین تردد بین قرارگاه مکرر می

 خواهد پروازگویی که می ،شدوقتی وارد منطقه عملیاتی می ،بود. حتی در شرایط پس از جنگ
 شد و به تلاوتدقیقه قبل از شروع نماز در مسجد حاضر می ۲۰کند. در اوقات نماز همیشه 

 نماز نیم ساعت که به تا زمان اقامه نماز فرا رسد و در این وقتِ  ،شدقرآن و دعا مشغول می
ص نماز هرگز حاضر نبود به کار دیگری بپردازد و این وقت را مخت ،داداختصاص می

دهم که هیچ کاری را من که از نزدیک در جریان کار ایشان بودم این را گواهی می دانست.می
 دانست.تر از اقامه نماز در اول وقت نمیمهم

حقوق اضافی،  ،در طول خدمت در مورد مسائل شخصی یک زندگی متوسطی داشت.
عناوین مختلف بین نیازمندان گرفت به تشویقی و... نگرفت و حقوق استحقاقی را هم که می

اطلاعی نداشت.  اصلاً حتی در خصوص دریافت زمین و ساخت منزلش  کرد.تقسیم می
گفت غیرممکن م، شهردار ناحیه میه بودزمانی که برای گرفتن مجوز ساخت به شهرداری رفت

قبول  ابداً  ،است که خود صیاد در جریان نباشد و من توضیح دادم که اگر ایشان بفهمد
 نخواهد کرد.

المال بود. از منطقه با من که در دفتر ایشان بودم حقوق بیت ،کرداز مواردی که رعایت می
ما موظف بودیم  «ام.با پدرم صحبت کرده دقیقه با مشهد ۳ مثلاً »: گفتگرفت و میتماس می

حقوق وی کسر کرده، به بندی و پولش را از محل اش را یادداشت، جمعهای شخصیتماس
در خصوص  ها هم موجود است.المال واریز کنیم و رسید همه این پرداختحساب بیت

ها پیکان داشت، در حالی که ده خودرو یک وی که زیستی شهید هم باید یادآور شومساده
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های کار»: گفتکرد و میاما ایشان پرهیز می ،خودرو از نوع دیگر و پیشرفته در اختیار ما بود
 1«!دهمشخصی انجام می شخصی را با خودرو

 ()حسن کلانتریمجاهد مجروح 

اعزام  ، به شدت مجروح و برای مداوا به تهرانها در نزدیکی شهر بانهدر یکی از عملیات
و در بیمارستان بستری شد. چند روزی در بیمارستان بستری بود که در همان ایام، برای اولین 
بار آمبولَنسی به کشور وارد شد تا برای حمل مجروحان استفاده شود. این آمبولَنس در 

در همان حال که روی  صیادشیرازیها قرار گرفت. شهید اختیار مناطق عملیاتی و بیمارستان
مرا داخل آمبولَنس »: دراز کشیده بود و توانایی نشستن هم نداشت، به پرستاران گفت تخت

وقتی او را « خواهم آن را از نزدیک مشاهده کنم!ایست! میجدید ببرید، ببینم چگونه وسیله
این آمبولَنس »: به داخل آمبولَنس بردند، این شهید بزرگوار از آمبولَنس بیرون نیامد. گفت

منتقل کردند.  او را به کردستان مجدداً و با همان حال « و مرا به منطقه برساند!حرکت کند 
از داخل همان آمبولَنس، هدایت عملیات را به عهده گرفت و حتی به بازدید  صیادشیرازی

 2برخی محورها هم رفت.

 ()ناصر آراسته! سربازممن 

در  تقریباً که صیاد مجروح شده بود، به عیادتش رفتم. نیمی از بدنش  بعد از عملیات قادر
یک آمبولَنسی درست کرده بود به عنوان  دوستگچ بود و پایش به وزنه آویزان بود. آقای رفیق

داد. نجام میداخل آن بود و کارهایش را در آن ا هاو طرح هاکه نقشه صیادشیرازیاتاق عملیات 
یش را بالَ گرفته و دارد ورزش می دهد. پرسیدم داری چه کار می هامن وارد شدم، دیدم دست

کنی؟ گفت دارم ورزش می کنم. گفتم چه ورزشی! شما که همه بدنتان در گچ است! گفت 

                                                           
 68و67، نشر اجا، صصکتاب صیاد دلها، تدوین احمد حسینیا 1
 71و70، صص1395، مهر 10ماهنامه پژوهش ملل، دوره اول، شماره 2
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رد!؟ گفت اگر من سالم بشوم، دستم که آزاد است. گفتم خوب این ورزش به چه دردی می خو
مگر نباید بجنگم؟ من باید هر عضوی از بدنم که آزاد و سالم است، آماده نگه دارم. من سربازم 

که من  الآنتا بتواند بجنگد.  ،را حفظ کند خودش ! سرباز باید قدرت بدنیای آراستهآق
ولی دستم که آزاد است، باید با همین دستم اسلحه بگیرم. دارم دستم  ،توانم بروم بجنگمنمی

 بجنگم. بعداً دهم تا قدرتش را حفظ کنم و بتوانم را ورزش می

 ()ناصر آراسته یک پارچه نور

 و بعد ازیاب شدیم شرف الدینیالله بهاءبا این شهید عزیز چندبار خدمت حضرت آیت
الله من هم توانستم چند جلسه به تنهایی خدمت حضرت آیت ،صدقه سر این شهید عزیز آن،

یک  .رفتم خدمتشانکردند و من مییاب شوم. البته شهید با فرزند ایشان هماهنگی میشرف
بودند  شهید صیاد گفت .ه بوده شدوقت گرفت قبلاً روز به تنهایی رفتم خدمت حاج آقا. چون 

وقتی که خدمت ایشان رسیدید سلام گرم و مخصوص مرا برسانید و بگوئید که دلم برایتان 
. به حاج آقا عرض کردم جناب صیاد سلام مخصوص خدمت شما عرض ه استتنگ شد

را شما آقای صیاد  ،آقا»: از بالَی عینکش نگاهی به من کرد و گفت کنند. آقای بهاءالدینیمی
م و ه بودخدمت ایشان رسید قبلاً اد یچون چند بار با شهید ص .من تعجب کردم «شناسید؟می

 مجدداً شاید متوجه نشدند من چی گفتم. : گفتمچند بار هم به تنهایی خدمت رسیده بودم. 
سلام خدمت گویم، ام را میکنم، فرماندههستم، صیاد را عرض می من سرهنگ آراسته» :گفتم

من فهمیدم  «شناسید؟شما آقای صیاد را می»: آقا برای بار دوم گفتند «.کنندشما عرض می
شناسید. آقا بعد نگاهی از بالَی عینک کرد و قدر که شما میآن م نهمنظور دیگری دارد. گفت

 !نه حاج آقا»: گفتم «.شناسید؟ دیگر خلع سلاح شدمآقا، شما آقای صیاد را می»: گفت
 الله بهاءالدینی. آیتما دو نفر بودیم .فرزندشان آقا عبدالله تشریف داشتند «!شناسممین
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آقای صیاد یک پارچه نور است، آقای صیاد یک پارچه نور است، آقای صیاد یک »: فرمودند
 1 ایشان سه بار سؤال کرد و سه بار جواب داد.« !پارچه نور است

یه جهاد  ()ناصر آراسته در سور

که در آن زمان رئیس  ایالله خامنهدر معیت آیت سرهنگ صیادشیرازیبود که  1364سال 
مذاکرات شدند و من هم در خدمت ایشان بودم.  ، الجزایر و لیبیسوریهجمهور بودند، عازم 

در خدمت ریاست محترم  صیادشیرازیتا جایی که باید شهید  ،سیاسی انجام شدو کارهای 
آقا! من در مذاکرات فردا »: بود، حضور داشتند و بعد از جلسه از ایشان پرسیدندجمهوری می

بلافاصله  «خیر»: ایشان در پاسخ فرمودند «م؟و پس فردا مسئولیت و کار خاصی ندار
وزیر دفاع وقت سوریه که بد نیست بگویم بسیار  ا ژنرال طلاسملاقات ب برایریزی کرد برنامه
را یک تخته  خود مند به حضرت امام)ره( بودند، به طوری که بهترین هدیه زندگیعلاقه

ه را روی قالیچه با ابریشم بافت تصویر حضرت امام)ره( که مردم اصفهان ،دانستای میقالیچه
 ند.ه بودند و به ایشان هدیه کردبود

ژنرال  «!خواهم بروم جنوب لبنانمن می»: گفتند به ژنرال طلاس صیادشیرازیشهید 
کند و دیوار صوتی حمله می آنجامرتب به  امن نیست. اسرائیل آنجانه! »: طلاس گفت

هستید و من حاضر نیستم شما را که میهمان آقای  شما در سوریهداند هم می الآنشکند. می
از شهید صیاد اصرار و از ایشان  «.و خدای ناخواسته آسیبی ببینید آنجاببرم  ،حافظ اسد هستید

شما دو سه روزی »: گفت چنین چیزی امکان ندارد. بعد برگشت به صیاد گفتامتناع و می
 تفریح کنید و حالَ که در جنگ نیستید، بگذارید دو سه روزی اینجا، قآمدید در سوریه و دمش

: ژنرال طلاس دوباره گفت« !رفتیم»: شهید صیاد گفت« !در آسایش باشید. بروید زیارت
 «کنم شما را به جاهای دیدنی ببرند.بروید بگردید، سوغاتی تهیه کنید. من هم سفارش می»
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انم در سپاه همرزمو  های بسیجمن، فرزندان سرباز من و بچهان همرزم»: صیاد گفت
جمهورم پاسداران و سایر نیروهای مسلح همه در جنگ هستند و من بنا به اوامر امام و رئیس

ردیم و برویم گباید ب ،به قول شما .هم کار سیاسی من تمام شده است الآنام و به این سفر آمده
توانم برگردم. کشور من هم در حال جنگ در حالی که نمی ،برگردیم کشورمان اینکهتفریح یا 

جان مرا بگیرد و از این دنیا ببرد، بگویم  ببرد و است. اگر همین حالَ خداوند عمر مرا به پایان
جنگند، بگویم من در در حال انجام دادن چه کاری بودم؟ زمانی که دوستان و فرزندان من می

 آنجاتوانم در پاسخی برای خدا ندارم. حالَ که نمی !؟ اینگونهبودم مشقحال تفریح در د
ای دیگر در این دوست دارم که بین رزمندگان شما حضور پیدا کنم تا اگر لحظه اینجابجنگم، 

گذارم نمی»: گفت ژنرال طلاس« !باشمدنیا نبودم، لحظه مرگ پاسخی برای حضرت حق داشته
که یک اردوگاه آموزشی  گویم بروید به بعلبکبروید ولی با اصرار شما می شما به جنوب لبنان

حضور دارند و در حال آموزش رزمندگان مسلمان  آنجاهست. سپاه پاسداران شما در  آنجادر 
 1«را بازدید کنید. آنجاهستند. بروید 

 ()ناصر آراستهآینه امام 

خواستیم حرکت کنیم، شهید صیادشیرازی . وقتی میرفتیم کبعلببه  ،که بودیم در سوریه
ریزی کنید که هر وقت، وقت نماز شد، طوری برنامه»: ای را خواست و گفتسرلشکر سوریه

 «مساجد بتوانیم نماز اول وقت را بجا بیاوریم. و یا در یکی از ه باشیمبه منزل یک شهید رسید ما
ای هم برنامه را ردیف کرد. ما برای نماز صبح رسیدیم به منزل کسی که سرلشکر سوریه

با او هماهنگ  قبلاً ، پیرمردی بود که . از شیعیان اطراف بعلبکه بوداش پنج شهید دادخانواده
از ما استقبال کردند. نماز را در آنجا خواندیم و برایمان صبحانه  آنجا. در آنجاند، رفتیم ه بودکرد

م به توجه این پیرمرد مدا ،ند. نان، کره و پنیر محلی. هنگام صرف صبحانهه بودبینی کردپیش
                                                           

 ، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران )نشر اجا(،کتاب سخن آشنا، تدوین علی اعوانی 1
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ه شهید صیاد بود. طوری که برای من که در کنار صیاد نشسته بودم، خوردن صبحانه مشکل شد
چه »: شهید صیاد به او گفت ،دارد. بعد از صبحانهدیدم این پیرمرد چشم از ما برنمی .بود

: گفتصیاد « نه!»: گفت «؟دخواهیسؤالی دارید؟ کاری دارید؟ چیزی می ؟هست پدر
بینم. چون هرچه کنم دارم خواب میمن فکر می»: در پاسخ گفت «!خیلی متوجه من هستی»

پیش خودم »بود.  خمینی)ره( منظورش حضرت امام «!بینممی کنم، امام رابه شما نگاه می
 ،کنمگویم این امام نیست. این سرهنگ صیادشیرازی است. باز پلک میزنم و به شما نگاه میمی

 «بینم.، امام را دارم میصیادشیرازیدوباره تصویر امام را می بینم. من به جای 
و خاک  صیادشیرازیاز منزل که خواستیم بیاییم بیرون، دستی کشید روی پوتین شهید 

شهید صیاد خیلی منقلب شد و به این  کف دست خودش را بوسید. آن را به صورتش مالید و
دست این پیرمرد را گرفت و با اصرار و تلاش  «؟کنیدچرا این کار را با من می»: پیرمرد گفت

تو خودت پدر پنج شهید هستی، چرا این کار را با من کردید، : به او گفت آن را بوسید. آنگاه
توانم و نه لَیق هستم که بیایم دست و پای امام نه می»: این بود حرف پدر شهید در بعلبک

یید که اگر لَیق نبودم و نتوانستم بیایم،  ،خواهم وقتی رفتید ایرانرا ببوسم. می به امام بگو
هم بار دیگر دست ایشان را بوسید و  صیادشیرازیشهید  «.ولی پای سربازت را بوسیدم

 1.حرکت کردیم

 ()ناصر آراستهشتی در میدان جنگ سرهنگ زرت

شتی تمعاون تیپ یک سرهنگ زرک تیپی که در ی ؛یادم هست به دلیلی رفتیم جزیره مجنون
. زمانی که رسیدیم، وقت آنجارویم دانست ما داریم میبود. از قبل هم آن معاون تیپ می

ای را آورد و رو به قبله آن را روی شتی رفت سجادهتدیدیم آن سرهنگ زر نماز بود. هانجام فریض
دانید که سمت قبله ما میشما از کجا »: از ایشان پرسیدند صیادشیرازیشهید  زمین پهن کرد.
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خواند، فرمانده تیپ در این سنگر به این سمت نماز می»: گفت« مسلمانان این سمتی است؟
 «پس قبله به همین سمت است.

د آمد، خواهی اینجااز دیروز که شنیدم شما به »: گفت «سجاده را از کجا آوردید؟»: پرسید
ات دین کردند. دستور فرستادم این سجاده را تهیهخوانید، دانستم که نماز اول وقت میچون می

کنم روی این می. خواهش ام، طاهر و پاک استدانستم، دست خیس به آن نزدهشما را می
آغوش  هنگ را در، آن سرصیادشیرازیشهید « ام.سجاده نماز بخوانید، این را برای شما گرفته

 جا آوردند.هو روی همان سجاده هم نمازشان را ب گرفتند و بوسیدند
سال  ۳۰توانید قبل از اتمام شما می»: خطاب به آن سرهنگ گفتند ،بعد از اقامه نماز

اجباری ندارید که بمانید و بجنگید. اگر هم خواستید بروید،  .شوید و برویدخدمتتان بازنشسته
ایشان که معلوم بود یک نظامی  «کرد.من به عنوان فرمانده نیروی زمینی شما را کمک خواهم

خواهم از شما خواهش می»: ست، در جواب صیاد گفتنداعاشق و متعهد به سرزمین خود 
کنم که اجازه دهید، این دو سال پایان خدمتم را هم در کنار شما باشم و به این آب و خاک 

از  بخش است. جنگیدن برای دفاعخدمت کنم. خدمت کردن در کنار شما برای من لذت
شهید صیاد با رویی « !شود بمانمام، وظیفه من است. اگر میسرزمینی که در آن به دنیا آمده

خواستم کمکی به شما من فقط می .شود، اگر دلتان خواست بمانیدبله که می»: گشاده گفتند
چه »: رو کرد به همراهان و گفت صیادشیرازیبیرون آمدیم، شهید  آنهاوقتی از سنگر « کنم.

 1«عاشق خدمت هستند، خوشا به حال ایشان! خوب

 ()ناصر آراستهمهمان ما هستید  شما

آورده شود.  صیادشیرازیسرتیپ عراقی را دستگیر کرده بودیم. فهمید که قرار است نزد 
برای سرش جایزه تعیین کرده  گفت من از صیاد می ترسم. صداملرزید. میدست و پایش می
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شد. همین که به صیاد کآورد و من را میاست. من را اگر نزد او ببرید، فوری کلتش را بیرون می
پایش بلند شد و به او احترام گذاشت و از آن سرتیپ عراقی پذیرایی کرد. به او  رسیدیم، جلو

ا هستید. بعد هم شروع کرد با دیگر مهمان م الآنولی از  ،گفت شما تا دیروز دشمن ما بودید
ای در این رده را دستگیر پرسی و صحبت کردن. عرف نظامی آن است که وقتی فرماندهاو احوال

ند تا اطلاعات نظامی را لو دهد. اما صیاد با او ملاطفت کرد. همین دهکنند، شکنجه میمی
ما لَزم داشتیم، خودش رفتار خوب صیاد موجب شد که آن سرتیپ عراقی، همه اطلاعاتی را که 

 لو بدهد.

 ()ناصر آراستهعالمانه؛ نبوغ متواضعانه  صبر

فرمانده  صیادشیرازیصیاد دارای یک صبر عالمانه و نبوغ متواضعانه بود. برای مثال، وقتی 
نیروی زمینی ارتش شد، ما جوانان انقلابی ارتش که دوست داشتیم به سرعت محصول این 

را آزاد  آوردیم که دیگر وقت آن است که خرمشهرانتصاب جدید را ببینیم، به صیاد فشار می
که به تازگی به  صیادشیرازیکنیم. برادران سپاهی نیز که شور انقلابی داشتند، همین توقع را از 

اشت، به سرعت در داشتند. اگر صیاد صبر عالمانه ند ،فرماندهی نیروی زمینی رسیده بود
؛ نتیجه این تسلیم هم یک شکست مفتضحانه بود که دیگر شدمیتسلیم  مقابل خواسته ما

گفتند د که میی سپاهی را می داهانتوانیم قد علم کنیم. صیاد در این شرایط باید هم جواب بچه
دیگر آقای صیاد باید همین هفته کار را تمام کنیم و برویم خرمشهر را بگیریم؛ و هم ما جوانان 

فرصت مناسبی برای انجام این کار نیست. صیاد خیلی  الآنکرد که انقلابی ارتش را متقاعد می
یط فعلی، ما توان کرد که در شرای سپاه را قانع میهاکار سختی در پیش داشت. باید ما و بچه

گیری خرمشهر، ایجاد غافلگیری، تمرکز قوا و غیره را نداریم و در صورت حمله برای بازپس
شدند؛ چون صبر می ی دیگر بودند، تسلیم این جوُّ هاشکست سختی خواهیم خورد. اگر خیلی

 عالمانه نداشتند. اما صیاد چه کار کرد؟
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دشمن را نصف کنیم؛ پیوستگی دشمن را از گفت عزیزان! بیایید یک کاری کنیم که جبهه 
به پیروزی آن امید داشته باشیم و تلفاتمان  م؛ طرحی را آماده کنیم که صددرصدبین ببری

حداقلی باشد. این بخش دیگر، همان نبوغ متواضعانه صیاد است. بعد از ما سؤال کرد. گفت 
. گفت اگر دهید؟ گفتیم ابداً ل پیروزی میحمله کنیم، صددرصد احتما به خرمشهر الآناگر 

خیلی زیاد  حتماً به خرمشهر حمله کنیم، تلفات کمی خواهیم داد؟ گفتیم خیر، تلفاتمان 
خواهد بود. آنگاه صیاد گفت بروید عملیاتی طراحی کنید که این شرایط را داشته باشد. این 

کرد آن را از ولی تلاش می ،بودهمان نبوغ متواضعانه صیاد بود. تدبیر و نبوغ از سوی خودش 
ولی تواضعش  ،توانست اینها را به عنوان تدبیر فرماندهی به ما ابلاغ کندزبان ما بشنود. می

ای از صبر را نمونه القدسطریقکرد، از زبان ما نبوغ خودش را بشنود. من عملیات حکم می
 دانم.میعالمانه و نبوغ متواضعانه صیاد 

، وقتی فشارها دوباره بر صیاد زیاد شد تا طرحی القدسطریقحتی بعد از موفقیت عملیات 
اش، موجب بیاورد، دوباره همین صبر عالمانه و نبوغ متواضعانه برای آزادسازی خرمشهر
، فشارها بر صیاد برای القدسطریقشد. وقتی بعد از  المبینفتحآمیز طراحی عملیات موفقیت

آزادسازی خرمشهر زیاد شد، دوباره ما را جمع کرد و شروع کرد به سوال پرسیدن. گفت اگر 
را گرفت، تکلیف ما  ، دزفولآمد از بالَی خوزستان ما به سمت خرمشهر رفتیم و صدام

چیست؟ گفت باید اول کاری کنیم که خیالمان از دزفول راحت باشد. دوباره صبر عالمانه و 
 نبوغ متواضعانه صیاد، مانع از بروز یک شکست قطعی در لشکر اسلام شد.

 ( )ناصر آراسته عینی آیات و روایات تجلی

شنید، تلاش ی قرآنی، روایی و اخلاقی از اساتید مختلف خود میهاصیاد هرچه از آموزه
آموخت آن را عمل کند. خود او، آینه و تجلی عینی احادیثی بود که فراگرفته بود. او می کردمی

 ش را افزایش دهد.ه اینکه بیاموزد تا مجموعه علمیَ ن ،که عمل کند
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هَ إِ »فرماید سوره نساء که می 58وان مثال آیه به عن ماناتِ إِلی کأمُرُ ینَّ اللَّ
َ
وا الأ  1«أَهلِهام أَن تُؤَدُّ

، و هم در انتصاباتش های لجستیکی عملیاتریزرد بیت المال، هم در مورد طرحرا، هم در مو
کرد که فرمانده می، با این نگاه واگذار کردمیبرد. اگر پنج تا توپ به یگانی واگذار به کار می

گلوله  مثلاً این نگاه در نیروهای مسلح نبود که  اصلاً دارش است. در آن موقع، یگان، امانت
امانت است. روزی صیاد مشاهده کرد که در منطقه عملیاتی، مقداری فشنگ روی زمین ریخته 

ی الهی را جمع کنید! اینها برایش پول ملت خرج شده هاشده است. گفت بیایید این امانت
 .کردمینگاه  هااین فشنگاست. به چشم امانت به 

. اگر 2فرماید اگر اختلافی داشتید به پیامبر مراجعه کنیدسوره مبارکه نساء که می 59یا آیه 
، اختلافی با قرارگاه کردمیپیدا  هاشمی ، اختلافی با آقایکردمیصیاد اختلافی با سپاه پیدا 

رفتند و گفت. داشتیم کسانی که میاین اختلاف را به کسی نمیکرد، میپیدا  )ص(خاتم
گفت اگر اختلافی هم هست، طبق فرموده قرآن باید به می کردند. اما صیادجا پخش میهمه

 .کندمیرا برای من، امام  )ص(مراجعه کنیم و در حال حاضر هم، کار پیامبر )ص(پیامبر
سوره مبارکه آل عمران بود که در  159، آیه کردمیآیه دیگری نیز که صیاد زیاد به آن عمل 

کرد، میبر اساس این آیه بود. مشورت  شورهای ستادی صیاد 3باب مشورت و توکل است.
 گرفت، عازم بود بر این تصمیمی که گرفته است.گرفت و وقتی تصمیم میتصمیم می

 (اسدالله حیدری)روزهای سخت  مرد

 فرود هواپیما باقی است، دقیقه تا زمان ۱۰در داخل هواپیمای مسافربری در حالی که تنها 
به موقع و در اول  ایستد و نماز رااو در چهار سمت به نماز می .رسدبانگ اذان به گوش می

                                                           
 ها را به دست اهل آن بسپارید.خداوند به شما امر می کند که امانت 1
مْرِ مِنْکُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي 2

َ
سُولَ وَأُولِي الْأ هَ وَأَطِیعُوا الرَُّ ذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَُّ هَا الَُّ وهُ إِلَ  یَا أَیُُّ سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ شَيْءٍ فَرُدُُّ هِ وَالرَُّ ی اللَُّ

هِ وَالْیَوْمِ الآخِْرِ:  ای اهل ایمان، از فرمان خدا و رسول و فرمانداران )از طرف خدا و رسول( که از خود شما هستند اطاعت بِاللَُّ
 دا و روز قیامت ایمان دارید.کنید، پس اگر در چیزی کار به نزاع کشد آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید، اگر به خ

هِ: در کار با آنها مشورت نما، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با ت .3 لْ عَلَی اللَُّ مْرِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَُّ
َ
 وکل به خدا انجام ده.وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأ
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 باقی است،ح در حالی که یک ساعت به اذان صب کند. در عملیات قادرادا می وقت شرعی
پزشکان  زه بهاجا ،برای درمان و تجویز داروی مسکن و تزریق آمپول .شودسخت مجروح می

دهد تا بتواند نماز را با وضویی که از قبل داشته است بجای آورد، زیرا با بدنی معالج نمی
با داشتن تقوا و اخلاص  صیادشیرازیدر حقیقت  شود.گرفتن وضو برایش مشکل می ،آلودخون

کرد شد و با امید برای انجام وظیفه حرکت میتغذیه روحی می ،ض دینیئجای آوردن فرا هب و
 .وسش نکردیو هرگز هیچ شکستی او را از حرکت باز نداشت و مأ

آماده  روزی در آشیانه هوانیروز .ه بودمصلحت اسلام را به مصلحت خانواده ترجیح داد او
اس گرفت یکی از دوستان با ایشان تمکه  ،یمه بودپرواز به سوی منطقه با هواپیمای فالکن شد

 و باید فوری برای جراحی به بیمارستان ه استبرای همسرتان کسالتی عارض شد»: و گفت
 انتظار آن دوست این بود که ایشان به منزل برگردد و به وضعیت جسمانی« منتقل شود!

ز امن باید به منطقه بروم. همسرم »: اما شهید در پاسخ وی گفت ،دگی کنندهمسرشان رسی
 «یکی از اقوام بخواهد تا او را همراهی کند!

 به مقصد تهران کرمانشاه با هواپیمای فالکن از فرودگاه هوانیروز ،۱۳۶۴در اواخر سال 
که چند نفر مجروح بسیجی را به فرودگاه  ه شدپرواز کردیم. از برج فرودگاه به خلبان اطلاع داد

وقتی این خبر  .به صیاد اطلاع دهید .موجود نیست آنهااند و هواپیمایی هم برای تخلیه آورده
سه نفر  .وقفه دستور داد هواپیما به فرودگاه برگردد. به زمین نشستیمبی ،به شهید صیاد رسید

به دستور ایشان  ،بودننفر  ۹که ظرفیت هواپیما بیش از  آنجامجروح و سه نفر همراه بودند. از 
خودرو به تهران بیایند. با  پنج نفر از مسئولَن و محافظین از هواپیما پیاده شدند و قرار شد که

این شهید  ،مسیرسه نفر مجروح و دو نفر از همراهان آنان را هواپیما ترابری کرد و در تمامی 
 1 .دلجویی کند ،وخیمی داشتند کرد از این مجروحین که وضعیتبزرگوار به نحوی سعی می

                                                           
 .89و  88ص ، نشر اجا، ص، تدوین احمد حسینیاکتاب صیاد دلها 1
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 1()حسین خمان یک لشکر الهی ؛، سپاهیارتشی
های نبرد سزا در موفقیت رزمندگان در جبههکه تأثیری ب ،ل اخلاقی آن شهیدئیکی از فضا

در تحقق وحدت و هماهنگی میان نیروهای نظامی و رزمندگان داشت، سعی و تلاش وی 
های نبرد نبود، و سپاه بود. تلاش شهید در ایجاد روحیه وحدت و تفاهم منحصر به میدان بسیج

 ؛سپاهی ارتشی و». نمونه بارز آن تبدیل شعار ه بودبلکه به سطوح مختلف جامعه هم نفوذ کرد
 ود.بدر میان اقشار مختلف مردم « یک لشکر الهی ؛ارتشی، سپاهی» به شعار «دو لشکر الهی

ما در هیچ  که ، طی یک سخنرانی توضیح دادوی برای اولین بار در مراسم نماز جمعه اهواز
کجای قرآن نداریم که خداوند از دو لشکر الهی سخن به میان آورده باشد. خداوند یک لشکر 

یک لشکر  ؛ارتشی، سپاهی»: مردم اهواز با فریادی رسا شعار دادند ،دارد. در همان لحظه
این جمله یکی از شعارهای همیشگی مردم ایران شد، به طوری که  ،از آن روز به بعد «.الهی

همواره  ،ها، مجالس و محافل مختلف سیاسی و مذهبی و در پایان سخنرانیهادر راهپیمایی
علی  سپهبد آمیز شهیدهای موفقیتکوشش شد.می دهاین شعار از طرف مردم به زبان آور

جانبه دشمن و عوامل آن در داخل کشور به در حالی بود که تبلیغات همه صیادشیرازی
 2های گوناگون سعی در ایجاد تفرقه در میان رزمندگان ارتش و سپاه داشتند.روش

 ()حسین خمانگذشت از سرباز خطاکار 

خودروی ما  ،های اهوازدر حرکت بودیم. در نزدیکی عملیات به سمت اهوازاز منطقه 
قرارگاه بود که مسئولیت  سربازداشت.  رانندگی را به عهده واژگون شد. سربازی به اسم جمالی

خودروی مقابل  موقع، باتجربگی و سبقت بیداشت ما را به اهواز برساند، اما به دلیل بی
، صیادشیرازیعلاوه بر شهید سپهبد علی . تصادف کرد و خودرو از جاده منحرف و واژگون شد

که خوشبختانه به کسی  ،هم در خودرو حضور داشتند ونبسرتیپ کریم عبادت و حاج آقا آذر
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و همراهان به سرعت از خودرو پیاده شدند و با  صیادشیرازیرسید. شهید علی نآسیب جدی 
 خودروی دیگری به سمت اهواز حرکت کردیم.

ر نبیه قرات گونه رویدادها فرد مقصر توسط فرمانده مورد سرزنش و یادر این معمولًَ 
دیتی و اعتماد به نفس و ج با همه سرسختی و توانمندی صیادشیرازیگرفت، اما شهید علی می

 ،دادییاتی داشت و البته نسبت به حسن انجام وظایف افراد حساسیت نشان مکه در مناطق عمل
ز اپذیرفت، اما گاهی با تشخیص خود به تعدادی به طوری که تأخیر حتی یک دقیقه را نمی
 کرد.با محبت و مهربانی رفتار می ،زدافرادی که به نوعی اشتباهی از آنان سر می

جهت اقامه نماز  ،داخل حسینیه بودیم ،در قرارگاه عملیاتی کربلا ،چند روز پس از این اتفاق
پس از نماز، حسینیه را ترک کرد. در همان  صیادشیرازیظهر و عصر و شهید علی  جماعت

من همان سرباز هستم که »: اش برایم آشنا بود، به سمتم آمد و گفتسربازی که چهره ،لحظه
معرفی کردم. ایشان صورت آن سرباز را بوسید، احوال  یصیادشیرازبه شهید  او را «تصادف کردم.

اضافه خدمتی در  ای یامسئله، ییگیر کارهای او باش که مشکلپ»: او را پرسید و به من گفت
 1«رابطه با واژگون کردن خودرو برایش در نظر نگیرند و یا از وی خسارتی دریافت نشود.

 2()محمد فشنگی استراحت در صندلی عقب اتومبیل

شناس، ورزیده، با انضباط، دقیق، وقت ایمان، با بسیار با صیادشیرازیشهید سپهبد علی 
ها و مشکلات خاص خود را گذشته بود. محافظ چنین شخصی، محدودیتتحرک و ازجان

داشت، اما برای من که از صمیم قلب وی را دوست داشتم کار سختی نبود. شهید علی 
تر کمی پایین گذراند. با آنکه منزل ایشان در جمارانبیشتر اوقات را در جبهه می صیادشیرازی

کرد و ما منزل خود عبور می از جلو، از بیت امام خمینی)ره( بود، وقتی برای ملاقات امام)ره(
ولی  ،رودل هم میکردیم که به منزهم با خودرو دیگری به دنبال وی در حرکت بودیم، فکر می
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شد که مستقیم و خیلی باسرعت به به ما اعلام می ،دیدیم که بعد از ملاقاتبا ناباوری می
آمدیم و بلافاصله عازم فرود می یک ساعت بعد در فرودگاه اهواز رویم.می فرودگاه مهرآباد

در روی صندلی عقب  معمولًَ  صیادشیرازیشدیم. استراحت شهید علی منطقه عملیاتی می
های در حال بازدید و جلسه و دیدار از منطقه یروزآن هم در حرکت بود. به طور شبانه ،اتومبیل

 1 با رزمندگان و فرماندهان بود.همراه نبرد جنوب و غرب و... و 

 2()یادگار روستاییوقت شهادت من نرسیده  هنوز

در  قادر عملیات برهنگام بازدید و نظارت  صیادشیرازیشهید سپهبد علی  ۱۳۶۴سال 
های ترکش از گلولهصابت چندین منطقه عملیاتی لولَن از ناحیه پا، کشاله ران و گردن مورد ا

به گردن وی اصابت کرده توپخانه ارتش دشمن قرار گرفت و به شدت مجروح شد. ترکشی که 
بست و او را به شهادت می کاملاً راه تنفس وی را  ،رفتمتر بالَتر میبود، اگر چند میلی

رساندند و در بیمارستان  را به تهران صیادشیرازیکه شهید علی  ه بودهوا تاریک شد رساند.می
قیقه به اذان صبح بود که یکی از بامداد روز بعد، چند د ۳خانواده ارتش بستری شد. ساعت 

بلافاصله به اتاق او رفتم و شهید  «فرماندهی با شما کار دارد.»: ها مرا بیدار کرد و گفتمحافظ
تخت را هم کمی بالَتر بیاورم. دستور  را سمت قبله برگردانم و میز جلو از من خواست تخت او

کیدبا آنکه پزشک معالج  م را آوردم.شهید را اجرا کردم و خاک تیمُّ  فراوانی داشت که ایشان  تأ
ابتدا  .بستشد و راه تنفس وی را میجا میسرش را نباید پایین بیاورد، چون ترکش جابه

م، قصد چنین کاری دارد، به نتوانستم چیزی بگویم، اما وقتی دیدم وی برای گرفتن تیمُّ 
شما »: در پاسخ گفت صیادشیرازی این نکته را یادآوری کردم. شهید علی ،آهستگی و آرام

                                                           
 33، انتشارات ایران سبز، صدر خاطرات محافظان، تدوین احمد حسینیا صیادشیرازیکتاب جلوه یار؛ شهید سپهبد علی  1
 1365تا  1363های در سال صیادشیرازی، سرتیم حفاظت شهید یادگار روستایی 2



 309 / ...( دیو خانواده شه ارانیدلها )خاطرات  ادیفصل ششم: ص

 

شوم، حالَ من شهید نمی ،خیر؟ جا شود و من شهید شومترسی که ترکش در گلوی من جابهمی
 1«.ه استبرای شهید شدن وقت بسیار است و هنوز وقت شهادت من نرسید

یمیمردم   2()حمیدرضا کر

که برای انجام عملیات عازم  برای رزمندگان بسیج صیادشیرازیشهید سپهبد علی 
یک سخنرانی کرد. در پادگان الغدیر ده هزار نفر بسیجی  های نبرد بودند، در اصفهانجبهه

با شور و شوق فراوان استقبال  صیادشیرازیحضور داشتند که از سخنرانی شهید سپهبد علی 
که نماز تمام شود، آقای خلیلی آنخنرانی، نماز جماعت اقامه شد. قبل از پس از پایان س کردند.

برو به فرماندهی اطلاع  کریمی»: که سرپرستی گروه محافظان را به عهده داشت، به من گفت
بده که تا دعای نماز تمام نشده و بسیجیان مشغول خواندن دعا هستند، ایشان بیایند و داخل 

جناب »: من خودم را به فرماندهی نیرو رساندم و گفتم «!ماشین بنشینند و ما حرکت کنیم
ویم، چون شلوغی و بر اینجافرمایید، بلند شوید و تا دعا تمام نشده از سرهنگ، اگر اجازه می

 «بمانیم تا دعا تمام شود. .نه»: ایشان گفت «ازدحام ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
حدود دو دقیقه بعد دعا تمام شد. بعد از دعا جمعیت ده هزار نفری که نشسته بودند، شروع 

 تأکید صیادشیرازیشهید علی  ،طرفی به حرکت کردند و به همان حالت نشسته جلو آمدند. از
کرد که با مردم بدرفتاری نکنید، یک موقع به کسی تعرض نشود. من به سرپرست گروه اشاره می

سعی کنید هیچ اقدامی نکنید، »: او هم گفت .جمعیت در حال نزدیک شدن هستند کردم که
ناگهان در یک لحظه متوجه شدیم، جمعیت مانند یک موج  «!خود ایشان چنین دستوری دادند

خواستیم مانع نزدیک در حرکت است. در آن لحظه اگر هم می صیادشیرازی به سمت شهید علی
شدن کسی بشویم، قادر به چنین کاری نبودیم. هرکدام از این ده هزار نفر که حالَ از جایشان 
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در  برساند و او را صیادشیرازیکرد خودش را به شهید علی ند، به تنهایی سعی میه بودبرخاست
 را به سر و صورت شهید تماس دهد و بعد همان دستش را ببوسد.آغوش بگیرد و یا دستش 

این فکر بودیم که هر طور شده باید فرماندهی را از میان این جمعیت خروشان بیرون  در
 ،در آن حال .زدمی اسم من را صداکه صدای ایشان را شنیدم که از لَبه لَی جمعیت  ،بیاوریم

رساندیم و او را از صحنه  صیادشیرازیبا قدرت و تمرکز هرچه بیشتر خود را به شهید علی 
جمعیت به داخل ماشین منتقل کردیم. باز هم مردم سعی داشتند، دستشان را لَاقل به پوتین 

زدند و توانستند خود را به شهید برسانند، دستشان را به پوتین او میشهید بزنند. وقتی آنها نمی
مردم  دادای بود از صدها اتفاقی که نشان میمالیدند. و این اتفاق نمونهه صورت خود میب

 1بودند. صیادشیرازیعاشق شهید 

یمی برای استراحت ایبهانه  ()حمیدرضا کر

ها رسیدیم. مدت تهران تی بهکه از منطقه عملیا ،ظهر بودبعداز ۶یک روز زمستانی ساعت
که یک یا دو روز در تهران باشیم و به کارهای  ی بودبود که در منطقه عملیات بودیم و حالَ فرصت

من ابتدا فکر  «!آماده باشید ۷ساعت »: به ما گفت صیادشیرازیم. شهید علی یخانواده برس
د، از صبح فرداست. از این جهت وقتی نیم ساعت بعد آم ۷ر ایشان ساعت وکردم منظمی

ها کجا بچه»: ماشین آماده بود و نه محافظی وجود داشت، تعجب کرد و پرسیدنه اینکه 
ها برای آماده باشید. بچه ۷قربان شما گفتید، ساعت »: گفتم« هستند؟ پس چرا آماده نشدید؟

 الآن»: نگاهی به ساعتش انداخت و گفت «!اندرسیدگی به کار شخصی و استراحت رفته
کردیم فکر نمی !گوییدصبح فردا را می ۷ما فکر کردیم، ساعت »: گفتم «!است ۷ساعت 

عقب انداختید. یک روز شما جلسه ما را »: با ناراحتی گفت «منظورتان نیم ساعت بعد باشد!
 «فردا یعنی چه؟ ۷ آقا ساعت
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تر به خودروی پیکانی افتاد که کمی آن طرف صیادشیرازیدر آن لحظه چشم شهید علی 
ان مخصوص پیکقربان این »: گفتم «؟ستآن پیکان مال کی»: . سؤال کردبود هپارک شد

ماشین را با کمک « یم.همین را روشن کنید تا حرکت کن»: گفت« ن است.یتدارکات محافظ
سریع حرکت کن. با تأخیر »: سوار شد و گفت صیادشیرازیشهید  .محافظ دیگری آماده کردیم

 1«یدیم.رس ،بود به محل جلسه که در ستاد مشترک

 2()غلامعلی رشیدوقت  تمام

هر وقت با من کار داشتید، زنگ بزنید، هر وقت، یعنی صبح، ظهر، شب، »: ه بودبه من گفت
داد که زدی، همان طور جواب را میساعت دو بعد از نیمه شب هم زنگ می «.وقتوقت، بی

زدی و کار فوری هر وقت زنگ می .زدی، به همان خوش برخوردی و مهربانیاگر روز زنگ می
داد، رفت، شماره تلفن میمسافرت هم که می .بود، چهل و پنج دقیقه بعد سر کار حاضر بود

« رسانم!گفت این شماره من، کار داشتید زنگ بزنید، حداکثر سه ساعت دیگر خودم را میمی
که کار فوری که پیش بیاید، این مقدار  ه بودگفت، حساب کردیها را همین طوری نماین زمان
این مقدار  کشد که خودش را برساند فرودگاه، این مقدار زمان پرواز است و در تهرانطول می

من هیچ کس  خیر پرواز و ترافیک تهران.أزمان برای رسیدن به ستاد، با در نظر گرفتن احتمال ت
 این اندازه دقیق و منظم باشد و تا این حد پرتحرک.را ندیدم که به 

خیلی از  .، ولی انگار یک جوان سی ساله استبود وقتی شهید شد، پنجاه و پنج سالش
رسند، چه همان موقع که ها حتی به پای تحرک و فعالیت پنجاه و پنج سالگی او هم نمیجوان

 شد. یادم هست در کردستاننمیو چه بعدها در ستاد، ورزشش ترک  در جبهه با هم بودیم
، آن موقع دیگر 10های مشرف به شهر حلبچه، اواخر جنگ و عملیات والفجربودیم، بالَی کوه
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و توپخانه ارتش که به  و به سامان دادن هوانیروز ه بودفرمانده نیروی زمینی هم نبود، ولی آمد
شد نمی اصلاً  .ه بودمان کردبیچارههوای سرد و برف و کولَک  .کردسپاه مأمور بودند، کمک می

 .سحر، قبل از اذان صبح بلند شد و از سنگر رفت بیرون .پایت را از سنگر بگذاری بیرون
جا وضو گرفت و آمد کند، بعد هم هماندیدم توی آن کولَک دارد نرمش می .دنبالش رفتم

 1.نمازش را خواند

 2(نشاط افشاری)داوود صداقت  آینه

ذاریم. برای هم مثل گقرار ب یکبیا » :ه بودوقتی فرمانده نیروی زمینی بود، یک بار بهم گفت
گفت م. وقتی میه بودمن هم باور کرد «.یمویینه باشیم. هر عیبی که توی هم دیدیم به هم بگآ

های من را شد که عیببعد نوبت او میم. گفتبرایش می ه بودبگو، هر عیبی به نظرم رسید
شد. شدم، بگوید داوود، تو این عیب را داری و شروع کند، خبری نمیبگوید. هر چه منتظر می

خواند که به آن ای میگفت. درباره آن آیهخواست به من بگوید، مستقیم نمیحرفی که می
دیدم آمدم میظه به خودم میگفت، داستان اخلاقی. یک لحشد. حدیث میحرف مربوط می

ام و دارم گوش دهد و من با دهان باز نشستهیک ساعت است صیاد به من درس اخلاق می
پیچید. ها صدایش توی گوشم میآمدم بیرون؛ گیج و منگ. تا مدتشدم، میدهم. بلند میمی

اخلاقی که  باره مسائلنشستیم و درکه مییکی این ؛این دو تا خصلتش را خیلی دوست داشتم
 ؛که مراقب افراد زیر دستش بودزدیم. یکی هم اینلَزم بود بشنویم و یاد بگیریم، حرف می

 3.هایش باشند. نه فقط ما، که کل ارتشانگار بچه
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 ()عطاءالله صالحیدلسوزی مردم 

آتشی روی سر های ارتش و سپاه یادشان هست که عراق چه حجم ات قادر را بچهیعمل
 .ی دیگری داشتامعن ،نیروهای ما ریخت. این حجم آتش برای ما که افسر توپخانه بودیم

. صیاد رفته بود سنگرش را گذاشته بود یک کیلومتری ه باشندانگار دریای مهمات داشت
شنیدم. دیدم دارد به یک نفر سیم میهایش را از بیکرد. حرفیبانی توپخانه مها، دیدهعراقی

« یا نه؟ ندم، بهش داده بودخدا گرفتن بندهآکه برای  ان وامی رآبرو ببین  رفتی تهران»: گویدمی
. دستش خالی بود و با صیاد درددل ه بودبنده خدا، یکی از افسرهای زیر دستش بود. گرفتار شد

وسط ، خودم فکر کردملرزید. با های توپ و خمپاره میکرده بود. زمین از شدت انفجار گلوله
اخلاق  هبعد یادم افتاد چند وقت پیش یک حدیث دربار« !هاستچه وقت این حرف ،این جهنم

 1.ه بودفرمانده برایم خواند

 دوران پس از جنگ تحمیلی: د

 ()سیدتراب ذاکریفرمانده مردمی 

و سایر  مساجد و حضور در تکایاداد، از شرکت در نماز جمعه و هرگاه فرصتی دست می
 در طول مدتی که معاون بازرسی ستاد کل صیادشیرازیکرد. اماکن عمومی غفلت نمی

های نیروهای مسلح بود، بیش از صد مورد اختلاف ارتش با مدیران دولتی را حل کرد. طرف
 2دانستند و به او اعتماد داشتند.دعوا که غیرنظامی بودند، او را عادل و امین می
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 ()سیدتراب ذاکریحفظ کرامت سرباز 

 ستاد بازرسی رئیس عنوان به صیادشیرازی سرتیپ مسلح، نیروهای کل ستاد تشکیل از بعد
از سوی فرماندهی کل قوا مسئولیت جانشینی ستاد فرماندهی کل  ،ب شد. بعد از مدتیمنصو

دهی باز هم بیشتر وقت صیاد برای سازمان ،قوا به او محول شد. اکنون بعد از پایان جنگ
 آنهاورزید و داران و افسران عشق میشد. صیاد به سربازان و درجهنیروهای مسلح صرف می

همین که خواست  ،به هنگام بازدید از یگانییک روز صبح  .داشترا صمیمانه دوست می
 «؟ه استچه کسی کفش مرا واکس زد»: اند. گفتدید آنها را واکس زده ،هایش را بپوشدکفش

این »: ناراحت شد و گفت «!به دستور من سرباز مهمانسرا»: فرمانده یگان در جواب گفت
کرامت سرباز را  باید غرور و شخصیت و .کندرفتارها در انسان روحیه استکباری ایجاد می

 1«د!حفظ کر

 2(الله فرهادی)امیناقتدار و صلابت نظامی 

کرد و در همین راستا می اسلام و ایران فکر شهید در سطح کشور به منافع ملی انقلاب و
رتبه قرار مقامات عالی ای بود که در سطحونهنمود. با آنکه درجه و مسئولیتش به گعمل می

شد وارد عمل می شرح وظایف یک سرباز، مانند یک سرباز و در حد ،ولی اگر لَزم بود ،داشت
 اختلاف بود. پادگان، در بین ارتش و سپاه، کرد. به خاطر دارم که در مورد تفکیکو خدمت می

گردیده بود تا با احداث  های زیاد، مقرررسیطبیعی بود که ارتش موافق این کار نبود. بعد از بر
که به دلیل اختلاف سلیقه، این کار انجام  دیواری، پادگان تفکیک و مشکل حل شود. از آنجا

دستور داده بود که یک کیسه گچ در  قبلاً رفت.  شد، شهید صیاد خودش به پادگان حرُّ نمی
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با  ،ازیک سربل مث شخصاً گچ را آوردند و  صندوق عقب خودرو گذاشته شود. دستور داد
 1ضوع فیصله پیدا کرد.ریختن گچ روی زمین، محل احداث دیوار را مشخص کرد و مو

 2()احمد آرامعلیه اسراف 

ایشان درباره  .هم در منزل و هم در محیط کار .زیستی بودساده ،از خصوصیات بارز ایشان
میز محل کارشان  ،شهید صیاد المال دقت نظر خاصی داشتند. خاطرم هست کهاستفاده از بیت

تغییری در  ،دادمی خیلی قدیمی و کوچک بود. تصمیم گرفتیم با اعتباری که سالیانه ستاد کل
های بازرسی بدهیم و میز و صندلی فرسوده را عوض کنیم. از چندجا ادارات و مدیریت

گزارش آن را خدمت شهید صیاد عرض کردیم. استعلام گرفتیم برای خریدن میز و صندلی و 
بعضی از این میزها فرسوده و »: من گفتم «مگر این میز چه اشکالی دارد؟»: شهید پرسیدند

 ضمناً این میز برای من خوب است؛ و »: ایشان گفتند «.اند، از جمله میز خود شماقدیمی شده
د، اگر همه قبول کردند، اقدام شما از همه بپرسید که موافق هستند که میزهایشان عوض بشو

قرار بود فقط  «د!محل استفاده این میزهای قدیمی را نیز مشخص کنی اینکهشود، مشروط به 
خواستیم میزها را تعویض کنیم. برای کارشناسان هم می ،نفر بودند 14حدود  برای مدیران که

بینی نکردیم. لیست شمیز بگیریم، چون میز شهید صیاد خیلی قدیمی بود، برای کارشناسی پی
بینی ی پیشیجاآن،  را به شهید صیاد دادم. ایشان سریع دنبال میز خودشان گشتند که ببیند برای

من  «!و نیاز نیست ه استاستفادقابل هنوز  .نه»: که داخل لیست نبود و گفتند ،نه م یااهکرد
گرفتم، چند نفر ماشین نویس خانم بودند که  جایی را در نظربرای میز شما هم  اتفاقاً : گفتم

 ند و این را به عرض شهید صیاده بودچند بار درخواست میز کرد شتند وبرای ناهار میز ندا
 جامیز را جابه اگر این طور هست و مطمئن هستید که نیاز دارند، این»: گفتند رساندم. ایشان
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جا، هولی هزینه باید ب ،لف نیستمن مخاکرد هآقای آرام! من با هزین»: به من گفتند سپس «!کنید
 1«!درست و بهینه انجام شود، با اسراف مخالفم

 ()احمد آرام کارکنان خانواده

دادند، مثل تولد رسم بود که به کارکنان هدیه می ،های مختلف در ستاد کلبه مناسبت
داد. شهید زن. رسم بر این بود که هر معاونتی به رسم یادبود هدیه میحضرت زهرا)س( و روز 

کردند. یک نمونه عرض دادند بیشتر به جنبه معنوی توأم با مادی نگاه میای که میصیاد هدیه
سال، هنوز این خاطره و هدیه را فراموش نکرده و همیشه یادآوری  ۱۵کنم که همسرم بعد از 

کیکی که شهید صیاد به همراه یک جلد کتاب با دست خط مبارکشان به مناسبت روز  ؛کندمی
مزه و شیرینی آن کیک و آن  ،زن به درب منازل پرسنل فرستادند و هنوز که هنوز است همسرم

به همراه  ضمناً کردند. . شهید صیاد همیشه از این کارها میه استپیام تبریکشان را فراموش نکرد
فرستادند. با نزدیک شدن مراسم هم می ...وی دیگری مثل چادر مشکی وکاد ،این کیک

یک هفته  مثلاً کردند. ریزی میبرنامه شخصاً مختلف، شهید صیاد به فکر خانواده افراد بودند و 
گرفتند و به تعداد فروشی تماس میهرا)س(، با یک شیرینیحضرت ز قبل از روز میلاد با سعادت

آدرس تا کردند دادند و یک روز قبل از میلاد مرا احضار میسفارش میکیک معاونت،  پرسنل
بینی کنید پیشیک ماشین »: دادند. شهید بزرگوار دستور میکنمکلیه کارکنان معاونت را لیست 

 «!ها را به آدرس منازل پرسنل معاونت ببرنداین کیک ،و همراه با یک فرد مطمئن فردا از صبح زود
ها به درب منازل ، این هدیهه باشندخود پرسنل خبر داشت اینکهدادم. بدون جام میمن این کار را ان
 2.ه استها باقی ماندهای معاونت و خانوادهشد و این خاطره خوش برای بچهآنان ارسال می
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 ()احمد آرام اخلاقی و عبادی خصوصیات

برای من خاطره  حظهل بزرگوار بودم، هردر طول ده سالی که من از نزدیک در خدمت شهید 
معاونت ما در حال ترخیص شدن  در ای داشتیم کهو درس بود. خاطرم هست که افسر وظیفه

 ،بود و به علت مشکلات خانوادگی که داشت ناز خدمت بود. او مسئول مخابرات دفتر ایشا
تم که کم غذا بخورم، من از امیر صیاد درسی یاد گرف»: در شیفت شب بود. یک روز به من گفت

کم بخوابم و زیاد عبادت کنم. این افسر وظیفه در طول شب به همراه یک نفر از پرسنل کادر، 
 3که ساعت ه بودروزی بود. شهید صیاد به این افسر وظیفه گفتداد که شبانهها را جواب میتلفن

گاه موفق هیچ ،خدمتمگفت که در طول اش بزند. این افسر وظیفه میصبح، تک زنگی به خانه
شدند و گرفتند و از وضعیت پادگان جویا مینشدم زنگ بزنم، چون همیشه ایشان تماس می

دهنده نماز کردند. این نشانشد که خبری نبوده، خداحافظی میوقتی که اطمینان حاصل می
غذای  ،شب خواندن و کنترل نمودن پرسنل معاونت بود. تا زمانی که ما داخل پادگان بودیم

مگر در زمانی  شهید صیاد، یک نصفه نان بربری همراه با یک لیوان شیر و یک مقدار کاهو بود،
شدند و از رفتیم در جمع پرسنل حاضر میآمد یا در مأموریتی که میکه برای ایشان مهمان می

کردند. در طول سال، روزهای دوشنبه و ، میل میه بودبینی شدغذایی که برای همه پیش
دو ماه رجب و شعبان را روزه  ،شنبه بدون استثناء روزه بودند و در ایام قبل از ماه رمضانپنج
 چطور در مسافرت شما»: رفتیم من از ایشان سؤال کردمهایی که میگرفتند. حتی مسافرتمی

نذری  ، روزهکنند و در سفرقبل از سفر، روزه نذر می»: شهید صیاد گفتند «گیرید؟می روزه
 1«!نداردایرادی 
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 ()احمد آرامقهرمان جنگ 

 یماشین ،خواهند برگردندهنگامی که می .نماز جمعه نده بودشهید صیاد تشریف برد
شخصی بودند و لباس به ماشین شهید و از جلو هم ماشین دیگری بود. شهید با  ه بودچسباند

شوند، فردی که معطل میمدتی شناخت. بعد از ایشان را نمی ،کسی هم خیلی با این لباس
بنشینند پشت فرمان و راهنمایی  ندکبزرگوار پیشنهاد میشهید شناسد و به این ایشان را می

شدند، بعد از کلی کند که از پارک خارج شوند. ایشان زمانی که داشتند از پارک خارج میمی
ارد. شهید صیاد از آن فرد تشکر دعقب و جلو کردن، ماشین جلویی خیلی کم خراش برمی

کند و منتظر مانم. دوباره ماشین را پارک میجا میگوید شما بروید، من همینکند و میمی
، ولی شهید صیاد منتظر صاحب ماشین ه بودماند. ماشین عقبی هم رفتصاحب ماشین می

 .شود که برودمی شود و سوار ماشینآید و در وهله اول متوجه نمیماند. صاحب ماشین میمی
شود و گویند که این طور شده و صاحب ماشین پیاده میرا می مسئلهشهید صیاد پیاده شده و 
گویند که حالَ به هر حال کند. شهید صیاد میاحترامی میبی هم کلی داد و فریاد و ظاهراً 

گذارم تا فردا به کار شما رسیدگی شود. کارت ماشین را در اختیار شما میمن  طور شده واین
ه برند و گفتمیناسمی از خودشان هم  اصلاً دهند و نامه خودشان را نمیید صیاد گواهیشه
کارت  .تماس بگیرید تا آقای آرام ماشین شما را برای تعمیر ببرند ،ند که به این شماره تلفنبود

ست ه کارت ماشین مربوط به ستاد کل کند کهدهند و طرف مقابل دیگر دقت نمیمی ماشین را
: گویندشهید صیاد می«اگر آقای آرام جواب نداد چی؟»: گویدگیرد. آن فرد میو کارت را می

 «!دهند، نگران نباشیدجواب می حتماً »
داخل دفتر  ی،صبح اول وقت که من رسیدم پادگان، دیدم که شهید صیاد با لباس ورزش

امروز این بنده خدا تماس »: منتظر من هستند و ماجرا را برای من تعریف کردند و گفتند
اول بیمه  .برید. آقارجب، مسئول ترابری را مأمور کنیداسم من را نمی اصلاً  ضمناً گیرد؛ می

یر و رند برای تعمبرند، هر چقدر که داد بگیرند و ماشین را هرجا که این بنده خدا گفت ببب
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هزینه را پرداخت کنید و پول افت ماشین را هم هر چقدر شد و خواست بیایید از من بگیرید، 
کیدکنم. سفارش کردند خیلی با احترام با وی رفتار شود و پرداخت می کردند که به آقارجب  تأ

صبح آن فرد زنگ زد و آدرس دادم و در مقابل  ۸ساعت  «من را نبرد. سفارش کنید که اسم
دیده بروند و ماشین را درست کنند. اول به رجب را فرستادم که با فرد خسارت، آقاکل ستاد

برند و شنای آن طرف میآکند و بعد به پیش روند و مقداری بیمه پرداخت میشرکت بیمه می
همان روز، آقارجب تماس گرفت تا گزارش کار را بدهد  بعدازظهرکند و ماشین را درست می

و حواسش نبوده و اسم شهید صیاد را بردند و گفتند به تیمسار صیاد بگوید که همه کارها طبق 
شنود، دستور انجام شد. این بنده خدا که کنار آقارجب ایستاده بودند تا اسم شهید صیاد را می

 آقارجباست؟  صیادشیرازید، همان سرهنگ صیادی که نام بردی ،کندسریع سؤال می
را زیاد  ای نه، ولی اسم ایشانقیافه»: گویداو می «شناسید؟مگر شما صیاد را می »: پرسدمی

 «دانم از قهرمانان جنگ کشورمان هستند.ام و میشنیده
متوجه شدند خودرو متعلق به صیادشیرازی بوده،  اینکهاین بنده خدا معلم بودند و بعد از 

اصرار کردند. عرض کردم  .شروع کرد به تماس گرفتن با من که باید سرهنگ صیاد را ببینم
 «!م تا ایشان را ببینمورو خانه نمی آیم جلو درب ستاد کلمن می»: امکان ندارد. ایشان گفتند

اصرار  ،نده بودآن آقا خجالت نکشند، به دلیل رفتاری که آن روز کرد اینکهشهید صیاد به خاطر 
های شهید بزرگوار هم روی نظم خاصی بود و تمام داشتند که اسمی از ایشان برده نشود. برنامه

رجب که آقا ،مجبور شدیم ماجرا را برای شهید صیاد توضیح بدهیم بالأخرهاوقات ایشان پر بود. 
گوید من تا جناب صیاد را یادش رفته و اسم شما را برده و این بنده خدا هم مطلع شده و می

هم مقابل درب ستاد نشسته تا شما را ببیند. شهید صیاد که این  الآنروم. نبینم، به خانه نمی
یرایی و شیرینی پذ یشرایط را دیدند دستور دادند که دعوتشان کنیم داخل دفتر خودشان و با چای

تا ایشان تشریف بیاورند. ایشان را به دفتر آوردیم و نشست تا شهید صیاد تشریف بیاورند  ،کنیم
این صیاد همان صیادی هست که فرمانده ارتش بوده و از فرماندهان جنگ »: و از من سؤال کرد
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او  «کنید؟چرا گریه می »: او شروع کرد به گریه کردن. من از وی پرسیدم «بله»: گفتم «بوده؟
محل را ترک  ،توانست بعد از تصادف جزئیمی اصلاً ایشان  .ادبی کردممن آن روز بی»: گفت

م که ماشینی به من زده، ایشان خودشان آمدند و گفتند که زدند ه بودکند، من خودم متوجه نشد
شهید  ،در همین حین «گفت خدا کند عذرخواهی من را قبول کند.می به ماشین من. دائماً 

صیاد وارد دفتر شدند و این بنده خدا به پای صیاد افتاد. صیاد سریع نشست و با او روبوسی 
من هیچی از : جناب سرهنگ! مرا ببخشید. شهید صیاد گفتند»: کرد و او را بلند کرد. او گفت

: این بنده خدا گفت «شما به دل نگرفتم و ماشین شما را هم به خاطر خدا گفتم درست بکنند.
« ، جسارت کردم و...امببخشید. من شرمنده ادبی مرافدای سرتان، ارزشی ندارد، بی ماشین»

، یک جلد کتاب که با دست خط خودشان مطلبی را نوشته بودند، صیادشیرازیدر پایان شهید 
 1درب آسانسور بدرقه کردند. او هدیه دادند و ایشان را تا جلوبه 

 2()علیرضا حجتیالمال از بیت حراست

گیر بود. گذاشت، سختاختیارش می تاد دردرباره بیت المال و استفاده از امکاناتی که س
و ستاد وظیفه داشت امکاناتی را که لَزم  ه بودگذاشت ستاد با اینکه همه وقتش را برای کار در

هایی پول تلفن داد.بگذارد، ولی او پول بنزین ماشین را خودش می شرایگان در اختیار ،دارد
ای را برای کار داد. دفتری داشتیم که وقتی شمارهکرد را میهایش میکه به خانواده و دوست

نوشتیم. کردیم، مدت زمان صحبت را با دقیقه و ثانیه در آن میگرفتیم و وصل میشخصیش می
ختند، فکر کنم سااش را میداد. زمانی که خانهکردیم و تیمسار پولش را میآخر ماه حساب می

ند برای جابه جا کردن ه بودآن موقع فرمانده نیروی زمینی بود، از نیرو یک وانت نیسان گرفت
. وقتی تیمسار ه بودبود و رفت گچ و سیمان و این طور کارها. راننده وانت کارش را انجام داد

یسان آمده نچند بار »: . پرسیده بوده بودهایش ناراحت شد، کلی از دست دوسته بودفهمید
                                                           

 83تا82همان، صص 1
 در دفتر جانشینی ستادکل نیروی مسلح بوده است. صیادشیرازیشهید  وی به مدت چهار سال، آجودان 2
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جا قدر است و چند بار نیسان آمده رفته و بار جابهکرایه وانت بیرون چ ؟و رفته برای این کارها
نیروی زمینی  کرده و چه قدر بنزین مصرف کرده. همه را حساب کرده بود و پولش را به حساب

 1«.ه بودریخت

 2()سید جواد پاکدلاستفاده  سوء

حساس همه  تر ازنزدیکانش بیشسی. به کگذاشت کسی از او سوء استفاده کند؛ هیچ نمی
 هم صیاد جوانی بود که سرباز سپاه بود و فامیل شهید ،برای مثالکرد. گیری میبود و سخت

ه . مادر صیاد زنگ زده بودتذکرهای صیاد هم نتیجه نداد .ه بودکرد بود. از خدمت چندبار فرار
فامیل تا وقتی برای من  !عزیز»: ه بودکه کمکش کند. صیاد گفت ه بودواستو از پسرش خ بود

. او تا وقتی که سر خدمتش بوده، من هر کاری دحفظ کن اکه آبروی من و نظام ره محترم
م اتم امثل همه خدمتش ر ودکه برم، ولی حالَ به هیچ وجه. مگر ایننستم براش کرداتومی
خواستند کاری برای آن پسر بکنند. صیاد تا شنید، ر صیاد میبه خاط ندر سپاه، فرماندها «د.کن

برای فرار از  «!راضی نیستم اصلاً  به خاطر منه، من ر، به فلانی بگو اگپاکدل»: به من گفت
به  یم،ه بودرفت ند. یک سری که با صیاد به مشهده بودسه ماه زندان برایش تعیین کرد ،خدمت

صیاد خودش نشست پشت فرمان و  .«دشین و مراقب باش فرار نکننشما عقب ب»: من گفت
نشیند. دید صیاد خودش پشت فرمان میکه میاز این ه بودرفتیم دم در خانه آن پسر. جا خورد

به یک سه راهی رسیدیم و صیاد « !سر خدمت»: گفتم «یم؟ورکجا می»: با تعجب پرسید
: صیاد گفت «پادگان از این طرف نیست.»: ها. او با تردید گفتنزنداپیچید سمت سازمان 

ها سپرده بود که تا ما رسیدیم، در را باز کنند و معطل به رئیس سازمان زندان قبلاً  «کار داریم.»
این »: جا و گفتدان و در را بستند. صیاد بردش آننکنند. ماشین مستقیم رفت توی محوطه زن

 «!شه. مرخصی هم بهش ندیدبباشه تا خدمتش تمام  اینجاپسر 
                                                           

 200، انتشارات روایت فتح، صوین فاطمه غفاریخواست زنده بمانی، تدکتاب خدا می 1
 در دفتر جانشینی ستادکل نیروهای مسلح صیادشیرازیاز همکاران شهید  2
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این تمام شد. یک بار دیگر مادر صیاد از من خواهش کرد واسطه شوم تا صیاد ترتیبی بدهد 
صیاد بگویم، آمدم به  منتقل کنند. تا هایشان را از نهبندان به مشهدکه خدمت کسی از فامیل

های با بچه شوید؟ مگر اومی ولی شما چرا واسطه ی،ویی بگهخوامی هنم چادمی»: گفت
 افامیل خودم ر ،نند و منابگذر بدبختیبا  ان رانند و خدمتشاباید بم آنها د؟دار یمردم چه فرق

بود،  برای خرید خدمت خیلی مخالف بود. تا وقتی که صیاد زنده« ؟به جای بهتر منتقل کنم
ند و وکه پول دارند نباید سربازی بر هاآنطور چ»: گفتطرح خرید خدمت اجرا نشد. می

همان موقع یک هدیه برای مادرش خرید و فرستاد تا اگر  «؟بکشند اها جور بقیه رمستضعف
 دکن. فکر میودشنم مادر دلخور میادمی»: گفت نم مادرش دلخور شده، از دلش در آورد. به

، ولی چه کنم مادره. دکنگوش نمی اکه پسر بزرگ کرده و حالَ که به جایی رسیده، حرفش ر
د که شاید هخوامی نای ازمقبول کنم، باز هم کار دیگه اش ریجاهای نابهیکی از خواهش راگ

 1«.های بعدی نباشهکنم تا دفعهقبول نمی ام، اولی رهنم انجامش بدانتو اصلاً 

 ()حسین خمانمدیون

خراب شد و آن را به تعمیرگاه برد. چون  صیادشیرازییک بار اتومبیل شهید سپهبد علی 
، شما زحمت آقای خمان»: ماند، به من گفتاتومبیل ایشان یکی دو روزی باید در تعمیرگاه می

پیکان متعلق به ارتش بود. پیکان را در « !بکشید این پیکانتان را در اختیار خانواده ما بگذارید
قرار دادم. وقتی اتومبیل ایشان آماده شد و آن را از  صیادشیرازیاختیار خانواده شهید علی 

دو »: جواب دادم «ماشین شما چند روز در اختیار خانواده ما بود؟»: تعمیرگاه آوردند، گفتند
استفاده دولتی کنید تا من چیزی مدیون اتومبیل مرا ببرید به اندازه دو روز »: گفتند «!روز

 2من هم دستور را اجرا کردم. از این موضوع غیر از شهید و من کس دیگری مطلع نشد. «نباشم.

                                                           
 219و218، انتشارات روایت فتح، صصخواست زنده بمانی، تدوین فاطمه غفاریکتاب خدا می 1
 17، انتشارات ایران سبز، صدر خاطرات محافظان، تدوین احمد حسینیا صیادشیرازیکتاب جلوه یار؛ شهید سپهبد علی  2
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 ()ناصر آراستهامر  ولی 

کنند، صیاد تند تند یادداشت دیدم آقا که صحبت میرفتیم، میگاهی که خدمت آقا می
گشتیم، وقتی مراسم تمام شد و داشتیم برمی .مه بودکنار صیاد نشستدارد. من در مراسم، میبر

از  ان راهای ایشداری؟ حرفمیسخنرانی آقا یادداشت برحاج علی موقع »: ازش پرسیدم
بله، ولی »: گفتم« ای، نه؟ندهاحاج ناصر، شما حقوق خو»: گفت« !کنندمیپخش تلویزیون 

بله، »: گفتم« ینم، اجرای امر فرمانده برای ما لَزمه؟بب»: گفت «؟ددار چه ربطی به سؤال من
با « نه؟ر ، مگاست و زشت دتأخیر در اجرای امر فرمانده برای ما قبح دار»: گفت« !لَزمه

ب. من که از وخیلی خ»: گفت «.، ولی جواب من رو ندادیداست بله، زشت»صبری گفتم بی
جا یادداشت نام. هموشمنتظر اخبار ساعت دو نمی ر، دیگدارمرمیها یادداشت بصحبت

ها را به دستورالعمل تبدیل شینم توی ماشین، این صحبتنی که میاکنم. بعد در فاصلهمی
 اهای آقا رم برای تایپ و بعد هم اجرا. تو شاید حرفهدمی ،رسیدم کنم. وقتی به ستاد کلمی

ای که ن لحظهااز هم !ها سخنرانی نیست، دستورهولی برای من این حرف ،کنیسخنرانی تلقی 
 به ام و باید اجرایش کنم. تاام گرفتهآید که امری را از فرمانده، تکلیف به گردنم میشنوممی

 «.کنمبرسم وقت را تلف نمی کل ستاد

 1()محسن کاظمیدقت نظر در جزئیات 

برای اقامه نماز مغرب و عشا به مسجد امام حسین)ع( واقع در مجتمع مسکونی پادگان 
در میان  صیادشیرازی پس از نماز، تعدادی از نمازگزاران مشکلات خود را با تیمسار .رفتیم

کنندگان و صحبت تیمسار به دلیل توجه به مراجعه شد وی توزیع یچا ،در همین بین گذاشتند.
ها را جمع هنگامی که استکاننوشید. و آن را با یک قند  شددر دستش سرد  یچای ،آنهابا 

                                                           
 که در سفرهای میدانی شهید در مناطق عملیاتی حضور داشته است. صیادشیرازیهای سفر شهید نویسنده کتاب یادداشت 1
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کرد، خواست قند ها را جمع میکه استکان کسی داد؛کردند، تیمسار قند اضافه را تحویلمی
 1«!جایی بگذار که تر نشود»: را در کف سینی بگذارد که تیمسار به او گفت

 ()محسن کاظمیکس را واکس نزن!  پوتین هیچ

. نده بودشده رفتهای تعیینو افراد به اتاقبود که جلسه ارزیابی تمام شده  بودنیم ساعتی 
صدای تیمسار  ،ناگهان کردم.هایم را مرتب میو یادداشت مه بودمن نیز در اتاق نشست

. سربازی دمپایی به پا و آستین رفتمو به سالن  شدماز اتاق خارج  خورد.به گوشم  صیادشیرازی
در مقابل تیمسار  شت،در حالی که در یک دست واکس و در دست دیگر فرچه دا ،بالَ زده

نه، پسرم. این کار شخصی »: فتگد. به او مآمیتیمسار کمی ناراحت به نظر  .ه بودایستاد
پوتین »: کندبعد اضافه می «!اش را خودش انجام دهدهر کسی باید کارهای شخصی و است

بعد  «!هیچ وقت دیگر، پوتین هیچ کس را واکس نزن و نه الآن. نه هیچ کس را واکس نزن
 2کرد.بوسید. سرباز ناباورانه تیمسار را نگاه می پیشانی سرباز را

 ()محسن کاظمیممنوع!  تبعیض

ها را از طریق سیستم صوتی، برنامه شود.قطار برای اقامه نماز، در ایستگاهی متوقف می
: دیپرس. تخم مرغ آب پز، پنیر و خامه. صیاد کردندها توزیع صبحانه را در کوپه .کردنداعلام 

تیمسار « شان دانشجویی است.، صبحانهخامه ندارند آنها»: گفتندصبحانه دانشجویان چیست؟ 
 3و از صبحانه دانشجویان خورد. برگرداندصبحانه خود را  «!؟ایدچرا فرق گذاشته»: گویدمی

 

                                                           
، انتشارات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری ، تألیف محسن کاظمیصیادشیرازی های سفر شهیدکتاب یادداشت 1

 21انقلاب اسلامی، ص
 54همان، ص 2
 207همان، ص 3
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 ()محسن کاظمیاسراف!بی  اسراف

های های تصویری و ضبط و ثبت مصاحبهبرای برداشت ،۱۳۷۴در شهریور ماه سال 
بودیم که ضبط  آبادبردیم. در گردنه صلواتبه سر می تعدادی از فرماندهان در استان کردستان

های فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش به پایان رسید. شهید تصویری از بیانات و مصاحبه
فیلمبردار در « ؟ه استچند دقیقه از فیلم باقی ماند»: بردار سؤال کرداز فیلم صیادشیرازی
استفاده جایی  را دردقیقه ۲شیرازی از او خواست که این صیادشهید « .دقیقه ۲»: جواب گفت

دقیقه از نوار خالی است. ۲تا اسرافی در کار نباشد. فیلمبردار هم بر روی قاب فیلم نوشت  ،کند
که در  ،دقیقه بود۲ دقیقاً اش مصاحبه ،یکی از فرماندهان ،در برداشت دیگری ،بر حسب اتفاق

 آن بخش خالی ضبط شد.
 ،ارتفاعی که سه دکل مخابراتی در آن وجود داشتای دیگر، در منطقه خلیچان، به در برنامه

که فرمانده آن پاسگاه پس از  ،قرار داشت پاسگاه نیروی انتظامی ،هادر نزدیکی دکل .رفتیم
شیرازی آمد و خواست که مطلبی را برای صیادپایان ضبط برنامه، با قلم و کاغذی نزد شهید 

ان کمن  .بسم الله الرحمن الرحیم»: چنین نوشت صیادشیرازیشهید به یادگار بنویسد و  آنها
 1«.هر که با خدا باشد، خدا با اوست. ان الله لهکلله، 

 2)سیدکاوه خاتمی( سرباز

 برای را عقب در راننده سرباز خودرو، به شدن سوار در منطقه عملیاتی که بودیم، هنگام
و  محو لبخندش دفعه یک تیمسار صیاد ایستاد.ایشان  احترام به و کرد باز صیاد تیمسار

با ناراحتی ماشین را دور  انداخت،به پایین را  ش. در حالی که سرشدکشیده  هماش درچهره
راننده برای دقایقی مات و  شد.و سوار  کردخودش درب ماشین را باز ، و از سمت دیگر زد

 بر شانه رانندهدست  تیمسار از عقب به آرامی ،هنگام حرکت .زدمبهوت سر جایش خشکش 
                                                           

 103و102، نشر اجا، صصکتاب صیاد دلها، تدوین احمد حسینیا 1
 در بازدیدهای میدانی از مناطق جنگی صیادشیرازیاز همراهان شهید  2
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پسرم! سرباز شخصیت »: بود آموزکه برایم بسیار درس گفتبا مهربانی جملاتی را گذاشت و 
ایم تا این مسائل از بین برود. نه فقط بسیار والَیی دارد. این کارها طاغوتی است. انقلاب کرده

 1«.جام ندهیدبرای من بلکه برای هیچ کس دیگر چنین کاری ان

 2()محمودرضا امینیتفکر  غرق

ای خیره شده و گویی هیچ کاری برای انجام دیدی در سکوت مطلق به نقطهگاهی او را می
توانستی به خود اجازه شد که کمتر میدادن غیر از همین حالت و رفتار نیست. آنقدر عمیق می

لَزم بود به راحتی امکان پذیر نبود. به راستی او در چه  شکستن سکوتش را بدهی و اگر هم
افتاد. یک روز در حالت فوق نگران او کرد؟ و این عمل بسیار اتفاق میحالی بود؟ چه می

 مسئلهکنی؟ آیا برادر علی چه شده؟ چه می»: از او پرسیدم .شدم، فکر کردم مشکلی پیش آمده
چه »: پرسیدم «نه، در حال فکرم.»: لب گفتبا تبسمی به  «خاصی تو را پریشان کرده؟

: متوجه نشدم مقصودش چیست، لذا پرسیدم واقعاً « .یعنی تفکر و اندیشه»: گفت «فکری؟
کنم. فکر فکر می ،هر وقت فرصتی باشد»: گفت «؟ه استیعنی چه چیز خاصی پدید آمد»

کند یای را تعیین منکته و نقطه ،آورد، بعد از آنآدم را به خود می ،اول وهله کردن خودش در
شود عوض می گاهی تمام جهان اصلاً گشاید. دنیای جدیدی را برای انسان می ،تأمل در آن و

 3«کند.هایم تغییر میو تمام نگاه

 ()محمودرضا امینینظام  نظم  

حتی در کلام و رفتار او نظمی موزون  ؛خوردنظمی به چشم نمیای بیذرهدر کارهای وی، 
شد. در عبادات روزانه، در واجبات و مستحبات وی، در جلسات دوستانه، در رفتار مشاهده می

توجه بود. به طوری ها مدیون نظم و انضباطی قابلبا اهل منزل، در ترتیبات اداری، همه فعالیت
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برنامه باشد و کار و یا بیبزرگوار بی که نگارنده این سطور به خاطر ندارد زمانی را که شهید
را طرح نمود و این وضعیت  مسئلههای قبلی فرصتی را از وی شناخت و بشود بدون هماهنگی

افزود. به یاد دارم برای سخنرانی دعوت شده بود و ساعت مشخصی را اعلام به عزت وی می
هنوز آمادگی لَزم را نداشتند و کنندگان برنامه سر وقت رسید، تنظیم دقیقاً ند. وقتی ه بودکرد

نیم ساعت تخلف از که  شهید انتقادگونه معترض شد. آنها مدعی شدند )البته با شوخی(
بقای نظام »: مسئولَن نظام جمهوری اسلامی عرفی است و ایشان با عصبانیت اظهار داشت

 1«.کنددر نظم و انضباط است و اگر شما این عرف را نپذیرید، هیچ کس تخلف نمی

 2()حسین یاسینیهتل است!؟  اینجا مگر

به مناطق  این خاطره مربوط به اعزام فرزندان مسئولین نظام از مدرسه راهنمایی نیکان
با من تماس گرفت و  صیادشیرازیاست. یک روز عصر شهید  1377عملیاتی جنوب در سال

از وضعیت اردو سؤال کرد. مراتب را به ایشان توضیح دادم. این شهید بزرگوار فرمودند که چرا 
ها در جنگ و مگر شما که سالاند!؟ به هتل آمده اینهااید!؟ مگر مفصل داده اینقدرناهار را 

کباب سلطانی و یک سپس سؤال کردند که شام چیست. گفتم  گونه غذاها بود؟!اسیر بودید این
سیخ کباب برای هر نفر با مخلفات مربوطه. شهید صیاد دیگر برآشفته شد و دستور داد که از 

ها آبگوشت، صبحانه عدسی و ناهار یک روز ساچمه پلو و یک روز چمن پلو. امشب، شب
حاج حسین! در طول یک هفته اقامت »: سپس شهید بزرگوار من را مخاطب قرار داد و گفت

، برای ادامه آنهابرای ترابری  ها آشنا شوند.کنید تا با سختیدوره تکاور را برایشان اجرا می ،ااینه
باز هم  «ها لحاظ شده.بهترین اتوبوس»: عرض کردم «ید؟اهبینی کردراه تا اروندکنار چه پیش

حسین آقای عزیز! همه را بفرستید  !آقا جان! برادر من»: بار فرمودند برآشفته شدند و این
تعدادی خودروی آیفا بدون چادر بگیرید،  ،برگردند، تا صبح وقت هست. از هر لشکر و تیپ
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های خاکی آموزان یک قمقمه به همراه فانسقه. خودت جلو حرکت کن، از جادههرکدام از دانش
 بیرون، حالَ که قرار دیزهاشان برکه دارای چاله و چوله باشد نه آسفالت، بگذار دل و روده

های مرزی را قدری احساس کنند و های جاده، چاله چولهدگلوله کنار خودروشان نخوراست 
العاده خشن استفاده کنید که هیچ گونه بعد هم در دوره تکاور از افسران بسیار متعصب و فوق

 تعیین راننده برایشان پدرانشان که هستند کسانی. بعضی از این فرزندان، ه باشندگذشت نداشت
ست. اآناناس و نارگیل  ،شاندرسه و داخل مدرسهم راه تو میوه آنها برسانند، مدرسه به تا کردند

ها حتی تیراندازی با سلاح آنها حتماً مثل سربازها نیستند که شاید دسرشان به سیبی ختم شود. 
بیاموزید  آنهاپذیری را به یتیراندازی کنند. سخت شخصاً اجتماعی را انجام دهند و های سلاح

 1«تا فردا که مسئول شدند، درد جامعه را درک کنند.

 2()حجت الاسلام اکبر حسنینماز روی تشک 

 انجههای من مسئول عقیدتی سیاسی ستاد نیروی زمینی بودم که مسابقات قهرمانی ارتش
جا مسئولیت ابه میزبانی ایران در سالن شهید شیرودی برگزار شد و تربیت بدنی  )سیزم(

ند. من روحانی ه بودکشور در مسابقات شرکت کرد ۳۰برگزاری آن را به عهده داشت. حدود 
بالَترین مقام نظامی مدعو مسابقات هم  و ستاد نیروی زمینی و مسئول عقیدتی سیاسی بودم

: که این شهید بزرگوار گفت ،شهید صیاد بود. حدود نیم ساعت به شروع مسابقات مانده بود
من وضعیت سالن و  «فلانی آماده باشید که نماز جماعت را در این سالن برگزار کنیم.»

یدم و تا حدودی اکراه دسازی سالن بودند، میکنندگان را که همه در تکاپوی آمادهشرکت
در جواب  «وضعیت، مناسب اجرای نماز جماعت نیست.»: داشتم. به شهید صیاد گفتم

تمامی مهمانان به زبان خودشان و با حضور  «!ه باشیدشما با این کارها کاری نداشت»: گفتند
کردند و من خودم نسبت به خواندن نماز در آن وضعیت اکراه داشتم که مترجم صحبت می
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دقیقه  ۲۰به مدت  ،شان پشت میکروفون رفتند و اعلام کردند به منظور اجرای نماز جماعتای
بینی صوت که شهید از قبل پیشیک مؤذن خوش ،شود. در همان لحظهمسابقات متوقف می

بینی ، به اقامه اذان پرداخت. من تا آن موقع چنین صوت اذانی نشنیده بودم و با پیشه بودکرد
، روی همان تشک کشتی به امامت من نماز جماعتی برگزار ه بودهر کردخصوص مُ که ایشان در 

های خبری دنیا منعکس شد و این از نیت پاک این شد که آثار و برکات این نماز در تمام رسانه
 1.شهید بزرگوار بود

 ()حجت الاسلام اکبر حسنیقاطع  فرمان

 فرمانده .دار بودمهای نیروی زمینی را عهدهاز یگانمن مسئولیت عقیدتی سیاسی یکی 
به  که مذهبی و متدین بود و با من هم همکاری خیلی خوبی داشت. ،بسیار خوبی هم داشتیم

 با که ارتباطیمن به خاطر  «!اندحکم بازنشستگی مرا ابلاغ کرده الآن»: دفتر من آمد و گفت
الَ ح»: خدمتشان رفتم که وساطتی بکنم. وقت نماز بود، با دیدن من گفت مشهید صیاد داشت

اهار را هم ن: نماز را که خواندیم گفتند «!نماز جماعت را بخوانیم الآناید همین آمده اینجاکه 
نده وساطت من را در خصوص این فرما حتماً باهم بخوریم. من پیش خود گفتم با این وضعیت 

 کند. قبول می
ام خدمت جنابعالی برای وساطت آمده اینجامن »: به شهید صیاد گفتم ،نماز و ناهار بعد از

ای بسیار خوب است و همکاری خوبی هم با فرماندهو اید اش کردهاین آقایی که شما بازنشسته
شما که از این ! رخم را نشکننِ ولی  ،حاج آقا سرم را بشکن»: ایشان در جواب گفتند «ما دارد.
خواهم شما را به فرماندهی قرارگاه کنید، من تلفنی به وی گفتم میمی تعریف یورطاینفرمانده 

م. مگر من تلفن را قطع کرد !ای بکنمکه در جواب گفت اجازه بدهید استخارهمنصوب کنم  غرب
 2«.صحبت وی را به میان نیاورید اصلاً قا آ؟ حاج کرد!جنگ را با استخاره اداره  شودمی
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پورشهر ما خانه ما   ( )عیوض حیدر

در معیت شهید  ی شیمیایی که من و دکتر عباسپورصصبه خاطر دارم در یک بازدید تخ
نفر که هر روز )به نوبت( یکی از ما سه رده بود صیاد بودیم، ایشان طوری برنامه ریزی ک

موریت برویم. در یکی أموریت داشت به درب منزل دو نفر دیگر رفته تا به اتفاق به محل مأم
شده )حتی دو الی سه س ساعت تعیینأدر ر .درب منزل ایشان رفتم ،از روزها که نوبت من بود

یکی را به من و یک سیب هم  .آورده بودند هم سه عدد سیب .دقیقه هم زودتر( ایشان آمدند
مشغول  من و ایشان )هر دو نفر( .نگه داشتند و یک سیب هم برای خودشان دکتر عباسپوربرای 

شیشه پنجره خودرو  ،من برای انداختن آن قسمت چوبی سیب ،در خاتمه .خوردن سیب شدیم
 .گرفتاین عمل من را  ایشان بلافاصله جلوکه  ،را پایین کشیدم تا آن را به بیرون پرتاب کنم

هایی در ای که من ناراحت نشوم، صحبتشیشه را بالَ دادم، یکی دو دقیقه بعد به گونه سریعاً 
زمینه وظایف هر یک از ما در رعایت نکات بهداشتی شهر در ابعاد مختلف بیان کردند و 

تجاوز به حقوق  ،حتی در قالب یک حرکت کوچک(فرمودند عدم رعایت این وظایف )
شود غیره می ها وهای شهرداریهای مختلف، افزایش هزینهدیگران، کثیفی شهر، بروز بیماری

 1شد.نمیکرد که به هیچ وجه باعث ناراحتی انسان ل را مطرح میئو طوری این مسا

یردستان هم  2()محمدرضا نقدینشینی با ز

داران و کارمندان جزء به سادگی رفیع، اما با سربازان و درجهای او امیری بود با مرتبه
نشست و غذا کرد. در کنار سربازان بر سر یک سفره میبا آنان حشر و نشر میو  جوشیدمی
برد و در نشینی با زیردستان خود و طبقات محروم و ضعیف جامعه لذت میخورد و از هممی

 ،رسیدی کوچک به او میوقتی خبری از یک تعدُّ  کرد.میان آنان مانند خودشان زندگی می
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شما در همه  تا حق کسی پایمال نشود. ،کردبا همه وجود پیگیری می شخصاً شد و برآشفته می
داران و افسران جزء با آنان بگوید و بخندد و عالم نه یک سپهبد، یک سرگرد پیدا کنید که درجه

درب منزلش  ؛شان برسدبه نیازهای مالی ؛به منزل آنان سرکشی کند ؛درددل آنان را گوش کند
در  ؛خودش از کوچه و بازار خرید کند ؛خودش رانندگی کند ؛به خیابان باز بشود مستقیماً 

 1. خورند و...پادگان از همان غذایی بخورد که سربازان می

 2()رنجبر نیکدلنرفته  هایمرخصی

خواهد برای رضای خدا کار در بند مادیات و مسائل دنیوی نبود. وقتی یکی می اصلاً اد یص
نبود. یک بار آمد و یک پاکت داد  اصلاً اش این است که در بند دنیا نباشد و صیاد کند، لَزمه

پول بود. دیدم به « .کنمت تعریف مییداشته باش. بعد برا» :گفت« این چیه؟»: دستم. گفتم
ه بهشان و از زحماتشان تشکر کرد ه بودها داده. دادهایش هم از این پاکتزیردستخیلی از 

هایی که زمان معلوم شد مرخصی« حالَ تشکرش به کنار، جریان چیه؟»: گفتم و . رفتمبود
 اصلاً اند. پول زیادی بود. زمان جنگ اند و حقوقش را بهش دادهه، حساب کردهه بودجنگ نرفت

. خمس ه بوداین پول حقوق روزهایی بود که از مرخصی استفاده نکرد و ه بودمرخصی نرفت
بدهکار  و جرمأبه من که مست ه بود. یک میلیون تومانش را داده بودپولش را حساب کرده و داد

به  ه بودبودم. بقیه را هم بیست هزار تومان بیست هزار تومان گذاشته بود توی پاکت و داد
 3کردند.کسانی که توی ستاد زیر دستش کار میاش و راننده ،هایشدوروبری

یک متفاوت   ( )احمد دادبیننامه تبر

ها، نامه خیلی نامه تبریک برایم آمد، اما در میان این نامه ،که شدم ی زمینیفرمانده نیرو
و مشخص بود که برای نوشتن  ه بودبا خط خوش، تمیز و مرتب نوشت صیاد از همه زیباتر بود.

                                                           
 63، نشر شاهد، ص، تدوین امیرحسین انباردارانصیادشیرازیه زندگی شهید کتاب امیر دلَور؛ خاطرات و نکات برجست 1
 صیادشیرازی، از همکاران شهید امیر رنجبر نیکدل 2
 110ص ، انتشارات روایت فتح،خواست زنده بمانی، تدوین فاطمه غفاریکتاب خدا می 3
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اند در حدیث برای ما نقل کرده»: آن وقت گذاشته؛ هنوز هم آن نامه را دارم. او برایم نوشته بود
باشی، به این بیندیش که این  خواهی حال و روح درستی در اقامه نماز واجبت داشتهکه اگر می

خواهی زنم که اگر میخودم نهیب میبا الهام از این نکته، همیشه به  نماز، نماز آخرت است.
از آزمایش خدا و تکلیف الهی درست بیرون بیایی، به این موضوع بیندیش که مسئولیت 

آن وقت است که  .ه شده استات آخرین تکلیف و وظیفه الهی است که بر دوشت نهادکنونی
ی خدا انجام دهم. با کنم تا نیت، فکر، زبان، قلم و عملم رنگ گیرد و کار را برازمینه پیدا می

خدای متعال به من معرفت، بصیرت  اینکهشود به قلبم مالَمال امید می ،چنین روحیه و تفکری
و بعد هم تبریکات « بخشد. چون کار به خودش تعلق دارد... از جانب خودش یگیرو دست

 1.ه بودمعمول را گفت

 2()علی دوانیو ارتباط با روحانیت  احترام

یکی از آقایان  شب اول هر ماه، امیر شهید در منزلش مجلس وعظ داشت، معمولًَ 
شد که سه ربع ساعت تا قبل از اذان مغرب پیرامون مسائل روحانیون به نوبت دعوت می

 آقاحاج ،نمازاغلب اوقات هم پیش .شدنماز جماعت برگزار می ،د و بعدناخلاقی سخنرانی کن
ورد مپدر دو شهید بود که خود هم از افراد باسابقه در انقلاب اسلامی و  ،رحمانی چیذری

 .احترام همگان است
از او کرد و شهر دیدن می مطرحاز روحانی  ،رفتها به هر شهری که میدر مسافرت

وری با بیشتر روحانیون ارتباط داشت، و همه را برای خدا و بهرهگرفت. ای معنوی میبهره
برای آن سردار دلَور، بعد از انجام فرائض دینی و وظایفی که به عهده  ت.خواسعنوی میم

های دینی، درس اخلاق یکی از روحانیون، ارتباط با داشت، چیزی جز شرکت در جلسه
علما و خانواده شهدا، نماز جمعه و جماعت، بهتر نبود. اگر کار لَزم اداری نداشت، نماز 

                                                           
 48، نشر صیام، صکتاب دلم برایت تنگ شده، تدوین علی اکبری 1
 ، استاد محترم حوزه و دانشگاهحجت الَسلام والمسلمین استاد علی دوانی 2
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گیر باشد، بلکه به صورت ساده و در جایی که چشم کرد؛ آن هم نه درجمعه را ترک نمی
 کناری و بدون لباس نظامی.

که منتظر وسیله است، چه خود دید ، یک فرد روحانی را میموقعی که در کوچه یا خیابان
کرد. شد و روحانی منتظر را سوار میپیاده می اش بود، اغلبراننده بود، یا در کنار سرباز راننده

حتی زمانی که من را برای  شد.یبست، بعد سوار مکرد و در را میمی را بازش در وسیله خود
کرد؛ آمد و من را سوار میخودش می کرد، آن افسر شرافتمند،در دانشگاه دعوت می سخنرانی

های ماشین بفرستد. همین حاج آقای رحمانی که اغلب سخنران روضهتوانست، حال آنکه می
زدند و وقتی شد که صبح زود، زنگ در خانه ما را میبارها می»: کردشهید صیاد بود، نقل می

؛ در ه استکه رفته نان خریده و برای ما هم آورد ،دیدیم که امیر استکردیم، میدر را باز می
 1«حالی که جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود.

 2()اکبر سلیمانیدر ولایت  ذوب

صبح  ۹خالی بود. ساعت حدود  واقعاً روز عید سعید غدیر جای آنهایی که نبودند 
پهبد شهید با قدم سرباز فداکار و امیر سرافراز سپاه اسلام س )ره(های حسینه امام خمینیگلیم

ل قوا کعطرافشان شد. او از اولین زائرین زیارت مقام عظمای ولَیت و فرمانده  صیادشیرازی
 از همه زودتر تشریف !امیر»: بود. کنارش قرار گرفتم و ضمن عرض سلام و تبریک گفتم

قرار  باور کنید، از دیشب تا به حال»: با یک تبسم بشاش و پرآوازه اظهار داشت «.آوردید
تا  ،دل شودبدم مچه زودتر به صبح سپیدهبودم که شب طولَنی هربه فکر این نداشتم، دائم 

 «!بتوانم مراد و مرشد همیشه جاوید انقلاب اسلامی را زیارت کنم
شما از »: دوباره فرمود .اش به مقام معظم رهبری پرسیدمدر مورد عشق و علاقه ،در ادامه

من خوشحالم »: فرمود« ارید.شما با مقلدان دیگر فرق د»: گفتم« یک مقلد چه توقعی دارید؟
                                                           

 118تا115، نشر اجا، صصکتاب صیاد دلها، تدوین احمد حسینیا 1
 خبرنگار جمهوری اسلامی آقای اکبر سلیمانی 2
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کنم و امیدوارم تا لحظه شدن افتخار می ام و به این ذوبکه در ولَیت و رهبری آقا ذوب شده
، زدموج می ش که اخلاصدوباره در جمال نوارانیَ « .شاءاللهآخر عمرم همچنان باقی بمانم ان

چه زودتر فرمانده دارم هرو آرز»: فرمود «چه آرزویی دارید؟ الآن»: عمیق شدم و سؤال کردم
 «.دلیر و شجاعم را زیارت کنم، شاید این آخرین زیارتم باشد

ام و حتی من از خدا خواسته»: فرمود «ارادت شما به آقا تا کجاست؟»: در پایان عرض کردم
که در رکاب این مرد خدا که جانشین بر حق امام زمان )عج( است باشم و آخر نوشتم در وصایایم 

کنم که راهش شوم. ولی من دو واژه مهم در وجود مبارک مقام معظم رهبری مشاهده میشهید در 
خوار است و دوم آمریکای جهان بویژه ،له در برابر همه زورگویاناولین آن شجاعت مدبرانه معظم

 1«.السلام دارندتواضع و مظلومیت ایشان که شباهت زیادی به مولَیمان حضرت علی علیه

 ()ناصر آراسته هابه بسیجی عشق

صیاد علاقه عجیبی به بسیجیان داشت. این علاقه هم دوطرفه بود. حتی وقتی با فرماندهان 
به استقبال می آمدند و اول از همه، صیاد را  هاسپاهی برای بازدید به جایی می رفتند، بسیجی

ی هابا بچه بسیجی هابود. جمعه صبحدر آغوش می گرفتند، با اینکه لباس ارتشی بر تن صیاد 
. فوتبالش هم خوب نبود و در هر تیمی که قرار می گرفت، آن کردمیفوتبال بازی  صنایع دفاع

ولی فوتبالش خوب نبود. من به او گفتم چرا وقتی  ،کردی دیگر میهاتیم بازنده بود. ورزش
خواهم برای کنی؟ گفت میبازی می هااین بسیجیروی با فوتبال بلد نیستی، هر هفته می

ی دارند. اینها عاشقان امام هستند. مهم نیست کهای پاباشم. اینها دل هالحظاتی بین بسیجی
خورم و اینها که من فوتبال بلدم یا نه. همین که می بینند من داخل دروازه می ایستم و گل می

رفت گرفت و میآمد خانه، دوش میبال هم میکنم. بعد از فوتمی خندند و...، من عشق می
شرکت  هاکرد که در مجالس دعای کمیل بسیجینماز جمعه. به سربازان ارتشی توصیه می

                                                           
کتاب فرمانده شجاع؛ صیاد از منظر یاران و همرزمان، تألیف ابوالقاسم کیا، انتشارات سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس،  1

 28و27صص
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روی  هاگذارند و هم بسیجیاثر انضباطی می هاگفت هم سربازها روی بسیجییکنند. بعد م
 اثر معرفتی و عرفانی. این سربازها

 1(دیاولا )حبیب الله عسگر  بودتر سپاهی، سپاهی هراز 

 .فی سبیل الله بود یمجاهد واقعاً اما  ،صیادشیرازی با اینکه در ارتش طاغوتی رشد کرده بود
مشرف  مشهدبه  60تر بود. حدود سال اما از هر سپاهی، سپاهی ،ش در ارتش بودرشد نظامیَ 
 ،به نام اوست خیابانی هم در شمال تهران الآندر تشییع جنازه یک شهید بزرگوار که  .شده بودم

ایشان بسیار جویای  .پرسی کردیم و در تشییع جنازه بودیماحوال .با صیاد برخورد کردم
ی هااحتیاج دارم به بحث های تفسیری بود، آنجا من این افتخار را پیدا کردم و ایشان گفتبحث

والعصر را ترجمه و تفسیر  هجایی حضور داشتم و شما سور شاید این تعبیر را کرد که و تفسیری
 هخصوص راجع به سورب ،خواهم که این بحث تفسیریمی .کردید و برایم خیلی خوب بود

این سبب شد تا با هم قرار گذاشتیم  ،خوب والعصر را خصوصی و حضوری از شما داشته باشم.
آمد همین دفتر خیابان سمیه و با هم یک بحث تفسیری ها میماهی یک جلسه یکشنبهحداقل و 

هایی کشید و در بعضی جلسات از مطالعاتش تازهالبته ایشان خودش هم زحمت می .داشتیم
ای در این باره از او مانده باشد. شناخت من از ایشان در این جلسات داشت، شاید هم نوشته

 اما ،داشته ارتشی سابقه اینکه با و است ولَیت و امامت مطیع ه یک بندهشد ک این العادهفوق
نسبت به امام و مقام معظم رهبری که بندگان شایسته خدا هستند، خضوع  .تداش ولَیتی لَحقه

امتحانی برایش پیش آمد که از پستی عزل  مثلاً . کردمیابراز  ،و خشوعی که نسبت به حق داشت
نسبت به آن حکم بسیار  ،، با اینکه ایشان را از آن پست برداشتندشدمینشین شد و طبعاً خانه

خدا برای من ارشاد دیگری را فراهم کرده،  گفتمی .هیچ برایش مطرح نبود واقعاً و  منعطف بود
توانم من می کند بهتر از آن جای قبلی است.یقین دارم در جای بعدی که خدا مرا هدایت می

                                                           
از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی و از جمله یاران نزدیک به امام خمینی)ره( که در  مرحوم حاج حبیب الله عسگراولَدی 1

 موسوی، وزیر بازرگانی وی بود و به دلیل اختلافات با نخست وزیر وقت، کنار گذاشته شد. دولت اول مهندس میرحسین
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تا آخرین روز حیاتش، من از این سرباز برجسته امام  ،ایشان جلسه داشتیمبگویم دورانی که با 
 1مند بودم و انصافاً کم نظیر است.زمان)عج( و افسر برجسته امامت در زمان بهره

 2()آیت الله شیخ علی مشکینیایمان و شجاعت  نماد

در او آثار ایمان و شجاعت  ارادت داشتم.، از قبل رفت و آمد داشتم و صیادشیرازیشهید با 
خواهم می گفتمی« خواهید بروید؟کجا می»: گفتمآمدند اینجا. میمی دیدم. گاهی می

 فهمیدم که روحیه ایشان روحیهمی .که از بزرگان اوتاد حوزه بود ؛برسم خدمت آقای بهاءالدینی
برو علما را پیدا کن و در حضورشان  کندمیبسیار بزرگی است. لقمان به فرزندش وصیت 

 3.کردمیصیاد این را عمل  بنشین.

 خانواده شهید خاطرات: ـه

ینی ممنوع   4شجاع( )شهربانوخودشیر

بودیم و علی هنوز ازدواج نکرده بود، یک شخص ارتشی آمد درب  که در کرمانشاه یک بار
که از این قبیل چیزها را به هیچ وجه  ه بودسفارش کرد قبلاً منزل و چند پاکت به ما داد. علی 
ها من هم پاکت «.مال جناب سروانه»: گفت «چیه؟ اینها»: نگیریم. من به آن فرد ارتشی گفتم

علی از راه رسید. ماجرا را برایش  اینکهتا  ،درشان را باز نکردمرا گذاشتم در آشپزخانه، اما 
چای بودند، قبول  ها را، که ظاهراً چرا این پاکت اصلاً که  ،خیلی ناراحت شد .تعریف کردم

بعد از چند روز دوباره سر و کله همان مرد پیدا شد، این بار هیچ پاکتی از او نگرفتم.  ام.کرده
خود شیرینی، یک طوری به علی فهمانده بود که  همان شخص برایبعدها در پادگان ارتش، 

                                                           
 از جلسات تفسیر قرآن. صیادشیرازیمنتشرنشده شهید  هایبه نقل از پایگاه خبری تسنیم؛ مطلبی با عنوان: دستخط 1
 و رئیس ادوار مختلف مجلس خبرگان رهبری. ، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قممرحوم آیت الله شیخ علی مشکینی 2
 .در کلام آیت الله مشکینی صیادشیرازیهابیلیان؛ مطلبی با عنوان شهید به نقل از پایگاه خبری 3
 صیادشیرازیمادر بزرگوار شهید  4
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شود، اما با رو میهکرد که با تشویق علی روب. بنده خدا فکر میه استها کار او بودآن پاکت
 .ه بودو مواجه شداعتاب  و اخم

المال برای خودشیرینی استفاده تو به چه حقی از بیت»: ه بودعلی خطاب به او گفت
ه های چای را به او برگردانده و آن مرد را نیز یک هفته بازداشت کردسپس پول پاکت« کردی؟

پول برای من »: گفتد. او همیشه مینزنها به سرش تا دیگر هوس این قبیل خودشیرینی بود
کند، اما علی بعد از پیوستنش به ها را باور نمیکسی این حرف الآن« .دهیچ ارزشی ندار

 گلیمجوری  کمادر جان، من ی»: گفتداد و می، همه حقوق خود را به من میدانشگاه افسری
البته بعد از ازدواجش « .دتا دختر داری ۲تا پسر و  ۵کشم، اما شما از آب بیرون می را خودم

فرستاد. همیشه حاضر بود خودش در سختی زندگی هم، بخشی از حقوق خود را برای ما می
 1اما به ما گزندی نرسد.کند، 

 شجاع( )شهربانوتوصیه اقتصادی به زائران 

غصه »: گفت .مونم راه براتو، من نمی. به علی گفتمه بوداسم من برای حج واجب درآمد
. ه بودآمدایم آورد. اسمم با عروسم یکجا درویلچر گرفت و بر« .گیرمت ویلچر میینخور. برا

هم یک سهمیه آزاد حج خرید و با عروسم رفتیم. اصغر ما چهار سال بود روسیه پسرم، جعفر 
حال  ه بودبود. یک هفته قبل از سفر من برگشت. پانصد دلَر برایم آورد. یک روز علی زنگ زد

 اگوشی ر»: ه بودگفت« .اصغر پانصد دلَر به عزیزت داده»: من را بپرسد، پدرش به او گفت
: گفتم« ی چی کار؟هخوامی اصد دلَر رانعزیز، پ»: ا گرفتم. گفتگوشی ر «بدید به عزیز.

هم بخوام سوغات  ن، من این همه عروس و بچه و نوه دارم. برای هر کدومشون یه تکهاعلی ج»
ن، شما میری زیارت، سعی کن همه انه، عزیز ج»: گفت «.بیارم، بیشتر از پانصد دلَر میشه

پسرم، من »: گفتم« .نرو خرید ،نه خدا، حرم پیغمبرازیارتت باشه. پیش خ فکر و ذکرت پیش
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بری می اباشه. شما این پول ر»: گفت« .م سوغات بخرمهخوام بروم تجارت، میهخواکه نمی
. این درست نیست. من که پسر آنهاریزی توی جیب بری می، این ارز مملکته که میآنجا

 1«.ریوم بیاییه زیرپیراهن برا یبزرگت هستم، راضی نیستم حت

 2(صیادشیرازی)سعید به پدر  احترام

واهش خآمدند و از ما یا آقاجون و عزیز ها میوقتی علی فرمانده نیروی زمینی بود، خیلی
کردیم ما ابتدا سعی می شان را به علی بکنیم تا کارشان را درست کند.کردند که سفارشمی

شدیم، برای او نامه بازی نبود، اما وقتی مجبور میاهل پارتی اصلاً منصرفشان کنیم، چون علی 
 کردیم.نوشتیم و سفارش میمی

او  ،ای بنویسد. بعد از چند وقتتا برای علی نامه ه بودیک بار یک نفر از آقاجون خواست
« گوش نکرد. ادیدی پسرت هم حرفت ر»: آمد و از علی نزد آقاجون گلایه کرد و با طعنه گفت

: گفتزد، می. وقتی او تلفن میخواهد بیاید مشهدعلی تلفن زد که می اینکهذشت تا این گ
یم خانه آقاجون. هر وقت علی از راه ه بودهمه جمع شد همه جمع شوند تا ببیندشان.»

رفت سراغ آقاجون و بعد عزیز و بقیه. این دفعه وقتی رفت سراغ آقاجون که رسید، اول میمی
همه متحیر  .پرت شد کف اتاق ببوسد، آقاجون علی را هل داد و به او غضب کرد. علیاو را 
قاجون و آاز زمین بلند نشد، آرام آرام رفت سمت پاهای  !کندیم که آقاجون چه میه بودماند
 «.موشت بلند نمیینبخشی از روی پاها را آقاجون، به خدا تا من»: پاهای او و گفتروی افتاد 

کرد. کوچک و بزرگ گریه بوسید و التماس میآمده بود، او پاهای آقاجون را میاشک همه در 
« کنی مرد؟ خجالت بکش!چرا اینطور می»: عزیز سر آقاجون داد زد ،در همین حین .کردندمی

 که آقاجون یک تکانی خورد و علی را بلند کرد و در آغوش گرفت.
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هم وقتی که  الآنها از دیدن این منظره ناراحت بودم و حالم بد بود. همین من تا ساعت
به روی خودش نیاورد و بعد هم مثل  اصلاً شود، ولی علی افتد، باز هم حالم بد مییادم می

ه معلوم شد که آن شخص وقتی پیش علی رفت بعداً  همیشه شروع کرد با آقاجون حرف زدن.
 اش درست نیست. او هم ظاهراً که خواسته ه بودخورده و قانعش کردهار ا، علی با او یک نبود

ه که پسرت هم حرفت را گوش ه بود، اما باز هم به آقاجون طعنه زده بودقانع شده و برگشت
: که آقاجون قضیه را متوجه شد، با آن شخص تماس گرفت و به او گفتبعد از این کند.نمی

علیه او تحریک کنی؟ تو که  را بیاندازی و منخواستی بین من و پسرم فاصله فقط می»
چه دلش بعد هم هر «مدی به من طعنه زدی؟آ، پس چرا دوباره است نستی کارت اشتباهادمی

 1خواست به او بد و بیراه گفت.

 (صیادشیرازی)سعید اجتناب از مواضع تهمت 

 بازنشستگی ای که قبل ازدرجه ه بودخواستآن موقع که در نیروی زمینی بود، آقاجانم ازش 
علی از آقاجان  زد،میبدهد. هر بار که آقاجان حرف درجه را  ،دادند و ندادندمی شباید به

مد، درجه پدرش آصیاد تا  بگوینددوست ندارم »: گفتخواست که این را از او نخواهد. میمی
شد، ولی با درجه گروهبان یکمی می هبازنشستیکمی چون آقاجان باید با درجه استوار «.داد ار

پرونده  ؛تهران ه بود. دلیلش هم این بود که قبل انقلاب یک بار آقاجان رفته بودشد هبازنشست
این موقع  ،تو با لباس نظامی»: ه بود، گفته بودسربازها را برده بود. یک دژبان جلویش را گرفت

که قضیه این طوری  ه بودآقاجان برگه مأموریتش را نشان داد «کنی؟کار مین چیاتوی خیاب ،روز
. آقاجان را برده بود پادگان. بیست و چهار ساعت ه بوداست، ولی آن دژبان توجه نکرد

گناه است، بعد هم که فهمیده بودند بی .بازداشتش کرده بودند و سرش را هم تراشیده بودند
تحمل چنین برخوردی را  اصلاً لی منظم و دقیق بود و ند. آقاجان توی کارش خیه بودولش کرد
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گفته بود. از  ،نداشت. وقتی که برگشت، یک نامه به شاه نوشته بود و هر چه دلش خواسته بود
وزیری، دربار. آمدند بازداشت کردند و این نامه به همه جا فرستاده بود؛ به مجلس، نخست

 ،تا یک ماه هیچ خبری ازش نداشتیم. بعد هم توی یک مراسم صبحگاه .یک ماه بردند تهران
اش را کنده بودند و از ارتش اخراجش کرده بودند. شش سال گذشت تا دوباره به ارتش درجه

 برگشت. یک درجه ازش گرفتند و با گروهبان دومی برگشت ارتش.
واست. هیچ وقت لحن اش را از او خوقتی علی فرمانده نیروی زمینی شد، آقاجان درجه

ید. هاز من نخوا»: گفتکرد و میرود. التماس میعلی را موقع حرف زدن با آقاجان از یادم نمی
آقاجان . «یدهاز من نخوا ادم، ولی این ربهم  ان رام، خسارتتهبد ان رامن حاضرم اضافه حقوقت

خود آقاجان  «.مهخوامی ام چی کار. من حقم رهخوامی ان، من پول راپسرج»: گفتمی
داد و انتظار داشت که حقش را کامل بدهند. یک همیشه هر کاری را درست و کامل انجام می

چه هر»: گذشت. آخرش عزیز با آقاجان حرف زد و منصرفش کرد. گفتذره از حقش نمی
 1«د.کناذیت می ابوده گذشته. اصرار تو فقط علی ر

 2(صیادشیرازی )صدیقهعذرخواهی از خواهر 

 م.ه بودم پیشش مانده بودمن مدتی رفت داد.داداش خیلی به درس خواندن ما اهمیت می
خیلی  .محکم زد توی گوشم ،ام را دید. وقتی داداش نمرهه بودها کم شدام در یکی از درسنمره

شدم. رفتم نشستم یک ناراحت نمی اینقدرزدند ناراحت شدم. شاید اگر پدر یا مادرم من را می
ام تازه شد. بغض کردم پادگان برگشت، با دیدنش غصه زا شگوشه و گریه کردم. شب که دادا

بلند شدم یک گوشه ایستادم. آمد جلو. دستم را گرفت و من را  تو، و لب ورچیدم. وقتی آمد
ه. دستش زدم زیر گری «.ببخش اخواهر، من ر»: اش فشارم داد. گفتسینه ش. بهکشید توی بغل

: هایم را بوسید و گفتهایم با محبت نگاه کرد. روی اشکام. توی چشمرا گذاشت زیر چانه
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گوش نکردی.  ان، حرفم رابخو اکنم که درست رخواهر، ببین، من این همه بهت سفارش می»
درسش  ،آنجابردی  ار میگه صدیقه ؟نی عزیز به من چی میگهاتو آخر سال رد بشی، مید راگ

برایم عجیب بود که داداش از من  «!بینهنی، عزیز از چشم من میاتو درس نخو رافت کرد. اگ
بایست رسید که میذهنم هم نمی به اصلاً کرد، عذرخواهی کند. اگر عذرخواهی نمی

بار کرد و آخرین که اولین بار بود که دست روی من بلند میکرد و نکرد. با اینعذرخواهی می
ای که بین ما بود کردم، فاصلههم؛ بعد از آن دیگر پیش نیامد. در مدتی که با داداش زندگی می

دیدم که چقدر با م. میشناختتر شدیم. داداش را بهتر میشد. به هم نزدیکتر میتر و کمکم
 1گذشت و مهربان است.

 2شجاع( )بانو عفتعشق به همسر 

. قلبم ریخت. فکر کردم شهید ه بودای آوردخانه به صدا درآمد. پیک بود. نامهروزی درب 
اند. نامه را گرفتم و باز کردم. یک انگشتر عقیق برایم اش را آوردهنامهشده است و وصیت
های تو. به ها. نوشته بود این انگشتر را فرستادم به پاس صبرها و تحملفرستاده بود از جبهه

کردیم. خیلی خیلی کم. یک کشیدی. آرام شدم. هیچ وقت با هم قهر نمی پاس زحماتی که
من آن موقع »: گفتکرد. میکرد و عذرخواهی میآمد سلام می. روز بعدش میروز نهایتاً 

 3«خسته بودم خانم. ناراحت بودم که به شما این حرف را زدم. من را ببخشید.

 شجاع( )بانو عفتنمونه  همسر

 ،گفتم نکنید این کار رارفت توی آشپزخانه. هرچه میگرفت و میروزهای جمعه وضو می
هرچه »: گفتشست. میبست و آشپزخانه را میکرد. در را میباعث شرمندگی منه، گوش نمی
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کیدهمیشه « دارم از نماز دارم. هایی که در خانه داشت که نماز را اول وقت بخوانیم. وقت تأ
 خواندیم؛ به امامت خودش.را به جماعت می ءماز مغرب و عشابود، ن

: گفتمشود. همیشه هم به او میهر لحظه این احساس را داشتم که هر وقت باشد، شهید می
ها شهید نشوی؛ هنوز پسرهایمان ولی دوست دارم به این زودی ،شویدانم آخر شهید میمی»

آمدند درِ خانه و زنگ ماه آخر خیلی می« کنی!خواهم خودت دامادشان اند. میداماد نشده
ها، خیلی طبیعی نزدند که ماهیانه ما چه شد؟ به دلم بد آمد. حس کردم که این زنگ زدمی

نه »: گفت« حاج آقا شما بیرون نروید. اجازه بدهید من خودم بروم.»: نیست. یک بار گفتم
م نه. خوب نیست شما بروید. شاید آید به ایشان بگویکارگرند. من دلم نمی اینهاخانم. 

 1«خجالت بکشند از شما پول بگیرند!

 شجاع( )بانو عفتاول را که برداشتی تا آخر می روی!  قدم

نشست و کارهایش را انجام آید که ایشان در خانه، در اتاق کار، روی زمین مییادم می
قدم شدم رفتم یک صندلی گرفتم؛ اما باشد. پیشداد. از این بابت احساس کردم که معذب می

دنیا آهسته »: که ناراحت هم شد. گفت ،ام، نه تنها شاد نشدبا مشاهده آن بر خلاف انتظار اولیه
روی. لذا باید همواره برد. قدم اول را که برداشتی تا آخر میآهسته آدمی را در کام خود فرو می

دانستم حقوقش چقدر گرفت، من نمیحقوقی که می یا در زمینه« در همان گام اول باشی.
کند. اما اش را چه میگفت که بقیهداد و نمیاست؛ مقداری را اختصاص به امور خانه می

گرفتند و به گمان اینکه من اطلاع دیگرانی که در سایه حمایت مالی وی بودند، با من تماس می
 2دانست من از این امور مطلع هستم.کردند و حال آنکه علی نمیدارم، از من تشکر می
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 شجاع( )بانو عفتعملی  تربیت

های مهدی )پسر بزرگشان( را هم زدند، کفشهای خودشان را که واکس مییک روز کفش
توانستم مستقیم به پسرم بگویم من نمی»: گفتند« چرا این کار را کردید؟»: واکس زدند. گفتم

هایش خواهم کفشانجام بده. چون جوان است و ممکن است به او بربخورد. میکه این کار را 
 1«به او بیاموزم. عملاً را واکس بزنم و این را 

یم خدا مرا مقاوم کرده عشق  2(صیادشیرازی )مر

، روزه سفارش حضرت امام خمینی)ره( پنجشنبه، بهشنبه و دوپدرم همیشه در روزهای 
فته شی ار ما او، همه شب هاینماز آوردن به جای جمله از ایشان موقع گرفت و عبادت بهمی

 ه در اوقاترسیدگی ایشان به امور خانواد. با توجه به گسترده بودن کار پدرم، ه بودوجودش کرد
یران قلب ایشان همیشه برای مردم خوب ا از جمله کارهای در خور توجه ایشان بود. ،فراغت

رد و دبه طوری که از شنیدن خبر  ؛ه بودکرد کشور و تمام زندگی خود را وقف ملت وتپید می
های شهدا خجل پدرم خود را در مقابل خانواده شد.می شاد آنهاغمگین و از شادی  ،غم مردم

دا از یاد خ ،او در هیچ حال «؟چرا من به فیض شهادت نائل نشدم»: گفتدید و همیشه میمی
ام کارم را در راه خدا انج: گفتگرفت و میوضو می ،غافل نبود و قبل از انجام هر کاری

رای بدهم. به همین جهت، او هنگام شهادت نیز وضو داشت و با پیکر مطهر به آرزوی خود می
او سد. ای شدند تا پدرم به آرزویش برمنافقین در حقیقت وسیله ل شد.ئشهادت در راه خدا نا

ر ها بود و در دوران هشت سال جنگ هرگز حاضمرد جنگ و عمل بود و فکر و قلبش در جبهه
 ها نبود.به ترک جبهه

هر لحظه آماده شنیدن خبر  .به خاطر دارم که اوایل جنگ بود، کلاس دوم دبستان بودم
اما  د.که به ما اطلاع دادند پدرم زخمی شده و به منزل خواهد آم ،ناگواری از جبهه بودیم

                                                           
 11و10، نشر شاهد، صص، تدوین محمدحسین عباسی10کتاب افلاکیان زمین؛ جلد 1
 ، دختر و فرزند ارشد شهید بزرگوار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س( تهرانصیادشیرازی دکتر مریم 2
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به منزل آوردند. در حالی  ،ند. پدرم را در حالی که روی برانکارد بوده بودیات را به ما نگفتئجز
 .م، پدرم با لبخند همیشگی مرا در آغوش گرفته بودکه من با دیدن حال وخیمش وحشت کرد

ولی پدرم تنها  ،دیدممن درد را در چهره او می ،کردندهای عمیقش را پانسمان میوقتی زخم
عشق خدا مرا مقاوم »: گفتپدرم مردی صبور و با ایمان بود که همواره می گفت.تکبیر می

 1«.شومیگاه خسته نمکرده و هیچ

یمبه تحصیل فرزندان از جبهه  اهتمام  (صیادشیرازی )مر

آید در زمان جنگ بودم. یادم مینوس أهای دیگر خانواده، بیشتر با پدرم ممن شاید از بچه
آمد و کسی نبود که از او بپرسم، از مدرسه تماس گرفتند و که مشکلات درسی برایم پیش می

. وقتی فردای آن ه بوددر این رابطه با مادرم صحبت کردند. مادرم هم تلفنی به پدرم اطلاع داد
گرفته و خواسته که  پدر شما از منطقه تماس»: روز به مدرسه رفتم، مدیر مدرسه گفت

مشکلات شما را حل کند. برای همین هم گاهی اوقات از منطقه، مشکلات درسی من را حل 
 آنهاخواندم و او جواب کرد. گاهی من مسائل ریاضی را از پشت تلفن برای او میو پیگیری می

 2های ما بود.داد. آن سیم و آن تلفن، در آن روزها، پل ارتباطی قلبرا به من می

یم ایداماد جبهه  (صیادشیرازی )مر

دوست داشتند دامادشان اهل جبهه  اینکهدر مورد ازدواج من، ملاک اولشان ایمان بود، و 
و در زمان جنگ  ه باشدجوانی که غیرت انقلابی داشت»: گفتندباشد. پدر همیشه می و بسیج

توان رویش حساب کرد. چون چنین فردی نسبت به زن و می ،ها حضور پیدا کنددر جبهه
وقت متکی به خودش باشد. پدر هیچ اینکهدیگر  «اش هم احساس مسؤلیت خواهد کرد.بچه

بلکه معتقد بودند کسی که در مشکلات بزرگ شده و  ،دادندبه وضعیت مالی اهمیت نمی

                                                           
 43و42، نشر اجا، صصکتاب صیاد دلها، تدوین احمد حسینیا 1
 12و11، نشر شاهد، صص، تدوین محمدحسین عباسی10کتاب افلاکیان زمین؛ جلد 2
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زمان همسرم یک آن  دا کند.تواند راهش را در زندگی پیهمیشه می ،متکی به خودش است
 ولی پدرم به خاطر خصوصیات اخلاقی ،دانشجوی ساده بود و هیچ چیز از خودش نداشت

وصلت این کردند که چگونه پدر با به ازدواجم راضی بودند. همه فامیل تعجب می ایشان،
 1«.بسیجی بودنش تقوا و به خاطر ایمان،»: و جواب پدر این بود ه استموافقت کرد

یمبیت اهل عاشق  (صیادشیرازی )مر

برای کارهای خودش دقیق وقت  اینقدر ،و ایام عزاداری )ع(روزهای شهادت ائمه
کرد. مطالعه می ،روز شهادتش بود ،رفت توی اتاق و درباره کسی که آن روزگذاشت. مینمی
روزهای شهادت،  اصلاً « .یموبیشتر آشنا بش )ع(تعطیل کردند که با ائمه ااین روز ر»: گفتمی

شد و ناراحتی از حرف میساکت و کم ،هامحرم خصوصاً م ؛شدبابا یک طور دیگری می
بود که خوشحال قشنگ پیدا  )ع(بارید. برعکس، روزهای عید و ولَدت ائمهصورتش می

داد تا آن روز شیرینی سفارش می ،کرد. از دو روز قبلش را منتقل میحالیَ است. به ما هم خوش
داد و به دست خالی نباشد. به روزهای ولَدت بیشتر از عید نوروز اهمیت می ،آید خانهکه می

 2عید غدیر از همه بیشتر.

 3(صیادشیرازی)مهدی تابع ولایت 

 آنجاخواستیم خودکار یا کاغذی از اگر می ،رفتیمبه محل کار ایشان می هر وقت که ما
کید ،برداریم و چیزی بنویسیم مقدار استفاده را یادداشت کنیم تا در اولین  حتماً داشت که  تأ
المال مسلمین است و چند صباحی در نزد ما این بیت»: گفتمی .فرصت آن را جبران کنیم

کردیم که چرا اعتراض میوقتی « امانت است و باید این امانت را به صاحبانش بازگردانیم.
 .شناسندما که با کسی دشمنی نداریم، همه ما را می»: کردمحافظ همراه خود ندارد، اظهار می

                                                           
 26، نشر شاهد، ص، تدوین امیرحسین انباردارانصیادشیرازیکتاب امیر دلَور؛ خاطرات و نکات برجسته زندگی شهید  1
 66روایت فتح، ص، انتشارات خواست زنده بمانی، تدوین فاطمه غفاریکتاب خدا می 2
 و استاد دانشگاه. صیادشیرازی، پسر ارشد شهید صیادشیرازیدکتر مهدی  3
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ها ها و انتخابمعیار ما در تمامی گزینش»: گفتاو می «.خدا هم محافظ اصلی ما است
حال در وجود ما جا و در همهاشاره و اراده ولَیت است و تبعیت از ولَیت فقیه باید در همه

 1«جاری و ساری باشد.
کیدمحور دیگر   و بود شرایطی هر در کلمه حقایشان ایستادگی بر سر هدف و دفاع از  تأ

او « شود.هدف در سایه قرار گرفتن در خط اصیل ولَیت حاصل می ود این»: گفتمی
 دشمنان، هرچهحرف رهبر را باید گوش کرد و به آن عمل نمود، حالَ دیگران و »: گفتمی
ر پیکر ای که رهبر عزیزمان باین بوسه« خواهند بگویند و هر دشمنی که دارند بروز دهند.می

و دهه دبه عقیده من این بوسه ایشان تجلیل از . شهید زدند نیز تجلی همین عشق متقابل بود
 تلاش و جهاد شهیدان و ایثارگران بود.

و هیئت داشتیم و بزرگترین اتاقمان را هم به شب اول هر ماه در منزلمان مراسم عزاداری 
ند و این عقیده شهید بود که هر چه داریم از سر محبت به آل ه بودهمین منظور اختصاص داد

دیدم که نشان از یک پیوند باطنی و است و لذا یک عشق عجیبی را در ایشان می ع(یاسین)
دیدم و این یک چیز داشت. یک احساس غصه را در ایشان می ،تر از آنچه به ظاهر ببایدعمیق

گفت تا یک قدمی شهادت رفتم اما راهم اش از این بابت بود که میمحسوسی بود. غصه
هر موقع عازم جبهه  .گفت این آخرین بار استبارها مجروح شد و هر بار می اینکهندادند. با 

رود و خود خواندیم که به نیت شهادت میاش میشد، همین احساس را در وجود و چهرهمی
 2.خواستتحقق این نیتش را همیشه از خدا می

 (صیادشیرازی)مهدی پدر نمونه 

روی اشکالَت  دادند. مرتباً به فعالیت ما در مدرسه خیلی اهمیت می از نظر تحصیلی،
کردند. کلاس اول دبستان که بودم، به عنوان که فرصت داشتند، کار می آنجادرسی ما تا 

                                                           
 85، نشر شاهد، ص(، تدوین خلیل اسفندیاریصیادشیرازیها )شهید علی کتاب اسطوره 1
 44و43، نشر اجا، صصکتاب صیاد دلها، تدوین احمد حسینیا 2
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کاردستی، با پدرم یک قیف درست کردیم. یک بار دیگر هم با پدرم دوربین درست کردیم. 
کار  اینقدرکرد که چطور ممکن است یک فردی مدیر مدرسه ما از این روحیه پدرم تعجب می

رسد. پدرم به خاطر فعالیت ولی باز به مسائل درسی فرزندانش هم ب ،ه باشدو مسئولیت داشت
ها قائل بودند، یک بار از سوی مدرسه به عنوان چشمگیرشان در مدرسه و ارزشی که برای بچه

خواستم از رشته ریاضی تغییر رشته پدر نمونه معرفی شدند. سال پیش از شهادت ایشان می
رشته، من را در مدرسه بدهم. تا نظرم را فهمیدند، بلافاصله به نظرم اهمیت دادند و ضمن تغییر 

 1شهید مطهری ثبت نام کردند.
 

                                                           
 80، ص30و29، شماره 1387با نشریه شاهد یاران، فروردین و اردیبهشت  صیادشیرازیمصاحبه دکتر مهدی  1
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 هانوشتهدست: فصل هفتم
  اخلاقی و کاری هاینوشتهدست )تعدادی از

 (صیادشیرازیعلی امیر سپهبد شهید 

 های اخلاقی و ...(نوشتهها )تعدادی از دستنوشتهفصل هفتم: دست
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 1(02/10/1364دیدار خصوصی با حضرت امام خمینی )روایتی از اول. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
آید. ضمناً نگارنده برای فهم بهتر مطالب، نوشته و سپس متن آن به صورت تایپ شده میدر این بخش، ابتدا تصویر دست 1

ای وارد شود، ویراستاری صوری انجام داده است. همچنین، در مواردی که نیاز به توضیح بدون اینکه به اصل محتوا خدشه
 استفاده شده است. ]...[شی از سند، خوانده نشده، از علامت بیشتر بوده از علامت }{ و در مواردی که بخ
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حیم حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
 ( 2/10/64دیدار خصوصی حضرت امام مدظله )

  دعا 

 بود. آخرین اقدام برای وحدت تشکیلات ارتش و سپاه، در عملیات بدر 

  از آن موقع به بعد، به تدریج تشکیلات ما جدا شد تا به وضع فعلی رسید که تنها
 است. هاشمی هماهنگ کننده جناب آقای

  شرکت در جبهه و محور قرار گرفتن سپاه و توجه بیش از شور و هیجان مردم برای
ارتش به انزوا  عملاً های برادران سپاه موجب گردیده که به طرح هاشمی اندازه آقای

 کشیده شود.

 دانیم، لذا ضمن گزارش آخرین وضعیت ما انزوا را عامل انحطاط ارتش می
 وا در آوریم.های نبرد، پیشنهاد کردیم که بایستی ارتش را از انزجبهه

  :رفتیم شو الحمدلله روی سه محور پی

 شناسی در ارتش.تقویت انگیزه وظیفه - 1
 تهیه طرحی که ارتش خودکفا عمل کند. - 2
 های ارتش.تشکل در یگان - 3

 های عمده نیروی زمینی به همین منظور.سمینار ویژه فرماندهان یگان 
 : خواسته ما این است

 : ارتش و فرماندهان یگانهای رزمی }هستند{ دو تذکر را بدهیداکنون که همه مسئولین 
 در انجام وظیفه متناسب با روحیه مردم. تأکید -

 ها.جبهه بویژه ،های ارتشعد معنوی یگانتلاش روحانیون برای تقویت بُ  -

قانون اساسی، وظیفه خودش را قاطعانه انجام دهد، آن وقت تقویت  143اگر ارتش طبق اصل
بینی شده، پیش ایر رزمندگان اسلام برای رسیدن به پیروزی قاطع که در قانون اساسیارتش توسط س

 به یاری خداوند تحقق پیدا خواهد کرد.
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 (14/05/1365جلسه در محضر حضرت امام خمینی )روایت دوم. 
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حیم حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
 (14/5/65جلسه با حضرت امام مدظله )

  دعا 

 ... بیان مختصری از چگونگی گذشت سه ماه 

 توانستم سکوت مطلق کنم.نه می -

 ها فریاد بکشم.از نارسائی توانستمنه می -

 (.ایخدا را شکر که به مصلحت اسلام عمل کردیم )نقش آقای خامنه -

بلکه برای کلیه نیروهای متعهد و خدمتگزار در ارتش  ،حکم حضرتعالی نه تنها برای اینجانب
 برکتی عظیم بود.

 آمدند.قوت گرفت و از یأس و ناامیدی در قلبهایشان
 ها ...علیرغم تصور بعضی

 که بایستی در این شرایط انجام دهم. ،کنماینجانب تکلیفی سنگین را بر دوش خود احساس می
شرکت در نبرد را داشت، و از طرفی با حضور  حکم اخیر از یک طرف محرومیت اینجانب در

توانیم تقویت کنیم شاالله در بُعد عملیات و تدارکات میرسمی اینجانب و آقای وزیر سپاه، ان
 }در این پیام{، عدالت شما به ارتش و سپاه نمودار بود. برادرانمان را در شورا و از طرفی

 بینم.ن قوی و ضعیف در کنار هم میفعلًا خلاء کار را در وحدت قرار گرفتن دو ارگا
، ارتش را بیشتر در صحنه ایو آقای خامنه هاشمی اینجانب بایستی تلاش کنم در کمک به آقای

 قرار دهند. 
 [به سه نکته مهم فرمایشات ]...توجه 

 اخلاص -1

 وحدت -2

 امان }به دشمن{حمله بی -3
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شود، بایستی تر میالحمدلله سپاه قوی است، قویزیرا وحدت قوی و ضعیف معنی ندارد؛  -
 : تلاش کنیم ارتش را نیز قوی کنیم. تقاضای من از جنابعالی

ما صاحب طرح و برنامه تحول در ارتش هستیم، ولی بیش از پیش بایستی مورد حمایت  -1
مؤثر  هاشمی ماس با آقایت ضمناً قرار گیریم.  هاشمی و آقای ایو پشتیبانی آقای خامنه

 خواهد بود. تذکر جنابعالی نیز تعیین کننده.

[ و ]... نیاز به رهنمودهای حضرتعالی دارم که در این شرایط هم در شورایعالی دفاع -2
 تر بدانم و هم در صحنه خدمت در ارتش. و السلام.همه را دقیق
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 در روز عید فطر خمینیامام  حضرت رهنمودهایسوم. 
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حیم حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
 : رهنمود امام امت در روز عید فطر: مقدمه - 1     

 جهاد اکبر               بر علیه نفس                        
                       برقراری عدالت           بر علیه ظلم و ستم                             
 

 : فرماندهی بر چه عواملی مبتنی است - 2     
 تعهد و بر مبنای آن تقوا   (1)

 خصلت رهبری  (2)

 دانش  (3)

 تجربه   (4)

   گردد()آموزشی که به مانور ختم می: نقش این آموزش – 3     
 [و تقویت ]... تأثیر        الف . تحکیم پیوندهای قلوب         

 عد علمی ب . در بُ           
 ها )رهبری، اطلاعاتی، عملیاتی، لجستیک(پ . برخورد با نارسائی          

 : نتیجه  - 4        
گاهی به هدفدر بُ : الف                 های استراتژیکی جنگ( عد معنویت ) آ
گاهی عوامل در اختیار یک فرمانده در بُ : ب                  عد آ
 عد آموزش و تمرین و مانور در بُ : پ                
 زیارت مرقد مطهر ائمه اطهار             حفظ وحدت و یکپارچگی: ث                

 کنید شک در آن نیست.بایستی در کار باشد. آنطوری که برای خدا کار می
ما نباشد. با این روحیه دست شه دست شما انجام شود؛ چه به با اطمینان قلب عمل کنید؛ چه ب

اید کسی متوجه این موضوع )فرماندهی( نشود. این تکلیف الهی به میدان بروید. همانطوری که گفته
 است که بایستی در مدُّ نظر شما باشد.

 فلسفه مبارزه
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قوی باشید. شما که  این حرف اول . . . . بروید طوری عمل کنید که ضایعات بیشتر از این نشود.
 کنید. کسی که برای خدا کار کرد، کار شما درست است.نمیبرای منصب کار 

ارتش و سپاه را از بین ببرید؛ طوری باشد که شما خود را سپاهی بدانید و آنها خود  مسئلهکلی ه ب
کند، رنگ ارتشی و سپاهی به واحد جلوه دادن است. را ارتشی بنامند. آنچه که پیشرفت را تسهیل می

گردد. امیدوارم با م و موفقیت سپاهی موفقیت اسلام محسوب میموفقیت ارتشی موفقیت اسلا
 دعاهایی که این ملت برای شما دارند، شما با دلی گرم بروید و موفقیت بدست آورید.

 کنم. والسلام.من هر شب برای شما دعا می
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 (31/03/1362هور وقت )؛ رئیس جمایالله خامنهروایت جلسه با آیتچهارم. 
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حیم حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
 (31/3/62ملاقات با آقای رئیس جمهور )

 در ارتش، انسجام بیش از هرچیز لَزم است. -

 رسد که بعضی اوقات، جلساتی در حضور رئیس جمهور داشته باشیم.به نظر می -

 مسائلی نیز که ما داریم با ایشان در میان بگذاریم. -

 مجموع کار، بایستی در به ثمر رسانیدن انسجام بیشتر باشد. -

 : شودمیمسائلی که به عنوان تذکر به آقایان گفته  -

 : اسلامی است مسئله. 1

 ای در محور کار یک روحانی بیان شود.به عنوان روحانی خارج، مسئولیت ضابطه
 دقت.رعایت تقوای شغلی به میزانی که به عهده انسان گذاشته است با 

 : مثال
 اید؟جاده باریکی که اطراف آن را خار پوشانده باشد، رفته

 با دقت حرکت می کنیم.: در پاسخ
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 این دقت در همه شئون زندگی لَزم است و این همان تقواست.
هاست )طبیعی است که آشنایان به امور گمارده تفویض اختیارات و واگذاری مسئولیت: 2مسئله

 شوند.(می
 کافی نیست. توانستن تنها 

 .توانستن و روحیه اسلامی داشتن، مهم 

 خواهید برای این نظام...توانید کار بکنید و هم میببینید چه سهم می 

 خواهند نبایستی به کار گرفته شوند.توانند و نمیآنهایی که می
 شود.ها میبحث جوانگرایی در بعضی قسمت: 3مسئله

 : ما موافقیم مشروط بر اینکه

 ده گرفته نشود.تخصص نادی -

 علم نادیده گرفته نشود. -

 تجربه نادیده گرفته نشود. -

 بحث جوان و پیرگرایی نیست. ، به هیچ وجهدر اسلام
ها فرماندهی عمار یاسر )پیرمرد( را نیز جوان هجده یا نوزده ساله اسامه ابن زید. در جنگ: مثال

 پیرمردی بود که سردار علی بود. ـمالک اشترـ داریم. سردار علی)ع( 
 استفاده از امکانات موجود است برای جنگیدن: 4مسئله

 توجه به اوضاع سیاسی مملکت
دار شدن صلابت جمهوری های بزرگ بخواهیم به قیمت خدشهما تصمیم نداریم از قدرت

 ... هستند.و انگلستان، نداریم. بلکه فرانسه تأکید و شوروی اسلامی، کمک بگیریم و فقط به آمریکا
 به از جامه عاریت خواستن  ...  کهن جامه خویش پیراستن

 داریم. سازی زیادی در کارخانجات صنایع دفاعامکانات کپی
 پس به نیروهای ذاتی خودمان بپردازیم.
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کنم. معاونتی است که بایستی در نیروها ایجاد می تأییدرا  جهاد خودکفاییمعاونت : 5مسئله
شود. افرادی بایستی در این مسئولیت گمارده شوند که مفهوم خودکفایی و باور داشتن اینکه ما 

باشند. سمیناری توانیم به این اصل برسیم بدانند. علاوه بر اعتقاد، نشاط و استعداد آن را داشته می
ایست و برای آن است که علام شده است. سمینارها دو مرحلهبرای بررسی طرح در سطح نیروها ا

 همه نیروها که حتی حداقل نقشی را دارند، به کار گرفته شوند.
 : توجه به برادران فرمانده: 6مسئله

ند. جنگ موجب ی مختلف حضور داشته باشهابر وضعیت نیروها تسلط داشته باشند. در بخش
 ی مختلف نگردد. حرکت در سراسر کشور زیاد باشد.هاعدم حضور فرماندهان در یگان

 به شدت مقابله کنید.                   شایعات در ارتش: 7مسئله
 شود.یی از مسئولین رده بالَ زده میهادر سطوح بالَ، روی حرف

بدهید و اخباری که مصلحت نیست، از زبان توانید اخبار صحیح را به پرسنل تا آنجایی که می
 مسئولین بیان نشود.

 انضباط                   اساسی مسئله: 8مسئله
هنوز انضباط لَزم در ارتش وجود ندارد و مسئول فرمانده است. انضباط را بایستی بر سازمان 

 ساعسچنانچه با شود. های قدرت، مجاور فرمانده، مانع کار میتحمیل کرد. از بین بردن قطب
 }سازمان عقیدتی سیاسی{ با روابط سالم، قانونی قرار بگیرید، مشکلات حل خواهد شد.

. نیروی کندمیاز ریاست خوبی برخوردار است. شخصی است که ارتش را درک  ساعس: توجه
فکر می کنند آنها را جدی  ساعسی هاو مدیریت ساعسدارد. عناصر  ساعسبا  مسئلهزمینی 
 وسیله اقتدار خواهد بود. ساعسند. در اینصورت انگرفته

 مکاتبات: 9مسئله
ارتش جمهوری اسلامی{ و بعضی از نیروها، مکاتبات تلخ انجام  بین سماجا }ستاد مشترک

گیرد. مسائل را با مهربانی حل کنید. در غیر این صورت، به صورت مکاتبه/اشکالَت را منعکس می
 نکنید. مسائل را با تلفن و ملاقات حل کنند.



 363 / و ...( یاخلاق یهانوشتهاز دست یها )تعدادنوشتهفصل هفتم: دست

 

بهترین نوع  سازیگیری و نمونهسیستم تنبیه و تشویق را در ارتش احیا کنید. نمونه: 10مسئله
تواند باشد. به طور مثال، یک پایگاه نمونه را مورد توجه قرار دهند. محل این جلسه میتشویق می

 هر هفته یکبار باشد. متنوع باشد و زمان نیز
 : تذکرات ریاست جمهوری اسلامی

 دانند.مسئولین جمهوری اسلامی قدر خودشان را نمی -

 کردم و میکنم.من از ارتش نه اشخاص شما دفاع  -

 باشد.عظمت انقلاب ما، وضعیت کنونی ما بسیار حساس می -

 نمایند.ها خود را توجیه میقدرتبا ملاحظه وضعیت سیاسی ما، ابر -

 کنند.چشم یک الگو نگاه میه در کشورهای جهان سوم به ما ب -

 ترین ملت دنیا هستید.شما شجاع: نایرره }نخستین رئیس جمهور تانزانیا{

 .تان و توطئه آمریکانقش پاکس -

 نفت و بعد بین المللی آن ]...[ از انقلاب ماست. مسئله -

 اند.طور مجمل انقلاب را درک کردهمردم به  -
 فرمانده باید به فرمانبرش ظلم نکند. -

 فرمانده بایستی یک شخصیت برتر برای نیروهایش باشد. -

 سپاه به کار رود.نظم، آموزش سلسله مراتب، تجربیات بایستی در  -

 : توصیه دیگر
کنون گفته شده و امام هم فرمودند بایستی در سیاست دخالت نکند. که تاهمچنانسپاه 

حب و  تأثیرام }مرا{ تحت ام تا زندهای به آنها بربخورد و از خدا خواستهممکن است یک عده
 بغض قرار ندهد.
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یک به آیتپنجم.   به مناسبت انتخاب ایشان به رهبری ایالله خامنهنامه تبر
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حیم حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
 محضر مبارک رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی کلُّ قوا

 برکاتهدامت ایالله آقای سیدعلی خامنهسرور ارجمند حضرت آیت
 کنم.به جنابعالی تسلیت عرض میرحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی را 

خدای سبحان را شکر و سپاس که در این لحظات حساس تاریخی نظام حکومت ایران اسلامی، 
محترم مجلس خبرگان، جنابعالی  ءترین زمان ممکن با تدبیر عالی و تصمیم قاطعانه اعضادر کوتاه

 بحق و شایسته به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدید.
اینجانب افتخار دارم که تربیت یافته دست آن سرور گرامی باشم. انتصاب حضرتعالی را به مقام 
رهبری جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال موفقیت آن حضرت را در این 

 مسئولیت سنگین و خطیر مسئلت دارم.
ای نه الله در آیندهءشاثق دارم که انبا بصیرتی که خداوند متعال به شما ارزانی داشته، رجای وا

چندان دور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جهت انسجام و توانمندی و مسئول و تکامل باشیم 
ت )رضوانو با پیروی از آرمان الله علیه(، بنیه دفاعی نظام جمهوری اسلامی در های عمیق امام امُّ

بیست میلیونی تحقق یابد. اینجانب بعنوان یک  بالَترین درجه توان رزمی خود یعنی تشکیل ارتش
سرباز کوچک اسلام که مفتخر است خود را تربیت یافته آن حضرت بداند، آمادگی خود را برای اجرای 

 دارم.فرامین و دستورات آن مقام معظم رهبری و ولَیت و فرماندهی کلُّ قوا اعلام می
 بیافزا. بر تعهد، اخلاص و استقامت ما در راهت: خداوندا

 .صیادشیرازیسرباز کوچک اسلام؛ سرتیپ علی 
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 (16/12/1364) ؛ فرمانده جنگرفسنجانی یادداشت ویژه برای آقایششم. 
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حیم حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
   (16/12/64) رفسنجانی هاشمی یادداشت ویژه برای آقای

ذِ  هُمْ یلَنَهْدِ  نَایفِ  جَاهَدُوا نَ یوَالَّ إِنَّ  سُبُلَنَا نَّ هَ  وَ  عنکبوت { – 69}   نَ یالْمُحْسِنِ  لَمَعَ  اللَّ
 رفسنجانی. هاشمی سرور ارجمند جناب حجت الَسلام و المسلمین آقای

صورت ه گردیدم، لَزم دیدم ب 9و 8همانطوریکه حضوراً نیز متذکر نکاتی از عملیات والفجر  ـ سلام علیکم
 : عنوان مشاور عملیاتی حضرتعالی و یکی از مسئولین اجرائی جنگ به عرض برسانممکتوب، مواردی را به 

های نبرد گردید، چهره روشن پیروزی عملیات اخیر که به حول و قوه الهی موجب گشایش امور در جبهه
سی ها در ابعاد نظامی و سیاو نصرت خدا بود که به امت شهید پرورمان ارزانی گشت. از نتایج این پیروزی

 : عد باطنی نتایج زیر را دربرداشتکه چهره ظاهر آن است بگذریم، در بُ  و...
وحدت فرماندهی، به برکت وجود حضرتعالی که منسوب حضرت امام بوده و مورد اعتماد و علاقه  -1

همه رزمندگان اسلام هستید. و الحمدلله با هوش و درایتی که خداوند به شما داده است، از حسن 
 خوردارید، حاصل گشت.تشخیص قوی بر

 های نبرد بار دیگر نمایان گشت.نقش تعیین کننده مردم در تقویت جبهه -2

اطاعت صادقانه و آگاهانه مسئولین ارتش و سپاه از تذکرات محکم حضرت امام موجب گشت که یک بار  -3
 گیریم.قرار میدیگر تجربه کنیم که اگر خط امام را صادقانه دنبال کنیم چقدر مورد عنایت خداوند متعال 

بینم فرازی از رهنمودهای مدبرانه حضرت امام را که رعایت آن از عوامل مهم پیروزی است، لَزم می
 : یادآور شوم

 شما باید خودتان همه، چه ارتشی و چه سپاهی و چه بسیجی و چه هرکس هست، شما خودتان را یک
 بسیجی هستم، ارتشی هستم، من سپاهی هستم، من پیش بیاید که من نظامی مسئلهقوه بدانید. دیگر نباید این 

بینید نقصی در قدرت آن یکی تان باید با هم باشید. هروقت میهستم. این مسائل نباید پیش بیاید. شما همه
بیند در شما نقصی هست، از قدرت، از ابزار او کمک کند و مثل یک آدمی که هست، کمک کنید. آن می

بکند، همه قوایش متوجه به این است که آن کار را بکند، شما شخص واحد  خواهد برود و یک کاری رامی
 باشید و ید واحد و قدرت واحد برای اینکه نجات بدهید کشورتان و بالَتر اینکه اسلام را شما.
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 (01/01/1367) ؛ فرمانده جنگرفسنجانی هاشمی جلسه با آقایهفتم. 
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حیم  حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
0900   1/1/67 

 حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و فرماندهی محترم جنگ
پیرو جلسه قبل و بیان موانع موجود بر سر راه کمیته، فرمودید که پیشنهادات خود  ـسلام علیکم 

 را تقدیم دارم.
باشم؛ زیرا که با حسن نیت لله امیدوار به انجام خدماتی میاحمدکه اشاره گردید، بهمانطوری

ایم. لیکن سه اشکال عمده وجود دارد که اگر با تدبیر حضرتعالی حل نگردد، ی مواجه شدهعموم
پذیر نیست. اینجانب سه اشکال را با پیشنهادات خود به شرح زیر ادامه مأموریت کمیته امکان تقریباً 

 : دهمارائه می
دهان نیروی گونه ارتباط تشکیلاتی با فرماننفره کمیته بدون هیچ 5هیئت : اشکال فنی -1

ارتش و سپاه، ستادهای آنان به مناطق دریایی رفته و با فرماندهان رده پایین آنان،  دریایی
گردد و کنند که اگر توفیقی باشد، لطمه به سیستم فرماندهی وارد میامور را پیگیری می

 گردد.اگر موفقیت حاصل نگردد، فرماندهی خاتم تضعیف می

های عملیاتی فرماندهان نیروها نمایندگان نیروها در کمیته را معاونت: یشنهاد پ
 تشکیل دهند.

نماید؛ زیرا که نیازمند امکانات سپاه از اقدامات کمیته به شدت پشتیبانی می: مشکل روانی -2
رغبتی و گاهاً های کمیته، کمباشد؛ لیکن نداجا نسبت به خواستهو پشتیبانی نداجا می

نیازی به نیروی دریایی سپاه است و یا بهتر بگوییم، به کند که دلیل آن، بیکارشکنی می
 داند چه نیازی به سپاه دارد.سختی پذیرای ارگان دریایی دیگر در کنار خود بوده و نمی

نداجا به اینکه فراموش نکند بر  کر حضور فرماندهی محترم جنگ به فتذ: پیشنهاد 
گانه سپاه تشکل یافته و هماهنگی و همکاری کل قوا، نیروهای سهمبنای حکم فرماندهی 

توانند ایشان و سپاه، تکلیف است. و تذکر به نیروی دریایی سپاه بر اینکه به هر طریق می
تا آنها برای از خدشه وارد شدن بر موجودیت خود در  ،جلب اعتماد نداجا را فراهم نمایند

 همکاری با ایشان نداشته باشند.
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خ تقدیم گردیده،  ـدر دو فقره گزارش مأموریتی که به ریاست محترم ستاد ق : اشکال اساسی -3
رغبت بوده است. حتی ریاست محترم ستاد از واگذاری متأسفانه اقدامات بسیار کند و کم

کند که گویا که این امر دلَلت بر این می ،انددقیقه وقت به سرپرست کمیته دریغ نموده 20
خ بوده است به ایشان تحمیل شده  ـای که فقط در جهت تقویت ق کمیتهتشکیل چنین 

 است.

گونه موفقیتی برای کمیته خ از کمیته نباشد، انتظار هیچ ـاگر پشتیبانی ق : پیشنهاد 
نیست. لذا اگر همچنان مشی فرماندهی محترم جنگ بر این است که این کمیته به 

تیبانی ایشان و شخص ریاست محترم ستاد مأموریت خود ادامه دهد، بایستی مورد پش
 باشد.

الله ءشاتا ان ،در خاتمه استدعا دارم هرگونه اقدامی حداکثر تا پایان تعطیلات نوروز به انجام برسد
 .کار خود را ادامه دهد. والسلام عملاً کمیته قادر باشد بعد از تعطیلات 

 صیادشیرازیسرتیپ 
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؛ رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری مشکینیشیخ علی الله جلسه با آیتهشتم. 
(15/01/1365) 
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حیم. حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
 15/1/66   2100     قم الله مشکینیجلسه با حضرت آیت

اخلاق برخورد این عالم طول انجامید و از حسن ه ب تقریباً این جلسه که به وقت یک ساعت 
عالیقدر بهره بردیم و یک ساعت دیگر نیز صرف شام و پذیرایی شد، با دعای مقدمه اینجانب آغاز شد 

 های خود را بفرمایند.و این نکات را با ایشان در میان گذاردیم و از ایشان خواهش کردیم که راهنمایی
رجب و اول  13ی هاسخنرانی نگرانی حضرت امام از تفرقه و توجه ایشان به وحدت در .1

 اختلاف ارتش و سپاه( بویژهفروردین )

های نبرد حاکم است و حقیقت اینست که هم اکنون تفرقه کامل در بین ارتش و سپاه در جبهه .2
 شود.تر میروز به روز این شکاف عمیق

رفسنجانی اصل وحدت را  هاشمی سیاست جنگی اتخاذی از جانب مسئول جنگ، جناب .3
 کند.نمی تأمین

 رابطه با برادران سپاه الحمدلله بهبود یافته. .4

 فرمایید.تکلیف ما را در این صحنه چگونه ارزیابی می .5

 : نکات مهم از فرمایشات ایشان
ای دارند و از بیانات اند و همواره ایشان چنین توصیهحضرت امام تذکر عمومی به وحدت داده -

... و همینطور ارتش و مجلس، دولت و مسئولین وفاتی در گردد که اختلاایشان استنباط می
کیدسپاه وجود دارد و این نیست که   اً فقط اختلاف ارتش و سپاه در کار باشد.تأ

 البته اختلاف ارتش و سپاه اهمیت دارد که باید رسیدگی بشود. -

بخواهید به اجرا  الآنولی معلوم نیست که اگر طرحی را  ،ارتش و سپاه خیلی مهم است مسئله -
صلاح است که همینطور باشد. آقایان در نظر  آورید، چه موقع ثمر بخشد. شاید فعلاً در

اند که مدتی نیز اینگونه کار پیش برود تا عمق توان و قدرت ارتش و سپاه مشخص گردد داشته
 ریزی نمایند.ها آشکار گردد و از آن طریق وحدت حقیقی را پایهو نارسایی

 باره پرسید که نظر ایشان چیست.این را در هاشمی بایستی نظریه آقای -

 گویید نداشته باشید.در تذکر پیگیری کنید ولی اصراری به انجام آنچه می -

 گذارم.بیشتر است. اگر چنین شد با ایشان در میان می ایاحتمال دیدار با آقای خامنه -
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 الله بهاءالدینیدر محضر حضرت آیت اخلاق نکاتی از جلساتنهم. 
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حیم. حمن الرُّ  بسم الله الرُّ
 الله بهاءالدینیدر محضر آیت

نا لََ تَکِلنَا اِلَی اَنفُسَنَا }طَرفَهَ عَینِ اَبَدا{ : از جمله دعای پیامبر)ص( -  ربُّ

دارید نیز از شما الهام بگیرند. اینطوری ها خود را کنار بکشید، تا دوستانی را که از صحنه رقابت -
 گردد.رضای خدای متعال حاصل می

 ها نداشته باشید.اعتنائی به این رقابت -

فشان را اسلام خاموش فشان را دارد که این آتشوجود انسان ناریه است و انسان حالت آتش -
 کند.می

تر وگرنه از همه دشمنان دشمنگیرد ح شد که آرام میاصلاشیطان همان نفوس حیوانیه است. اگر  -
 خواهد شد.

گوید که از دنیا استفاده نکن، بلکه حقوق دیگران را رعایت سازد و نمیجنبه الهی عاقله نفس را می -
 بکن.

 گردد.وحدت واقعی معلول ایمان کامل است و تا نباشد ایجاد نمی -

 ال ایمان است.کم اشخودش و دیگران نگذارد و این وحدت لَزمهایمانی که فرقی بین  -

 ترین چیز نزد خداوند متعال عقل است.محبوب -

 شوند.ها میبندیتوحید است که مانع دسته -
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 (23/10/1365) عسگراولادیالله جلسه اخلاق در حضور آقای حاج حبیبدهم. 

 

 
 
 
 



 روایتی از زندگی و زمانه شهید سپهبد علی صیادشیرازی / 376

 

 

 
 



 377 / و ...( یاخلاق یهانوشتهاز دست یها )تعدادنوشتهفصل هفتم: دست

 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 اولَدیجلسه با آقای عسکر 
0730   23/10/65 

نْ  اةِ یالْحَ  فَمَتَاعُ  ءٍ یشَ  مِنْ  تُمْ یأُوتِ  فَمَا هِ  عِنْدَ  }وَ مَا ایالدُّ از سوره  40تا  36وَأَبْقَی{ )آیات  رٌ یخَ  اللَّ
 شوری(

 : برداری استدو نکته قابل بهره
 فرهنگ قرآن ←عمل از بین رفتنی نیست  .1

ةٍ  مِثْقَالَ  عْمَلْ ی فَمَنْ             رَهُ ی راً یخَ  ذَرَّ
ةٍ  مِثْقَالَ  عْمَلْ ی وَمَنْ            اً  ذَرَّ  رَهُ ی شَرُّ

یم که دانشمندان اانسان عمل خیر و شر خود را حتی تا ذره اتم می بیند )در حالی که تاکنون شنیده
مگر اینکه قابل تبدیل است. حالَ دانشمندان به این نکته  ،روداند ماده و انرژی از بین نمیثابت کرده

 .(دروبرند که عمل نیز از بین نمیقرآنی نیز دارند پی می
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 توکل و شور .2

ل کردن ما را از شور باز میها فکر میبعضی  دارد!!کنند که توکُّ
( پیرامون آزادی و مفهوم آن در 19/10/65در نماز جمعه قبل ) ایاشاره به بحث آقای خامنه -

دنیای شرق و غرب و مقایسه با آزادی از دیدگاه اسلام گردید که با بحث درسی مرتبط است 
 : توان کلُّ مطلب را از دو آیه زیر نتیجه گرفتو می

 اجتناب از گناه       والذین یجتنبون کبائر الَثم و...
 تسلط بر خود بهنگام خشم و داشتن روحیه گذشت             م }یغفرون{و اذا ما غضبواه

 : هایی که نزد خداستدر ادامه صفات مؤمنین در رسیدن به خیریت
 کنند.شان بر پایه نماز است نه اینکه فقط به نماز قیام میآنها کسانی هستند که هستی -

گیرند )یا از خدا یاری قرار میآنها کسانی هستند که موقع گرفتاری و ظلم مورد یاری  -
 جویند(.می

ای که در فراگیری ام. ایشان همانند طلبهحضرت امام را به مشورت، ممتازترین یافته: اعتنا
 کنند.دقت دارد، به سخنان هرکسی که در محضرشان هست توجه می

 : نتیجه در
 کند با دقت مطالب خود را بیان دارد.سخنگو سعی می .1

 کند.توجه امام پیدا می احساس شخصیت از .2

ت را سر بریدن و نمی توان بصورت مصنوعی این روحیه  شورائیبنابراین داشتن روحیه  یعنی منیُّ
کنند ای هستند مثل اینکه از هستی کسانی دیگر ارزاق میرا نشان داد. کسانی که صاحب چنین روحیه

خورند د اینست که از جیب خود می)دامنه نامحدود است( و کسانی که فاقد این روحیه هستند همانن
 پذیرد.یعنی زود پایان می

ای ام، تعداد معدودی چنین روحیهمرجعی که من افتخار ارتباط با آنان را داشته 24در بین  -
 باشند. حضرت امام ممتازترین می ،اند و در این تعداد معدودرا داشته

 : (57در بحبوحه انقلاب )سال  جریان مدرسه علوی -
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اقامت گزیده بودند. اینجانب مسئول  حضرت امام وارد ایران شده بودند. در مدرسه علوی
ورزیدند که های ایشان بودم. روزی امام خسته بودند و بعد از نماز مغرب دو نفر اصرار میملاقات

هزار تومان را بایستی به امام بدهم  250گفت مبلغ ود که میبایستی امام را ببینیم. یکی فردی ب حتماً 
گفت بایستی دست امام را ببوسم. وقتی خدمت ایشان عرض و دومی سربازی بود )فراری( که می

اقامت خود بپردازد و  ترین نماینده ما در محلشد، فرمودند به اولی بگویید که وجه خود را به نزدیک
قه دیگر بیاید. وقتی مطلب را در بیرون از بیت بازگو کردم، فرد اولی به دومی بگویید که چند دقی

خیلی ناراحت  خصوصاً ناراحت شد و گفت که اگر من اینجا پول نپردازم جای دیگر اعتماد ندارم و م
 مجدداً شده بود از اینکه به یک نفر سرباز عادی اجازه ملاقات داده شود، و آن یکی محروم باشد. 

شناسید گوید )اولی(. امام فرمودند شما هرکس را که میخدمت امام عرض کردم که ایشان چنین می
 از طرف من مجاز هستید وجهش را قبول کنید، در غیر این صورت خیر و فرمودند سرباز بیاید.

دیده سرباز وارد شد. دست امام را بوسید و به پای امام افتاده بود و بعد که بیرون آمد گفت ما ن
 تر شد.دیدیم و ایمانمان قوی الآنخریده بودیم و 

 آید؟آیا روحیه شورائی با توکل جور در می -

ای رفت که در آن مسلمین شکست خوردند و مشخص شد که دلیل شکست بایستی به سراغ آیه
شرایطی نافرمانی آنان از پیامبر بوده است )جنگ اُحد(. نیروها از هم پاشیدند و پراکنده شدند و این 

ای بر پیامبر شدند و چنین روحیهبایستی بخاطر گرفتار کردن پیامبر مجازات میبود که نافرمانان می
 : دانست که خداوند این آیه را نازل کردحاکم گردیده بود که آنها را سزاوار مجازات می

هِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  فَبِمَا اً  نْتَ ک }وَلَوْ  لَهُمْ  لِنْتَ  اللَّ وا الْقَلْبِ  ظَ یغَلِ  فَظُّ  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ  کحَوْلِ  مِنْ  لََنْفَضُّ
مْرِ  یفِ  وَ شَاوِرْهُمْ  لَهُمْ 

َ
هِ  عَلَی لْ کفَتَوَ  عَزَمْتَ  فَإِذَا الأ هَ  إِنَّ  اللَّ  عمران(آل 157) نَ{یلِ کالْمُتَوَ  حِبُّ ی اللَّ

 : احساس موجودیت نمایندها گی بایستی در تو باشد تا نظامییعنی ای پیامبر! سه ویژ
                            )گذشت( عَنْهُم فَاعْفُ  -1
هِ )ولی تو باید به عزم برسی عَلَی لْ کفَتَوَ  عَزَمْتَ  فَإِذَا                 ) طلب مغفرت ( لَهُمْ  وَاسْتَغْفِرْ  -2              (اللَّ
مْرِ  یفِ  وَشَاوِرْهُمْ  -3

َ
 ) مشاورت (    الأ
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 شود، با او مشورت نگردد، در صحنه نخواهد بود.که فکر کند به حرف او اعتماد نمینظامی 
به عزم برسد. عزمی که با توکل به خدا ایجاد  شخصاً ولی شرط آنست که فرماندهی )رهبری( 

 بینیم توکل و شور در یک آیه جمع شده استگردد. لذا میمی
 منطقه زیرآب نزدیکی داراب رخ داده است موضوع سیل اخیر در منطقه فارس و رویدادی که در :

 )عظمت روحیه و حضور مردم در صحنه انقلاب(

های نمایندگانی از سوی حضرت امام و کمیته امداد به منطقه وارد شدند و با اینکه سیل کلیه خانه
ولی پس از شنیدن اعزام نمایندگان از  ،های کوه پناه برده بودندمردم را ویران کرده بود و مردم به دامنه

ای که در بدو ورود نمایندگان اعزامی سوی حضرت امام خود را مهیای استقبال کردند ودر قطعنامه
 : قرائت کردند، سه مطلب زیر موجب شگفتی همگان شده بود

 دانستند دست او به امام خواهد رسید.زیرا که می ،بوسی نماینده امامدرخواست دست -

ی عملیات هاواست طلب مغفرت از پیشگاه امام که موفق نشده بودند در مصیبتدرخ -
 داشته باشند. شرکت 4کربلا

 های نبرد.هزار تومان به جبهه 25مبلغ ه ای بهدیه -

 شاءالله انقلاب ادامه دارد.تا چنین مردمی درصحنه هستند ان
 خاطره حادثه زلزله خراسان 

ای بود که برای ها، البسه کهنهرسیده بود. در بین این کمکهای مردمی کمک
رسند زدگان برساند. حضور حضرت امام میکمیته امداد کراهت داشت آنها را به زلزله

ر مراجعین، حضرت امام میو از ایشان می  : فرمایندپرسند. در مقابل تحیُّ
اند بجای دیه کردهمگر من جرأت این را دارم که بگویم این هدایا را که مردم ه

 دیگر بدهید!؟ مگر اینکه معادل پول آن را بپردازید و وسایل را به جای دیگر بدهید.
 : در این باب اولَدینقطه نظر آقای عسکر 

را دارند، این است  مریکاآبینیم حضرت امام جسارت فریاد کشیدن به سر یکی از دلَئلی را که می
 هستند که در مقابل خواسته مردم خلافش عمل کنند.جرأت که ایشان کم
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 در باب مراحل سیر و سلوک صیادشیرازیهای اخلاقی شهید یادداشتیازدهم. 

 

  
 



 روایتی از زندگی و زمانه شهید سپهبد علی صیادشیرازی / 382

 

کنیم، اگر مشکل را حل کنیم )تا آنجا که در سیر الی الله، در حالی که برخورد به موانع می
 منزل است ولی از همه چیز بالَتر است.رسیم و با اینکه اولین شود( به اولین منزل میمی

بازگشت از گناه، پیدا شدن حال تقصیر در انسان و یقظه یعنی          منزل اول توبه
 ای که از کار نیافتیم(.توجه و اهمیت دادن به واجبات و مستحبات )به اندازه

 اجتناب از گناه.
ت اسم ما بنام متقی ثبت شود؛ یعنی در عالم ملکودر همین منزل ملکه تقوی پیدا می

 ایم که بپیماییم این راه را...شود و رسیدن به این منزل کاریست مشکل ولی خلق شدهمی
 تر است بنام تخلیه است.منزل دوم که مشکل

 هاها، خود پسندیها ، خودبینیها، لج بازیحسادت: یعنی صفات رذیله را ریشه کن کردن
 است. ها که موجب اختلافاتو عمل پسندی

 اقل شعله آنها را گرفتن که نظیر آتش زیر خاکستر شدن و بعد آن را خاموش کردن.و لَ
 (البلد 12) ... الْعَقَبَةُ  مَا کأَدْرَا وَمَا ...اد اکبر استفرماید، جهقرآن می

 و چگونه توان دانست که آن عقبه چیست؟: ترجمه
انسان از صفات رذیله است. همه  آن آزاد شدن ها بالَ رفتن مشکل است؟ وچقدر از گردنه

 رود.گیرد. اگر بتوانیم به منزل دوم برسیم خیلی موانع از میان میمصائب از این سرچشمه می

 منزل سوم، تحلیه یعنی درخت فضیلت را در دل غرس کردن و آنرا تنومند کردن.
خواهد که انسان به این منزل سال خون جگر می 20به قول رهبر کبیر انقلاب اسلامی، 

با صبر و  بالأخرهبرسد. ریشه کن کردن صفات رذیله و به جای آن درخت تواضع کاشتن و 
خواهد. اگر به منزل سوم رسیدیم، ها و موانع دست و پنجه نرم کردن میشکیبایی با سختی

شود شود و راهنمایی خدا و امام زمان)ع( پیدا می رفتیم و مواضع رفع میها بالَدیگر از گردنه
 تواند کاری کند.و شیطان نمی
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منزل چهارم، مقام تجلیه یعنی روشن شدن دل با نور خدا و با نور خدا راه رفتن، با نور خدا 
 شنیدن و دیدن.

 : و به تعبیر قرآن کریم
هُ  شَرَحَ  أَفَمَنْ  هِ فَوَ  مِنْ  عَلَی نُورٍ  فَهُوَ  سْلامِ لِلِ  صَدْرَهُ  اللَّ هِ  رِ کذِ  مِنْ  قُلُوبُهُمْ  ةِ یلِلْقَاسِ  لٌ یرَبُِّ اللَّ

 (زمر 22)  نٍ یمُبِ  ضَلالٍ  یفِ  کأُولَئِ 
و فکر روشن( عطا فرمود که وی ) آیا آن آن کسی را که خدا برای اسلام شرح صدر: ترجمه 

( )هرگز بی نور تاریک دل یکسان است ؟افر به نور الهی روشن است؟ )چنین کسی با مردم ک
هایشان از یاد خدا فارغ است. اینان هستند نیست( پس وای بر آنان که از قساوت و شقاوت دل

 ند.که دانسته به ضلالت و گمراهیَ 
دهند و کند. در مشکلات او را دلداری میکم کم سر و کار با عالم ملکوت را پیدا می

 کند.سرو کار با عالم غیب پیدا می بالأخره
 جا به آن توجه دارد. 21منزل آخر منزل لقاء است که قرآن در 
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 در باب مراتب تهذیب نفس صیادشیرازیهای اخلاقی شهید یادداشتدوازدهم. 
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 )از نظر علمای اخلاق(: مراتب تهذیب نفس

 توبه -1منزل       
 تخلیه -2منزل       

 تجلیه -3منزل       

 تحلیه -4منزل       

 لقا و فنا - 5منزل       
 کدام متوقف دیگری است.این مراتب هر

 توبه ـکسی بخواهد مهذب شود باید در منزل اول کار کند  -

 شوند.فرماید که گناهان نابود میامام می  
 و مرحوم آخوند بیان }...{ . . . . . . .  
 میتواند انسان راه پنجاه ساله را یک شبه طی بکند.اگر توبه حقیقی شد،   

 تقید به ظواهر شرع              توجه           ] ..... [        
 بهترین راه برای سیر و سلوک، تقید به ظواهر شرع، یعنی اهمیت دادن به واجبات. .1

 ای که ضرر به )کارش( نخورد، اهمیت به مستحبات.اندازهه ب .2

 چه گناه صغیره و چه گناه کبیره(دو اجتناب از گناه )بهتر از این  .3

در میان واجبات، واجبی که برای سیر خیلی اهمیت دارد، قرآن به آن پافشاری 
 : دارد، نماز است

 الْمُؤْمِنُون اَفْلَحَ  قَدْ 
نْعَامِ ک کأُولَئِ  بِهَا سْمَعُونَ یلََ 

َ
 (اعراف 179)  الْغَافِلُونَ  هُمُ  کأُولَئِ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  الأ

بسیاری از جن و انس را برای جهنم واگذاردیم }...{ چه اینکه آنها را  و محققاً  : ترجمه
هایی ناشنوای حقیقت. نور بصیرت و گوشهایی بیادراک و معرفت و دیدهاست بی دلهائی

عمل تر. زیرا قوه ادراک مصلحت و مفسده داشتند و باز آنها مانند چارپایانند بلکه بسی گمراه
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نکردند. آنها همان مردمی هستند که )از خدا و قیامت و عاقبت کار خود، به بازیچه دنیا غافل 
 شدند(.
 کند.ها را جهنمی میغفلت است که بسیاری از انسان -

 گیرد.ها را میغفلت است که هویت انسان -

 کند.تر میغفلت است که انسان را از حیوان پست -

 نداشتیم جز همین آیه شریفه بس بود.اگر برای خطر غفلت چیزی 
فرماید که بسیاری از اینکه بدانیم که خطر غفلت، خطر بزرگی است و این آیه شریفه می

 مردم جهنمی هستند، هویت خود را از دست می دهند.
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 برای امیر آراسته و خانواده صیادشیرازیشهید  نامهسیزدهم. 
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 الله الرحمن الرحیم بسم
کرمکم عندالله أتق  کم ...ی... إن أ

ارزشیابی و سنجش عزت نفسها از سوی خدای متعال که تنها عامل عزیز  ربه تأسی از معیا
بر شما برادر عزیز و ارجمندم  ؛تقواست ،شدن در پیشگاه خالق منان است و آن نعمت عظیم

ورزیم و به زبان آوردن خانواده محترمتان، احترام و تکریم قلبی میو « تیمسار ناصر آراسته»
دانیم که چنین دوستان چنین محبت قلبی را نوعی شکرگزاری به درگاه خداوند متعال می

که اگر این توفیق بزرگ برایمان پایدار بماند و در تحکیم پیوند  ،ارزشمندی نصیبمان کرده است
اطمینان قلبی داریم که از برکت این موهبت  ،و ساعی باشیم اخوت و حفظ و نگهداری آن کوشا

الهی، عزت دنیا و آخرت خواهیم داشت. هرچه داریم از برکت اسلام، انقلاب اسلامی و 
 داریم.« نعمت ولَیت»روی زمین  در بزرگترین نعمت خدا

 ستهمنان راهت چون آراؤخداوند به عظمت این قرآن کریمت، پیوند برادری و دوستی با م
 را برای ما جاودان بدار.

 های زمان، بدار.الها! ما را از بندگان شاکرت نسبت به این همه نعمت بار
 الها! رهبر کبیر انقلاب اسلامی را از جمیع بلیات محفوظ بدار. بار

عزت  عمر با توفیقی عنایت فرما که در این برهه حساس از الها! به رزمندگان اسلام، راب
 انقلاب اسلامی، شرمنده فاتحان راهت )شهدا( نگردیم. آمین رب العالمین

 و خانواده صیادشیرازیعلی 
 1367شهریور  9

 تهران
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 مئضما
 در آینه بیانات فرمانده معظم کل قوا( صیادشیرازی: )بخش اول

 در آینه خاطرات فرمانده جنگ( صیادشیرازی: )بخش دوم

 در آینه شعر شاعران( صیادشیرازی: )بخش سوم

 های مختلف(در آینه تصاویر دوران صیادشیرازی: )بخش چهارم

 مضمائ
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 1 در آینه بیانات فرمانده معظم کل قوا )آیت الله خامنه ای( صیادشیرازی: بخش اول

 (20/06/1372نیروهای مسلح ) اول. حکم انتصاب به جانشینی رئیس ستاد کل

 الله الرحمن الرحیم بسم
 صیادشیرازیی تیمسار سرتیپ عل

نیروهای مسلح و نظر به سوابق ممتد و ارزنده و تجارب عملی و  بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل
تعهدی که از شما در مشاغل های جنگ و ایمان و های فراموش نشدنی در صحنهها و فداکاریرشادت

نیروهای مسلح منصوب  ، شما را به جانشینی رئیس ستاد کله استفرماندهی و ستادی دیده شد
 م.کنمی

 م.نمایوفیق شما را از خداوند متعال مسألت میت
د علی خامنه  ایسیُّ

20/06/72 

*** 

 (21/01/1378) صیادشیرازیدوم. پیام تسلیت در پی شهادت امیر سپهبد علی 

 بسم الله الرحمن الرحیم
ا بدلوا ممن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و 

 تبدیلا
پارسا و  امیر سرافراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، نظامی مؤمن و

امروز به دست منافقین مجرم و خونخوار و روسیاه به شهادت  ،صیادشیرازیی سپهبد عل پرهیزکار،
رسید. این نه اولین و نه آخرین باری است که دلی نورانی و سرشار از عشق و ایمان و وفاداری به 

اسدی که ادامه های بلند الهی، هدف تیر خشم و عناد و عصبیت از سوی زمره جنایتکار و فآرمان
گیرد و دست خائنِ حیات خود را در خدمتگزاری به دشمنان اسلام دانسته است، قرار می

                                                           
 (، برداشت شده است.Khamenei.irالله خامنه ای به آدرس )تمامی بیانات معظم له، از سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت 1
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او مانند دیگر مردان حق از روزی که قدم  .کندیبخش انسان والَیی را قطع می، نهال ثمراخودفروخته
 د.دست داشتندر راه انقلاب نهادند همواره سر و جان خود را برای نثار در راه خدا بر روی 

ها شاهد آمادگی و فداکاری این ، سالهای برافراشته کردستانو گردنه های داغ خوزستانسرزمین
های دفاع مقدس صدها خاطره از رشادت و انسان پاک نهاد و مصمم و شجاع بوده و جبهه

آن است که بندگان صالح خدا را از راه او تر از . خطر مرگ کوچکه استازخودگذشتگی او حفظ کرد
بازگرداند، و عشق به منال دنیوی حقیرتر از آن است که در دل نورانی شایستگان جایی بیابد. کوردلَن 

ها روز به روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد و خون مردان منافق بدانند که با این جنایت
در  رویی آنان را در تاریخ وبدنامی و سیاه ،و شهید لَجوردی یصیادشیراز ن پاکدامن و پارسا همچو

های ضد تروریستی خود، و سردمداران استکبار که با وجود لَفزنی دل این ملت همیشگی خواهد کرد
های مزدورشان در ایران اسلامی با شهید کردن مردان استوار و مقاوم اند که تروریستبه امید آن نشسته
ط بر ایران اسلامی را هموار کنند، بدانند که خون شهیدان راه حق، ملت مؤمن ما را انقلاب، راه تسل

ی علسازد. رحمت و فضل بیکران الهی بر روح شهید عزیزمان تر میتر و مقاومرناپذیتر و آشتیراسخ
 .و لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و بندگان صالحش بر ایادی منفور و مطرود استکبار صیادشیرازی

بخصوص به یاران دفاع مقدس و ایثارگران  ،اینجانب شهادت این بنده برگزیده خدا را به ملت ایران
گویم های نور و حقیقت و به خانواده گرامی و فداکار و بازماندگان محترمش تبریک و تسلیت میجبهه

 م.کنریخته او نثار میناحقترین درود خود را بر روح پاک او و خون بهو صمیمی
 والسلام علی عباد الله الصالحین

 ایسید علی خامنه
21/01/78 

*** 
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 (23/01/1378سوم. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون )

( سرافرازِ سعادتمند، این عنصر پاک و صادق صیادشیرازیشهید ) امروز هم شهادت این مرد... 
ها به شهادت رسید، ها و دلها و چهرهترین دستشدهروترین عناصر و نفرینکه پریروز به دست سیاه

کرد و در دوران طور بود. او انسان صادق و ذاکر و خاشع و با اخلاصی بود که برای خدا کار میهمین
 د. ...جنگ و بعد از جنگ وظیفه خود را انجام دا

*** 

 (25/01/1378چهارم. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش )

ح، بلکه برای ملت ایران و بخصوص برای ارتش روز ارتش، همه...  ساله برای نیروهای مسلُّ
سرافراز جمهوری اسلامی، روز جشن و شادمانی است؛ اما امسال با شهادت یکی از بهترین عناصر 

ف فقدان  ـ ادشیرازیشهید علی صیـ ارتش جمهوری اسلامی ایران  این شادی با غم و اندوه و تأسُّ
 ه شد.او آمیخت

سروصدا برای خدا هایی که بیهای صادق و انسانهای خوب، انسانامروز در ارتش ما، انسان
ها هم دارند، مشکلات هم دارند؛ اما در محیط کنند، سختی هم دارند، بعضی محرومیتکار می

، چه گرمی و با روحیهکنند؛ با دلزندگی و در محیط کار، با همه این مشکلات دست و پنجه نرم می
ها کار خودشان را خوب در مرکز، چه در نقاط دور دست و چه در فلان پادگان دور افتاده بین بیابان

دهند. از این قبیل اشخاص ما در ارتش کم نداریم؛ الی ماشاءالله وجود دارند. این شهید انجام می
 .هم چنین آدمی بود

لین روزهای پیروزی انقلاب این شهید را شناختم. از اصفهان تقریباً من  آمد، پیش ما می از اوُّ
رفت و  خواست؛ از آن وقت ما با ایشان آشنا شدیم. او سپس به کردستانداد و کمک میگزارش می

الیت کرد؛ بعد از جنگ هم که معلوم بینید است. این که شما می بعد هم در دوران جنگ تحمیلی فعُّ
یک ملت، بزرگش، کوچکش، زن و مردش، جوانش، پیرش، امروزیش، دیروزیش، برای ابراز احترام 

نظیر در دوران های کمکه جزو تشییعـ آورند به پیکر این شهید، یک اجتماع عظیم را به وجود می



 393 / ضمائم

 

ه میخاطر همین اخلاص و همین صفاست. خدای متعال دلبه ـ انقلاب بود کند. ما این ها را متوجُّ
 .داریم اینگونهرا لَزم داریم و الحمدلله امروز هم افرادِ 

خواهد. آدمی خیلی هنر و توانایی و پیچیدگی تشکیلاتی نمی« صیادشیرازی»کشتن کسی مثل 
ن رود. در این میاافتد و میشود و بدون محافظ راه میآید، سوار اتومبیلش میاش بیرون میاز خانه

ای گری تصمیم بگیرند او را به قتل برسانند، کار سادهاگر دو نفر آدم، نامردانه و مخفیانه و با فریب
 .دادرا می آنهایک نفری جواب امثال  صیادشیرازیخواستند مردانه جلو بیایند، است، والَُّ اگر می

لام را هم یک نفر آدم با یک همکسی مثل امیرالمؤمنین علیه لاةوالسُّ تواند بکشد؛ دست میالصُّ
، نه دلیل صیادشیرازیکشتن کسی مثل  ،های مردانگی و شجاعت بود. بنابراینچون او شیر همه بیشه

ت سازمانی و نه دلیل طرفدار داشتن کسی است. این کار جز خباثت و شقاوت و دوری روزافزون  قوُّ
 د.دهها، چیز دیگری را نشان نمیاز مردم و ارزش آنها

آید. دهند، خیلی چیزهای بزرگ به دست ملت میه این حادثه، این طور جواب میقتی مردم بو
چه اجتماعی  صیادشیرازیشهید خون شهید حقیقتاً چیز مبارک و عجیبی است. شما ببینید در تشییع 

ر بودند و گریه می کردند. هیچ کس به خاطر رودربایستی و برای نشان دادن خود تشکیل شد! همه متأثُّ
کردم، سیل عظیم و بنده وقتی به تلویزیون نگاه می .؛ همه با یک انگیزه قلبی آمده بودندبوده نیامد

بود. دیدم یک  اینجا آنهاام که یکی از دیدم. من چند جا این حالت را دیدهخروشان جمعیت را می
 .گذارد و آن، اخلاص استعامل معنوی اثر می

کار را برای خدا کردن و همان چیزی که مضمون برادران عزیز! اخلاص چیز عجیبی است؛ یعنی 
انسان برای خدا کارِ خوب و  «.انداز تو نیکی میکن و در دجله»: اش در شعری آمده استعامیانه

به نام او ثبت شود و امضای او زیر آن بیاید؛ این  حتماً درست و صحیح بکند و در پی این نباشد که 
ل، به او اجر دادبلافاصله اثر می  .دهد. خدای متعال بعد از شهادت این مرد، در همین قدم اوُّ

ترین اجری بود که خدا به او داد؛ چون این طور کشته شدن، برای انسان البته خودِ شهادت بزرگ
، یک مرد پنجاه و چند ساله، ده سال دیگر، بیست سال صیادشیرازی بالأخرهخیلی افتخار است. 

رفت و از همین دروازه عبور از دنیا می ـگذرد که با یک چشم به هم زدن می ـدیگر دیگر، سی سال 
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کرد؛ منتها با یک ناخوشی، با یک بیماری، با یک تصادف، یا با یک سکته قلبی؛ از این حوادثی می
 . ... افتدکه دائم اتفاق می

*** 

 (19/02/1378) صیادشیرازیپنجم. گزیده بیانات در دیدار خانواده شهید 

آشنا شدیم. آن موقع با بعضی از  (صیادشیرازیشهید ) از اوایل انقلاب با ایشان تقریباً ما 
حقّاً و انصافاً جز خیر از این پیش ما آمدند. از آن زمان تا وقت شهادت،  دوستانشان از اصفهان

کرد، کارهای بزرگی بود؛ بعضی را مردم های جهاد از او بروز آنچه در میدان مرد چیزی ندیدیم.
های متمادی، ؛ ولی ما در طول ساله استدانند، بعضی را هم یادشان رفتدانند، بعضی را نمیمی

ه داشتیم و می ایشان چه کارهای  واقعاً دانیم به کارهای بزرگی که این شهید عزیز انجام داد، توجُّ
؛ هم در میدان جنگ و هم بیرون از میدان جنگ. چیزی که مهمُّ است، این ه استبزرگی انجام داد

بود؛  اینگونهاست که یک نفر علاوه بر جنگ با دشمنان، در جهاد با نفس هم پیروز شود. ایشان 
 ت.خواسبرای خودش هیچ چیز نمی

*** 

 (03/03/1378ی شهدا )هاششم. بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده

تر جنگ نظامی، سازمان... د شناسی و نظر و موقعدهی و عملیات و فرماندهی و تاکتیک و دقُّ
دهد. این یآورد و استعداد و نبوغ نظامی را نشان مها عامل در کنار هم، دانش نظامی را به وجود میده

مشهر فاق، در عملیات فتح خرُّ سیعنی همان عملیات بیت ـ اتُّ روی داد، که همین شهید عزیزِ  ـ المقدُّ
یکی از کارگردانان اصلی این عملیات بود و خودِ او مثل ظهر چنین  ـ صیادشیرازیشهید  ـاخیرِ ما 

با تلفن با بنده تماس گرفت و مژده پیروزی را داد و گفت سربازان عراقی صف طولَنی  آنجاروزی، از 
جانبه بود که نیروهای د اسیر شوند! ببینید این عملیات چقدر هوشمندانه و قوی و همهاند تا بیاینکشیده

 .کردند که برای حفظ جان خودشان بیایند خود را تسلیم اسارت کننددشمن احساس اضطرار می
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د شهیند، مرحوم ه بودرا گرفت سوم خرداد، همان ساعت اولی که رزمندگان ما خرمشهر
داد. و گزارش اوضاع جبهه را می ـبنده آن وقت رئیس جمهور بودم  ـبه من تلفن کرد  صیادشیرازی

بیایند ما دستهایشان را ببندیم و  اینکهاند، برای هزاران سرباز و افسر عراقی صف بسته الآن»: گفتمی
 ...«د. اسیر شون

*** 

 (01/03/1381ی شهدا )هاهفتم. بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده

را گرامی بداریم. خیلی از فرماندهانِ « صیادشیرازی»یاد شهید عزیزمان  اینجاخوب است در ... 
اند و بعضی هم به شهادت رسیدند. آن روز بحمدالله امروز زنده و سر حال و مشغول انجام وظیفه

، 1دادند و عملیات امام رضااین شهید و همکارانش در سپاه و ارتش مجموعه توانایی را تشکیل 
سو سپس بیت المبینفتح احی و اجرا کردند و بتدریج کارایی انقلاب و اسلام و یک ملت  المقدُّ را طرُّ

 . ...مؤمن را در این منطقه بسیار خطیر، مقابل چشم همه گرفتند

*** 

 (21/10/1384تشییع پیکرهای فرماندهان سپاه )هشتم. بیانات در مراسم 
دعا  اینکهیکی : آمد پیش من و گفت از شما دو درخواست دارم دو هفته پیش شهید کاظمی... 

حیف است بمیرید؛  واقعاً دعا کنید من شهید بشوم. گفتم که شماها  اینکهکنید من روسفید بشوم، دوم 
تان باید شهید شوید؛ ولیکن شماها که این روزگارهای مهم را گذراندید، نباید بمیرید؛ شماها همه

را  صیادت حالَ زود است و هنوز کشور و نظام به شما احتیاج دارد. بعد گفتم آن روزی که خبر شهاد
بمیرد. وقتی این جمله  صیادد وشایسته شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف ب ،صیادم به من دادند، من گفت

ه خبر من را هم بهتان بدهندان: پُرِ اشک شد، گفت های شهید کاظمیرا گفتم، چشم  . ...شاءاللَّ

*** 

                                                           
 )ع(الَئمه. عملیات ثامن 1
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 (08/05/1395) صیادشیرازینهم. پیام تسلیت در پی درگذشت مادر شهید 

 بسمه تعالی
را به  صیادشیرازید شهید سپهبدرگذشت مادر گرامی امیر سرافراز و فرمانده مؤمن و شجاع، 

کنم و رحمت و مغفرت خاندان گرامی ایشان و به همه دوستداران آن ارتشی فداکار تسلیت عرض می
 م.کنخداوند را برای وی مسألت می

 ایسیدعلی خامنه
 1395مرداد  8

*** 

 (20/02/1396السلام )و تربیت پاسداری امام حسین علیه دهم. بیانات در دانشگاه افسری

های نظامی، یک عنصر نظامی عنصر نظامی فداکار هم مایه اقتدار است؛ علاوه بر سازمان... 
، یک شهید شوشتری و خودِ یک انسان فداکار هم که یک عنصر نظامی است صیادشیرازیفداکار، یک 

ترور شدند؛  اینهادر جنگ به شهادت نرسیدند،  اینهاو فداکار و صادق است، مورد غیظ و غضب است. 
عنوان یک مانعی در خودشان را به اینکهیعنی شناسایی شدند، تعقیب شدند و ترور شدند، برای خاطر 

 ند. ...هم دشمن آنهادادند و مایه اقتدار کشور بودند؛ ]پس[ با ازی دشمن نشان میاندمقابل دست

*** 

یظ  (27/01/1398رهبر انقلاب بر کتاب در کمین گل سرخ ) یازدهم. تقر

ی است از گزارش جنگ در ضمن داستان شیرین زندگی یکی از اسابقهاین نمونه جالب و بی
زیبا و هنرمندانه نوشته شده است. با  .(7/6/84های آن. آن را یکسره مطالعه کردم )تا شخصیت

آشنایم. البته بسیاری دیگر از حوادث آن دوران و نیز مطالب بسیاری از  کاملاً بسیاری از حوادث آن 
 .. و این طبیعی استه استچه مربوط به این شهید عزیز است ناگفته ماندآن

توان نشان را در نوشته و کتاب به درستی نمی صیادشیرازید های شخصیت شهیالبته برجستگی
 .ی از یک ارتشی مؤمن و شجاع و فداکار بود. رحمت خدا بر اوااو حقاً نمونه .داد
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 (28/01/1398دوازدهم. بیانات در دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نزاجا )

 صرفاً خب، یک نکته دیگر این است که ارتش جمهوری اسلامی به برکت جمهوری اسلامی ... 
های هایی از ارتش، یک نمایشگاهِ ارزشبلکه در بخش ،ابزارآلَت و تجربه و دانش و فن نیست

هایش، چه در دانشگاه: های اسلامی استاسلامی هم هست؛ بسیاری از نقاط ارتش، ویترین ارزش
ه به اَعمال شریعت، چه در پادگان ه به ظواهر دین، توجُّ هایش، چه در مراکز اداری و استقرارش، توجُّ

ه به خدمت ی  اینهاگزاری؛ توجُّ چیزهایی است که در ارتش، خودش را نشان داده؛ من حکم کلُّ
که انسان بتواند اینها را سرِ  ه باشیمهایی داشتکنم، همه یک جور نیستند. مهم این است که نمونهنمی

اس بابایی تواند به یک را انسان می اینهارا یا امثال  صیادشیرازیرا یا  دست بلند کند و نشان بدهد. عبُّ
ت نشان بدهد، می ت اسلامی نشان بدهد و بگوید ملُّ دشان، اینهاتواند به امُّ ، این ]طور[ بودند؛ آن تعهُّ

 ن. ...از نام و نشا شانشان، آن گریختنشان، آن تواضعآن فداکاری

*** 

 (08/08/1398ارتش ) آموختگی دانشجویان دانشگاه افسریسیزدهم. بیانات در مراسم دانش

تعداد بسیاری از عناصر ارتش دوران طاغوت که دین خودشان را، ایمان خودشان را حفظ  اولًَ ... 
شهید شکل بدهند؛  آنهاند، توانستند وارد میدان بشوند و ارتش جمهوری اسلامی را در واقع ه بودکرد

اریصیّاد حی آنهاتر از ی، یک خرده قدیم، شهید بابایی، شهید ستُّ ، مرحوم ، شهید فکوریشهید فلاُّ
های درخشان توانستند بینید این چهره، عناصر ارتش دوران طاغوتند. شما می، مرحوم سلیمیظهیرنژاد

. شهید ..به استقبال نظام جمهوری اسلامی بیایند و خیل عظیم ارتش را به دنبال خودشان بکشانند. 
، مظهر تحرُّک انقلابی و ایمان و اعتقاد دینی بود. این یکی از کارها بود که از عناصر قبلی، افراد صیّاد

زیادی، تعداد بسیاری ]به استقبال نظام جمهوری اسلامی آمدند[؛ حالَ من از چند نفر اسم بردم؛ 
ی از  دمت کردند هم به رتبه عالی شهادت رسیدند، بعضی هم در خدمات بودند و خ اینهاجمع مهمُّ

 م. ...بودی آنهاهای و کار کردند و تلاش کردند که ما شاهد تلاش

*** 
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 (06/09/1398چهاردهم. بیانات در دیدار بسیجیان )

دی و محسن حججی : ها وجود دارندهمه این چهره ... در بسیج از حسین فهمیده و بهنام محمُّ
از لحاظ جایگاه اجتماعی  اینهاها را! فاصله ای؛ ببینید این چهرهدی بگیرید تا شهدای هستههاو ابراهیم

ا در بسیج  ت اجتماعی چقدر است؟ امُّ ای هم همه کنار هم هستند. شهدای هسته اینهاو موقعیُّ
ت و باکریاند، این عناصری هم که اسم آوردیم بسیجیبسیجی ازیو زین اند؛ همُّ ین و حسین خرُّ  الدُّ
ا بسیجی بودند؛  اینهاو مانند  ا بسیجی بود، بابایی صیّادسپاهی بودند امُّ ارتشی بود  که ارتشی است امُّ

ا بسیجی بود؛ حرکت، حرکت بسیجی بود؛ جهت، جهت بسیجی بود؛ مَنِش، مَنِش بسیجی بود؛ تا  امُّ
ولاند. کاظمیهمه بسیجی اینهاو مانند  و آوینی و کاظمی چمران های بنیادی را برای آشتیانی که سلُّ

ازیما به ارمغان آورد، برای کشور همان همه  اینهاو حسین فهمیده؛  قدر بسیجی است که حسین خرُّ
 اند، بسیج این است.بسیجی

*** 

 (31/06/1399ین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس )م. بیانات در ارتباط تصویری با آئپانزده

عنوان مثال یک  یافت و بهتعدادهای مهمی ظهور میدر این مدل گسترده حضور مردمی، اس... 
ای شد، یا یک افسر جوان تبدیل به فرمانده تبدیل به حاج قاسم سلیمانی جوان روستایی از کرمان

نگار داوطلب در شد، و یا از یک روزنامه و شهید بابایی صیادشیرازید شهیمجرب و توانا همچون 
 شهید صیّادفرض کنید  مثلاً شد. ... ساخته  کوران حوادث جبهه، نابغه اطلاعاتی مثل شهید باقری

 1وقت یک افسر جوانی بود یا ستواندیدم، به نظرم آن شناختم و میکه من از اوایل انقلاب ایشان را می
 این تبدیل بشود به یک فرمانده ـ رفت؛ رفت و آمد داشتآمد پیش ما و میکه میـ بود یا سروان بود 

ت ب توانایی که مدُّ ها توانست نیروی زمینی ارتش را آن جور هدایت کند و آن جور پیش ببرد و مجرُّ
 د. ...ترین کارها شرکت کندر بزرگ

*** 
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شانزدهم. پیام تسلیت در پی درگذشت بانو عفت شجاع همسر شهید صیادشیرازی 
(20/03/1403) 

 الرحیمبسم الله الرحمن 
 الله علیهخاندان محترم امیر شهید برزگوار، سپهبد صیادشیرازی رضوان

کنم و درگذشت همسر صبور و رنجدیده آن شهید عزیز را به همه بازماندگان تسلیت عرض می
 کنم.رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان طلب می

 ایسید علی خامنه
20/03/1403 

*** 
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 رفسنجانی( هاشمی اللهدر آینه خاطرات فرمانده جنگ )آیت صیادشیرازی: بخش دوم

 13601خاطرات سال  -1

 (311)صفحهمهر  10
به فرماندهی نیروی زمینی ناراضی  صیادشیرازیچند نفر از فرماندهان لشکرها از انتصاب آقای 

و برنامه  شب، درباره نیروی هوایی 10آمدند و تا ساعت  شهریو آقای ری بودند. فرمانده نیروی هوایی
 عملیات و پاکسازی و اختلافاتشان با نیروی زمینی، مذاکره داشتند.

 (312)صفحهمهر  11
بوده، آزاد شد. حرکت آقای  کردستان که مدتی در اختیار ضدانقلاب امروز شهر بوکان

 دهد.در کردستان خیلی خوب اثر می صیادشیرازی

 (318)صفحهمهر  17
ها را تیمسار تشکیل شد. گزارش جبهه عصر در دفتر آقای رئیس جمهور، شورای عالی دفاع

ها را گفت. معتقد است ها و طالبانیوضع بارزانی شیرازیدادند.  صیادشیرازیسرهنگ و  رنژادیظه
جنگند. ایران، می کنند و حتی با کردهای ضدانقلاببا صداقت همکاری می نسبتاً کردهای بارزانی 

ی دارند. خواهند فریب بدهند. با کردهای ضدانقلاب داخلی همکارکنند و میها دوروئی میطالبانی
، سپاه و نیروی زمینی های آینده جنگ بررسی شد. طرح آقای ظهیرنژاداند. برنامهبا ما درگیر شده اخیراً 

هم تصویب شد.  رنژادیظههای نیروی زمینی اولویت دادیم و طرح تیمسار مطرح گردید. به طرح
 مسائل دیگر مربوط به جنگ هم مطرح شد.

 (351)صفحه آبان 8
های آینده جنگ را گفت. طرح خوبی به نظر آمد و برنامه صیادشیرازیسرهنگ ظهر، ازپیش

ها بههرسد. کارهایی که بعد از انتصاب به فرماندهی نیروی زمینی کرده، در جنوب و در غرب، جمی
 را نظام داده و آماده رفتن به جنوب، برای اجرای عملیات بود.

                                                           
 : دفتر نشر معارف انقلاب.. تهران1360(، عبور از بحران؛ کارنامه و خاطرات سال 1378هاشمی رفسنجانی، اکبر ) 1
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 (394)صفحهآذر  14
فرمانده . ولی چون ه باشیمداشت جلسه شورای عالی دفاعتمام وقت در خانه ماندم. قرار بود، عصر 

و فرمانده سپاه در جبهه هستند و قرار است در حضور امام گزارش جنگ را بدهند، قرار نیروی زمینی 
زیر، تلفنی ووسوی نخستم شد این جلسه صبح یکشنبه در محضر امام باشد. با آقای میرحسین

 ها خوشحال بودند. از کرمانشاهاز وضعیت جنگ و موفقیت .نده بودرفت به خوزستان م.صحبت کرد
ای در غرب آماده تلفنی صحبت کردند. خودشان را برای حمله ییو محسن رضا صیادشیرازیآقای 

 دانستند که با لطف خدا شکست خورده.را مهم می کنند و ضد حمله پریشب عراق در بستانمی

 (408)صفحهآذر  25
اند که تلفات تلفن کرد و گفت امروز صبح، عملیات موفقی داشته صیادشیرازیآقای از جبهه، 

 فراوانی به دشمن وارد شده و گفت دشمن تحرکی ندارد.

 (429)صفحهدی  11
 .۱تلفنی اعلام کرد که امشب عملیات در خاک عراق داریم، عملیات کربلا صیادشیرازیشب 

 (438)صفحهدی  21
به پایش تیر خورده و سطحی  تلفن کرد و گفت در کردستان سرهنگ صیادشیرازیآخر شب، 

 .ه استزخمی شد

 (457)صفحهبهمن  4
 رود.آمد و از برنامه جنگ گفت. عازم جبهه است؛ به خاطر زخم گلوله با عصا راه می صیادشیرازیآقای 

 ( 478)صفحهبهمن  26
ها و هم آمد و مذاکراتی شد و تصمیماتی اتخاذ گردید و فیلم صیادشیرازیآقای آخر شب  

ند، نمایش دادند. ه بودگرفت هایی از داخل خرمشهرجمعی گرفته و فیلمهای فراوان دستهعکس
کنند. مذاکره با فرماندهان عملیاتی، اطلاعاتم را خیلی زیاد کرد و با ها را خراب میها، خانهعراقی
شهید و بیش از هزار مجروح  ۳۵۰، حدود های میدان جنگ آشناتر شدم. در تنگه چزابهتواقعی
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این بود که به منظور  آنهاایم. شانزده گردان سپاه شرکت داشته. ارتش چندان فعالیت نداشته و نظر داده
شب  12. ساعت ه استها زدحمله ، عراق دست به آنجلوگیری از عملیات وسیع ما در دزفول

 خوابیدیم؛ در همان اتاق عملیات جنگ.

 (489)صفحهاسفند  1
ای حمله اطلاع داد که نیروهای ما در تنگه چزابه ، تلفنی از اهوازصیادشیرازیسرهنگ ظهر 

اند؛ ولی تا عصر معلوم شد در ضد حمله عراق، های خود رسیدهاند و پیروزمند به همه هدفکرده
 اند.نشینی کردهدوباره عقب

 13611خاطرات سال  -2

 (49)صفحهفروردین  13
و سپاه نظرشان را  نیروی زمینی، جلسه شورا تشکیل شد. زظهر، در دفتر شورای عالی دفاعبعدا

درباره عملیات آینده و حدود پیشروی نیروهای ما گفتند و مورد تصویب شورا قرار گرفت. بعد خدمت 
 کردند و تصمیمات دیگری نیز راجع به اسرا گرفتیم. تأییدامام رسیدیم و ایشان هم 

 (104)صفحهاردیبهشت  29
صحبت کردم. اطلاع دادند که  فرمانده نیروی زمینیدر جبهه، با  ظهر در تماس با قرارگاه کربلا

نشینی های زیاد عقبامروز عراق حمله کرده و با دادن تعدادی اسیر و انهدام سی تانک و نفربر و کشته
 ایم.کرده و ما نیز شش شهید داده

 (120)صفحه خرداد 7
ها در انفال و جنگ و رفتم. خطبه مطالعه کردم. برای نماز جمعه به دانشگاه تهران 10تا ساعت 

 هم گزارشی از جنگ داد.  صیادشیرازیسرهنگ علی روز پاسدار ایراد شد. آقای 
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 (219)صفحهمرداد  27
گرفته و نفت از وزارت نفت اطلاع دادند که عراق به جزیره خارک حمله کرده، دو انبار نفت آتش 

اند. هم ترسیده آنهاولی در اسکله آذرپاد دو کشتی مشغول بارگیری است که  ،ه استاز اسکله قطع شد
سرهنگ با ستاد نیروهای دریایی، هوایی و زمینی تماس گرفتیم و قرار شد که فردا مقابله به مثل شود. 

هایشان در غرب و ویم. طرحتر شرا احضار کردیم و قرار شد که در زمین فعال صیادشیرازیعلی 
 جنوب را توضیح داد.

 (257)صفحهمهر  1
های جبهه و نتیجه مذاکراتشان با سپاه آمد و راجع به برنامه صیادشیرازیسرهنگ علی اول شب 

 و اختلاف نظرشان را در بعضی از موارد گفت.

 (261)صفحهمهر  5
ها را درخواست کرد و خبر یکناز جبهه تلفن کرد و تعجیل در تحویل اورل صیادشیرازیآقای 

 الوقوع داد.ای قریباز حمله

 (263)صفحهمهر  9
تلفنی از جبهه اطلاع داد که عملیات دیشب )مسلم ابن عقیل(  صیادشیرازیآقای علی 

. قرار شد که ه استو پاتک عراق دفع شد تأمینآمیز بوده. تاکنون هشتاد درصد از اهداف موفقیت
رئیس ستاد تبلیغات جنگ و اخوی محمد  انجام شود. با آقای سید کمال خرازیشده تبلیغات، حساب

 سیمای جمهوری اسلامی در این خصوص صحبت کردم. و رئیس سازمان صدا

 (266)صفحهمهر  11
ها داد و معلوم شد که اسرای عراقی، صد و هشتاد گزارشی از پیروزی صیادشیرازیعلی سرهنگ 

 و سه نفر هستند.

 (323)صفحهآذر  11
از جنوب تلفن کرد که یک افسر عراقی با خانواده به ایران پناهنده شده و  صیادشیرازیسرهنگ 

 دهد.خبر از وضع خراب عراق می
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 (358)صفحهدی  25
داشت. به  آمار و گزارشی از وضع جبهه داد. به زودی حمله وسیعی خواهیم صیادشیرازیآقای 

 ساز است.ظن قوی سرنوشت

 (371)صفحهبهمن  8
تلفنی صحبت کردم. ایشان خواسته بود که امروز عصر در دفتر ایشان با آقایان  ایبا آقای خامنه

اند، مذاکره کنیم. درباره اسناد که برای مشورت در امری از جبهه آمده رضاییو محسن  صیادشیرازی
های حزب جمهوری اسلامی افتاده صحبت شد. های سیاسی اسلامی که به دست بچهیکی از گروه

 شان مشورت برایپرسیدم. کار مهم رضاییو محسن  صیادشیرازیشب در مورد مطلب مهم آقایان 
 رفع اختلاف در طرح عملیات بوده.

 (374)صفحهبهمن  12
و سپاه در کیفیت حمله  نیروی زمینیجمهور آمدند و راجع به اختلاف نظر فرماندهان آقای رئیس

 بیایند. مذاکره کردیم و با جبهه تماس گرفتیم. قرار شد اگر اختلاف دارند به تهران

 (390)صفحه بهمن 26
مسئولَن نیروی زمینی آمدند و راجع به تعویض مسئولَن نیروی دریائی افرادی را گروهی از 

معرفی کردند و هم برای تعویض ستاد ارتش و افرادی را هم برای دفتر مشاورت ارتش معرفی کردند 
 را هم داشتند. صیادشیرازیع درجه ییم و پیشنهاد ترفه بودها قبل خواستکه مدت

 (399)صفحه اسفند 2
از جبهه تلفن کرد و گفت وقت عملیات چند روز تأخیر افتاده و از من  صیادشیرازیآقای 

 شرکت کنم. 06التحصیلی آموزشگاه خواست در مراسم فارغ

 (418)صفحهاسفند  22
 همه فرماندهان از جبهه به شورای عالی دفاع اینکهاز جبهه تلفن کرده و از  صیادشیرازیآقای 

 بیایند، ناراضی بود. قبول کردم.
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 (7)صفحه فروردین 4
صحبت کردم؛  ایالله آقای خامنهکردم. پیش از ظهر تلفنی با آیتتمام روز در منزل بودم و مطالعه می

نقل کردند که وضع خوب است و دو  صیادشیرازیسرهنگ شرح سفر را گفتم و از جبهه پرسیدم. از قول 
 نقل کردند که مشکلات دارند. سه روز دیگر برای گزارش خواهند آمد، ولی از آقای محسن رضایی

 (254)صفحه شهریور 5
های خوبی است. کردیم. برنامه تأییدآمد. برنامه عملیات آینده را گفت؛  صیادشیرازیسرهنگ 

 . ه باشیمداشت آنهاای با سیاسی گله داشت، قرار شد، جلسه ـاز اداره عقیدتی 

 (371)صفحه آبان 21
 4آمد. راجع به اختلافی که با سپاه بر سر ادامه عملیات والفجر صیادشیرازیسرهنگ  آقای

داشتیم و در همین باره بحث شد.  قرار شد رسیدگی کنم. شب، جلسه شورای عالی دفاع .دارند، گفت
 .گردید تأییدنظر ارتش 

 (372)صفحه آبان 21
ندهی برای عملیات آینده داشتیم. بحث و توافق شد. مشکل فرما فرمانده نیروی زمینیای با جلسه

 است. رفع گردید؛ اما این مشکل همچنان مزاحم کار مشترک دو نیرو در یک قرارگاه به نحوی، موقتاً 

 (417)صفحهآذر  29
ارتش داشتم. برایشان مفصل صحبت کردم. خصوصی با  نیروی زمینیملاقاتی با فرماندهان 

 صحبت شد. درباره عملیات آینده و زدن مراکز نظامی و صنعتی بصره صیادشیرازیآقای 

 (426)صفحه دی 4
صحبت کردم.  هم برای آماده شدن جهت نوعی عکس العمل در بصره صیادشیرازیسرهنگ با 

 .را با توپ بزنیم، جواب مناسبی است آنجااگر مراکز صنعتی 
                                                           

 : دفتر نشر معارف انقلاب.. تهران1362(، آرامش و چالش؛ کارنامه و خاطرات سال 1382هاشمی رفسنجانی، اکبر ) 1
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 (496)صفحه بهمن 30
ساعت هفت و نیم به طرف فرودگاه حرکت کردیم. به خاطر تردید در زمان حرکت، همراهان دو 

رسیدیم. شام  9پرواز کردیم. ساعت  ند. با اسکورت به دزفوله بودسه ساعت در فرودگاه معطل شد
و جمعی در پایگاه بودند. یکسره با  و رحیم صفوی صیادشیرازیرا در هواپیما خوردیم. آقایان 

کامل شدن،  سابق رفتیم. قرارگاه اصلی در پادگان حمید است. تا )ص(الَنبیاءلندکروز به قرارگاه خاتم
، ، رحیم صفوی، محسن رضاییصیادشیرازیخواهیم بود. قرارگاه با حضور فرماندهان  اینجادر  موقتاً 

به خاطر اطلاع  ... تشکیل شد. محسن رضاییو ، قویدل، دکتر حسن روحانی، بشیرحسنی سعدی
عمومی از حمله و تحرکات جدید دشمن، از تأخیر حمله ناراحت بود. بحث و بررسی طولَنی نتیجه 

 .شده گذشته عمل نشودداد که در همان وقت معین

 (539)صفحهاسفند  25
و رحیم  و محسن رضایی صیادشیرازیجمهور با حضور آقایان پیش از ظهر در دفتر آقای رئیس

و قویدل راجع به عملیات آینده جلسه داشتیم. زمان عملیات و طرح عملیات و سازمان رزمی  صفوی
از قرارگاه  حفاظت آن را به عهده بگیرد.، ارتش، تصویب شد. قرار شد پس از تحکیم جزایر مجنون

به ما حمله کرده و با دادن تلفاتی در یک محور،  اطلاع داد که دشمن در طلائیه ، آقای شمخانی نجف
 نشسته و در محور دیگری در گیریم.عقب

 13631خاطرات سال  -4

 (37)صفحه فروردین 6
 صیادشیرازیسرهنگ علی از جبهه تلفن کرد و از سخنرانی آقای  رضاییصبح زود آقای محسن 

تا سطح فرمانده گردان، گله داشت. گفت، باران مانع تحرک نیروهای ما و  برای فرماندهان قرارگاه کربلا
 ایالله خامنه. مطالب ایشان را با آیته استاز جزیره را هم، مشکل کردهاست و بازدید خبرنگاران عراقی

                                                           
 : دفتر نشر معارف انقلاب.. تهران1363(، به سوی سرنوشت؛ کارنامه و خاطرات سال 1386هاشمی رفسنجانی، اکبر ) 1
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. ه شوداز عقیدتی سیاسی ارتش خواست صیادشیرازیهای آقای در میان گذاشتم. قرار شد نوار صحبت
 شد. رسیدگی، تلفنی صحبت کردم؛ قبول نداشت و خواهان صیادشیرازیآقای ظهر، در این باره با 

 (114)صفحه اردیبهشت 28
آمد و راجع به پیشرفت کار توضیح داد. عملیات آینده را دو هفته به  صیادشیرازیعصر، آقای 

 بین است؛ روحیه خوبی دارد.اند، ولی خوشتأخیر انداخته

 (134)صفحهخرداد  10
که خیلی  ـآمد و از پیشرفت کار مقدمات عملیات برخلاف فرماندهان سپاه  صیادشیرازیآقای 

 راضی است. ـامیدوار نیستند 

 (145)صفحهخرداد  17
جمهور و احمد آقا در منزل ما تشکیل شد و ای با حضور فرماندهان ارتش و سپاه و رئیسجلسه

دانند، در طرح را ناموفق می ازچند ساعت طول کشید. برنامه عملیات آینده را گفتند؛ چون بخشی 
آید. قرار شد طرح جدید را تا سه روز دیگر نتیجه کل عملیات به تعویق خواهد افتاد. سپاه کوتاه می

 صیادشیرازی. به آقای ه استهم حمله کرد گیلانغربتکمیل کنند و بیاورند. خبر آوردند که عراق به 
ه جنگ ملتهب شد باران کنند. جوُّ را گلوله بصره ید کردیم که نقاط نظامی و حساس و استراتژیککتأ

. مردم انتظار حمله متقابل ما را دارند؛ اما بخشی از نیروها آمادگی ندارند. در دریا هم برای است
 کنند.مقابله به مثل، تحرک خوبی نیست. در زمین هم برای عملیات امروز و فردا می

 (147)صفحه خرداد 20
، برای بررسی طرح جدید ایالله خامنهو آیت رضاییو محسن  صیادشیرازیشب، با آقایان 

را در مورد نحوه عملیات گفتند؛ نیروی  )ص(الَنبیاءعملیات آینده، جلسه داشتیم. نظریه قرارگاه خاتم
الحصول عمل کنند نککردند که رد شد. قرار شد با نیروهای ممزیاد غیر قابل تحصیلی را مطالبه می

برای انجام عملیات در منطقه و زمانی برای انجام عملیات معین شد. درباره آماده شدن سپاه 
 .هم مذاکره شد فارسخلیج
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 (154)صفحه خرداد 26
آمد و گزارشی از پیشرفت کار مقدمات عملیات آینده  صیادشیرازیسرهنگ بعد از افطار، آقای 

. ه استآمده که تغییراتی در طرح عملیات ایجاب کردداد؛ خیلی راضی است. شرایط جدیدی هم پیش
و  ه استنبودهماهنگی، رفاقت و وحدت خوبی بین سپاه و ارتش پیش آمده که در عملیات گذشته 

 لله، این بار نیست. اصولًَ م کرد، همان اختلاف بود که الحمدرا ک آنچه که موفقیت عملیات خیبر
یکی از عوامل مسئولیت فرماندهی جنگ من، وجود اختلاف بین فرماندهان سپاه و ارتش بود و با 

گیر و مزاحم است و امیدوارم در آینده این اما هنوز وجود دارد و وقت ،اختلافات کمتر شده اینکه
باید برای ساختار نظامی و نیروهای مسلح کشور فکری بشود که انضباط  ولی اصولًَ  ،مشکل حل شود

 و وحدت فرماندهی جدی باشد.

 (186)صفحهتیر 24
از جبهه آمدند. گزارش وضع جبهه را دادند و خبر از  صیادشیرازیعلی و آقای  رضاییآقای محسن 

عوض شدن برنامه عملیات آینده دادند که با هم تبادل نظر کردیم؛ خواستند که من هم در چند روز آینده به 
 آورم، خودتان جواب اعتراضات تأخیر را بدهید.فشاری بر شما نمی شخصاً گفتم من  آنهاقرارگاه بروم. به 

 (213)صفحه مرداد 8
ها آمد. گزارشی از نظریه مسئولَن ستادها و قرارگاه صیادشیرازیظهر چند ملاقات داشتم. آقای 

ح داد. عصر، با حضور آقای یبر ضرورت انجام عملیات داشت. در مورد طرح توض تأکیدداد و 
دفاع ( ۷از طرح اروند )والفجر صیادداشتیم.  رضاییو محسن  صیادای با آقایان ، جلسهایخامنه

مخالف بود. پس از مقداری بحث، معلوم شد که ایشان به طور کلی با عملیات  رضاییولی آقای  ،کرد
چرا چند ماه وقت اند. به ایشان اعتراض شد که در جنوب مخالف است و از اول هم مخالف بوده

اند؛ جواب درستی نداشت و طرح مملکت و این همه نیروها را تلف کرده و با صراحت برخورد نکرده
پیشنهاد کردند که فرماندهی عملیات  ایدرستی برای عملیات، در جای دیگر هم نداشت. آقای خامنه

ند. من هم پذیرفتم و قرار شد با امام در میان بگذاریم. واگذار شود، که قبول دار صیادجنوب به آقای 
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ناراحت و جلسه ختم شد؛ البته بعید است، با فرض مخالفت فرماندهان سپاه،  رضاییمحسن 
 .مشکل را حل کرد یدولی با ،عملیات وسیعی را بشود سامان داد

 (218)صفحه مرداد 10
را با  صیادشیرازیها و اختلاف نظر رسیدیم. وضع جبهه جمهور، خدمت امامعصر، با رئیس

که  صیادشیرازیفرماندهان سپاه و ارتش گفتیم. در مورد سپردن فرماندهی عملیات جنوب به آقای 
از طرف  صیادشیرازیال کردیم. ایشان به شرط وجود پذیرش فرماندهی سؤایمان به آن دارد، 

بودند و در خصوص علت ضعف روحیه یا کوتاه آمدن کننده، موافق فرماندهان لشکرهای عمل
 .الَتی مطرح فرمودندؤ، ستسپاهیان در انجام عملیا

 (245)صفحهمرداد  25
آمد و راجع به عملیات مطالبی گفت؛ با سپاه تفاهم ندارند. نگرانم که اگر  صیادشیرازیآقای 

نکند و اگر طرح سپاه را به اجرا بگذاریم، ارتش همکاری  مؤثراجرا شود، سپاه همراهی  صیادطرح 
اثر خوبی نکند. در عملیات هر دو نیاز به یکدیگر دارند و وفادار هستند. اما تصمیمات بخشی هم بی

 .نیست و امروز این دوگانگی مشکل نیروهای نظامی ما است

 (247)صفحهمرداد  26
طرح عملیات و  جلسه داشتیم؛ برای بررسی پیشنهاد رضاییو محسن  صیادشیرازیعصر با آقایان 

در  صیادشیرازی الَت آقایؤبه س رضاییی نرسیدم. آقای محسن به جای روشن نزدیک کردن نظرات
 گیری نهایی تعیین کردیم.ساعت مهلت برای تصمیم ۷۲مورد طرح خودشان، جواب روشنی نداشت. 

 (252)صفحه مرداد 30
آمدند. راجع به عملیات پیشنهادی جدید، نظر  رضاییو محسن  صیادشیرازیعصر، آقایان 

ولی در اصل با هر  (5به  ۷) نده بودستادهای خودشان را آوردند. به پیشنهاد سپاه دو امتیاز بیشتر داد
کشور موافق نبود. مقداری  غربشمالهم با پیشنهاد سپاه در  صیادشیرازی دو مخالفت داشتند و آقای

فرماندهی واحد، برای حل مشکل، توسط  مسئلهباز همان  تقریباً درباره اداره جنگ صحبت شد و 
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تر. قرار شد تا روز جمعه پس از دریافت نظرات مطرح گردید؛ البته به شکلی نرم صیادشیرازیآقای 
 فرماندهان اعزامی به منطقه، نظر نهائی بدهند.

 (259)صفحه شهریور 2
آمد و طرح جامع خود را برای ادامه جنگ آورد. این طرح جالب به  رضاییشب، آقای محسن 

 گیری نهایی با هم بیایند.مذاکره کنند و سپس برای تصمیم صیادشیرازینظر نرسید. قرار شد با آقای 

 (259)صفحه شهریور 3
بست مدیریت جنگ به آمدند. برای شکستن بن رضاییو محسن  صیادشیرازیاول شب، آقایان 

 ایهای عملیاتی ارتش و سپاه، من و آقای خامنهقرار شد پس از ارائه طرح: توافق مقدماتی رسیدیم
 تصمیم بگیریم.

 (266)صفحه شهریور 8
آمدند؛ برای عرضه طرح جامع خودشان  صیادشیرازیو  رضاییصبح آقایان محسن  10ساعت 

ای از انضباط توب عرضه کرد، نمونهکبندی شده و مزمان طرحش را منقح و صیادبرای جنگ. آقای 
بود و توضیح شفاهی داد. قرار شد در جلسه فردا  هتنظیم نکرد رضاییارتش است. ولی آقای محسن 

 .ه را بیاورددجمهور، طرح کامل شبا حضور رئیس

 (268)صفحه شهریور 9
های طرح جلسه داشتیم. هریک رضاییو محسن  صیادشیرازیجمهور و آقایان شب، در دفتر با رئیس

 مورد تردید قرار گرفت؛ کمی ناراحت شد. صیادجامع خود را برای جنگ توضیح دادند. طرح آقای 

 (269)صفحهشهریور  11
 رضاییو محسن  صیادجمهور رفتم و با ایشان راجع به دو طرح آقایان صبح زود، به دفتر رئیس

 .شده غیر عملی تشخیص داد صیادرا قبول کردیم و طرح  رضاییبحث کردیم. طرح آقای 
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 13641خاطرات سال  -5

 (52)صفحهفروردین  12
امروز به شهرها حمله نکرده، خوب است ما  احمد آقا هم آمد. نظرشان این بود که چون صدام

را نزنند و از  تلفنی اعلام کردم که بصره صیادشیرازیهم خودداری کنیم. من موافقت کردم و به آقای 
 هم خواستم که دست به حمله هوایی نزنند. فرمانده نیروی هوایی آقای هوشنگ صدیق

 (53)صفحه فروردین 14
داد. ولی مطلب قابل قبولی ارائه نکرد  آمد و گزارش ناقصی از عملیات بدر آقای محسن رضایی

هم  صیادرسد که برای آینده هم طرح قابل توجهی ندارد. علاوه بر این، او با طرح آقای و به نظر می
. وقت گرفتیم که کندمیموافق نیست و کارهای آینده را به در دست داشتن امکانات ارتش مشروط 

باره ارتش گفته. او پس از همان مطالب را در ـخودش بنا به گفته  ـهم  آنجاخدمت امام برسد. در 
هم  صیادظهر ادامه یافت. با آقای مان تا ساعت یک و نیم بعدازملاقات با امام برگشت و مذاکرات

بیاید،  از پیشرفت کار راضی است. قرار شد که برای گزارش کامل به تهران تلفنی صحبت کردم؛ ظاهراً 
های گذشته تأخیر نیست. تأخیر از عوامل مهم عدم موفقیت در بعضی عملیاتعملیات بی اما ظاهراً 

هستند، نیاز به یک عملیات  هاهای عراق در شهرو در شرایطی که روزانه مردم شاهد شرارت ه استبود
 .ها زیاد است و تأخیرها مشکل زاستموفق در جبهه

 (54)صفحهفروردین  23
مثل  ـرها یرود، اما تأخصحبت کردم. او گفت که کارها خوب پیش می صیادشیرازیبا آقای 

 کند.کار را خراب می ـبعضی موارد گذشته 

 (95)صفحهاردیبهشت  22
آمد و برای انجام طرح جدید مورد نظرش اجازه خواست؛ به شرط تداوم  صیادشیرازیآقای 

 عمل موافقت کردم.

                                                           
 : دفتر نشر معارف انقلاب.. تهران1364ارنامه و خاطرات سال (، امید و دلواپسی؛ ک1387هاشمی رفسنجانی، اکبر ) 1
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 (99)صفحه اردیبهشت 27
آمدند. درباره جنگ مذاکره کردیم.  و رحیم صفوی و محسن رضایی زیصیادشیراشب آقایان 

اتفاق ندارند و این اختلاف نظر سپاه و ارتش مایه ضعف است؛ در مذاکره به جایی نرسیدیم. طرح 
 ناراضی شدند.صیاد ادغام سپاه و نیروی زمینی را مطرح کردم که سپاهیان راضی و 

 (112)صفحه خرداد 8
درباره آینده جنگ جلسه داشتیم.  آنهابا فرماندهان سپاه برای بررسی برنامه  ایدر دفتر آقای خامنه

ضعیف برخورد  آنهارسد که مأمورشان کردیم که برنامه خود را بیاورند. به نظر می بعد از عملیات بدر
دهد و مستلزم صرف نیروهای عظیم انسانی های بلند مدتی که چند سال دیگر نتیجه میکرده، طرح

گفتم که باید با امکانات موجود  آنهاند. با تلخی طرحشان را رد کردیم و من به ه بودو مالی است، آورد
سرزمین بین ارتش و سپاه را هم برای پیشنهاد ادغام با ارتش را رد کردند و پیشنهاد تقسیم  آنهاجنگید. 

 مطالعه بیشتر گرفتند.
آمد. ایشان تقسیم سرزمین را نپذیرفت و  صیادشیرازیساعت سه و نیم بعد از ظهر آقای 

در  آنهاتوضیحاتی درباره طرح عملیات خود داد. ... رؤسای قوا افطار مهمان من در مجلس بودند. با 
کنیم و برای وادار کردن سپاه به اطاعت از امام  تأییدرا  صیادباره جنگ بحث کردیم. قرار شد که طرح 

 استمداد شود.

 (126)صفحهخرداد  23
و فرماندهان ارتشی آمدند و حدود پنج ساعت جلسه داشتیم. برنامه عملیات  صیادشیرازیآقای 

مثل دفعه گذشته انجام  بعداً هائی هم دارند. احتمال دارد آینده را توضیح دادند که بد نیست ولی ضعف
 آن را عملی ندانند.

 (184)صفحهتیر  18
 .آمادگی خود را برای شروع عملیات اعلام کرد صیادشیرازی

 (188)صفحهر تی 23
 شود.اطلاع داد که امشب عملیات در جبهه شمال شروع می صیادآقای 
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 (244)صفحهشهریور  17
رسید که صیاد ای از شود. آخر شب نامهخبر داد که امشب، عملیات آغاز می محسن رضایی

 .بوده شب گفت 12را ساعت  احتمال شروع عملیات قادر

 (276)صفحه مهر 16

جلسه داشتیم.  صیادشیرازیبا سرهنگ  ایاز ساعت یازده تا یک و نیم ظهر در دفتر آقای خامنه
 درباره عملیات، مطالب مفصلی گفت که به نتیجه نرسیدیم و قرار شد جلسه دیگری داشته باشیم. صیاد

 (325)صفحه آبان 28
احوالپرسی کردم. او در بازدید از خط مقدم در اثر انفجار نارنجک، به طور  صیادشیرازی از آقای

 .ه استسطحی مجروح شد

 (338)صفحه آذر 8
 گفتم که برای تنظیم برنامه عملیات آینده، فردا بیاید. صیادشیرازیبه آقای 

 (350)صفحهآذر  21
 به منزل آمد و موافقت نیروی زمینی را با عملیات پیشنهادی اعلام کرد. مجموعاً  صیاد شب آقای

 مثبت است و برای تقویت روحیه ارتش، پیشنهادهایی داشت.

 (362)صفحه دی 2
های امام راضی بود. آمد. بعد از ملاقات امام با فرماندهان ارتش، از صحبت صیادشیرازیآقای 

ن ابلاغ کرده بودند که اختیارات فرماندهی کل در جنگ به من واگذار امام در جمع فرماندهان به آنا
 ند اطاعت کنند.ه بودو خواست ه استشد

 (440)صفحهاسفند  17
های تصرف شده در آمد. وضع جبهه را گفت و از استرداد چند قله از قله صیادشیرازیآقای 

 های آینده جنگ گزارش داد.و برنامه ۹عملیات والفجر
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 13651سال  خاطرات -6

 (16)صفحه مقدمه
ه سرانجام آور آن، فشارها برای تغییر فرماندهی نیروی زمینی و هوایی بود کی زجرهایکی از نمونه

رای مجبور به استعفا شد. درخواست فرماندهان ارتش ب صیادشیرازیرغم عدم تمایل ما، شهید یعل
ه نقش انجام این خواسته نیز با توجه بطلب مردمی و موانع استفاده از نیروهای داوطلب و شهادت

گرفتن  درخواست سپاه برای بدیل این نیروهای داوطلب در خط شکنی در عملیات آفندی و متقابلاً بی
 کرد.ابزار جنگ از ارتش، مشکلات را تشدید می

 (36)صفحه فروردین 3
گله کردم  ۹کرد سپاه و تداوم عملیات والفجرآمدند. از عمل دوستو رفیق شب آقایان شمخانی

و گفتم شما کار را شروع کردید و آن را ناقص به دست ارتش دادید و خودتان را عقب کشیدید و اهمیت 
لَزم را به موضوع ندادید و عراق بخشی از شکست خود را جبران کرده و ارتش تحقیر و فتح مخدوش 

 .ه استشد
ض یش واحدهای سپاه را داشتند. گفتم وضع موجود را تقویت کنند. پیشنهاد تعوپیشنهاد گستر

شکالَت اتان را بیاورید. در مقابل فرمانده نیروی زمینی را داشتند. گفتم طرح صیادشیرازیسرهنگ 
 پاسخی نداشتند.

 (63)صفحه فروردین 26
 2پیشنهاد کرد که اختیارات فرماندهی را به سرهنگ جمالی ادیص بالأخرهدر مورد نیروی زمینی، 

 بدهد که او در اختیار قرارگاه باشد.
 

                                                           
 : دفتر نشر معارف انقلاب.. تهران1365(، اوج دفاع؛ کارنامه و خاطرات سال 1388هاشمی رفسنجانی، اکبر ) 1
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش )جانشین سرهنگ صیادشیرازی( بود و با فشاری که از طرف آقایان  . سرهنگ جمالی 2

را به سرهنگ  هاجبههمعمول گردید، صیادشیرازی مجبور شد اختیارات فرماندهی در  هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی
 (واگذار نماید. )سرتیپ سید حسام هاشمی جمالی
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 (84)صفحه اردیبهشت 11
پشیمان  از دادن اختیارات به سرهنگ جمالی صیاد آمدند. گفتند آقای آقای دکتر روحانی و رضایی

 .ه باشدخواهد حضور داشتخودش می ه استشده و گفت

 (88)صفحه اردیبهشت 14
در جلسه معاونان نیروی زمینی که در جهت تضعیف گروه صیاد از صحبت آقای  آقای رضایی
 بوده، تلفنی شکایت کرد. سرهنگ جمالی

 (124)صفحه خرداد 19
 صیادنیروی زمینی آمد. از احتمال عوض شدن  غربشمال قرارگاه فرمانده هاشمی سرهنگآقای 

ها و ضعف تبلیغات خدمات حرمتی بعضی به ارتشینگران بود و از بی و جایگزینی سرهنگ جمالی
 ارتش گفت.

 (149)صفحه تیر 7
جمهور خدمت امام رسیدیم. درباره تعویض فرمانده نیروی زمینی صبح با آقای رئیس 8ساعت 

منصوب کنند و از زحماتش  را امام برای عضویت در شورای عالی دفاع صیادآقای  اینکهمذاکره شد و 
 ، متنی را تهیه کنیم.ایتقدیر نمایند و برای عبارت فرمان امام، قرار شد من و آقای خامنه

 13661خاطرات سال  -7

 (386)صفحهآذر  13
در مهمانسرا نماز مغرب را خواندیم و سپس با حضور فرماندهان دریایی و هوایی ارتش و فرمانده 

نسبت به این منطقه و نحوه دفاع و  و روحانی، درباره احتمالَت تهدید آمریکا صیاددریایی سپاه و 
 مقابله با آن مذاکره شد. نتایج خوبی گرفتیم.

 

                                                           
 : دفتر نشر معارف انقلاب.. تهران1366(، دفاع و سیاست؛ کارنامه و خاطرات سال 1389هاشمی رفسنجانی، اکبر ) 1



 روایتی از زندگی و زمانه شهید سپهبد علی صیادشیرازی / 416

 

 (477)صفحهبهمن  19
آمد. از عدم پیشرفت کار کمیته نظارت بر اجرای تصمیمات در جزایر خلیج  صیادشیرازیآقای 

 مند بود.گله فارس

 13671خاطرات سال  -8

 (243)صفحه مرداد 8
بندی و نقد کار نظراتی ابراز کرد؛ آمد و درباره جمع برای عملیات مرصاد صیادشیرازیآقای 

 راضی است.

 (256)صفحه مرداد 17
و وضع امنیتی  غربشمالهای غرب و آمد. گزارش وضع نظامی جبهه صیادشیرازیعصر آقای 

 را داد و پیشنهادهایی داشت. داخلی کردستان

 13782خاطرات سال  -9

 (69)صفحه فروردین 21
های کلی برنامه سوم که در دولت تهیه و در جلسه مجمع تشخیص مصلحت، بحث سیاست

کر علی اند، آغاز شد و چهار بند آن به تصویب رسید. ... خبر ترور سرلشرهبری به ما ارجاع داده
 نیز داده شد. صیادشیرازی

 (72)صفحه فروردین 22

، درخواست کردند که به بیت امام صیادشیرازیاز طرف متصدیان تشریفات دفن شهید علی 
 بگویم که اجازه بدهند صیاد در مرقد امام دفن شود.

 

                                                           
 : دفتر نشر معارف انقلاب.. تهران1367(، پایان دفاع، آغاز بازسازی؛ کارنامه و خاطرات سال 1389هاشمی رفسنجانی، اکبر ) 1
 : دفتر نشر معارف انقلاب.. تهران1378(، حضور و انصراف؛ کارنامه و خاطرات سال 1400هاشمی رفسنجانی، اکبر ) 2
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 (73)صفحه فروردین 23
یاده پجنازه  در خیابان شهید بهشتی رفتیم. جلو صیادشیرازیدر مسیر، برای تشییع جنازه شهید 

 العاده، مانع شد که به جنازه برسیم.ولی اجتماع مردم و ابراز احساسات فوق ،شدم

 (78)صفحه فروردین 24
مطهری رفتم. از فرزندان صیاد  در مدرسه شهید صیادشیرازیبه جلسه مراسم ختم شهید 

 1جویی کردم.دل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
توانند های فرمانده جنگ وقت، میو علاقمندان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نظرات و رونوشتخوانندگان  1

 های خاطراتی آقای هاشمی رفسنجانی مراجعه نمایند )ویراستار(.به مجموعه کتاب
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 انقلاب اسلامی در آینه شعر شاعران صیادشیرازی: بخش سوم
 ()استاد حمید سبزواری 1یسفر عاشق

  له سالَرترـق را قافــله عشـقاف   در سفر عاشقی هرکه سبک بارتر

  هدیه به جانان رواست هر چه سزاوارتر   گر به تولَی دوست جان بفشانی نکوست

  را هست خریدارترگوهر اسرار    هر که به طوفان عشق سینه به دریا زند

  رمز ولَ را مگوی جز به نگهدارتر   بر در دل حلقه زن پاسخ جانان شنو

  راهی این خطه راست دیده بیدارتر   راه شهیدان عشق از همه راهی جداست

  آنکه به پیمان دوست هست وفادارتر   در سفر عاشقی ترک سر و جان کند

  تو خطر کرده کیست در ره دشوارترچون    «علی»ای علوی سیرت و نام نکویت 

  تو فرازنده شد سنگر ستوارتر وز   از تو طرازنده شد رهگذر سالکان

  فداکارتر  که همره و همگام تو هر   راه تو تا حشر باد راه خطر پیشگان
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 (سرهنگ عباس براتی پور) 1 هاآفتاب جبهه

  رانــردان دلَور خیز ایـسرخیل م  ناـار و ایمـه ایثـای شیر مرد عرص

  سنگر به سنگر رفته در آغوش صحرا   بشکوه چون کوه و خروشان همچو دریا

  مرد خدا و مظهر شور و شهامت   امتـاد و جبهه مرد استقـمرد جه

میدان ادشیرازی دلَور مرد    در راه ایمان و شرف بگذشته از جان   صی

  ینه صدق و صفا، محبوب داوریآ   رــو یار رهب داـاور دین خـای ی

  تاریخ شد از خون پاکت جاودانه   خون تو گلگون کرد اوراق زمانه

  ادتـوی سعـاران دگر گـی برده ز   ای لَله خـونین بستـان شهـادت

  تا هست باقی در جهان دشمن ستیز است   دشمن بداند خاک ایران مرد خیز است

  نور شرف بر فرق ایران مانده از او   نمایان مانده از او ن فتحیفتح المب

  آنکس که بودی در رگش خون حسینی   نییشد سوی محبوب دلَرایش خم

  مهمان محبوب و بلند آوازه دارند   جمع شهیدان میهمانی تازه دارند

  مبارک دا منزلـخ انـای سرو بست   ارکـها منزل مباب جبههـای آفت

 

 

                                                           
 204همان، ص 1



 روایتی از زندگی و زمانه شهید سپهبد علی صیادشیرازی / 420

 

 (اریبر اسفندکلی ا )ع 1 زیرایاد شیخوشا ص

  دـد و رفتنـه خندیدنـبسان لَل   غزلخوانان سرائیدند و رفتند

  دــر کردنــدا زنجیـرا در ابتـم   شقایق سیرتان شبگیر کردند

بار محمل   ردند ای دلـا بر نمی گـدریغ   شبی بستند یاران 

یرانه هشتند   ا رفتند دیگر بر نگشتندـکج   مرا اینجا در این و

  نک امرا مصداق من ما تفلحو   مرا ای اشک امشب شستشو کن

یم یم   شب و بغض جدایی در گلو   چه سان از هجرت یاران بگو

  شب واماندن از مردان عاشق   شب و دلتنگی از فصل شقایق

 باغ لَله گلچین کرد ای دلز    ای دل شهادت اسب خود زین کرد

  تو از داغ و غم و هجران چه دانی   یـرا نامهربانـک با ما چـلف

  چه وقت چیدن گل بود ای چرخ   ای چرخ بهار و فصل بلبل بود

ی   سزا باشد که خون از دیده بارد   داردـم نای چاووشی نـگلو

  چاکسفر کرد عاقبت با قلب صد    خوشا صیادشیرازی که زین خاک

  اییــرازی کجـادشیـهلا صی   یـوایـوای بینـم با نـوانـبخ
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  ای همسنگر شبهای مجنون تو   کجایی عاشق غلطیده در خون

  ببین ما را چه غم افتاد بر دوش  ش ای مرد خدا جو، علی عاشق

  بتیرـاران غـتی قلب یـشکس   خوشا بر تو شهادت شد نصیبت

  دمـروح زیر پای مانـمن مج   من از ایل شقایق جای ماندم

ب   ردان بیائیدـهلا ای آسمان م یـاغ شهـدر  را گشائ   دـادت 

  شمایانی که بر مطلب رسیدید   شمایانی که در خون آرمیدید

بگیرید   شهیدان دست تبدارم بگیرید یمارم  ب از حال    سراغ 

یتان افس   که سنگ عافیت بشکست بالم   المـرده حـز داغ رو

یــامی   م بود روزیـادت آروزیـهش آبرو و  بـد    ود روزیـم 

یـشب   دمـد راه امیــه شـا بستـدریغ   دمـی را از پی پاران دو

 ششبی هم بخت ما وا میشد ای کا  شدل سرگشته شیدا میشد ای کا

 لغروب بی شهیدان را تو ای د  لببین شام غریبان را تو ای د

  میخانه دارد که ساقی زین سرا   بیا این خانه صاحبخانه دارد

  کز این منزل رهی تا آسمان است   بیا اینجا خدای عاشقان است

  یقین امشب دعایت مستجاب است   گرت باشد سوال اینجا جواب است
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  نچه تو را در سینه راز استآبگو    بیا ای دل در این خانه باز است 

ی   دیــمیاای ناـی در ژرفنـشب   دیــدرب امی م باز شدـبرو

  ز اشک دیده در خود رشک شستم   کوت خلوت شب را شکستمس

النر ـنظ اله    خدا را در دلم احساس کردم   ردمـاس کـتا بر 

رم   دلم اینجا گرفت این کردگارم دا و  ت روی  دیدن  ق  ه شو   ک

  ه سوز اشک و آهمـدرون سین   ن شوق وصالت در نگاهمیبب

  دایا آهم از جنس نیاز استـخ   استادت باز باز ـدرب شهاگر 

ی رچهـاگ یم   مــبنده ای بی آبرو آرزو   شهادت هست یارب 
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 (جاع الدین ابراهیمی)ش 1اوافتخار ارتش ما بود 

  است «علی»ر اسلام در سوگ کلش   بار دیگر یک مصیبت منجلی است

  برفت «صیادشیرازی»ق ـحسوی    برفتانبازی ـو ج یردـه موـسا

ف   در جهاد و جنگ عمری تاخت او او «امیری» ،رازیـدر سرا   یافت 

  سردار مولَنا علی است« علی»این    است« ولی»خونفشان در سوگ او چشم 

  بـود او« خــراسان»شیـرمردی از    رآن بود اوـرزند قـف ،نـل دیـاه

وا گرفتـردان حـدر صف م   رفتـاودانه جا گـت جـدر بهش   ق مأ

فـس به  اله عشـر  بــرمان    ق بودــاه عشــردار سپــاو که س   ودـق 

ک، مـآن مصم   هاـق سالــهه حـل جبـود اهـب ا   اـارسـپ، دامنــپ

ف رتــتخـا ا ـار  مـ بـش  وـا  ا   بود او« ولَـم»ت ـدس« ارـذوالفق»   ود 

فراق س ار ـدر  ی آن    «لیـد عـسی»رت ـبر حضتسلیت    «ولی»خت 

  خواهی بهای خون اوست« امنهـخ»   بر تنش رخت شهادت چون نکوست

ایـما همه دنب   یک یک ملحقیم ،آخرت اینجاست   یمـض حقـن فیـال 

  ترا فوز شهادت زندگی اس« شیعه»   دولت این فیض در پایندگی است
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 (محزون؛ طرفیفرزاد بستوان ) 1شقامیر ع

  می بارد از چشمم در این اندوه باران   دشمن کوب ما کوچید یاران صیاد

 یبا خون و با آتش هم آغوشند آر  یدار بر دوشند آر، جو قـدان حمر

  یک مرغ عشق شیفته پرواز کرده   از کردهـت دوستی اعجـاوج ولَی

  شرر زد اما غمش بر قلب همرزمان   عرش نور پر زد با بال زخمی سوی

  سوی خدا شد با رخی خونرنگ صیاد   های جنگ صیادار صحنهکمن شدش

ف   شـای قطره ای از عزت انبوه ارت   شـرمانده نستوه ارتـای پرتوان 

  جی زود رفتیـرد بسیـوانمـاما ج   ود رفتیـبه مقصـای دل تا کعـبا پ

  سوز فراغترفتی و می سوزد دل از    این نور سیمای تو برهان صداقت

  ش توـها در حسرت آرامای لحظه   ایش توـایه آسـادت مـض شهـیف

  آزاده ای بی ادعا، روشن ضمیری   رفت از میان خیل گمنامان امیری

  اما سرافراز و قرین افتخار است   ارتش اگر زین سوگ عظمی داغدار است

  و بیدارش به حیرتخواب از دو چشم باز    شور و غیرت ،یکپارچه عشق و حرارت

  داو دوستدار بی بدیل رهبری بو   غم ناباوری بود «شیرازی»فقدان 
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 (امیر سرتیپ ناصر آراسته) 1قیخدائی شعر پر مضمون عش

باده گلگون عشقی   تو همدرد دل پر خون عشقی   تو مست 

  عشقی به سیل اشک یک سیحون   تو در هر نیمه شب در کوی یارب

د   ق وصل جانانیتو در طی طر را ی م ق ن عش و چ ی  ب ل    واص

  مضمون عشقی خدائی شعر پر   تو در گنجینه اخلاص و عرفان

  سراسر شعله ای مشحون عشقی   تو همچون مالک اشتر به میدان

اندر سینه ما بودی  ه   تو رازی    قیی مکنون عش که رخشان دُرُّ

  شهید شاهدی، مفتون عشقی   تو صیادی شهادت صید کردی

  حبیبی، عاشقی، مرهون عشقی   گر در جنة المأوی عزیزی تو

  چرا؟ چون واله و مجنون عشقی   لبیک گفتی «ارجعی»به بانک 
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 (وافی؛ پوربزرگعلیرضا ) 1جنگصیاد میدان 

باغ آن سرو    آمد ای دل که صیاد رفتخبر  این    آزاد رفتاز 

  تنگ که میکرد صد عرصه بر خصم   صیاد میدان جنگ چه صیاد،

  طریقش طریق ولَ بود و بس   دا بود و بسـمراد و مرامش خ

ال ب و ل ایثـدل ا  ود ـور دلبسته دار بـو منصـچ   ودـار بــب ز 

  دـا بلنـدار معن سرش شد سر   اگر چه عدو زد به جانش گزند

  گل کرده است همان سرو آزاد   کرده استاد گل ـدار صی سر

  همانجا که لبریز عشق و ولَست   هاستگل روی او چون گل جبهه

  همانجا که چون عشق پربار بود   ار بودـدان ایثـا که میـمانجه

  اختندـن سـیقی ،گذشتند از شک    الـمبین ساختندهمانجا که فتح

  همانجا که معنا هویدا شده است   همانجا که ایثار معنا شده است

  همانجا که شد ثبت صد افتخار   همانجا که شد بهر ارتش مدار

  رـادت بخیــم سعـره مستقی   رـادت بخیـاک شهـدلَ یاد پ

  ز جان رست و در راه حق شد شهید   ادت گزیدـخوشا آنکه راه سع
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 (بیگی حبیب آبادیپرویز ) 1مینامیر سرافراز ایران ز

ایـر سرافـمیا  سـوار خطرپوش فتح المـبین    ران زمینـراز 

ه بـپرست   انـاب سفر کرده خاکیـعق کیـام افـوی نُ   انـلا

  ا برده اندـربت، سوی آشنـز غ   دا برده اندـملائک تو را تا خ

  روختیـش برافـکه اینگونه آت   وختیـلا سـق کربـتو با منط

  گریست در آغوش اروند و کارون   به سوگ تو هر بید مجنون گریست

  که پیوسته بر مرگ خندیده بود   طر گامهای تو را دیده بودـخ

  ایت کنمـایت ز یک بی نهـحک   مـایت کنـت حکـبیا تا برای

  «الفتوحفتح »ایت ز مردان ـحک   ایت ز دریا و توفان و نوحـحک

  تـل بهشـاز آن آشنایان اه   ایت ز مردی شقایق سرشتـحک

  ودـی نبـهای زمیندازهـدر ان   رواز را می سرودـز مردی که پ
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 های مختلفدوران در آینه تصاویر صیادشیرازی: بخش چهارم

 تصاویر دوران کودکی و نوجوانی
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 دوران دانشکده افسریتصاویر 
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 تصاویر دوران دانشجویی
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 تصاویر دوران دانشجویی
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 تصاویر دوران دانشجویی
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 دفاع مقدستصاویر دوران 

 
 )رئیس جمهور وقت( ایالله خامنهآیت سرهنگ صیادشیرازی همراه 

 
 و سمت چپ سرهنگ صیادشیرازی )شهید محراب( الله صدوقیشهید آیت سمت راست
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 و سرهنگ صیادشیرازی الله هاشمی رفسنجانی )فرمانده جنگ(آیت

 
 و سرهنگ صیادشیرازی الله واعظ طبسی )تولیت وقت آستان قدس رضوی(آیت
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 )فرمانده وقت سپاه( محسن رضایی سرهنگ صیادشیرازی و
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 و سرهنگ صیادشیرازی ارتش( )رئیس وقت ستاد مشترک قاسمعلی ظهیرنژاد سرتیپ

 
  یحیی رحیم صفویسرهنگ صیادشیرازی  و سید 
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 نماز جماعت

 
 شهید صیاد در سنگر هدایت عملیات
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 پس از جنگ تحمیلی تصاویر مربوط به دوران

 
 نیروهای مسلح( سرلشکر فیروزآبادی )رئیس وقت ستاد کلسرتیپ صیادشیرازی و 

 

 نیروهای مسلح در دفتر کار خود در معاونت بازرسی ستاد کلسرتیپ صیادشیرازی 
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 نیروهای مسلح در قامت جانشین ستاد کل

 
 برداشت میدانی برای کتاب عملیات شیندرا
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 به مناطق عملیاتی در یکی از سفرهای هیئت معارف جنگ
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 تصاویر مربوط به شهادت و مراسم تشییع



 443 / ضمائم

 

 
 

 

 



 روایتی از زندگی و زمانه شهید سپهبد علی صیادشیرازی / 444

 

 

 

 

 



445 

 نابعم
 انتشارات ایران سبز.: . تهرانکلیاتی از جنگ و مواردی از دفاع مقدس(، 1395آراسته، ناصر ) -
: . تهران(صیادشیرازیهرچند دیر )جوانی شهید سپهبد علی (، 1384اسدی، هیبت الله ) -

 انتشارات ایران سبز.
 نشر شاهد.: تهران (.صیادشیرازی)شهید  هااسطوره(، 1380اسفندیاری، خلیل ) -

سیاسی ارتش جمهوری اسلامی انتشارات سازمان عقیدتی: تهران سخن آشنا.(، 1386اعوانی، علی ) -
 ایران )نشرآجا(.

 نشر صیام.: تهران دلم برایت تنگ شده.(، 1388اکبری، علی ) -
های نشر صریر )بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش: تهران آخرین گلوله صیاد.(، 1385امیریان، داوود ) -

 دفاع مقدس(.
: تهران .صیادشیرازیسیری در رفتارشناسی شهید سپهبد علی (، 1391امینی، محمودرضا ) -

 انتشارات ایران سبز.
: تهران .صیادشیرازیشهید امیر دلاور؛ نکات برجسته زندگی (، 1381انبارداران، امیرحسین ) -

 نشر شاهد.
در  صیادشیرازیمنافقین در کمینگاه صیاد؛ نقش ارتش و شهید (، 1393بهمنی، محمدمسعود ) -

 انتشارات ایران سبز.: . تهرانعملیات مرصاد
و ابهامات هشت  های نور؛ پاسخ به برخی پرسش و پاسخهاسایه(، 1393تقیان پور، عباس ) -

 انتشارات ایران سبز.: تهران سال دفاع مقدس.
انتشارات ایران : تهران السلام.تیپ پنج حضرت ابوالفضل علیه(، 1395حبیبیان، محمدحسن ) -

 سبز.

 انتشارات ایران سبز.: تهران (.1361عملیات رمضان )تیرماه (، 1393حسینی، سیدیعقوب ) -
: تهران ان.در خاطرات محافظ صیادشیرازیجلوه یار؛ شهید سپهبد (، 1386حسینیا، احمد ) -

 انتشارات ایران سبز.

انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری : تهران صیاد دلها.(، 1388حسینیا، احمد ) -
 اسلامی ایران )نشر آجا(.
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 انتشارات ایران سبز.: تهران سفر به ماوراء.(، 1395خاتمی، سیدکاوه ) -
 .صیادشیرازیآرام تر از همیشه؛ داستانواره ای از زندگی شهید (، 1387خسروی، شمسی ) -

 انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران )نشر آجا(.: تهران
 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.: تهران صحیفه امام خمینی.(، 1378خمینی، روح الله ) -
: تهران .صیادشیرازیسپهبد شهید علی  ی جنگ؛ خاطراتهاناگفته(، 1378دهقان، احمد ) -

 دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری انقلاب اسلامی.
مرکز آموزشی و پژوهشی شهید : تهران .صیادشیرازیراز جاودانگی (، 1392ذاکری، سیدتراب ) -

 .صیادشیرازی
 انتشارات ایران سبز، چاپ دوم.: تهران های نظامی.فرهنگ واژه(، 1386رستمی، محمود ) -
 انتشارات ایران سبز.: تهران، قرارگاه قدس. المقدسبیتعملیات (، 1397شاهان، محسن ) -
: تهرانچاپ دوم،  آباد.عملیات آزادسازی سنندج و گردنه صلوات(، 1393، نجاتعلی )گویاصادقی -

 انتشارات ایران سبز.
 انتشارات ایران سبز.: تهران گردنه خان تا قله آربابا.(، 1381، نجاتعلی )گویاصادقی -
 انتشارات عرشان.: تهران عملیات شیندرا.(، 1383، نجاتعلی )گویاصادقی -
 انتشارات ایران سبز.: تهران در کمینگاه دشمن.(، 1389، نجاتعلی )گویاصادقی -
مرکز اسناد انقلاب : تهران .صیادشیرازیخاطرات امیر شهید سپهبد (، 1378، علی )صیادشیرازی -

 اسلامی.
 نشر شاهد.: تهران .صیادشیرازیعلی : 10افلاکیان زمین؛ جلد(، 1384عباسی، محمدحسین ) -
روایت : تهران .صیادشیرازیزنده بمانی؛ کتاب علی  خواستمیخدا (، 1392غفاری، فاطمه ) -

 فتح.
 انتشارات ایران سبز.: تهران از نگاه او. (،1400فردپور، حسن ) -

دفتر ادبیات : تهران چاپ دوم، .صیادشیرازیی سفر شهید هایادداشت(، 1386کاظمی، محسن ) -
 و هنر مقاومت حوزه هنری انقلاب اسلامی.

 انتشارات ایران سبز.: تهران .1364عملیات قادر؛ تیرماه تا آبان ماه (، 1392) کامیاب، محمد -
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ایران انتشارات : تهران در غرب مریوان. 1364؛ اسفند 9عملیات والفجر(، 1400کامیاب، محمد ) -
 سبز.

سازمان ادبیات : تهران فرمانده شجاع؛ صیاد از منظر یاران و همرزمان.(، 1397کیا، ابوالقاسم ) -
 و تاریخ دفاع مقدس.

انتشارات : تهران .المبینفتحنیروی زمینی ارتش در عملیات (، 1393معین وزیری، نصرت الله ) -
 ایران سبز.

 .صیادشیرازیاز زندگی شهید سپهبد علی  در کمین گل سرخ؛ روایتی(، 1398مؤمنی، محسن ) -
 انتشارات سوره مهر.: تهران

منش فرماندهی )به روایت استاد شهید سپهبد علی (، 1393نوروزی فرسنگی، احمد ) -
 انتشارت ایران سبز.: تهران (.صیادشیرازی

 انتشارات عرشان.: تهران میراث؛ چهل حدیث در رهبری.(، 1387نوروزی فرسنگی، احمد ) -
 انتشارات ایران سبز.: تهران شهید صیاد در کلام یاران.(، 1395، محمود )هادقی -
: تهران .صیادشیرازیی ویژه شهید سپهبد علی هایادداشت(، 1392) سید حسامهاشمی،  -

 انتشارات ایران سبز.
دفتر نشر : تهران .1359انقلاب در بحران؛ کارنامه و خاطرات (، 1384هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -

 انقلاب.معارف 
دفتر نشر : تهران .1360عبور از بحران؛ کارنامه و خاطرات (، 1378هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -

 معارف انقلاب.
دفتر نشر : تهران .1361پس از بحران؛ کارنامه و خاطرات (، 1380هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -

 معارف انقلاب.
دفتر نشر : تهران .1362رات آرامش و چالش؛ کارنامه و خاط(، 1382هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -

 معارف انقلاب. 

دفتر : تهران .1363به سوی سرنوشت؛ کارنامه و خاطرات (، 1386هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -
 نشر معارف انقلاب. 
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دفتر نشر : تهران .1364امید و دلواپسی؛ کارنامه و خاطرات (، 1387هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -
 معارف انقلاب.

دفتر نشر معارف : تهران .1365اوج دفاع؛ کارنامه و خاطرات (، 1388هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -
 انقلاب.

دفتر نشر : تهران .1366دفاع و سیاست؛ کارنامه و خاطرات (، 1389هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -
 معارف انقلاب.

: تهران .1367رات پایان دفاع، آغاز بازسازی؛ کارنامه و خاط(، 1389هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -
 دفتر نشر معارف انقلاب.

دفتر : تهران .1368بازسازی و سازندگی؛ کارنامه و خاطرات (، 1391هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -
 نشر معارف انقلاب.

دفتر : تهران .1372صلابت سازندگی؛ کارنامه و خاطرات سال (، 1395هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -
 نشر معارف انقلاب.

دفتر نشر : تهران .1376انتقال قدرت؛ کارنامه و خاطرات سال (، 1398، اکبر )هاشمی رفسنجانی -
 معارف انقلاب.

دفتر : تهران .1378حضور و انصراف؛ کارنامه و خاطرات سال (، 1400هاشمی رفسنجانی، اکبر ) -
 نشر معارف انقلاب.

ی سیاسی و هابررسی ابعاد شخصیتی و فعالیت(، 1395هاشمی شیخ شیانی، سیده عظمیه ) -
 دانشگاه شاهد.: تهران )پایان نامه کارشناسی ارشد(. صیادشیرازینظامی شهید سپهبد 

 انتشارات ایران سبز.: تهران شهید صیاد و هوانیروز.(، 1393یاری، هوشنگ ) -

 : نشریات و مطبوعات
، 10دوره اول، شماره ،صیادشیرازیبررسی زندگی نامه شهید سپهبد علی نشریه پژوهش ملل،  -

 .1395مهر 
 .1393، تیر 105شماره  یادمان شهید محمود کاوه،نشریه شاهد یاران،  -
 .1392، فروردین و اردیبهشت 94شماره  یادمان شهید حسن باقری،نشریه شاهد یاران،  -
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، فروردین و اردیبهشت 30و29شماره  در قامت یک پدر، صیادشیرازیشهید نشریه شاهد یاران،  -
1387. 

 .1392، اسفند 101شماره  مصاحبه با دکتر محسن رضایی،نشریه شاهد یاران،  -
 .1378، مرداد 29شماره  ،صیادشیرازیعملیات مرصاد از زبان سپهبد شهید نشریه فرهنگ کوثر،  -

 سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای. -

 سایت خبری تسنیم. -

 بیلیان.هاسایت -

 لله الحمد و الثناء والله ولیّ التوفیق . و
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 374, 373, 336, 297, 196دینی, البهاء

 96, 92بهشتی: سید محمد, 

 424بیطرف: فرزاد, 

 427بیگی حبیب آبادی: پرویز, 

 228بیمارستان حضرت رسول)ص(, 
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 پ

 74پادگان بانه, 

 119, 118پادگان لشکرک, 

 7پادگان مریوان, 

 167, پاسگاه دوراجی

 321پاکدل: سید جواد, 

 124, 122پل نادری, 

 426یرضا, پوربزرگ: عل

 77, 72, 71پیشمرگان مسلمان کرد, 

 ت

 87, 82تانک اسکورپین, 

 238, 45, 26, 24, 11, 7تبریز, 

 124تپه بلتا, 

, 187, 184, 183, 173, ترکیب مقدس

188 

 396تقریظ, 

 108پور: عباس, تقیان

 119, 118راد, تمیزی

 126, 124تنگه ابوغریب, 

, 401, 158, 121, 115, 114تنگه چزابه, 

402 

, 42, 35, 21, 17, 16, 15, 11, 7تهران, 

49 ,50 ,51 ,55 ,64 ,69 ,83 ,89 ,

90 ,92 ,102 ,104 ,106 ,122 ,123 ,

143 ,159 ,161 ,167 ,169 ,170 ,

175 ,181 ,184 ,187 ,189 ,191 ,

196 ,198 ,219 ,223 ,228 ,229 ,

238 ,246 ,247 ,250 ,256 ,265 ,

273 ,274 ,278 ,279 ,294, 296 ,

305 ,308 ,310 ,311 ,313 ,335 ,

339 ,343 ,388 ,400 ,402 ,404 ,

405 ,406 ,411 ,414 ,415 ,416 

 207, 206تیپ حضرت ابوالفضل)ع(, 

 8نیروی مخصوص,  23تیپ

 205پیاده هوابرد,  55تیپ

 ج

 107جاده اندیمشک ـ اهواز, 

 136, 134, 133جاده اهواز ـ خرمشهر, 

 162, 157جبل فوقی, 

 406, 175, 174, 173, یر مجنونجزا

 172, جزیره مجنون جنوبی

 172, جزیره مجنون شمالی

 87اله, جعفری: فتح

 307, 239, 122جماران, 

, 306, 208, 207: علی اصغر, جمالی

414 ,415 

 362جهاد خودکفایی, 

, 151, 129, 112, 108جهاد سازندگی, 

153 

 99جهان آرا: سید محمد, 
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 چ

, 69, 67, 66, 65 ,64چمران: مصطفی, 

94 ,398 

 231, 229چهارزبر: گردنه, 

 ح

 167, 166, حاج عمران

 207حبیبیان: محمد حسن, 

 320, 238, علیرضا: حجتی

 229آباد: گردنه, حسن

 329, 328حسنی: اکبر, 

, 132, 125, 9حسنی سعدی: حسین, 

175 ,214 ,292 ,406 

, 255, 111, 95, 79, 10حسینیا: احمد, 

268 ,271 ,273 ,274 ,277 ,296 ,

305 ,306 ,308 ,309 ,310 ,322 ,

325 ,333 ,344 ,346 ,418 

 232, 228حضرت امام خمینی)ره(, 

 123شناس: محمد, حق

 157حمرین, 

 330, 292حیدرپور: عیوض, 

 304, 5, 2حیدری: اسداله, 

 خ

 326, 257خاتمی: سید کاوه, 

 278سید محمد,  خاتمی:

 59, 43خادمی: سید حسن, 

, 96, 95, 94, 91ای: سیدعلی, خامنه

105 ,116 ,140 ,141 ,161 ,163 ,

164 ,168 ,170 ,178 ,185 ,190 ,

194 ,197 ,211 ,212 ,239 ,240 ,

242 ,264 ,265 ,277 ,278 ,298 ,

353 ,354 ,358 ,364 ,365 ,372 ,

378 ,390 ,396 ,404 ,405 ,406 ,

407 ,408 ,410 ,412 ,413 ,415 ,

433 

 5امد, خدمتی: ح

; 398, 137, 136, 135: حسین, خرازی

 403سید کمال, 

 380, 14, 11, 7خراسان, 

 92خرسندی: حسین, 

, 133, 102, 101, 99, 84, 4خرمشهر, 

134 ,136 ,137 ,138 ,139 ,141 ,

142 ,143 ,144 ,147 ,148 ,149 ,

153 ,171 ,302 ,303 ,394 ,395 ,

401 

 32, 31خزائی: مهدی, 

, 407, 218, 201, 197 ,60خلیج فارس, 

416 

 322, 306خمان: حسین, 

, 117, 115, 110, 106, 58خوزستان, 

197 ,227 ,249 ,250 ,273 ,275 ,

303 ,391 ,401 
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 د

 331, 206, 83دادبین: احمد, 

, 253, 84, 83, 14, 7دانشگاه افسری, 

254 ,255 ,257 ,337 ,396 ,397 

 14, 11, 7درگز, 

, 402, 303, 183, 157, 127, دزفول

406 

 94, 51دستغیب: سید عبدالحسین, 

, 158, 111, 109, 105, 60دشمن بعثی, 

189 

 152دفاع متحرک, 

 299, 298, 143دمشق, 

 332دوانی: علی, 

 22, 20, 11, دوره چتربازی

 283, 23دوره رنجر )تکاوری(, 

 283دوره هوابرد, 

, 41, 35, 11دوره هواسنجی بالستیک, 

42 

, 64, 60, 59, 55, 53, 52دهقان: احمد, 

67 ,69 ,70 ,72 ,76 ,79 ,81 ,82 ,

86 ,88 ,90 ,91 ,93 ,95 ,97 ,98 ,

99 ,109 ,112 ,115 ,122 ,126 ,

134 ,137 ,144 ,154 ,156 ,160 ,

162 

 167, 124دهلران, 

 83, 77, 76دیواندره, 

 ذ

, 144, 142, 137: سید تراب, ذاکری

159 ,173 ,178 ,179 ,184 ,189 ,

191, 198 ,212 ,220 ,221 ,236 ,

253 ,272 ,273 ,290 ,313 ,314 

 ر

 81, 80رامتین: شهرام, 

 205آهن, راه

, 97, 91, 90, 89, 8رجائی: محمدعلی, 

98 ,99 

, 164, 77, 63رحیم صفوی: سید یحیی, 

234 ,406 ,412 ,436 

, 46, 30, 28, 26, 23رستمی: محمود, 

76 ,79 ,121 

 119نژاد: ایرج, رسول

 341, 15رسولی: رضا, 

, 132, 124, 112, 111رشید: غلامعلی, 

311 

, 119, 116, 115, 111: محسن, رضایی

120 ,122 ,123 ,124 ,127 ,128 ,

129 ,132 ,133 ,134 ,136 ,137 ,

143 ,152 ,155 ,161 ,163 ,164 ,

168 ,170 ,175 ,176 ,182 ,185 ,

186 ,187 ,190 ,193 ,194 ,207 ,

208 ,209 ,228, 266 ,274 ,401 ,

404 ,405 ,406 ,407 ,408 ,409 ,
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410 ,411 ,412 ,413 ,414,415 ,

435 

, 186, 127, 91دوست: محسن, رفیق

212 ,296 ,414 

 127, 122, 121رقابیه, 

 157روخانه دویرج, 

, 175, 174, 173, 162, رودخانه دجله

180 ,181 ,182 ,189 ,393 

 427, 133, 107رودخانه کارون, 

 134, 133, 121, 114نه کرخه, رودخا

 67کُلته, روستای پل

 308روستایی: یادگار, 

 234, 61ریاحی: محمود, 

 400: محمد, شهریری

 ژ

, 80, 72, 67, 52, 30, 29, 7ژاندارمری, 

84 ,99 ,117 ,139 ,234 

 299, 298ژنرال طلاس, 

 س

 418سبزواری: حمید, 

 229, 228سپاه بدر, 

, 62, 12, 10, 9ستاد کل نیروهای مسلح, 

119 ,216 ,223 ,224 ,238 ,241 ,

242 ,243 ,246 ,247 ,248 ,252 ,

256 ,265 ,270 ,273 ,277 ,278 ,

292 ,294 ,313 ,314 ,315 ,316 ,

318 ,319 ,323 ,390 ,438 ,439 

, 100, 99, 95, 9, 8, ستاد مشترک ارتش

106 ,107 ,116 ,129 ,179 ,252 ,

256, 311 ,362 ,436 

 397, 108ستاری: منصور, 

 291, 223, 90سرپل ذهاب, 

, 88, 85, 69, 68, 67, 65, 63سردشت, 

93 

 289سروآباد, 

 288, 83, 77, 76, 74, 8سقز, 

, 176, 150, 142, 141سلاح شیمیایی, 

189 

 333: اکبر, سلیمانی

 398قاسم,  سلیمانی:

 204سلیمانیه, 

 397, 106: محمد, سلیمی

 193, 190: علی, سنجابی

 234, 185, سنجقی

, 73, 72, 71, 70, 69, 65, 45, 7سنندج, 

76 ,78 ,79 ,82 ,83 ,98 ,169 ,289 

 299, 298, 144, 143, سوریه

 156, 155, 29سومار, 

 209, 204, 179سهرابی: اسماعیل, 

, 193, 191, 190, 189: منطقه, سیدکان

194 
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 ش

 15شاهرود, 

 337, 336 ,14شجاع: شهربانو, 

 343, 342, 341, 11عفت,  

 161, شرهانی

 84النسب: سید محمدعلی, شریف

 135, 134شلمچه, 

, 225, 224, 194, 127: علی, شمخانی

406 ,414 

 242, 234: علی, شمشیری

, 94, 91, 64, 12, 9شورای عالی دفاع, 

97 ,99 ,100 ,102 ,107 ,119 ,128 ,

137 ,143 ,148 ,150 ,155 ,168 ,

172 ,176 ,183 ,187 ,191 ,207 ,

208 ,211 ,212 ,213 ,217 ,222 ,

228 ,234 ,264 ,400 ,401 ,402 ,

404 ,405 ,415 

 361, 145, 107شوروی, 

 122, 121شوش, 

 83شهرامفر: حسین, 

 234, 139, 117, 72, 52شهربانی, 

 292, شیخ بشردوست

 246, 51, 50, 22, 20, 11شیراز, 

 204, 169شیلر: منطقه، دره, 

 ص

 291پرویز,  صادقی:

, 65, 64, 50, 5گویا: نجاتعلی, صادقی

68 ,69 ,73 ,74 ,76 ,79 ,86 ,89 

 313, 234, 62صالحی: عطاءالله, 

 250صبور: محمد علی, 

, 143, 142, 141, 139, 128, 45, صدام

144 ,145 ,154 ,185 ,201 ,202 ,

221 ,222 ,274 ,292 ,301 ,303 ,

411 

 433, 94الله, : آیتصدوقی

 411صدیق: هوشنگ, 

 122صفار: مرتضی, 

 361, 334, 244صنایع دفاع, 

 40, 33, 17, 14صیادشیرازی: زیادخان, 

 339, 338سعید,  صیادشیرازی:

 341, 340صدیقه,  صیادشیرازی:

 اکثر صفحاتعلی,  صیادشیرازی:

, 237, 235, 40مرجان,  صیادشیرازی:

238 

, 343, 286, 40مریم,  صیادشیرازی:

344 ,345 

, 346, 345, 272مهدی,  صیادشیرازی:

347 

 ض

, 165, 52, 50, 44, 43ضداطلاعات, 

241 
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, 67, 65, 64, 63, 11, 9, 7ضدانقلاب, 

68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,

76 ,77 ,78 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,

85 ,86 ,87 ,95 ,97 ,169 ,254 ,

274 ,289 ,400 

 ط

 59الدین, طاهری: سید جلال

 406, 153, 134طلائیه, 

 ظ

, 99, 98, 93, 80, 8ظهیرنژاد: قاسمعلی, 

100 ,105 ,106 ,116 ,120 ,129 ,

155 ,194 ,265 ,397 ,400 ,436 

 ع

 330عباسپور: دکتر, 

 344, 343عباسی: محمد حسین, 

 375, 335الله, عسگراولادی: حبیب

 90عطاریان: هوشنگ, 

 1عباس, علوی: سید 

, 180, 179, 177, 150عملیات بدر, 

182 ,189 ,267 ,292 ,351 ,411 ,

412 

, 131, 102, 9المقدس, عملیات بیت

132 ,133 ,137 ,141 ,142 ,143 ,

151 ,171 ,394 ,395 

, 111, 109, 103الائمه, عملیات ثامن

112 ,131 ,162 ,395 

, 173, 172, 171, 150, عملیات خیبر

174 ,176 ,177, 178 ,180 ,408 

, 155, 154, 153, 152عملیات رمضان, 

166 

 69, 68, 65عملیات شیندرا, 

, 113, 102, 9القدس, عملیات طریق

116 ,118 ,119 ,120 ,121 ,131 ,

216 ,257 ,303 

, 121, 120, 102, 9المبین, عملیات فتح

123 ,126 ,127 ,128 ,129 ,131 ,

199 ,257 ,303 ,395 

 228جاویدان, عملیات فروغ 

, 193, 191, 190, 189عملیات قادر, 

194 ,291 ,296 ,305 ,308 ,413 

 161, 157عملیات محرم, 

, 222, 221, 216, 12, 9عملیات مرصاد, 

223 ,225 ,227 ,228 ,231 ,416 

, 158, 150, عملیات والفجر مقدماتی

159 ,160 ,161 ,166 ,290 ,294 

, 162, 161, 160, 150   1عملیات والفجر

163 ,164 ,166 ,171 

 168, 166, 150, 115   2عملیات والفجر

 168, 167, 150   ۳عملیات والفجر

 405, 169, 150   4عملیات والفجر

 408   ۷عملیات والفجر
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, 200, 198, 197, 150   8عملیات والفجر

203 ,205 ,208 ,265 ,367 

 206, 205, 204   9عملیات والفجر

 127, 124, 122, 121خوش, عین

 غ

, 249, 238, 206, 160غفاری: فاطمه, 

287 ,289 ,294 ,312 ,313 ,321 ,

322 ,331 ,338 ,340 ,341 ,345 

 132غلامپور: احمد, 

 ف

 204, 200, 198, 197, 183فاو, 

 165: اکبر, فتورایی

 361, 274فرانسه, 

, 292, 250, 247, 243فردپور: حسن, 

315 ,330 

 308فرودگاه اهواز, 

 308, 228فرودگاه مهرآباد, 

 314, 246اله, فرهادی: امین

 307: محمد, فشنگی

 397, 108, 99فکوری: جواد, 

 161, 158, 125فکه, 

 397, 108, 99, 79, 8اله, فلاحی: ولی

 ق

, 175, 132الانبیاء)ص(, قرارگاه خاتم

189 ,200 ,202 ,203 ,304 ,406 ,

407 

 294, 205, 202قرارگاه عملیاتی جنوب, 

, 98, 97, 8غرب, قرارگاه عملیاتی شمال

110 ,190 ,415 

, 80, 79, 46, 11, 8قرارگاه عملیاتی غرب, 

89 ,92 ,95 ,329 

 134, 133, 132, 123, قرارگاه فتح

 152, 123قرارگاه فجر, 

, 133, 132, 124, 123, قرارگاه قدس

134 

, 132, 123, 113, 110قرارگاه کربلا, 

159 ,160 ,162 ,163, 172 ,174 ,

175 ,182 ,183 ,402 ,406 

 184, 182قرارگاه کمیل, 

, 74, 73, قرارگاه مشترک ارتش و سپاه

102 ,110 ,190 

, 8قرارگاه مشترک حمزه سیدالشهداء, 

169 ,175 ,190 ,193 ,205 

, 175, 172, 163, 159, قرارگاه نجف

204 ,406 

, 134, 133, 132, 124, 123قرارگاه نصر, 

152 ,153 

 70قروه, 

 81, 7قصرشیرین, 



 روایتی از زندگی و زمانه شهید سپهبد علی صیادشیرازی / 460

 

 119   598قطعنامه 

 372, 336, 294, 248, 93, 38, 35قم, 

 ک

, 395, 193, 135, 92کاظمی: احمد, 

398 

, 113, 110, 105, 48محسن,  کاظمی:

123 ,132 ,182 ,207 ,216 ,257 ,

264 ,323 ,324 ,325 

 92, 81, 80ناصر,  کاظمی:

 153, 152کانال ماهیگیری, 

, 58, 57, 46, 45, 23, 11, 8, 7کردستان, 

63 ,64 ,65 ,68 ,69 ,72 ,74 ,79 ,

81 ,83 ,84 ,86 ,88 ,92 ,93 ,95 ,

98 ,103 ,105 ,110 ,184 ,188 ,

222 ,254 ,257 ,273 ,275 ,287 ,

288 ,296 ,311 ,325 ,391 ,392 ,

400 ,401 ,416 

 398, 14, کرمان

, 79, 65, 43, 41, 31, 29, 7کرمانشاه, 

81 ,89, 90 ,92 ,98 ,156 ,221 ,

223 ,224 ,226 ,228 ,273 ,305 ,

336 ,401 

 220, 219کروبی: مهدی, 

 310, 309کریمی: حمیدرضا, 

, 295, 294: حسن, کلانتری مهرجردی

296 

 99, 51, 50, 8, 7کلاهدوز: یوسف, 

 84, 83کمیته انقلاب اسلامی, 

 128, کنفرانس اسلامی

 124کوت کاپُن, 

 237, 236, 235 کودکان استثنائی,

 250, 249, 248, 247کوششی: محمد, 

 153کوشک, 

 201کویت, 

 204: منوچهر, کهتری

 5کیا: ابوالقاسم, 

 گ

 41توپخانه,  396گردان

 227, 225, گردنه چهارزبر

 76, 75, 74, 64گردنه خان, 

, 74, 73, 71, 70, 69آباد, گردنه صلوات

325 

 83گردنه گاران, 

 24, 16, 14, 7گرگان, 

 11, توپخانه 44گروه

 14, 7گنبد, 

 ل

, 146, 145, 144, 143, 135, 78, لبنان

147 ,150 ,298 ,299 

 175, 135, امام حسین)ع( 14لشکر

 166, 132, 70, 8زرهی,  16لشکر
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 143, محمد رسول الله)ص( 27لشکر

, 169, 84, 74, 70, 8سنندج,  28لشکر

205 

 143, ذوالفقار 58لشکر

 165, 99, 69, 8ارومیه,  64لشکر

 205, 121پیاده,  77لشکر

 194, 193, نجف 8لشکر

 41, 35, 29, 8, 7زرهی,  81لشکر

 165, 132, 111, 103زرهی,  92لشکر

 220, 132لطفی: سیروس, 

 5لواسانی: محمد, 

 م

 136, 135, 78متوسلیان: احمد, 

 127الله, : شیخ فضلمحلاتی

 327مدرسه راهنمایی نیکان, 

 379, 378مدرسه علوی, 

 119مدرکیان: احمد, 

 94الله, : آیتمدنی

 294, 293مرادی: علی, 

 283, مرکز پیاده شیراز

, 61, 47, 43, 11مرکز توپخانه اصفهان, 

62 ,234 

, 169, 83, 82, 78, 77, 76, 45مریوان, 

205 ,289 

 372, 371, 336مشکینی: شیخ علی, 

, 295, 185, 98, 35, 33, 14, 7مشهد, 

321 ,322 ,335, 338 

 231, 230, 229, 228منافقین, 

 172, منطقه زید

, 110, 100, 99, 97, 8, غربمنطقه شمال

188 ,189 ,194 ,205 ,409 ,416 

, 92, 91, 90, 79, 7منطقه غرب کشور, 

157 ,288 ,289 

, 111, 108, 103: مسعود, منفرد نیاکی

112 ,116 ,132 ,216 

 5موحدیان: میلاد, 

 190: مهندس, موسوی

 401, 335, 91میرحسین,  وی:موس

, 105: سید عبدالکریم, موسوی اردبیلی

160 ,190 

 105: محمد رضا, مهدوی کنی

 168, 167, مهران

 68, 64مهندس بازرگان, 

, 104, 59, 45, 41, 35مؤمنی: محسن, 

138 

 ن

 49, 48, 47: رضا, ناجی

 278, 91ناطق نوری: علی اکبر, 

 108, 99, 84, 83نامجو: سید موسی, 

 251زاده: سرهنگ, نبی

 287ندایی: سید عباس, 
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 312, 165: سرهنگ دوم, نشاط افشاری

 153نشوه, 

 166: سرهنگ, نیانصرتی

 44نظری: تیمسار, 

 330نقدی: محمدرضا, 

, 83, 66, 23نوروزی فرسنگی: احمد, 

116 ,258 ,259 ,260 ,261 ,264 ,

268 

 134نهر خین, 

, 242, 108, 52, 51, 14نیروی انتظامی, 

244 ,250 ,325 

, 224, 203, 106نیروی دریایی ارتش, 

369 

 اکثر صفحات , نیروی زمینی ارتش )نزاجا(

, 120, 107, 106, 99, نیروی هوایی ارتش

129 ,135 ,219 ,222 ,229 ,268 ,

279 ,400 ,411 

 331, 277: امیر رنجبر, نیکدل

 و

, 245, 244, 224, 212, 97وزارت دفاع, 

246 

 38, 37ویتنام, 

 ـه

 294, 291هادقی: محمود, 

, 82, 77, 63, 50, 5هاشمی: سید حسام, 

83 ,105 ,165 ,190 ,192 ,197 ,

200 ,209 ,212 ,213 ,220 ,233 ,

234 ,236 ,239 ,240 ,241 ,289 ,

414 

, 167, 161, 159سیده عظیمه,  هاشمی:

169 ,181 ,189 ,191 ,198 ,223 ,

274 

 اکثر صفحات ,هاشمی رفسنجانی 

 106, 1359هفتم آذر 

, 75, 74, 70, 68, 66, 65, 37هلیکوپتر, 

81 ,82 ,83 ,85 ,90 ,99 ,137 ,196 ,

221 ,225 ,226 ,227 ,230 ,283 ,

289 

 230کوپتر جت رنجر, هلی

 230کوپتر کبرا, هلی

 70, 130هواپیمای سی

 228هواپیمای فالکن, 

, 175, 107, 86, 85, 76, 66هوانیروز, 

183 ,191 ,203 ,219 ,222 ,224 ,

228 ,229 ,230 ,231 ,287 ,288 ,

289 ,305 ,312 

 180, 172, العظیمهور

, 178, 175, 173, 171, 166, هورالهویزه

181 ,183 ,189 
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, 88, 82, 50, 5, 2, 1, هیئت معارف جنگ

216 ,252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,

440 

 ی

 288یاری: هوشنگ, 

 327یاسینی: سید حسین, 

 278, 180, 179, 170یزدی: محمد, 

, 29, 28, 26یوسفی: سرلشکر، سپهبد, 

45 
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 مؤلفمعرفی 
از شهر دارالعباده یزد است.  1373دکتر میلاد موحدیان متولد سال 

شهر یزد گذراند و ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در 
، در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه 1391در سال 

امام صادق)ع( پذیرفته شد و مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
شناسی سیاسی ، در رشته جامعه1397خود را در همین رشته، به پایان رسانید. وی در سال 

نیز، از رساله دکتری  1402در مقطع دکتری پذیرفته شد و در سال  دانشگاه امام صادق)ع(،
 خود دفاع نمود. 

های مرتبط با تاریخ معاصر ایران و همچنین آقای موحدیان، دارای تألیفات متعددی در حوزه
الله مهدوی تهای سیاسی بزرگان انقلاب اسلامی همچون امام خمینی)ره( و آیاندیشه

کنی)ره( است. ایشان در حال حاضر، در کنار تدریس دروس مرتبط با رشته تخصصی خود 
 در دانشگاه، به فعالیت در حوزه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی نیز اشتغال دارد. 

کتاب حاضر، حاصل پروژه تحقیقاتی ایشان با کارفرمایی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد 
ا راهبری و نظارت علمی امیر سرتیپ دکتر اسدالله حیدری )معاون علی صیادشیرازی و ب

کننده هیئت معارف جنگ( به عنوان استاد راهنما و سرکار خانم دکتر مریم محترم هماهنگ
 باشد.صیادشیرازی )فرزند ارشد شهید صیادشیرازی( به عنوان استاد مشاور می
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 معارف جنگ
های نبرد حـق علیـه ا، ذخایر و دستاوردهای جبهههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای ها، ایثارگریبـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

های پاک و های جوشان آنها به سینهوالامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

 گردد. تشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می

با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  1373از پاییـز سال« معـارف جنـگهیئت »

با تصویب کریمانه و  1374شکل گرفت و در سال« شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»

مقام معظم رهبری و ، العالی()مدظله ایهای مادی و معنوی حضرت امام خامنهحمایت

عهده  م را با روحیه متعالی بسیجی برفرماندهی کل قوا، به صورت رسمی این رسالت مه

ینَ جـاهـَدوا »گرفته و مفتخر است که با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر 
ّ

وَالـذ

مَعَ المُحْسِنین
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
جمعی در این ، با صداقت و تلاش دسته«فِینا ل

پژوهشی ـ فرهنگی ـ »آمیـز را کـه با گـرایش افتخـار وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت

شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند « عملیاتی و آموزشی

 متعال دارد. 

تا سال  1373های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان  بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس 1378

عملیات عزیمت  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

های تحـریـری، صوتی و نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

گردآوری نموده است. این هـای تلـخ و شیرین را ای از حقایق و واقعیتتصویری، مجموعه

های میدانی، نسبت به تکمیل ، همچنان با اجرای آموزش1378هیئت بعد از سال 

 بیش از ها اقدام نمود. چاپو سایر عملیات )ع( الائمههای میدانی عملیات ثامنبرداشت

سال تا پایان  1379عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال  220

 باشد. قدامات هیئت معارف جنگ میاز ا 1402
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به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از  1374آموزش معارف جنگ، از سال 

نیز برای دانشجویان  1382نزاجا و از سال  )ع(دانشگاه افسری امام علی 3دانشجویان سال

 3لبرای دانشجویان سا 1394های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال دانشگاه 3سال

تعداد  ،1402 پایان سالبه اجرا درآمده و تا  )ص(الانبیاءدانشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم

در  28242مرحله نظری و تعداد  های مزبور درالتحصیلان دانشگاهنفر از فارغ 38736

 اند. میدانی مورد آموزش قرار گرفته مرحله

تحصیلی  وظیفه در مقاطع آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ریزی نمود و این عزیزان در در مراکز آموزش وظیفه را پی یلیسانس، فوق لیسانس و دکتر

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان زمان

 490، بیش از 1402سال آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

ها و مراکز آموزش عالی کشور التحصیل دانشگاههزار نفر از کارکنان وظیفه که فارغ

 اند. باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهمی

در آموزشگاه  1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

مرکز آموزش  5ها در این آموزش 1398سال گردید و از نظامی جوادالائمه نزاجا برگزار می

نداجا، شهید خضرایی  )ع(نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم )ع(اجا )جوادالائمه

، تعداد 1402 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان نپاجا( برنامه )ع(اکبرنهاجا و علی

آموزش نظری معارف جنگ را ساعت در هر دوره،  16آموز پایور به مدت نفر دانش 8559

 اند. فرا گرفته

ای با موضوع نقش رسته های عالی رستهشجویان دورهنآموزش معارف جنگ برای دا

، 1402 سالتا پایان  1390ساعت برگزار شد که از سال  8مربوطه در دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  14849مرکز برای تعداد  18ها در آموزش

فوق دیپلم، هزار نفر از سربازان  914، بیش از 1402سال تا پایان  1393از بهمن سال 

دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار 

 اند. گرفته
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جلسه در سال  4ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398

نفر  220ساعت برای تعداد  8آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد.  1398دانشجو در سال 

 1402تا  1399عقیدتی سیاسی ارتش از سال آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 نفر برگزار شد. 111برای تعداد 

برای  1402قانون ارتش در سال  52و  33اده استخدامیان مآموزش معارف جنگ برای 

 نفر برگزار شد. 592تعداد 

 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  

 
 
 
 
 
 
 

 ت واحده باشیم. ید واحده و قدر سپاهی و چه بسیجی چه ارتشی، چه برای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «26/11/1364 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی »
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 «هیئت معارف جنگ»

 دین است علم و هیئتی از « معارف»
 گواه جنگ بر این سرزمین است

 حدیث اچ سه و هم هفت آذر
 المبین استکتاب قصه  فتح

 

 شعری ترین کلاممعرفی هیئت معارف جنگ در کوتاه
 در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ را تداعی  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه

 کند.می

  ایم و از کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ بوده، مأموریت ما را تبیین می"گواه"واژه

 باشیم. طرفی چون گواه هستیم، موظف به گواهی دادن می

  آورده  «در»، وگرنه جا دارد که کلمه ، نشان دهنده تحمیلی بودن جنگ است"بر"حرف

 شد.می

 روز عملیات  "هفت آذر"نیروی هوایی و  "اچ سه"های مهم در بیت دوم بر عملیات

هایی از دفاع به عنوان نمونه المبین""فتحمروارید در دریا و همینطور نبرد زمینی 

 مقدس اشاره شده است.
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 تشریح نشان هیئت معارف جنگ

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
 کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و حکمت

 
هشت پَر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و 

مساجد اسلامی و ایرانی، به یاد هشتمین امام 
شیعیان حضرت امام رضا )ع( استفاده شده 

بیانگر هشت سال است. انتخاب عدد هشت، 
دفاع مقدس است و دلیل وجود شمسه در نشان 
این است که معارف جنگ برگرفته از مبانی دینی 

 و فرهنگ تشیع است.

 

 
 
 

دستخط و امضای شهید سپهبد علی 
 صیادشیرازی بنیانگذار هیئت معارف جنگ

 

               
محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، محل 

واجب در اول وقت برای شهید نماز که این 
 صیاد اهمیت بالایی داشت

 

         
 

 مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی

 

        
پلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن های رها 

 شده شهدا و جانبازان در صحنه های نبرد

در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده پاکی و 
 صفا، صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و ایثار است. 

 

این قسمت به رنگ 
 قرمز است

این قسمت به 
 رنگ آبی است


